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 مجموعه آثار قلم اعلی 
 23 جلد -  سبز  های کتاب مجموع 

 ( 2025بدیع )فوریه  181شهر الملک -ایش دومر وی

 

 

 

د محدود به منظور حفظ تکثیر شده است ولی از  دا ارکانه به تعداللهن شیرانی ملی ایحارو   مقدّسزه محفل  جاا  بااین مجموعه  

 شد. بات مصوبه امری نمی شاراانت

 . بدیع 133ء هالبا ر شه

 خطاب به احبا نازل شده از جمله جنابان آقا س   هیکتاب شامل ادع
ً
  د یآقا س  ، یمرتض   دیو الواح نازله از قلم حضرت بهاءالله است که غالبا

ابوطالب    رزایم  ،یعل  دریح  رزا یم  ر،استاد باق   ن، یالعابد  نیآقا، ز   رزایفتح اعظم، م  ، یمحمدتق  رزایاسدالله، ملا آقاجان، م  دیآقا س  ،یتوپچ   لیاسماع

. در الواح مذکور حیبنت مل  د،یهاجر، صدر جهان، خورش  گم،یفاطمه ب  ن، یر یبنت عمه، ش  جهیز اماءالرحمن از جمله عمه مبارک، خدا  ی و تعداد

بلا   یموضوعات متنوع بر جمال مبارک، رعا  یایمطرح شده از جمله ذکر  در   تیوارده  در ساحل    ی نصار   سقفا  کیاز    یانامه   افتیحکمت، 

خط و لسان واحد، لوح مبارک با    گردد،یبه حالت قبل باز نم  گریبرسد د  اقوتی حجر به رتبه    یوقت  نکهیدر مورد ا  های انیشبهات ب  ه،یاسکندر 

 ها یماوقعت عل  یالت  قاماتالم  ی اقصد ممالک الاخر او به جمال مبارک    انیو ب  بایز   ه یکه ملاقات با حور   بمثلها  نیمظهرها لم تر ع  یتعال  بندعیترج

  ن ی در ا ات یآ لی تنز  یادعا یغصن الله الاطهر، کس حضرت ولادت حضرت مبشر، امانت باب ثروت است، ذکر صعود  وم یدر   الاسماء اهل  ون یع

 .  ..ظهور بعد از جمال قدم نکند

 .صفحه درج شده است  ۳۴کتاب فهرست مطالب در   یابتدادر  بوده است.  یهم خال یدر متن اصل دیاست و شا دیصفحه از کتاب سف نیچند

 ***  1*** ص  

 صفحه                                                     فهرست 

 یادنه  ل بغاسبب اشته عظمت یوم ظهور و غفلت نفوس به  لک قدم بمادت قلم ها ش .نوابدون عن -  1

 ب راتحت تی جمیع بندگان از غنی و فقیر در واأمم عمر و یای اناخصوص ف در  قالک ملکوت بمان یاب .نوابدون عن   -1

  سجن خروج از  ه  ذبیح به  حت بینفوس محتجبه و همچنین نص  بالست  جاعدم مه  مخاطب لوح به  نصیحت قلم اعلی ب  .نوابدون عن   -2

 نفس

ع آن بعد از قبول  جاو ار   ریرحش  راو قبولی ف  مشار الیهمخاطب لوح و ابوی  ه  مشیّت مظهر احدیّت ب  ءمایت از سناظهور ع  .نوابدون عن   -4

 مشار الیهبه خود 
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ب اقدس عامل  طااحکام کتاب مسته  ب  یاهل عالم و تقدیر از نفوس ه  ب  یال کبر مایت جناظ عحاتوجه ل   .الله  فلط   سید  به افتخارهـ م     -5

 هستند 

   طقناز دانگجان یااین به قلم محیی رحم ب  .مرتض ی سید قاآ به افتخارک ر    -5

 ***  2*** ص  

 صفحه                                                  فهرست 

ذی  انّ ...  لهلاقوله جل ج 
ّ
ر ال

ّ
 و لر مظصا  رة من قلمه قدشاباالعالم  یستطیع ان یسخ

ً
 فری ما

ً
 .م البعیدقاالم  فی هذا دا

 ایید.تت طلب جاناو نزول م مشار الیهه احدیّت بیت مظهر ناظ عحاتوجه ل .ا محمّد خزاب میر ناج به افتخار   -6

  داع نفارتن درخصوص ایان محبوب عالمیاب .اب محمّدعلی خ ناج به افتخار   -7
 
 د و ظهور بحر اعظم بام عماا

 ونددامحبوب عزیز فرید و توکل به خه ء مریبین و توجّه بدا  تطهیر ازه مخاطب لوح به نصیحت قلم قدم ب .نوابدون عن -8

ذیب شیخ محمّد  ناج  به افتخار   -8
ّ
ل در این ظهور اعظم و  داو ذکر منع ج  مشار الیه ه  ل رحمن بمایت جناظهور ع  .ء الوجهقاحضر تل  ال

 ب نفوس جااحت

 مت نفوس مقبله قااسته ت قلوب و امر ببام مسطوره در کتب قبل و حجیان طلعت احدیّت در ظهور ایاب.  داللهاس سید به افتخار -10

 ***  3*** ص  

 صفحه                                    فهرست 

 اخذ نمود نفس حق ظاهر گردید  ران در امکان و اینکه چون ظلمت کلّ بریّه وان بحر حییار جه ل رحمن بمان جیاب .نوابدون عن - 10

 مشار الیهت در حق یاء مشیّت منزل آمایید از سأتت طلب جانانزول م .محسن سید زاب میر ناج به افتخار - 11

 وقتی مقدر است  راللهی امراو ذکر اینکه ب  مشار الیهن  واء جود مظهر احدیّت در حق مخاطب لوح و اخمایت از سناظهور ع  .نوابدون عن  -12

 لحقباظهر ء اجله یجا ااذ

 مشار الیه حق  ی در هبامخزن قلم  تأیید از ت طلبجانانزول م .اخ  ضاب ر ناج به افتخار -13

امروز روز ذکر است و امروز روز خدمت است و خدمت  ...  الهضطق قوله جلّ اف نان احلی یااین به ن عظمت بسال .صفدر سید به افتخار -14

 هست.و تبلیغ امر او بوده  لهلاحق جلّ ج

 ها سطه انکار آنواه  ء منکر گردیده و بمای یوم اعظم خلق و بعد از ظهور علرااینکه عالم ب ه  ب  امملک  مان  یاب  .ب شیخ محمّدناج  به افتخار  -15

 د. انشده خلق منکر 

 وند داخه ل ببام و اقهاجهت ترک او ه ب مشار الیهتقدیر قلم اعلی از  .کریملاب مناج به افتخار -16

 ***   4*** ص  

 صفحه                                    فهرست 

 ح تازه واار ه ب احبّاءء یاافق اعلی و احه ت نفوس بی داهه لک قدم بماامر قلم  .مرتض ی  سید قاب آناج افتخاربه ه شانماکر  -16 

 یالهاحکام کتاب ه معروف و عمل به تمسک به ب مشار الیهه صح امین بنانصیحت  .داللهسا  دسی قاب آناج به افتخاره شانماکر  -17

 مشار الیهه طر مظهر احدیت نسبت بز شا تیناظهور ع .توپ ءالله هابسمعیل علیه داب سیناج  ز -17

 سم اعظماه بد بای عدام در قطب عالم و نیان در قحان طلعت سبیاب .میر اسمعیل قاآ به افتخارز   -18

 د لا ب اخربین و حبس در بء بین حز لاابته م بنالک اماشکوه قلم  .ت و پ چ ی ز  سیّد -18

 یاله رده در سبیل وای لایاشکوه مظلوم عالم از ب .سمعیلا ر ب میناج به افتخار -19

افق اعلی ه  که ب  یی و خوشبختی نفوس الهط مستقیم  راصه  رض بالا   یق در دعوت من علفان نیّر آیاب  .حسن  یا  -نواعن ه  ب  -وند یکتادام خناه  ب  -19

 فتند.یاه را
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ل  با افق اعلی اقه  ط و خوشبختی نفوس ی که بران و ظهور صزانصب مین در  یان مقصود عالمیاب   . نجاقاآ  لاب م ناج  به افتخارن  واشیش  - 20

 د.اننموده 

 فطاجه قدرت و الجاز ه ج امر براحفظ سه ب یاحت عزّ کبر ساه ت از قلم مولی الوری بجانانزول م -21

 ***  5*** ص  

 صفحه                                    فهرست 

 ئه امکانضامحبوب و ا  جئن و مر عرش اعظم و طلوع شمس از افق سجبء هیکل قدم  وادر است ن طلعت احدیهیاب .نوابدون عن -22 

 افق الله ه ء و حصر توجه بماع ملکوت اسفا و عدم انتالله مذکر قلم ابهی درخصوص یو  .نوابدون عن -23

 اعظم مت در امر قااسته لوح و امر ب مخاطب ه ب قیّومیت مظهر ناظ عحال توجّه  .نوابدون عن -24

  یام یق الا منزل خود و رفتاری که ه  جرین بهان مددا  وی أمسطه واه  ب مشار الیهء از قاب  ء قار تقدیر قلم و  .محمدتقی م ن  زامیر  بناج به افتخار -24

 ره علی و محمودبایت در نان و ظهور عشالد ایوان در حق  را است و نزول کلمه غفالله

 لعالما یی من فنامت در امر اعظم و فقااسته ب مشار الیهه امر محبوب امکان ب .تقی م ن زاب میر ناج –ب ر   -25

 یتناعروه عه ت خلق و تمسک بناشئو ه  عدم تحزن به ب مشار الیهبه  قالک ملکوت بمانصیحت   . تقی زاب میر ناج به افتخار -26

 و طلب تأیید مشار الیهدر حق  منالا ء مشیّت مولی اماظهور فضل از س .علی خ ا زاب میر ناج به افتخار -27

 ید. مافر ت صمدیّه خلق می یاجذسات احدیّه و ناوند کینو داو خ ون در اینکه یوم یوم منقطعین بوده ن حضرت بیچیاب .نوابدون عن -28

 اقدس  به ساحتر ضاو اح مشار الیهبه ل قدیم نسبت مایت جناظهور ع .لدّین(داب )ای مجطاخ -29

 ***  6*** ص  

 فهرست                              صفحه        

ی حکمت  ضاتاقه یکدیگر ب بالح طالح و صاقبیح و ة و متکبّرین و کون ملیح و غاض دولت ب  راء در انقمالک اس مان یاب .ی(احبّائ یا) به عنوان -29 

 یاله

 تأییدو طلب  مشار الیهدر حق   تناالبیّ  لآیاتا بّ ت از قلم ر جانانزول م . ب فتحناج به افتخارس د   ر ا -29

ح شرک در  یار ار شاق و انتراع  ع احرف سجّین درماون و اجتو انصعاق طوریّ   مار در قطب عناال  اعلی از اشتع  لمذکر ق  .ا  فتح اعظمارض    -30

 قفاآ

ختار از تفرقه اهل بغ مار جبااخ .ار  ب ف ت حناج به افتخار -31  ر قبل واظالمین ادعذاب ه ن بنای ایلا و ابت ضال م 

 ءداز شرّ اعا حفظ مقبلینه ب یاحت عزّ کبر ساه اعلی بت قلم جانام 152 .نوابدون عن -32

ل  حاعی غنم و  رال ابوذر  بام رسول و اقیاء در اماض علراحکمت و اعه  ل معبود در ستر نغمه نظر بمان ج یاب  .ب فتح اعظمناج  به افتخار  -33

 اسم اوه ء بماافتخار عل

بل اسکندریه و تشرف  قاکشتی و سیر در بحر ابیض و وقوف مه کوب بمظلوم عالم از خروج از ارض سرّ و ر ذکر قلم  .فتح اعظم افتخاربه  -34

 ری صانی از اهل ابن مصحوب کتابی از اسقف نواج

 ء هان و اینکه اهل ب یای عالمراست با یاه ن محبوب امکان در نزول کتاب که تذکر یاب .نوابدون عن -35

 ***  7*** ص  

 صفحه                                    فهرست 

 هستندع رالک اختماع و زینت مداعین اب ة قرّ  

 ت و ارضین است وای اهل سمرادم و ذکر اعظم بقح هدی و آیه بالعالم در اینکه کتاب مصا ین مولیاب .نوابدون عن -35

 ]ناخوانا[
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ارواه ب ه ردوان زالک قدم از احمار حزن قلم هااظ .نوابدون عن -36
ّ
 سطه مشرکین مک

 مشرق وحی ه ل ببات اهل امکان و اقناشئو ه عدم توجّه به مخاطب لوح به نصیحت قلم اعلی ب  .لعابدینا نب زیناج به افتخار  در  ا -37

و ذکر این آیه از  هستند  ن  یا مؤمن به بزعم خود  ه  که ب  یاحدیّه درخصوص نفوس   ء قان ور یاب  . لفالا  ضحسن فی ار   زاب میر ناج  به افتخار  -37

 ز هاب ...قبلماالله   ید: و لکنّ مافر می که ن یاب هت نقطیاآ
ً
ت اقئه اذا

ّ
 الخاسرین من وامهم و کاندال

 لبریّه(ا  بّ ء مشیّت ر مات از سجانا)نزول م .ن(الرّحمءمان )در حق یکی از اوابدون عن -39

 فلین بعد از نزول غاض رانزول کتاب و اعه موعود بودن کلّ به ن بحال سبمان جیاب .اسمعیل به افتخار -39

40-  
 
 ی متفرسین راتی است بیاء آداع نفاء بر عرش و ارتوااینکه استه ن مطلع رحمن بیاب .حسن زاب میر ناج به افتخارس ر د   ا

 مّ او و ضلعین و اخت  الیهمشار به ظ مکرمت طلعت احدیّت حاتوجّه ل  .حیدرعلی ارض الف زاب میر ناج به افتخار -41

 ***  8*** ص  

 فهرست       صفحه    

 داللهباع با داراو حسن سلوک و م یاحت کبر ساتوبه کردن در ه مخاطب لوح به م بنالک امانصیحت قلم  .نوابدون عن -42 

 ء امر و ظهور معانی مااز س وهّابئ ج ب و مجاخرق احه  ن محبوب عالم بیاب .نوابدون عن -44

 مت یا م ق یا ن و ق یا ن شمس حکمت و تب یا ئه افق ب ضا ا ه  ء ب شا ی ما فعل  ی ن  طا ن سل یا ب   . ن وا بدون عن  -45

   با ید و عزّت در حقّ اح أی ء مشیّت ربّ مجید و طلب ت ما زله از س نا ت  جا نا م   . ن وا بدون عن  -45

 خدمت امر ه م بیاقه مخاطب لوح به ن و امر بداو نفخ در صور و انصعاق اب داع نفان طلعت موعود در ارتیاب .نوابدون عن -46

 حت اقدس ساه و اذن تشرف ب مشار الیهده مولی البریّه درحق را ء اماظهور فضل از س .قاآ زاب میر ناج به افتخارر  ا -47

ح شمیم  واقویم بر الر رایر و اسسار قدیم در عرش عظیم واان لا ع دی قوله عزّ ونام زافان جای دااین نه ن بیالک ملکوت بما .نوابدون عن -49

 یر ...طاحی قوّت ناجه ء قدس عزّت بواه قدرت در همماطر و حسا

 ن ... شا و طلب تأیید درحق ای مشار الیهحبّ و خلوص ه لک قدم بمادت قلم هاش  .عظملا ف ت ح ا  یا ان به عنوان -50

 ***  9***ص 

 فهرست     صفحه     

 ن ...الرّحمءمال و مکرمت از قلم مظهر حضرت احدیّت در حق اضظهور ف  .نوابدون عن -51 

تان  ح افتیاء رحمن حین نزول ار مان و ایارای در حق الهت و طلب صون و حفظ ناالبیّ  لآیاتا بّ ء مشیّت ر مات از سجانانزول م .نوابدون عن -51

... 

ت وجود از آن کلمه  وافرمود که سمی تکلم میاکلمهه بود هر آینه باسم رحمن نمیه ظر بنا اینکه هرگاه ه ن بحال سبمان جیاب. نوابدون عن -51

 شد.منفطر می 

 ء ... شا ء احدیّت در بین مخالیبِ اولی الفحقاء و وقوع ور ضاح غلّ و بغیاطه ار حالک قدم از اماذکر قلم  ن.وابدون عن -52

 ری تعالیبامت در حبّ حضرت قانی استماء رحمای و االهد باید عأیمتعال در تدر قادرگاه ه ل بلا لجوال ذمات ججانام. نوابدون عن -52

 بادر حق اح تأییدو طلب  قالک ملکوت بمات جانانزول م .نوابدون عن -53

 لمر فن احدیّت در حق نطایت سل ناظ عحاتوجه ل  .نوابدون عن -53
ً
 نداه ئم گردیدصاالله تضاوس که طبعا

 یر ناسم مه ب بساسطه انتوا ه ب امشار الیهبه یت قلم اعلی ناظهور ع .خانمه الله سیّد ةام به افتخارط  -54

 ن است ... سام انقار موازاعمل بر آنچه که سه ب مشار الیهبه ل مبین مانصیحت ج  .ب اشرفناج به افتخار -55

 ***  10*** ص  

 فهرست     صفحه      
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 جرین هافرین و مسال موااحه قبت برادر م مشار الیهبه ء  شای مان یفعل طاامر سل  .محمّد( یا) به عنوان -56

 منظر اعلی ...ه توجه به و امر ب بارمم در حق اح یت از قلم محیجانانزول م. نوابدون عن -56

 ن ... الرّحمء مازله از قلم اعلی در حقّ یکی از انات جانام .نوابدون عن -57

 ی در مظهر نفس اواله ن فاجل عر لا  بایکی از احه عالم بیت محبوب ناتوجه طرف ع .نوابدون عن -57

 اعلی و طو  اسم علیّ ه ی در نفس خود مرّة بالهظهور ه ن طلعت رحمن بیاب .نوابدون عن -58
ً
 ابهی ه مذکور ب مان اسطاسله ب را

م  هااو ه  دی که بباآدی دولت هام ظهور بوده و ذکر  یای اماب اکبر علجان در اینکه حیان مقصود عالمیاب  .محمدحسین  قاب آناج  به افتخار  -58

 حزب قبل متمسّک است 

م طور و افعال حزب شیعه و کشتن نفس ی که هالله  میو   جئمه  ب  قاء ب قان ور یاب  .محمدحسین ق  قاب آناج  به افتخار  -59
ّ
ر و دویست  زا و ظهور مکل

 د کردنمی  الهنقش رال در فسا

 فا عدم محرومیّت آه ب یاعزّ کبر  به ساحتابهی ل مات ججانام. نوابدون عن -60
ّ
 قفاق از نور ات

 ***  11*** ص  

 فهرست     صفحه      

 است  برّاکار عالم چند و چون مذند بیچون از ادادث وصف نحا راجب  وا لاطق قوله جلّ و عنااین کلمه اتم ه رمم ب یمحی .نوابدون عن -60

 مشار الیه لک قدم درحق مایت از قلم ناظهور ع .محمدحسین  قاب آناج به افتخارط  -61

ت  رو ی ثدارا ئز گشت او  فایّه  الهکلمه  ه  سرّ وجود امروز هر نفس ی به  قسم ب...    لاطق قوله جلّ و عنا  یااین کلمه عله  قلم اعلی ب  .نوابدون عن  -61

 تأییدت طلب جانارک نزول مباو در ذیل لوح م ی حقیقی است ... ناحقیقی و غ

م جمیع ه در عظمت امر تبلیغ مشروط ب قیّومن حضرت  یاب. نوابدون عن -62
ّ
 شتن یک خط و ن و نسا یک له رض بالا  یفی علحکمت و تکل

گردیده و ظهور   نت از آن مرتعدیانة در بدن دماا  صئراو ارتکاب آنچه که ف  فلغاشکوه قلم اعزّ اعلی از نفس    .محمّد قبل تقی  یا  به عنوان  -63

 مشار الیهیت کبری در حق ناع

ت بالا  یجل فرح من فلا ن زان مظهر الوهیّت در قبول احیاب .نوابدون عن -64
ّ
 ی عزّت بریّة ... رامکان و تحمّل ذل

 ب از حدوث فتنه و تزلزل مستضعفین ... نای اجتراحکمت به ذکر پروردگار به  ن بحال سبماامر ج .محمدحسن زامیر  به افتخار -65

 ***  12*** ص  

 فهرست        صفحه    

ن  ف و ذکر متعرّضی قالتّاء و ال بای   و من سمّ الله  ب حبی  زاب میر ناحق جء در  شای  مان یفعل  طا یت سلناظهور ع  .ئی(هااسمی علیک ب   یا)  به عنوان  -66

 کتب عالم است.  فطا می که مقام ه و نسبت عجز و سرقت ب

 یّه ...الهمر واع از ابااتّ ه ب مشار الیهبه نصیحت مظهر ربّ قدیر  . سقلیباع قاآ به افتخار -67

  است راللهع امفاآنچه که سبب ارته عمل به ب مشار الیهبه نصیحت قلم اعلی  .تقیزاب میر ناج به افتخار -67

 ئت آن راحفظ لوح و قه و امر ب مشار الیهبه یت ناتوجه طرف نیّر ع . ش جعفر من ص به افتخار -68

رقیب از این لا که ب هااهل به طه نموده و امر بحاا را لم ح عاوالا وخصوص اینکه آثار  ن طلعت رحمن دریا ب .مالرّحیدب عبناج به افتخارط  -69

 مند ...یاشاس بأک 

 معرضین ...  باو تجمّع   در عدم تقرّب مشار الیهبه لک امم مانصیحت قلم  .نوابدون عن -69

 ن ...الرّحمءمایکی از اه ن بیایت حضرت محبوب عالمناظهور فضل و ع. نوابدون عن -71

 نی ...مارح ءمان در حق یکی ایای عالملا یت حضرت مو ناظهور فضل و ع. نوابدون عن -72

 دت لا در لیله و  امشار الیهوصول مرسله و نیه ماء رحمایکی از اه رت مظهر احدیّت ب شاب .نوابدون عن -72
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 متی که ارکان کفر از آن مضطرب شودقااسته ی باله خدمت ه م بیاقه مخاطب لوح به ن احدیّه بطا امر سل .نوابدون عن -72

 ***  13*** ص  

 فهرست    صفحه       

 منظر اکبر ... ه ء و توجّه بمات اناب از شئو جاعدم احته ن بالرّحمءمایکی از اه لک قدم بمانصیحت قلم  .نوابدون عن -73

 ء کلمة الله غااصه وز بفو  داع نماجهت استه ءالله بماابهی از یکی از ا تقدیر قلم اعزّ  .نوابدون عن -74

ل  ما حبّ جه  جهت فوز به  قدس حضرت یگانه ب  به ساحتنه  رای شکدااه  ن بالرّحمءمایکی از اه  ء بشای مان یفعل  طا امر سل  .نوابدون عن  -74

  ... الله ی سو ماع از طاقدم و انق

 نالرّحمءمادر حق یکی از ا تأییدت و طلب ناالبیّ  لآیاتا بّ ت از قلم ر جانامنزول  .نوابدون عن -75

 تأییدن و طلب الرّحمء مالک یوم معاد در حق یکی از اماء رحمت مات از سجانانزول م .نوابدون عن -75

 ن ماایه جهت فوز به ی بالهدرگاه ه ه بنرای شکدااه ن بالرّحمءمااز ا به یکیامر قلم مقصود عالم  .نوابدون عن -75

 ی ... اله ر امر  ها در سبیل اظ   لایا جهت تحمّل ب ه  ب   یا عزّ کبر   به ساحت نه قلم اعلی  را شک   . ن وا بدون عن   - 76

 حضرت بیچون ...   سموّ در تقدیس و تنزیه و علوّ و    ل ابهی ما تسبیح و تهلیل ج   . ن وا بدون عن  -76

 امشار الیهسوی  ه  ل آن بسان رحمت رحمن و ار امّ لی از علآن طلعت مقصود در اخذ یاب .رقه عمّهو  به افتخارک  -77

م طور در عظمت یوم و ارتیاب .عمّه به افتخارک  -77
ّ
  ... الله ی سو مارغ از فانفوس مگر نفوس   ضرالک احدیّه و اعمای داع نفان مکل

 ***  14*** ص  

 فهرست        صفحه    

 یاب .رقه عمّهو  به افتخارک  -78 
ّ
 ند.اه ددا رت شاآن به ء بیاکه جمیع انب یعظیم أب درخصوص ظهور ن  قیّومحضرت  وم طور ن مکل

تیءالله( عمّه  هارک )ب بامهر م  -78
ّ
ت  نا بحب و  صاو خدیجه و    امشار الیهء در حق  مالک اسماء فضل  ما یت کبری از سناظهور ع  .زتفاحضرت و    ال

... 

 ید.مای معادله ننالهم لا حرفی از که خصوص اینکه جمیع عالم ب ل مبین درماذکر قلم ج .ورقه بنت عمّه به افتخارک  -79

ل  ما ق مرضیه و اعلا اخه  ء بماو وصیّت ا  امشار الیهر حزن مظلوم عالم از حزن  هاظا.  هءالله بنت عمّ هاب   هاءالله( خدیجه علیهارک )ببامهر م  -80

 طیّبه 

یت نادة الله و ظهور عراق آفتاب ظهور از افق ارای از بدو اشالهامر  ه  ل بباجهت اقه  ب  امشار الیهتقدیر قلم اعلی از    .ورقه عمّه  به افتخارک     -80

 در حق بنت و بنت اخری 

  ...الله میو  جئی سدره و مداظهور مکنون و نه م بنالا ن مولی ایاب .ورقه خدیجه بنت عمّه به افتخار -81

 ... امشار الیهء احدیّه در حق قایت ور ناظهور ع .ورقه خدیجه بنت عمّه به افتخار -81

 داننموده ض رااع مالو ع فاکه عر  مییال در ابااقه  جهت توفیق به ب امشار الیهلک قدم از ما تقدیر قلم  .بنت عمّه به افتخارک  -82

 ***  15*** ص  

 فهرست      صفحه     

 ا مشار الیهدر حق  تأییدت و طلب ناالبیّ  لآیاتا بّ قلم ر  ت ازجا نانزول م .الله عمّهمة ا به افتخار -82 

 ءماد و ابامت در حق عقاو طلب است  یاقدس کبر  به ساحتت قلم اعلی جانام .نوابدون عن -83

 ب محمدعلیناو ج امشار الیهدر حق  مالک اسمایت ناظهور ع .ن بنت عمّهطاخدیجه سل افتخاربه  -83

 ... یات علجادر ه ب امشار الیهدرکات سفلی و صعود ه ء بمانزول اعظم عله ن بمان مقصود عالییاب .)امتی شیرین( به عنوان -84
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خروج  ه  جع برال ابهی  مااز ج  امشار الیهل  اؤ ء و سمالع از افق سطامثابه بدر  ه  ء بران طلعت رحمن درخصوص دخول ورقه نو یاب  .نوابدون عن  -84

ا و قصد م
ّ
 (ر از صعود است.بازل و مقصود اخناسجن اعظم ه ل قدم بمال پنجم از نزول جسالک اخری )این لوح در  مااز عک

  تأییدو طلب   بادر حق یکی از اح ن فضل مظهر احدیّتامّ ت از عجانانزول م .نوابدون عن -86

نصرت حق  ه  ل مبین نبود احدی بماشد و اگر جزل نمی نایّه  الهئف  حان و صیااینکه اگر حضرتش نبود به  ن بحال سبمان جیاب.  نوابدون عن  -86

 نمود. م نمییاق

ب  را ب اهل عالم و اضطجایوم الله و احت  ئمج م و  ظظهور اعه  ی در جمیع کتب و صحف بالهخصوص وعد    لک ملکوت درمان  یاب  .نوابدون عن  -87

 ی ... ب اندک هبو ه مقبلین ب

 ***  16*** ص  

 فهرست     صفحه 

 ءالنّدااعلی ه ء بشاان لأاز افق سجن و دعوت م داع نفان ظهور در خصوص ارت طان سل یاب .نوابدون عن -88

 علی ک. بیان دلبر آناط به افتخار ج -89
ّ

 فرمایند.بیان می ق که در جذب قلوب فاب ملا

 ع ... زا د و ن سا ء و ف شا برّ و تقوی و نهی از بغی و فح ه  امر قلم اعلی ب   . ب مشهدی حسن نا ج   به افتخار ط    - 89

 ب م نا ج   به افتخار ط   -89
ّ

   ت یا لک قدم در عدم تأویل کتاب و اتخاذ معانی ظاهره آ ما نهی قلم    . علی لا

 نمودند ... ی نمی الهشدند هر آینه توقف در امر س عارف می نااینکه هرگاه ه العالم بن مولی یاب. علی کلا ب مناج به افتخارط  -90

 ء خود متمسّکند ... وااهه رده و باگذ را الله بن نفوس که کتالا د درخصوص خذنالک یوم التمان یا ب. علی ب زلا ب مناج به افتخارط  -90

 ل و برّ و بحر و حضور در محضر حقّ ...باجهت قطع جه تمجید مظهر ربّ مجید از مخاطب لوح ب .نواءالله( بدون عنها )ب -98

 نی ماء رحماا و احبّاءیّه در حق الهت او طلب فیوض یاضرت کبر حدرگاه ه ت قلم اعلی بجانام .نوابدون عن -98

ذی  قاآ  زاب میر ناج  به افتخار  -99
ّ
نکه  آزل  ناری و  جامی که از قلم  رت عظشاب...  طق قوله جلّ و عز نا  یاعل  این کلمهه  ب  قاء ب قاور   .زفاحضر و    ال

 لربّ العالمین منتهی گشت ...  النّاسرکه یوم یقوم باکلمه مه  و خاتم النبیین بالله ل لکنّه رسو و 

ل عنقریب  مای اعزاقی و اینکه جبای و محرومیّت از حضرت نفاه  ل نفوس بغالک قدم درخصوص اشتماذکر قلم  .قاآ زاب میر ناج به افتخار -99

 هد نمود ... وااخذ خ راکلّ 

 ی مرتکبه طایاخاز  مشار الیهن رحمت ربّ غفور در حق مخاطب لوح و تطهیر امّ شمول مغفرت از ع .نوابدون عن -100

 ***  17*** ص  

 فهرست      صفحه     

ب و نجیب و  م روحی و نقی مااسم اه  ء بمان بر اسقا ل در کور فر داع و جزاخصوص ن  ن دریاملکوت بلک  ماذکر    . قاآ  زاب میر ناج  به افتخار  - 101

 دند ... دات یادم اطهر مشرق آه خره فتوی بلا باه و ن ظاهر هاآناکی از عمل پ زابع و در یوم جرارکن 

 ... تأییدو طلب  مشار الیهت در حق یان مظهر آیان بامّ ت از عجانانزول م .قاآ زامیر  قاب آناج به افتخار -103

ذی   قا آ   زا ب میر نا ج   به افتخار  -103
ّ
ن  را ی ای ما ف و سبّ و لعن عل لا طه اخت حا ب و ا لا مکان در تغییر عالم و ظهور انق الا   ی ن محبوب من ف یا ب   . ز فا حضر و    ال

 ن در سنین اولیّه ... یا مقصود عالم ه  ب 

 عظمالا یّر لنبافق العالم ا رناا دقنه یاب ق قوله عزّ طنا این کلمه اتمّ ه ل قدم بماج .قاآ زامیر  قاب آناج به افتخار -104

 ]چند صفحه جا افتاده[ ....

ذی سباب عناج به افتخار -114
ّ
 ند دامحزون نگر  رار او فات کشاراجد گردد اوا الله یامعرف اه  ب یاینکه اگر نفس ه ن مولی العالم بیاب .جرها ال

 وند علیّ ابهی داخه قلب به ل بباع از نفس و اقطاانقه ب مشار الیهبه امر قلم اعلی  .باالس فی باع قاآ به افتخار -114

 گردید ... ئز نمیفان الله فا عر ه بود احدی بنچه او نمینایب مکنون و چغزون و خن طلعت قدم در ظهور کنز میاب .نوابدون عن -114
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 ید ماد اجر مخلصین مکتوب فر انشده ی موفق  الهی  دای نغااصه  که بی نفوس یرااینکه به  حت ربّ قدیر بسا ء قلم اعلی از  جار   .نوابدون عن  -115

 ی الهر راه و ظهور اسداول مکنون بو لاآنکه از اول ب ه مجئل مبین بمان جیاب .لبطاب ابو ناج به افتخار -115

 ***  18*** ص  

 فهرست      صفحه     

ی اه عد  محسین و محمّد و علی ولا قر و غباو محمد قبل    مشار الیهبه  ق  فایت محبوب آناتوجه طرف ع  .سیدعلی  زاب میر ناج  به افتخارخلج    -116

 یاله احبّاءاز 

 ... مشار الیهن در حق یان مقصود عالمیان بماسیدعلی ظهور فضل از ع قاب آناج به افتخار  ط -121

 ن شاء مشیّت مظهر احدیّت در حق ایماظهور مکرمت از س .سیدعلی قاب آناج به افتخار -121

ید مانبستان میه ئه ... هر هنگام که مظلوم امکان توجه بیاطق قوله جلّ کبر نان احلی یااین به ن بیل مبماج .سمقاب استاد ناج به افتخار -122

 کند ...هده می شام راآثارت 

 .... ]چند صفحه جا افتاده[ 

 حاشیه صفحه[ ]ناخوانا در 

 ی ... الهدرگاه ه نه برای شکدااه ب مشار الیهبه امر قلم قدم  .علینقی به افتخارص   -130

 ر رحمت در حق مخاطب لوح طانزول امه ب یاکبر  به ساحتل ابهی ماء ججار  .نوابدون عن -130

 ی ...الهتوحید ذات ه نیّت بدادت مظهر وحهاش  .محمّد قبل اسمعیل به افتخار -130

 و ...ع امر ابای و اتالهجهت حبّ ه سجن بذکر قلم اعلی از قبول  .نوابدون عن -131

 د انکرده م محمود قامه ل ب باقلب خود اقه که بنفوس ه مم بالا  یذکر قلم مول  .محمّد علی به افتخار -132

 ره نفوس ی که از بحر اعظم منع شدند بابدون عنوان. بیان جمال ابهی در  -132

 قطعات مرسله ول وصه ر ببان ظهور در حق مخاطب لوح و اخطال یت سناظهور ع .نوابدون عن -132

 ... مشار الیهحق  ء درماسلا یت مولی اناظهور ع .محمد ب علیناج به افتخارص   -133

 ن سانلاینبغی لماع از احکام کتاب و تمسّک ببااتّ ه ب فااهل و ه نصیحت قلم اعلی ب  .ب استاد مهدیناج به افتخارص   -133

 ***  19*** ص  

 فهرست        صفحه    

 ارج الی اللهعت در حق متجاو طلب علوّ در  مشار الیهیت مظهر احدیّت در حق ناع توجّه طرف .ن صعد الی اللهمبن ا یب علناج به افتخار -134 

 و مرحوم مرفوع ...  مشار الیهحق  مکان درالا  ییت محبوب من فناظهور ع  .علی محمّد زاب میر ناج به افتخار -135

 ا مشار الیهمم در حق لا یت مولی اناظهور ع .جرهاالله به افتخار امة -136

 وند ... دادق است از نزد خصا ن اینکه عقل پیک یاو ب مشار الیهبه ل ابهی مایت جناتوجه طرف ع .نهاالله صدر ج ةام به افتخارط   -137

 ا مشار الیهء در حق ماسالا  یعه مولرااز ی طاور فضل و عظه .رطاضلع مرحوم رحیم ابن ع اللهامة به افتخارط   -138

 را   ن آند چه که چشم عالم شبه  دام بیااینکه قدر اه  ب  امشار الیهبه  نصیحت قلم اعلی    ح.  جی محمد ر حا ب  ناورقه ضلع ج  به افتخارط    - 138

 ندیده ...

ه  ب   ها ی الیعمل ورقه معزّ و محمدرحیم مزیّن شدن    امشار الیهق در حق  فایت محبوب آناظهور ع  .ب محمد رناورقه ضلع ج  به افتخارط    - 139

 ز قبول راط

 ... امشار الیهبه ق فا آیت محبوب ناتوجّه طرف ع .ب رحیمناضلع ج به افتخارط   -140

 ضاو ر  بول عزّ قه ب امشار الیهفوز عمل ه ب  فیّاض ضرتذکر مظهر ح  .جی محمدرحیمحاب ناورقه ضلع ج به افتخارط   -140
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 ... امشار الیهلوری در حق ا ییت مولناظهور ع . ح الله سکینه ضلع رامة به افتخار -141

رک آنچه الیوم از  داق آفتاب جود و عدم امکان ترای بخشش و اشیاء در ظهور در مالک اسمان  یاب  .الله ضلع محمد قبل رحیمامة  به افتخار  -142

 فوت شود. نفس ی 

 تأییدطلب  و امشار الیهت در حق نایب الالآیات ء مشیّت ربّ مات از سجانانزول م .زفاجر و هاضلع من  به افتخار -143

 ***  20*** ص  

 فهرست        صفحه    

است بین امم و چون در آن    و صور اعظم  رضالا   وت  وای سمراالله است ب   ط رالک قدم در اینکه کتاب صمان  یاب  .محمدرحیم  به افتخارط    -143

 شود ...روحی منصعق می   ر ذیه شد دمیده 

  ی اینکه هر نفس  بهن مولی العالم یا ب .رحیم ابن ع ط به افتخارط   -144
ّ
 صرین امر است. ناد شود او از حاالیوم سبب ات

 است  قات مقدم بر ل فاص ق ولا ن قلم اعلی در اینکه نصرت امر و اخیا ب .ب رحیم ع طناج به افتخارط   -144

 مقاحفظ این مه و امر بیّه الهت یاع آمالدی العرش و است مشار الیهمبین از حضور  لجماذکر  .ب رحیمناج به افتخارط   -145

 نت است ماب ثروت ابااینکه ه لک قدم بمان یاب .ب محمّد قبل رحیمناج به افتخار -146

ذیب محمد قبل رحیم  ناج  به افتخار  -147
ّ
ر عرش  رام استققاطی بحر اعظم ماه شب   مشار الیه  ورودذکر قلم اعلی از    .ز ابن ع طفاو    جرها  ال

 یاله

 از افق اعلی ...   دا ع ن ما ت ب و اس با ل ا   ی ن از حضور مخاطب لوح لد یا ذکر مقصود عالم   . ن وا بدون عن   - 148

 هد بود.واشته عاقبت آن خیر خگئز فای الهی دای نغااصبه که  یاینکه نفوس ه لعالم با ین مولیاب .الله()ای امة  به عنوان -149

 مشار الیهجود در حق مخاطب لوح و عائله  نزول فضل وه ب یاحت کبر ساء از  مالک اسماء جار . نوابدون عن -149

ذیحسین لا ضلع م به افتخارد باآ شاه   -150
ّ
 یت در حق حسین ناو ظهور ع امشار الیهت در حق یات از قلم منزل آجانانزول م .صعد الی الله ال

 ض نفوس.راشمس اسم اعظم و اعه افق عالم ب ئهضااه لک یوم معاد بمان  یاب .حسنزاب میر ناج به افتخار -150

 ***  21*** ص  

 فهرست      صفحه     

د از آفتاب معانی محروم  باکلمه احقر عه  که ب  ینفس   ذکری و  اله در امر    بامت احقااسته  م بنالا امر مولی ا  .ی یکتا(نادا  منابه  )  به عنوان  -151 

 گردیده 

هند واهده خشا م  رال خود  مات اعرازودی ثمه  س و اینکه بنال مبین در غفلت  مان جیاب  .ش یبار جا ابن نداللهاس  زامیر   قاب آناج  به افتخار  - 152

 کرد. 

 ن ناو آخرت در حق آ یاء خلق و طلب خیر دنیاء تحت سطوت اشقیای اوللا لک قدم درخصوص ابتما ذکر قلم  .مسجون( ای) به عنوان -153

یکدیگر جمع    با  رابعیدی که قریب است و هر آن نفس ی که هر دو    ساقریبی که بعید است و ب  سال احدیّه در اینکه بمان جیاب  .نوابدون عن  -154

 ئز گردیده است فاکلّ خیر ه ید او بمان

 دبانیدن عداگر متذکر ه ب و امر راللهی امقای آن و بناو ف یات دننان درخصوص شئو حال سبمان جیاب .محمّد( یا)ان  به عنوان -154

 معروف  ه  و عمل براللهد در ام حااتّ ه ی بالهی بااحه امر قلم اعلی ب .ی(احبّائ یا وا)ان افرح به عنوان -155

 حکمت ه  بین خلق ب   ما مر کتاب اقدس و مش ی  وا ا ه  ب عمل  ه  ی ب اله ی  با ح ا ه  ب ق  فا امر محبوب آ   . ن وا بدون عن   - 156

  که ئز شوند  فامی  قامه  ید بشاکه    ماآگاه ن  رای  الهی  یااول...  طق قوله جلّ و عزّ  ناات  مّ ت تامااین کله  ت بفاو ص   مالک اسما  .نوابدون عن  -157

 منع نکند ...ید و مالدّین محروم ننا ملک یو مااز  ران  شات مریبین ایهاعقین و شبنانعین و نعاق  مامنع 

 ***  22*** ص  
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 فهرست       صفحه    

 ید. مانذکر می   راذاکرون  ذکری سبقت گرفته و ی بر هر الهاینکه ذکر ه ل مبین بمان جیاب .نوابدون عن -158

الیهم و طلب    مشاربه  ء مشیّت مظهر احدیّت  مایت از سناظهور ع  .سمقالوامحسین و استاد ابلا معلی و استاد غلا استاد غ  به افتخارط    -161

 تأیید

 و امة الله  مشار الیهبه یت قلم اعلی ناظهور ع (.علی یا) به عنوان -162

 ... تأییدل و طلب ماکءالله و ابن طاو ع مشار الیهبه م نا الا  ییت مولناتوجه طرف ع .د من اهل نون و محم زامیر  قاب آناج به افتخار -162

ذیحسین لا ب مناج به افتخار -163
ّ
 ن یان بین ادسا م انقاع مفاارته ب مشار الیهبه وصیّت قلم اعلی  .زفاو  جرها  ال

  ع فانچه سبب ارت ه آمعروف و به  تشبث به  یّه بالهو مستظلین در ظلّ شریعت    مشار الیهبه  لک قدم  ماامر قلم    . قرباب استاد  ناج  به افتخار   - 164

 ن است ... سان انأش

 طا ارض    احبّاء ه  یت ب نا رده و ظهور ع وا ئب  صا ق از م فا شکوه مظلوم آ   . قر با ب استاد  نا ج   به افتخار   - 164

ذی نب حسیناج به افتخار -166
ّ
 ح عالم ...وان از الشا ء ذکر حای و عدم اماله رء ام دام شهقاعلوّ م ه دت قلم اعلی بهاش .زفا  ال

ر در آثار  ه لک یوم بمان فامنوط بودن عر ء در عظمت یوم بدیع و مالک اسمان یاب .دناحسن قزاب میر ناص به افتخار ج  -167
ّ
بصر حدید و تفک

... 

 ***  23*** ص  

 فهرست        صفحه    

 ی الهمت در امر قااسته مخاطب لوح به ب  قالک ملکوت بماامر  .نوابدون عن -168

 ممشار الیهت در حقّ یات از قلم منزل آجانانزول م .حسین نصرت حیدر به افتخار -168

 تأییدن و طلب الرّحمءمای در حق یکی از االهت از قلم مظهر امر جانانزول م .نوابدون عن -169

 ... مشار الیهیت مقصود عالم در حق ناظهور ع .مشهدی حیدر به افتخار -169

 هستند ... یه از اهل فردوس الهشریعه ه ئزین بفاض و انکار خلق و اینکه راخصوص اع ن درحان مظهر سبیاب .حیدر به افتخارص   -170

 ... امشار الیهیت مظهر رحمن در حق ناظهور ع .نطاه سلبالله حبیامة  به افتخارص   -171

 احکام منزوله در کتاب ه مت و عمل بقا استه مقبلین به ء بشایمان یفعل طاامر سل .مشهدی حیدر به افتخارص   -171

 شود ...در کتاب ثبت می  قامت اجر ل قااست بای دوستان  رانکه بیاه ن مظهر احدیّت بیاب .ل ی عح س ن  به افتخار -171

ذی ر ابن علی نو  به افتخارص   -172
ّ
 جع الی الله ... رات طلب مغفرت از قلم مظهر ربّ غفور در حق جانام .صعد الی الله  ال

  است ... راللهع امفاکه سبب ارت لیوال و اق مااعه ی بالهی بانصیحت قلم اعلی به اح .طمه بیگمفا به افتخارص   -173

 ***  24*** ص  

 فهرست        صفحه    

 محسوب است ...  قائز شد از اهل ل فایه و کتاب اقدس الهمر واا ه اینکه هر نفس ی به رمم ب ین محییاب .حیدر به افتخارص   -173 

 ن شادر حق ای قالک ملکوت ب مایت ناظهور ع .سباعلا م به افتخارص   -174

 ی ... الهدر امر مت  قااسته ب مشار الیهبه ل مبین ماامر ج .اللهطمه بیگم امةفا به افتخار -174

 شندباظر ناحقّ ه ل بوااینکه در جمیع احه ب مشار الیهبه امر قلم اعلی  .حسینعلی ابن مرفوع علی نور  به افتخارص   -175

 مشار الیهت در حق یناو ظهور ع مشار الیهبه توجّه وجه قدم  .حسینعلی ابن مرفوع علی نور  به افتخارص   -175

وند و شمس احدیّه و نقطه اولیه است و امر  دال خلان مشیّت و جطا م درخصوص اینکه حضرت ربّ اعلی سلنالا ن مولی ایاب  .نوابدون عن  -175

 ی ... الهنصرت امر ه مخاطب لوح به ب
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 نی ماء رحماو ا احبّاءدر حق  تأییدت و طلب ناالبیّ لآیات ا بّ از قلم ر  تجانام نزول .رفالغداجی عبحاب ناج به افتخار -177

 مر منزله در کتاب ... وااه تمسّک به مخاطب لوح به قلم اعلی ب امر .نوابدون عن -178

ر از  رارک مبال مماجن  ساد از لصاارض  ه  ب  ودکه در حین ور   مشار الیهبه  ن  یاامر مقصود عالم  .ب حسنعلیناج  به افتخارط ص    -178
ّ
تب تأث

هطا دت حضرت سلها رد )مقصود شداز راء ابحامصیبة اسم 
ّ
 ست ... .( دان الش

 ***  25*** ص  

 فهرست     صفحه 

 رعایت حکمت ... ه ی باله احبّاءه ل مبین بماامر ج .نوابدون عن - 179  

 فا نت و و ماحبل اه تمسّک به ب ءهااهل به امر قلم اعلی ب .ب حسنعلیناج به افتخارط ص  -180

 امر او باومت قارض از مالا  یود و عجز کل من علعظهور مو ه ن مظهر رحمن بیاب .الله()امة به عنوان -181

 ی ندگان آن متعارج الما ز باه  ت طلب مغفرت از قلم مظهر احدیّت در حق حسن قبل علی و تسلیت بجانانزول م  .مقصود(  یّ )سم  به عنوان  -182

  ...الله

 ...  مشار الیهلک قدم و طلب تأیید در حق ماء مشیّت مات از سجانانزول م .رفالغداجی عبحاب ناج افتخاربه  -182

ذی  ر علی نو   لعابدین ابنا  نب زیناج  به افتخار  -184
ّ
طیّبه و    لاعمه او ب  فا نت و عفّت و و مااه  لیه با  به مشارصح امین  نانصح    .صعد الی الله  ال

 الله است. ع کلمة فاکه سبب ارت  ق مرضیّهلا اخ

 ر نور یت در حق پسنان حق و ظهور عیاحر بذکر قلم اعلی درخصوص ب  .زین( یا) به عنوان -185

لعابدین و علی و ا ندر حق حسین قبل علی و زی فیّاضیت از قلم مظهر حضرت  ناظهور فضل و ع .ب مشهدی حیدر صناج به افتخارط  -187

 ء ... االه و سیّدمحمد و ابن رالله و نصالله ح و رو داللهی

 طهر مهدی ... لا ن الله ا جهت صعود غصه ل رحمن بمان از قلم جزاظهور اح .نوابدون عن -195

 ***  26*** ص  

 فهرست     صفحه 

 ن نادر حقّ آ تأییدو طلب   شء عر قا تل احبّاءذکر قلم اعلی در عدم امکان تشرّف  .نوابدون عن -197 

ی  اله ی  رایان کلّ مناث و ظهور بعد آن و اینکه ایغاحضرت اعلی و موعود مسته  ن بماایه  مخاطب لوح به  ل مبین بماامر ج  .نوابدون عن  -197

 ...  های آنرایاسوی مماه و دبو 

از مقصود    شدن   م و محتجبهاق نفوس در او راء و استغیایّه در جمیع اشالهت  یال رحمن درخصوص ظهور آمان جیا ب  .)ای علی(  به عنوان  -199

 فلند ...غااز منزل آن  یند ومان نیاوت بلا ن که تیانند اهل بما

 ه حکمت بوده م نظر بیاا ةاقرب از آن خلق فرمود و ذکر خلق در ست رات و ارض واوند سمدان در اینکه خحا ل سبمان جیاب .نوابدون عن -200

 ر عزّ محبوب ظاهر گردیده است ... وامت از انیاعت و قساو اینکه 

 ی مخاطب لوح ...قال ه ی بالهی باق احیال مختار از اشتماذکر ج .نوابدون عن -202

 سطه آواه  که ب  احبّاءد  حااتّ ه  ق بفاآ  ۀامر قبل  .نوابدون عن  -202
 
ن ظاهر  سایکل ان ه   که بهالله   لحبه  هر منکرین شکسته شود و تمسّک بن ظ

 گردیده ... 

مشار  ی  هافرت سات و مماسطه خدوا ه  یت بنار عهااز دست نفوس و اظ  مشار الیه  یص لاذکر طلعت قدم از خ  . نماشیخ سل  به افتخار  -203

 ... الیه

   ری گردد جای از قلمش الهت یاآیک آیه از  ین در اینکه اگر نفس نان طلعت ایزد میاب. نوابدون عن -204

 ***  27*** ص  
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 فهرست     صفحه 

 شود ... مکتوب می ی او راوند بدانب خجااز  قااجر ل

 ن اعظم جسه ملوک بعد از ورود به ت بسالا ل ر سال رحمن درخصوص ار مان جیاب عنوان. بدون  -205

تی  النّاری الیک من هذه تؤ ی استمع لمفاعلی  یاان و عزّ  طق قوله جلّ نااحلی ن یااین به  ب یابر ک جمال . علی یاان  به عنوان - 206
ّ
فی هذه   ضیئ تست ال

جر 
ّ
تی  ة الش

ّ
ه  باحقّ  ل باتنطق    ال

ّ
   اله  لا ن

ّ
 یّ هو و انّ عل  الا

ً
کان علیه لن یقدر احد   مالو یظهر ب  ده ...بانه بین عساه و بصره و نفسه و لنیلع  نبیلقبل    ا

 ه او ینظر الیه ...بان یتقرّب 

رحی و عروقی وائی و جشانی و قلبی و احساشهد لنه  طاطق قوله جلّ سل نات  یات عالمااین کله  ل مبین بماج  . حیدرعلی  زاب میر ناج  به افتخار  -208

 تراو شع
ّ
 م ...لالله ربّ العا ناه ای ان

 ... تأییدء و طلب مال ابهی در حق یکی از امایت جناظهور ع .نوابدون عن -208

ب از کتاب  ناجتاه  ب  احبّاءه  و امر ب  کرینماء معرضین و مکر  ضان درخصوص ضو حان طلعت سب یاب  .محمد  علیزاب میر ناج  به افتخارا ر    -209

 سجّین ... 

ل ظهور در  مای در کالهو اسم دم یااین ائه یاطق قوله جلّ کبر نان اعزّ اعلی یا این به ن بداطلعت یز  .ب حیدر قبل علینااخت ج به افتخار -209

م و رحمت بوده و بر مشرکین سموم قهر  لا موحّدین برد و سیند ... بر مافر نند و زنده میرامیو اسم ممیت می  یتصرف مشغولند اسم محی

 و عذاب.

 امشار الیهبه لف امر قلم اعلی لاالله خورشید فی ارض اامة به افتخار -213

 ***  28*** ص  

 فهرست     صفحه    

 ء حبّ ... مابه خورشید حقیقی و افروختن از افق س نیله بهده جامه ب 

 نالرّحمء مادر حق یکی از ا تأییدت از قلم اعلی و طلب جانانزول م .نوابدون عن -214

ذیدب محمّ ناج  به افتخار  -214
ّ
عده الی صامت  ۀو طلب مغفرت در حقّ ام  مشار الیهن در حق  یایت محبوب عالمناظهور ع  ش.لعر ا  ل یطوف حو   ال

 ... الله

 زعه و نسخ حکم قتل ... ناله و مدجان و عدم میاحکمت و به ی بالهامر تبلیغ ه ن طلعت رحمن بیاب .لبطاابو  زاب میر ناج به افتخار -216

ب  . لبطاابو   زاب میر ناج  به افتخار   - 217 تا  امروز روزی   لاطق قوله عزّ و ع نا  یااین کلمه عله  محبوب ابهی  نظر تراست که محبوب لن 
 
ا نی  رانی 

وت او از عالم و  لا یند از سکر و حمان  غااص  رااین کلمه    عیهواآذان  ه  مکان بالا   یه اگر جمیع من فن کیاآفتاب افق به  ید قسم بمافر می

 ظر شوند ...ناافق اعلی ه ن بگذرند و بیاعالم

 وجود منع ظالمین ...   بای الهامر ه م بیاقلم اعلی و توصیف از قه ل بلالجاذو ب حضرت  طاب مستطاخ  .لبطاابو  زاب میر ناج به افتخارق   -218

ت حیوة اهل عالم ق را نآوند دامنزله در کتاب که خ حدودع بااتّ ه ن بحال سبماامر ج .لبطاب ابو ناج به افتخارط   -220
ّ
 ده است ... دار راعل

 رند دایّه ممنوع نالهت رحمت رااز ف رااینکه خود  ه اهل عالم به نصیحت قلم اعلی ب .لبطاب ابو ناج به افتخارط   -221

 ***  29*** ص  

 فهرست    صفحه      

 رد گردیده و وعده نصرت ... وااو   عدم تحزّن از آنچه بره ب مشار الیهبه ل مختار ماامر ج .ل لب ط اطاابو  زاب میر ناج افتخاربه  -223 

 مخالفت برخیزند ... ه وند ولو جمیع بداخه ب از شرک بنااجته عالم ب ین محییاب .لب(طاابو  یا)ان  به عنوان -233

ذیلب  طاب ابو ناضلع ج به افتخارط  -224
ّ
ید بالؤلؤ است.  ۀمنزله ی بالهخصوص اینکه محبّت  مکان درالا  ین مقصود من فیاب. صعد الی الله ال

 لب ... طایت در حق ناشت و ظهور عدادر صدف قلب محفوظ   راآن 
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ذی  یموس   زاجی میر حاابن    به افتخار  - 225
ّ
ب چه اگر  حا از خلف سالله   مالظهور جه  ن قلم اعلی بیاب  .لبطابو لا علی قدنزل  لا ا  ق رفع الی رفی  ال

 ذخی مندک گردد ... با  فزع آید و هر جبله رض بوالا  السّموات یب مرتفع شود جمیع من فحاس

قدوم  ه  ر بیانه حضرت روح از تشرف دراهور و شکی موعود بر عرش ظوارمم درخصوص است  یین محیاب  .لبطاب سیّد ابو ناج  به افتخارط    -227

 پروردگار ... 

و   راحلقوم خود    احبّاءی از ارض سرّ و قطع یکی از  الهل  مانیدن مشرکین جداذکر قلم قدم از خارج گر   .لبطاب سیّد ابو ناج  افتخاربه    -228

 رک ...بام مدادر اق  راکردن منیر روح خود  دااز طلعت انور و ف ق رادر ف یادر ه ب راافکندن دیگری خود  

 ***  30*** ص  

 فهرست    صفحه     

 ...  مشار الیهدر حق  تأییدت و طلب یاعه مشرق آرای ت ازجانانزول م .لبطابو ا دب سیناج به افتخارق م   -229 

ق  لا ل طیّبه و اخااعمه ظهور اعظم و امر ب  ءالله در این مان اأشی در  اله ر ن مظهر امیاب . لبطاسیّد ابو  قاآب ناالله ضلع جامة  به افتخارط   - 230

 مرضیّه ... 

م قوله اه  محبوب امکان ب  .لبطاسیّد ابو   قاآب  ناضلع ج  افتخاربه    -231
ّ
ست که نسبت علو و  ا   امروز روزی علی  لا ا  عزّ لا این نغمه ملکوتی مترن

 ن ...را سست و من دون آن از اهل خا ه نمود او از حق محسوبحق توجه ء بماد و چه از اباست هر نفس چه از عا دنو مرتفع

 ی ... الهن در سبیل شات ایماو تقدیر از خد هالیا به مشاریت مقصود عالم ناتوجه طرف ع .لبطابو ا دب سیّ ناضلع ج به افتخار -231

 ط ران و ظهور صزا ی حق بر عرش ظهور و وضع میوان مظهر رحمن در استیاب .الله ل ب فضناج به افتخار -232

  ا ر   هان آق راو اش یعش  اعلی در لأ ری شده اهل مجان از قلم اعلی شا ح ذکر وادر الل قدیم در اینکه نفوس مان جیاب .ب اشرفناج به افتخار - 233

 ید ...مانذکر می 

 دون است ...  ماگردد ممتاز اینکه حقّ و آنچه در او ظاهر میه ن محبوب عالم بیاب  .ب اشرفناج به افتخار -233

خوذ  أم ار   هانآی عنقریب الهو اینکه عدل  داسطه اعواه ب مشار الیهرده بر وائب  صاهی از م ل اقدس ابماذکر ج   .ب اشرفناج به افتخارط  - 234

 هد نمود.واخ

 ***  31*** ص  

 فهرست     صفحه    

 د ... ساب از فنانصرت امر و اجته ی بالهی بااحه ل مختار بماامر ج .عیدا به افتخار -235 

ئفین حول و از  طاء و  مائن اس دام  ع بکاء از عیون اهلفاارت  حت اقدس وسائت مکتوب مخاطب لوح در  راذکر قلم اعلی از ق  .نوابدون عن  -235

 بهی ... لا نور الا  االله نعی

 ...  امشار الیهدر حق  تأییدء و طلب مات از قلم منجی عالم در حق یکی از اجانانزول م .نوابدون عن -238

 ءالله ماو ا احبّاءیّه در حق الهت اتأییدت و طلب ناالبی لآیاتا بّ مشیّت ر ء ما ت از سجانانزول م .نوابدون عن -238

در حق    تأییدت طلب  جانامظلومیّت و مه  الم بظت و دعوی  ایّ ر تن در ترویج مفحال سبمان جیا ب  .محمّدعلی ط ا ل  قاب آناج  به افتخار  - 239

 مخاطب لوح ... 

  ... راللهظهو ه رت بشان و بسا هیکل انه ظهور کتاب به ن بداطلعت یز ن یاب .ب محمّد قبل حسنناج به افتخارم  ـه  -240

 ل لا عظمت و ج بالک آن ماء و ظهور مار سطاخصوص انف  ن مظهر حیّ قدیر دریاب .محمدحسن به افتخارم  ـه  -240

 سوی اوه تفکر در آنچه ظاهر شده و توجّه به قوم به ی بالهل ماامر ج .محمدحسن به افتخار -241

م طور و نصیحت ظهور مه م بناالا  ین مولیاب  .حمدحسنم قاب آناج به افتخار -242
ّ
 ت منکرین هاشبه ب ناعدم اعته ب مشار الیهکل
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الصفوف   نامنع امن أش مر علی  الا  ی عل ناقد قم.. نه  هاطق قوله جلّ بر نان اعلی یااین به ن ظهور بطاسل  . ب محمدحسن صناج به افتخار - 242

 یشهد بذلک من عنده کتاب کریم ...لوف لاا لا و

 ***   32*** ص  

 فهرست    صفحه      

م قوله جلّ سل تی هو لا این نغمه  ه  مظهر احدیّه ب   . بنت ملیح   به افتخار   - 243  
ّ
ن و مظاهر  قا ر سا لی حبیّه از دست  ئا ل بطلب که    دا ولکن از خ ... نه  طا ه مترن

 ند ... ما ن محفوظ  طا شی 

 رد دادوست می  را  فاست و و ا فاو بااین مظلوم ... نه یاطق قوله عزّ بنا اتمّ  ۀاین کلمه مظهر ظهور ب .فضل یا به عنوان -243

 ید. مایّه منجذب نالهت ما یع کلدابه ب راقلوب اینکه ه ب مشار الیهبه  لک ملکوت ماامر  .نوابدون عن -244

 یئماذکرک فی سلا  یاذکرنی فی ارض  لهلاطق قوله جلّ جنان محکم متین یا این به ل مبین بما ج .محمّد قبل حسن یا به عنوان -245

 که بع ه و کس یدج است بین خلق بو رامثابه سه ت بیااینکه آه ن مطلع احدیّت بیاب .نوابدون عن -245
ً
 ست ا ید کاذبمان نزیلدعوی ت دا

 رد. دان بز حبّ خود مزیراطه ب رااینکه نفوس  ه ب یاعزّ کبر  به ساحتل ابهی مات ججانام .نوابدون عن -246

 کن است. ساگاهی   و ن طلعت رحمن در اینکه ارض سجن گاهی مضطربیاب . طالله ل ب فضناج به افتخار -247

 هجرت نمود. ی از اینکه پسرش در سبیل حق  الهدرگاه  ه  نه برای شکداا ه  ب  امشار الیهبه  لک ظهور  ماامر    .ضاب ر ناجر جهاامّ م   به افتخارک    - 248

 ید.مافر  تأییدمت و خدمت قااسته ب راء خود ماد و ابااینکه عه لعالمین با بّ درگاه ر ه ل مبین ب مات ججانام .نوابدون عن -248

 ید مااخذ ن راروح الله او  شدبای الهی روح دارااینکه هر نفس ی ه م بنالا ن مولی ایاب .نوابدون عن -249

 رد.داز نباافق اعلی ه از توجّه ب ار  هانآئم مااهل ع ضاکه ضو  تمجید قلم اعلی از نفوس ی .جرهامحمدعلی اخ م ب اجن به افتخارط   -249

   تراهیم و نزول تو ران ظهور در بعثت حضرت آدم و ادریس و ابطان سلیاب .نوابدون عن -250

 ***  33*** ص  

 فهرست    صفحه     

 م هاظنون و او ه ن و تمسّک بیاض اهل براعتاین ظهور اعظم و ا تنات و بیّ یان و آقابور و فر ز  و

ء در پیشگاه  مااس  لکمادر سبیل محبّت    ءها ئب اهل بصام  ن درخصوص اینکهدا یز ل  مان جیاب  .علی کقبل    ب محمّد ناج  به افتخارط    - 251

 فرموده رحمت خود مبدّل ه م الله نبوده ظاهر شده بیایق الا  کهنچه امری ناحضور مذکور و چ

 (. خ گردیده ساهمین کتاب استن  116رک در صفحه باسیدعلی )این لوح م زاب میر ناج به افتخارخلج  -252

 تأییدو طلب  مشار الیهت قلم اعلی در حق جانانزول م .سیدعلی قاب آناج به افتخار -258

 تأییدت طلب جاناالله و نزول مء کلمةلای اعراب الیهمشار رده بر وای لایال رحمن از بماذکر ج .سیدعلی قاب آناج به افتخارط   -259

 یدمافر هده می شام راو اینکه هنگام توجه به بستان آثار او  مشار الیهدر حق  فیّاضیت مظهر ناظهور ع .سمقاب استاد ناج به افتخار -260

نزّل من لدی الله تمسک جسته مورد   ما لقوم چشم پوشیده و با  د عن  مااینکه نفوس ی که از  ه  لعالم با  ین مولیالب بطاب ابو ناج  به افتخار  -261

 ی هستندالهمظهر  تأیید

 تأییدء مشیّت مظهر احدیت در حق مخاطب لوح و طلب ما ت از سجانانزول م .نوابدون عن -262

 تأییددر حق مخاطب لوح و طلب   ت مولی الوریجانانزول م .نوابدون عن -263

وند دعوت  داخه ب راء کلّ دادی اعیابین اء لان در حین ابتیااینکه مظلوم عالمه ن بحال سبمان جیاب .محمدعلی زاب میر ناج به افتخارش  ر -264

 وده بر امر او نهانع اظما هاء و فق ماء علضاو ضو ید مافر می

 لح افضل بوده صاد لا ر او زااز صد ه مشار الیهت منزله از قلم اعلی در حق یاق در اینکه آفانیّر آن  یا ب .مهدی زاب میر ناج به افتخار -264

 ***  34*** ص  
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 فهرست       صفحه 

 مشار الیهدر حق  تأییدن و طلب نات قلم اعلی در حق یکی از افجانانزول م. نوابدون عن 152   -266 

 نی ... ماء رحماء در حق یکی امالک اسما یت ناظهور ع .نوابدون عن  152   -266

 ن شادر حق ای  تأییدن و طلب نا ت افرایت مظهر احدیّت در حق یکی از حضناظهور ع .نوابدون عن  152   -268

و شکوه از منکرین و ذکر اینکه   مشار الیهبه  یت محبوب عالم  ناتوجه طرف ع  .فقا  و  باحضرت    ننامعظم حضرت اف  یقاآ  به افتخاری   -269

   هد شدوات خیاح و نشر آواست که یوم حشر الا  ی مکنون الهدر علم  ومیی
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 ***  1*** ص  

 نیامحبوب عالم منابه 

ور   یسمع الکلیم ف  ما  ءغاصبان  اذلآ زت افاهذا یومٌ فیه  
ّ
  یام ی نفس ی که اراطوبی از ب  قیّوم المهیمن الالله  یاذ صعد ال  الرّوح  ج ورالمعا  یو الحبیب ف  الط

ف مامرش مستقیم ا رنمود و بک رااد را الله ح  خبر.  فل و بیغالکن اکثری از نفوس از آن ده و داهی وای بر عظمت این امر گالهند جمیع کتب و ص 

 بند ایاصر و معین ننای خود  رایند ولکن از بمام ن یانوحه و ندبه قه  ء منع نموده عنقریب بمالک اسمااز    راد  باع  یادنه  ل بغااشت
ّ

و   وان یتوببا  لا

ه یذکرکِ فی سجنه ادای نمع ستا  ن ا  ةالورق  ها ایّت    یا العزیز العطوف  الله  یال  وایرجع
ّ
یة ربکِ العزیز الودود  ناع منه عرف عیتضوّ بما  عظم  لا ء ربّکِ ان

وحم هذا قاان اعرفی م
ّ
 لک الوجود.ماسم ربّک باثمّ احفظیه  الل

 علی ل ا   العلیّ الله مبس

ذیهذا کتابٌ من لدی العبد الی  
ّ
وح  یجرین فهالم ا  نفر الی الله و کان مسا  ال

ّ
 مذکو   الل

ً
ذی هذا المقرّ    السّجن  الی ان دخل  را

ّ
ب  حا ء من سلافیه نزّل الب  ال

لّ حضاالق
 
 یء فی ک

ً
 سّتم  ماعبد طوبی لک ب  یاان    نا

ّ
ذی  وجّهت الی شطر ئه و تضاة فی طرق ر احتملت المشقّ    والله  لئد فی سبیداک الش

ّ
الوجه کان    قد  ال

 
 
 ئیّ مر ق الحزن فیه  عن اف

ً
بّ مو   ا ی اجور مّ ثورد علیک ان اصبر    امّ تحزن علا  ک ولاان استقم علی ح 

ّ
وف ه ی 

ّ
ذین   اصطبر ان

ّ
ء الوجه و قاتل  واهم صبر   ال

لّ ش یءٍ قدی
 
ه کان علی ک

ّ
 ان

ً
ذی  نا قل ای ربّ ا  را

ّ
  نک  مامنک و افک و قصدت حرم اطالا  وئک  ضاشطر ر   توجّهت الی  ال

ً
عندک ثمّ    امّ نی عتحرم  لااذا

لّ ش   نّک قدلا بنی الیک و ینقطعنی عن دونک  یقرّ   مالی    قدّر
 
نت علی ک

 
 محی  ءی ک

ً
ن محبوب  ر کو شک  رای این عبد مسجون  داجر بشنو نهاای عبد م  طا

یتش توجّه ناشطر عه  گذشتی و بحت  رایش از  ضاشتی و در سبیل ر رد گوایمین یقین  ه  ب  ل وهممائز شدی و از شفانش  فاعر ه  که ب  ران  یاعالم

 ن است چه که اگر یاتب از فضل پروردگار عالمرابر بودی جمیع این مصارده وای هانمودی و بر مشقّت 

 ***  2*** ص  

ق نشود و بضار ه  ید احدی بمااخد نن راد بایت که از یمین فضلش در هبوب است عناح عیاار       
ّ
هده  شانچه منائز نگردد چفانش فاعر ه یش موف

 ئز نشد افانش  فاعر ه  ند و بعد از ظهور احدی بابوده م منتظر حق  یالی و ایاد که لباشود بس ی از عمی
ّ

د در کلّ حین  باید این عباء ربّک لذا  شامن    لا

آخر رسد و جمیع  ه  م عمر بیاشیم و از دونش منقطع عنقریب اباییم که بر حبّش مستقیم  ماشیم و از او توفیق طلب نباکر شا  را فضل بدیعش  

هل عزیز و ذلیل کلّ در آن  جاهد بود غنی و فقیر عالم و  وایت او معینی نه و مونس ی نخناوی گیریم و در آن مقرّ جز عأمب  رابندگان در تحت ت  ما

ئع فضلش پس داید مگر بیاکار نه  ه مرتفع شود و هیچ چیز در آن محلّ بلمرّ بات عالم ملکیه  رات و افتخازا یایند و امتآ  ریک قسم ده  مقرّ تفرید ب

ه  فل نشویم و بغانیه از ذکرش  فا  نصیب نگردیم و در این چند روزه بینیم و از کوثر رحمتش  مایتش محروم ننابطلبی که از فضل و ع  داید از خبا

ذین  یعلیک و عل الرّوحکر و شارد نعمت و رخا واشیم و در م بابر صا لایائد و بداییم در حین نزول شمادونش توجه نن
ّ
ل ال

ّ
علی الله الفرد   واهم توک

 لله الملک المقتدر المحبوب. دو الحم قیّومحد الصّمد المقتدر المهیمن اللا حد اواال

 لعزیز ا و ه

هیمن الالله  بهذا کتا
 
 ا  اله  لانّه باء  ماء ثمّ فی جبروت العقاالب  لحقّ فی ملکوتبالحقّ من لدن عزیز محبوب و ینطق  بال  نزّ   قد  قیّوم الم

ّ
حیی من    لا هو ی 

  یک فی جبروت دناء من ی  دا قبل سین اسمع ن  حا  یا  ان  لّ عنده فی کتاب محفوظک و  مر  لا ء بفضل من عنده و انّ الیه کلٌّ یرجعون له الخلق و اشای

ذین  نتکن ملامر و  لا ا
ّ
م    ال تالا الله  ت یاآبه  ث  الحقّ قد  لله یهتدون قل  ان   ایّاکالمحبوب    العزیز  الله  مالبج  الرّوحم  لا طلع غ  و  لقدسا  بیاشقّت 

ذین  لس معجاتلا
ّ
هم عملا نفسهم لا عهم دلمرسل المشهور  ک ا سلماالحبّ من هذا   ئحةران تجد منهم ل ال  اولئک   و لقول ا یء ف امّ مر و صالا  یء فیانّ

شعرون لاهم   ی 

 ***  3*** ص  

شع لاهم         ج  الله قدرون قل تی  نتم فی ح 
 
 لئ  الآیاتلک    انّ المکنون کذلک بیّ   هح والا  ی فراداللهعرفتم م  مامکم بحیث  یاالوهم فی ات  باک

ّ
یحرفک عن    لا

ذین راضط ربّک اعراص
ّ
م کفر  ال ک انت قااععلی   واکان و واو اشرک واه  ه یکفیک عن لله ربّ باذ ستعفابهم منقلبون و انّ ک ثمّ اکف به عن دونه و انّ

لّ من ف
 
لّ  الا   و  السّموات  یک

 
 رزق به أحد الا   ماحفظک من قبل و یرزقک    مایکون و یحفظک ک  ماکان و    مارض و عن ک

ّ
ذین  لا

ّ
هم یتوجّهون الی   ال
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ه لهو الحقّ عشاء و ینصر من یشاالله من یالقدس هم یقصدون کذلک یرفع  الی شطر واالقدس و کان دینیام
ّ
 ء بفضل من عنده و ان

ّ
م الغیوب و  لا

بیح  یت  أر اذا  
ّ
ذیالذ

ّ
بّر من    السّجن خرج عن  ال

 
اک

ّ
ره بذکر من عند  لدن

ّ
ذین  لیکون من   ناعلی وجهه ثمّ بش

ّ
ل  شابب  واهم کان  ال

 
رون ق

ّ
بش   یا رة الله هم م 

خری و تکون من لان  باثمّ اسع    السّجن  نک م جان  مارئک ببا  راللهشکفاعبد  
 
ذین  تدخل فی سجن ا

ّ
ل افی سجن انفسهم    واهم کان  ال

 
 خالدون ق

ّ
  ا ن

نت  م  ما ربّک و  الله  یک من قبل فی وهم عظیم بحیث حضرت  بین ید نایأر 
 
 فلین و لذا اغالا  ناستشعرت بذلک و ک

ّ
ی  نار ست  ان

ّ
ه  ناالوجه عنک و غط

لئجاتحت الف ح  ب 
ّ

لع علیه و کذلک منع  لا
ّ
ل    ناتط

 
ثمّ اخرجحاخرق سبفاعبد    یاعینک و عیون المستضعفین ق الوهم  ب جاالح  عن خلف  ت 

بین و ان لن تقدر بنفسک علی ذلک  طابسل غ فی اوّل اباستعن  فان م 
ّ
ن الله بین  داللهبامر نفسک ثمّ علا سمی العزیز المقتدر القدیر ثمّ بل

ّ
ن مؤذ

 
 و ک

رهم  تهبریّ 
ّ
فلاعلی صلوتک و باو ذک

 
خ
 
ل عل ت

ّ
نّ ملالله فی انفسکم و با وانصففاقوم   یا العزیز المنیع قل الله یمن احدٍ فتوک

 
اتل   لمعرضین ثمّ ا نتکون

بین  سا بل الله  ل و نزّل علی محمّد رس  ماعلهیم    ت الله ایاآ  ی دل فجا یلا ن عربیٍّ م 
ّ

ذین  لا
ّ
قوم   یان  لحقّ من لدن عزیز جمیل اباک نزل  کذل  واهم کفر ال

 لا و  الله  نع  واخاف
 
مکم حلما   نم   نّ نتکو لالفضل و  باذا نزلت  ته ا یاآ  یف  وادلجات

ّ
عل ی   لحقّ لئباالقدس و ینصحکم  مة  ماسرفین کذلک 

ّ
  ن  م تکوننّ   لا

         فلین.غالا
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 العزیز  هُو 

لّ خیر فصّ 
 
لّ نفس رزق  ل من لدی الله العلیّ هذا کتابٌ یذکر فیه ک

 
عن   یمنع  لمن لم بیلعارفین فطو ا نهی علیه ان انتم م ماعلی  هاالعظیم و یصل ک

لّ حین زاقدّر له و یکون من ال مانفسه 
 
ء عزّ منیر کذلک مال من سنزّ  ماینقطع عنه لا ة علی وجهه و الرّحمب وایسدّ ابلان باهدین و نسئل الله فی ک

ذید من اوّل  باالع  ناامر 
ّ
  نم  انّ فیه و ک  ماب  ناو عرف  ککتاب  نان حضر بین یدیبالعارفین ثمّ اعلم  ا  نم منتلحقّ ان ابا  نئذیحمرهم  أناوّل له و    لا  ال

اهد
ّ
 القدس خی  ء ماء ذلک فی سزالک ج  ناین و قدّر الش

ً
 کثی  را

ً
ذی  را

ّ
  لتسرّ المقرّبین    نادباعلی ع  انّ نم  امعلیک ک  انّ یحصیه احدٌ من العالمین کذلک منلا   ال

بّ مو   فی ح 
ً
 ه  الهمن    ماانّه    ک و لافی ذاتک و تکون ثابتا

ّ
 ا  و  حسنینو انّه ولیّ الم  والا

ّ
 راف  ناصنعت ل  ما بک بکتافی    نالعط

ً
لمنسوج و ا  مقسدّ المن    شا

رسل  ءً حسزاج  انّ ن یجزیک مبا  الله  لمنک و نسئ  ناقبل  انّ باعلم  فالمرسلین  ا  نو تکون م  ناعند  هااردت ان ت 
ً
 ا مّ عن نفسه و انّ هذا خیرٌ  فاو یرزقک عر   نا

 ا  ینقعد علن  با  ناببحا  انّ لا لک    هانالقبول وهبا  دلکن بعرضین و الا   و  السّموات  یف
ّ
ط الحریر  ساینبغی للمسجون بلا   و  عیدالب  السّجنب فی هذا  رالت

ن   نارسله الی اسمفاترض بذلک    لعارفین و ان لن ا  نان انتم م
 
و المقصود کذلک امر   مایب لیفعل  الم وحک فی هذا  ناه 

ّ
ر  ا  ن لتکون م  الل

ّ
لعاملین ذک

ذی  ن علیه حی  الرّوحالقی    امّ ل عغفیلان  با  اکبانفسک ثمّ  
ّ
 لجاکان    ال

ً
هیمن العزیز القدیر و  الله  ی بین ید  سا

 
ه علیه و یکون  نانزل  ما  یکن فی ریبٍ فیلا  الم

نت علیه    مافزت به علی    ماب  واز فا  ماعرفوه و لذا    ما  الله  یبین ید  واان دخل  النّاسنّ  لا ین  لملعاا  نز به احد مفا  لا  ماین قل تالله فزت  الرّاسخ  نم
 
ک

 بقک احسی  ماکذلک  
ً
بّک بحا  ن ان انت م  دا لّ من فیاسلا ون علیک ایث لو یجرّ لموقنین ان استقم علی ح 

 
  ما مریّ لکلّ  سادیک النالعالمین و ی  ا  ی ف ک

ک تقوم فی م  الا   یعل هذا   البصر عن بلهم بقدرة الله و سلطنته و قوة الله و عزّته بحیث لن تضطرب فی نفسک و لن ترتدّ قارض و بکلّ مکر مبین انّ

ک اذا ان نرک المباالوجه الم ذی م قاء مقالک البمای فی ممع لتقدر ان تطیر  مع الکلم واک من جناالقی ما ت بصف یر و انّ
ّ
و ة فئدلا لن تطیر الیه طیور ا ال

 عقول الموحّدین کذلک   لا

 کناماله
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مناماله    
ّ
   ماک  ناقیلک و اناک و عل

ّ
وححفظ هذا  فاطین  یایحفظک عن رمی الش

ّ
مّ اقرئه فی اکثر ا  الل

 
 م لئلایاث

ّ
 لک فیه و تکون  الله  رادا  امّ تغفل ع  لا

لّ ایالله و آباو التّکبیر علیک و علی ابیک و علی کلّ من آمن  الرّوحهدین و زامن ال
 
 ث و ذکورٍ و صغیرٍ و کبیر.ناته من ک

ط   م  هـ 
 
   الحکیم العزیز  هُو    الله  فسید ل

 النّداعلی  بادی  ناعظم ی  لا سم الا لعالم و انّه لهو اا  یقد توجّه وجه القدم ال
ّ
رسل اشانلار من فی ملکوت اءِ و بش ذی  ح انّ یار لا ء الی الله م 

ّ
سمع و   ال

ه من اهل ا ی علا یفردوس فلاقبل انّ
ّ
صل ه ی  ذین یلکتاب انّ

ّ
 ما م طوبی لنفسٍ عملت بقالما ی من اعلالله نسا و عهده یشهد بذلک لالله قمیثاب وافو  ال

ذیقدس  لاا  کتابهن فیالرّحمانزله  
ّ
ل انّ لا باتزیّن    ال

 
و س  حکام ق مّ اواو النّ   مرلاوانجم ابا  هاانّ زیّ   ءٌ قدماالکتاب ه 

 
ح انّ واللاهی یشهد بذلک من عنده ا
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ذی
ّ
 القوّ    بید الله  باخذ کتا  ال

ّ
ذی  و ء  هالبا  ل اه  من   هة ان

ّ
ه من اه   ال

ّ
و تکون    و تحرّک قلمی و توجّه وجهی لتفرح   نی سال کذلک نطق للالضّ ا  لاعرض ان

  ن قدقای لا من اهل ا
ّ
 ب. آلک المبدء و الممالله با رنزل هذا الکتاب لمن اق

 مرتض ی  سید قاک ر آ

اطقهو 
ّ
 م قالم ا یمن اعل الن

ه ارتفع الرّحمء  دان  وان ان استمعیا دلا ا  لأم  یا
ّ
ذیم  قالحقّ فی هذا الم بان ان

ّ
مّی    ال ذین ت  لا قاکم متمنعم ان  ایّاک  عظم فی لوحٍ حفیظ لا ا  السّجنبس 

ّ
  ال

ر ء الماه من سناانزل ما وائر لله ربّ العالمین قل ان اقبا وااقرّ ما بعد  واو انکر  واآمن مابعد  وااعرض
ّ
 لب القدیر غاسمی ال بافیه  وافضل و تفک
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ذی   انّ       
ّ
ر العالم    ال

ّ
سخ  ر مظلو صا  رة من قلمه قدشابایستطیع ان ی 

ً
 فری  ما

ً
 ل  الدّنیاکم ان تحزنکم  ایّ بعید ام القافی هذا الم  دا

ّ
  نی فست   هاعمری ان

ه نزل من  لاا   ناکم فی کتابناامر   ماب  وااعمل  ئکم ثمّ راالعالم عن و   وال من لدی الله المحص ی العلیم دعزالآ ل فی ازل انزّ   مابذلک    یشهد
ّ
ء  ما سقدس ان

ر بربّکم    ةمشیّ 
 
نِ اشک

 
ه لهو  و ک الله رحیق  قاس  ماالعزیز المنیع ا

ّ
ذین  یء علیک و علهاالقدیم الب  الفضّالحیه ان

ّ
ن فی هذا الفجر  مایلا ر ا وان با  واز فا  ال

نیر.
 
 الم

 ءالله هاا علیه ب خمحمّد  زاب میر ناج

 ءالسّما رض و ل المهیمن علی من فی ا  بسمه

ذی  یذکرٌ من لدی المظلوم ال
ّ
کرت  حاه نفجذبتل  قیّومهیمن ال لله المباآمن    ال

ّ
هور ربّه  یاو الب  الذ

 
ذیم  قان الم الرّحمن الی افق ظ

ّ
   ال

ّ
ت  ا رّ فیه تنطق الذ

هودلک الغیب و  ماالملک لله  
ّ
 ما لمقتدر علی  ا  ومم انّ ربّک هلا تعادله اذکار الا  ماک بناعظم ذکر لا نه اجر اسمک لدی المسجون فی سض قد ح  الش

نشای
 
ون طوبی لمن شرب رحیق الوحی من کأس قرّ ت به القلوب و  ر تنوّ   ماء الفضل  مامن س  ناو انزلالسّبیل    نااظهر   انّ فیکون ا  ء بقوله ک ی  ت به الع 

ن    هانعتم  مامةٍ  قاست باز  فاء ربّه و  طاع ذین  دو ج 
ّ
ی  اله ن من قمیص ی قل  یات البحاتی و وجدت نفیاآبالعزیز الودود اذا فزت    ردلله المقتبا   واکفر   ال

مک و  عل  لئالیفیه من    ستر  ماحر فضلک و  بلک بئئک اسطاعرف ع  یجد  منه المقرّبون  مانک و انزلت لی  ذکرتنی من شطر سج  ماالحمد ب لکی اله

 یاض و در راملا ءً لفا یکون ش  ما  علیلا ن تکتب لی من قلمک اباحکمتک  
ً
قب ن راد ای ربّ تساجلا عف الض  قا  ی م 

ً
 الیک و معتر   لا

ً
نیتّک  داو فر نیّتک  دابوح  فا

 ن تجعلنی خادبااسئلک 
ً
لبالذکرک بین ع ما  دک و ع 

ً
ذی  دک انّک انتلا سمک فی بلا  ما

ّ
 ت بعظمتک ناکمت بقوتک و قدرتک و المناشهدت الکائ ال
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ل  ا اله لانک طاو س 
ّ

 الکریم.  الفضّال انت  لا

 ءالله هاا   علیه ب خعلی  ب محمدناج

ذیبسمی 
ّ
 مکانال  ین فالرّحمعرف  جهابه  ال

 ا  یدناهذا یومٌ فیه  
 
ه العماد انالم جو  تین  یاالحکمة و الب  لئالی  ناعظم و اظهر لا العالمین قد ظهر البحر ا  الملک  لله ربّ   دبام و 

ّ
    ال

ً
  مخزونة کانت مکنونة

 امفه  دافی اص
ً
الله المقتدر القدیر بحیث    امر به من لدی  ماء نطق بمالعلا  و  ءراملا وه ا ج  م و  ماالموعود ا  و  الوعد  یمن لدی الله العزیز الحکیم قد ات  را

 ا نّ د یشهد بذلک من عنده کتابٌ مبین ابایة العدات لهناالبیّ  ناو اظهر  الآیات نانزلا دطین قلا لسّ ا وته شوکة الملوک منع ماة العالم و قوّ فته اضع ما

 شیما  انّ ک
ً
 بساو    السّجن  یف  ا

ً
ک اذم  وایفنی بدلا   ماک بناالیک و ذکر   نان اقبلیافی بحر الب  حا دت عرف  ملکوت ربّک الغفور الکریم انّ ا فزت بلوحی و وج 

ک انت اباو    نیّتکدانیّتک و فر دای بوحتراعروقی و شع  رحی وواطنی و ارکانی و جبان ظاهری و  سا یشهد ل  یالهی  الهت ربّک قل  یاآ و    خرلآ وّل و الا نّ

اهر
ّ
 یجعلنی متوجّ  مار لی نّ تقدّ بات وحیک حابنفطن ای ربّ اسئلک باو ال الظ

ً
 طنار وجهک و واالی ان ها

ً
 آساک و ء نفسنابث قا

ً
علی و لا ثار قلمک امعا

 ئقالی و  حلا ئک ادان
ً
 ا مّ به عتخیّ لاان    ئک اسئلکناب غباف تمسّک بحبل قوتک و الفقیر قصد  عیمولی الوری ای ربّ تری الضّ   یامرک  علی خدمة ا  ما

 ا اله لاالکریم  الفضّالء کرمک انّک انت ماک و سمن بحر جود دراا
ّ

 انت العزیز العظیم. لا
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 م بسم الله العزیز العلی
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ک لت  هاعظیم ان اقبل الی  عرشذ عن جهة  نئیحئح الفضل  وار   قد هبّت
ّ
ذینت  شاراتقدّسک من این و  ء المریبدامن    رکطهّ بکل

ّ
و تجعلک    واهم کفر   ال

 خال
ً
ل علی الله ثمّ انقطع ع  لوجه محبوبک العزیز  صا

ّ
مّ واس  امّ الفرید توک

 
حبّ من احبّه  ه ث ه ی 

ّ
ذینیؤیّد    و  استغن به عن العالمین ان

ّ
  وا هم نطقع  ال

قرّبکم الیه ران االرّحمقدین قل انّ ربّکم راده البانفسه بین ع ءنابث م فی اکثر افلین قد غامعشر ال  یالکم  ماانتم تفرّون منه فو د ان ی   کم اذمیانمت 
ً
 ا

ذیکبر مقرّ  لاالی منظر ا  واثمّ انظر   واظیق ستفا
ّ
 ناالحکیم کذلک القی  ء فیه وجه الله العلیّ ضااست  ال

ّ
ذین  رک قول الحق لتذک

ّ
ههم    ال جو  تجد من و 

ذینء علیک و علی هانضرة النعیم و الب
ّ
م   ال  لله ربّ العالمین ... دو الحم مالرّحیور  الملک الله العدل المعطی الغفن اللهفا بعر  واز فاه 

ذیب شیخ محمّد ناج
ّ
 ء الوجهقاتل  حضر ال

 بهی ل قدس البسم الله ا 

اهذا کتابٌ من  
ّ
ذی الی    لدن

ّ
ه ممّن    لاه اواس  امّ اقبل الی الله و انقطع ع  ال

ّ
هیمن العزیز الحکیم و  قاز بل فاان

 
  ها الی ان دخل فیقعة الله  ف ب  طاءالله الم

ذینر  صابخضوع مبین عمت اب  شء العر قاتل  و حضر  ذنهبا
ّ
 ا  ر رحمة ربّهم الغفو   ءنافی ف  ودد عن الور باالع  وامنع  ال

ّ
ل
 
ء  قا حضر تلید ان  راا  ما لکریم و ک

رت اب
ّ
ذین  رصاالوجه سک

ّ
بهی ثمّ  لا الله عن شطر اسمه ا  ءدامحمّد اسمع ن  یایر ان  نق المه عن التّوجه الی وجهه المشر احبّائ  والله و منعبا   واکفر   ال

ذینن  قاانظر فی اولی الفر 
ّ
حمّد رسو ست الله العزیز الحکیم ینیاآب  کفروا  ال ه یبکی و ینوح و همالله  ل بون انفسهم الی م 

ّ
یفقهون یعترضون علی  لا    ان

لمبه و یقتلونه  ذات
ّ
ه یلاون و  فتخر یهم  ل سمه  با و    الظ

ّ
ذی  و قوم هذا ه  یاو یقول    علیلا ق االرّفیدیکم من  نایشعرون قل ان

ّ
ر   ال

ّ
 و انّ هذا   بهکم  نابش

ذیلمحبوب العالمین هذا لهو 
ّ
بعلا و اللها و نجیل اتّقالا  ون قانزّل الفر  مااظهرت نفس ی و  ماه لا  لو  ال

ّ
ت
 
  وات

ذین
ّ
  ال
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ذین      
ّ
ضیّ ایّاکقریب و بعید   الیه من شطر وابهی توجّهلا لمنظر ا انّ هذا ی و الهیدعونکم الی  ال   وا عندکم و خذ ما واالله بینکم ضع حرمة واعم ان ت 

ذیئه بعد  قابلن ربّک و فزت  حاسمعت ال   مامحمّد طوبی لک ب  یام من لدن علیم حکیم ان  تاوتی  ما
ّ
 لا ا  السّجن  یل القدم ف ماحبس ج  ال

ً
عظم اذا

 
ّ
لّ الذ

 
 یت و علمت و عرفت لئ أر   مای  حبّائلا ئزین ان اقصص  فانّک انت من ال بات  رایشهد ک

ّ
م لا مرک الغأیء کذلک  ماسلا لک اماء عن  لا هم البع نیم  لا

العالم انّ هذا لص  مامنهم    ه لیظهرواس  امّ ع عطانقلا  و االله  ی بتقو   نااحبّائ نوصیک و    انّ من لدن علیم حمید ا ط ربّک بین  راینجذب به افئدة 

 قامدخلت    ما براللهرضین ان اشکالا   و  السّموات
ً
انّ    ناعند  من  مرباو خرجت     لدنّامن    ذنٍ باالله  المقرّبین و دخلت  بقعة   ئکةلا ف مطا جعله الله م  ما

رید    ماء و یحکم  شای  ماک یفعل  ربّ  کنّ  عند غنیّ المتعال ولل  ماعلا جوج و هذا اعظم اأی  ةدم ابنیهان یجعلک  با   الله  ل سئفاعن الخروج  تحزن  لای 

اهر  ةابنی دعیعرفون  لاهم  النّاس
ّ
ع ناقصد  انّ ا ة الظ مابنیة القلوب کذلک ی 

ّ
 لارض و الا  یف واتفسدلاقوم  یاک ربّک العلیم قل ل

ّ
لّ ج وابعتت

 
ر عنید ابّ ک

الی ربّهم  یالبا  ولحکمة  با  النّاس  وان یدعبا  یحبّائلا ینبغی   فی هذا  داع الجمن  ن قدالرّحمن  هور ل 
ّ
ا  النّاسمنع    العظیم قدالعزیز    الظ ب جاحمن 

ذی   راللهالی شط  واعندهم و اقبل  ما وا  نبذل  واانفسهم لو عرف
ّ
بین انّ طا لقدم بسلا  مالفیه اشرق ج  ال ه لهو اراا   ماربّک    ن م  ور  فلغ د ضرّ احد انّ

 الا  ید ان یدخل من علراو ا مالرّحی
ّ
ل
 
ذینتنظر الی لاالعزیز المنیر  قدّسفی ملکوته الم هارض ک

ّ
هم غفلاحبّائ واظلم ال انفسهم فی   والفد والو عرف وای انّ

ی احبّائبلی علی وجه  لدن مقتدر قدیر کبّر من قِ   من  مرلا بهم و یبکون علی انفسهم کذلک قض ی اانیملهم بین انای یومٌ فیه یضعون اتأیسبیلی سوف  

ذیمر  لا نی و استقمتم علی افافرتم بعر   ماقل طوبی لکم ب
ّ
ت عنه اق  ال

ّ
ذینم  دازل

ّ
حسنون اسیح  ال لمفسدین و یشهد بذلک  ا  نانّهم م  لابون انّهم م 

 لعالمین. ا بّ لحمدلله ر ا ول عرش عظیم مواح

 *** 10*** ص  

  وند یکتاداخ منابه     دالله سیّد اس 

ب  یاا ت 
 
 یّه از قبل  الهمی که در ک

 
بح ظ نی بود ماح آسواز الرانی که طباده روشن و منیر و بحر علم ر راور از افق ا ه  مسطور بود ظاهر و مشهود و ص 

بباج  واظهور و امکل  ه  در امکان ب  را ر  صات منع نموده و ابباحج  رائح ولکن قلوب  لا   نی مشرق وحا هر و آفتاب حکمة و معانی از مطلع مشیّت س 

د م  رتفع است الهی داناینکه  باشود هده میشانچه م  ناخته چساهده محروم  شانیّه از م  سای نفواهاه ر  لّ حین م 
 
س ممنوع و پژمرده بلکه نای در ک

رده م   طق و مشغولند طوبی  ناذکر دوست یکتا  ه  میدند و سرمست در انجمن امکان بشان رحمن آفاشوند مگر معدودی که از کوثر عر حظه می لا م 
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سن   عمری انّ لهم ح 
 
   بآ ملهم ثمّ طوبی لهم ل

 
 رّ دوستان آن ارض ط

ً
مت  قااسته  ب  را کن و قلم اعلی جمیع  سایت  ناعئمند و در ظلّ سدره  قاب  بالدی ال  ا

بری امر می 
 
قبباید لذا  مانه میراگم  راس  ناس حق  با له  طلی بباطین در کمین بوده و هستند و هر  یاید چه که شمافر ک   رالله له بر امید نفوس م 

ستقیم   ء که از قلم اعلی هااهل بم  قایند این است مماهده نشاو مستغنی از عالم م    غنیّ   رایت او خود  نان حق و عفا که بعد از عر   نیأشه  شند ببام 

 ء ثبت شده طوبی للعارفین و نعیراحم در صحیفه
ً
 ئزین. فالل  ما

اهر  هُو 
ّ
 بهی ل فق ال من ا الظ

ی  قد  نعیمکان  الا   ین فواجری بحر الح 
ً
ذین  نّ لمن شرب و شکر ربّه المعطی الکریم ا   ما

ّ
نعیات القمیص فی احاعن نف   وااعرض  ال عن    وام الله اولئک م 

لماخذت  امّ الکریم فلفه یشهد بذلک کتابی طاال و رحمته
ّ
لّ البریّة اظهر الظ

 
 الحقّ فض نانفس ناة ک

ً
من تمسّک   النّاس نمن لدی العزیز الحکیم م لا

لمب
ّ
 راللهفی ام  واثمّ انصف  وارض تعاللا ا  لأم  یاقل    یر لخبر وجه ربّه اوانباز  فاقص ی و  لاو منهم من قصد المقصد ا  ةالظ

 
هذا    وانکر  ربّ العالمین ان ت

هور 
ّ
 علی  ءهاالعالمین الب اله یاک لتقول لک الحمد نادقین کذلک ذکر صالا نبه ان انتم م واتأفانتم علیه  مان یثبت ها یّ بر باعظم لا ا الظ

 اهل البهاء 
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 ء من لدی الله مقصود العارفین.هاالب  اهل 

 الله ء هامحسن علیه ب سیّد زاب میر ناج

 نصاغ ال  یعل رّدغلم ا یبسم

ذی  ی ن مبین کتابٌ مِن لدی المسجون الهان ببر یاءِ البمامن س  قیّومتی الا  ق المختوم اذالرّحی   ذکرٌ من لدی المظلوم الی من شرب 
ّ
رّ  اقبل الی السّ   ال

ذیالمکنون  
ّ
عا ا  ظهر  ال نزل  ا  ت  اذ حا السبت و خرقت  باجالله کشفت الح  لعالمین قل تا  بّ  ر الله  یب الآ لما  یف  بزاحلا و د  ن غلب من  الطبس    الآیاتتی م 

 ر الا   و  السّموات  یف
 
ستو   انّ ضین ک  م 

ً
مّی  م اتقاالمعلی    یا لب القدیر و قرء کتابک لدی الوجه  غاال  القویّ مر  لآ ن الله اساضر من لحال لعبد ابای من س 

عتد اثیم اجبباد و اقباه اکثر العبغضنی و حبّک من ایامنه عرف ب  ناوجد لّ م 
 
وحک بهذا  نا لک الی من اعرض عنه ک

ّ
العزیز البدیع انّک اذا فزت    الل

ری و مولی الوری قل  ا  بّ الله ر لّ وجهک الی کعبة و  به  
ّ
نع عن    ماعرّفتنی  علی و  لا جری من قلمک ا  امسقیتنی    ماالحمد بلک    یالهی  الهلعرش و الث م 

 نه اکثر افاعر 
ّ
هم    الفضّالسمک  بای  اله  یاهمّ  لوری اسئلک الل

ّ
ذیسمک  با ی  اله  یاو اسئلک الل

ّ
رت ملکو   ال

ّ
ذین من  ن تجعلنی  با ء  ما سلا ت ابه سخ

ّ
  ال

  سّ تمنی مراکتابک العظیم ای ربّ تشیتک فی  مء  ماس  من  انزلته  ماقبلین الی  ئهم م رام و هاو لا ا  انبذو 
ً
بری و منجذیاآبکا

 
 تک الک

ً
  یا ت وحیک  حابنف  با

لء اسئلک بنفوذ کلمتک االسّماطر فا ذینک طاو بسل یالع 
ّ
لّ اباء یاشلا ا غلب ال

 
بّک و  لواحلا ن تجعلنی فی ک  علی ح 

ً
 راثابتا

ً
 فی امرک و مستقی سخا

ً
 ما

لّ عالم من عناملا قدّرته    مامم خیر  لا لعالم و مقصود اا  ی مول  یالی    العظیم ثمّ قدّر  کأبنطک المستقیم و  راعلی ص
 
الغفور  لمک انّک انت وائک فی ک

 ا اله لاالکریم 
ّ

 انت العلیم الحکیم.  لا

ذیبسمی 
ّ
 به  ال
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ذیبسمی 
ّ
 نای دل م وُجوه اما ن افالعر ا ر ج بحمابه  ال

 ست که فر زا ئق و سلا   رای  قیّومحت امنع اقدس حضرت  سات  نان ممکفات و عر ناک کائرااز اد   مقدّسحمد  
ً
 حوا  دا

ً
   دا
 
م نمود یام وجوه عالم قماا

ل قا استه بد دارت  شااعظم ب أبنه ب راو کلّ   فع  لم ی  ه راء مرتفع و شا یماالله  متش ع    اله لایة انّ
ّ

منصوب جنود و صفوف عالم و   مقالم ا یاعل هو بر  الا

مم او  ی  ضاو بغ  ضغینه
 
لّ ش یه  شت بداز ن باده  رااز ا  را ا

 
لّ  ه  ب  راد  باگشود و ع  رایق مختوم  ختم رح  ءید و بیده ملکوت ک

 
آن دعوت فرمود تا ک

لّ بر اعد و انمده وجود آه  ی آن براکه از ب  رامند آنچه  یاشاب
 
 م نمودند ایاض قرالکن ک

ّ
تب ع  لهلا ءالله حق جلّ جشامن    لا

 
  را د خود  بادر جمیع ک

جراعظیم طوبی از ب  أبظهور این امر اعظم و نه  ده بدارة  شاب مسطو ء و  مات علبای نفس ی که ح 
 
ی منع ننمود و از بحر  الهط  رااز ص  راء او  رات ا

لک فی  باتوجّهک و اق  نایأر نک و  یاعرف ذکرک و ب  ناضر وجدحالمظلوم  ا  یل نمود لد ساضر ار حاعبد  ه  ب که ب ناآن ج  مهناشت  دامحروم نن  یاب

ؤیّدک علی ذکره و ثذاک  ذین نلک میجعئه و ناالحین نسئل الله ی 
ّ
عرض عن الله ربّ ضاو ض لائم و لا  ة منعتهم لوم ما ال ک اذا وجدت   ء م  العالمین انّ
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ب  یالهی  الهنی قل  یاو فزت برحیق بعرف قمیص ی   طک  راالی ص  و دللتنیریر قلمک  نی صمعتاستک و  یافتنی مشرق آهدیتنی و عرّ   مالک الحمد 

تیاسئلک بقدرتک  
ّ
ذیمرک  بات و  ناغلبت الکائ  ال

ّ
ذیسمک  بات و  ناکمط المحاا  ال

ّ
لّ امر حکیم    ال

 
لّ عظم رمیم و ظهر ک

 
 بابه تحرّک ک

ً
ن تجعلنی ثابتا

 راو  علی امرک  
ً
 مقب  ینراعظم ای ربّ تلا ا  ب الی اسمکلتّقرّ ا  نف العالم عیاتمنعنی اسلافی حبّک بحیث    سخا

ً
 سّ مالیک و مت  لا

ً
ر وانبابحبلک اسئلک    کا

لّ عالم من عماعلی  لا کتب لی من قلمک ان تبار جبروتک  راملکوتک و اس
 
ت  شارافقین و انات المها بی من شاله  یالمک ثمّ احفظنی  وایکون معی فی ک

ک انت المقتدر علی  النّاعق
ّ
 ا اله  لا ء  شا ت  ماین ان

ّ
حمّ   ه ر بااینکه در   .مالرّحیانت الغفور    لا  ذکر نمودی ا هیمرابدااخوی م 

ّ
 نذکره فی هذا الحین فض   ان

ً
  لا

ه یذکرک و یوصیک  السّجنء المظلوم من شطر داهیم اسمع نرابدامحم یا ربّ العالمین  الله یمن لد
ّ
نة  لاماباعظم و الا  رملا مة علی هذا اقاستلا باان

ه هبا بین العالله ر یرتفع به ام ماو ب ةعفّ لا و
ّ
 م  یاش در ابااز ظلم ظالمین محزون م .المبین النّاصح ود ان

 سید رسل 
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ریاسیّد ر سل و خاتم انب      
ّ
ر واه کرد و بعد انء نوحماسو  زدب صیحه حان آنچه که سشارد شد بر ای وام روح بن مریم  یاو همچنین در ا مان ء تفک

لّ بطه نمود اسم و رسم مشرکین حاا راق  فاامر آ
 
ه  و  جعراعدم  ه ک

ّ
م ان

 
ل  ا اله لاع 

ّ
ری وقتی مقدّر و اجلی  می هر ارام منصوب از بقالما ی علا هو بر  لا

عیّن اذا   ذیخر  لآ و نذکر اخاک ا  .لحقّ انّ ربّک هو المبیّن العلیمباء اجله یظهر  جام 
ّ
مّی بغ  ال اکر   نلیفرح و یکون م  ضام ر لا س 

ّ
ذکرک  یم  لا غ  یاین  الش

  السّجنم من شطر نالا مولی ا
ّ
ل نباظر نا واه ل بوامیع اح العزیز الحمید در جیة اللهنارک بعو یبش

ّ
 متمسّ   ماش و در امور بر او توک

ً
ب انّ باسلا باکا

م العلیم الحمدلله ذکرت
ّ
ن و قل داب رام اعظم قا م این مقائز شدی مفاالله مولی الوری  من لدی  یاعل کلمهه لدی المظلوم مذکور و ب ربّک هو المعل

رّ ها ب امین علیه بناج  .ینمالرّاح  مدک المخلصین انّک انت ارحباعل  تهکتب  مام ثمّ اکتب لی  قاایّدنی علی حفظ هذا الم  یالهی  اله
 
ک و   مار ذکر شئی م 

یکون    ماء  طاء الفضل و الع ماری نذکر من اقبل الی الوجه و نسئل له من سجال ذکر دوستان از قلمش  زا لا نموده    رای محمد اسمعیل  قاب آناج

 قبا
ً
  ل د نسئ نیمانمنع می   راس بیچاره  نالند و  ئحافلین  غام  یااین ا  ر ذکر نمودیاین شطه  ه توجّه بر باالله المقتدر القدیر و اینکه در ء ملکوت قابب  یا

 ا ر ان یکتب لکم اجالله
ّ
 لعرش سبی ا ین لعلّ یتّخذون الی ذسااز قبل مظلوم تکبیر بر  راء یاالمجیب اول السّامعء انّه هو قالحضور و الل

ً
ء من  هاالب لا

ذین  یعلو    علیک و علی من معک  لدنّا
ّ
  و   السّموات  یمن ف  اله  یایک  لبّ   والقاو    واعلی سمعلا فق الا ء عن التّوجه الی ایاشلا من ا  ءیمنعهم ش   ما  ال

 المقرّبین.  لعارفین و محبوبا دمقصو  یارضین و لبیّک الا 

 ءالله هاخ ا  علیه ب ضاب ر ناج

اصح هُو 
ّ
 العلیم  الن

رض  لا ن و به اشرقت ایاالب  ءما من افق س  النّور رضین قد اشرق  لا و ا  السّموات  یفعلی من    ةته المهیمنیاآب و یذکرک  الله  هظلوم یذکرک لوجلما  نّ ا

 ب مبین هذا یومٌ  جالکنّ القوم فی حو 
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 دنافیه ت       
ّ
  قیّومال  سم ربّکبات الموهوم  باحج  هااخرق ب  ء المظلوم ارفع یدک ثمّ دافلین اسمع نغالا  ناکثرهم م  النّاس  وء  النّداعلی  بات  رای الذ

 کان مستو  ماری تل
ً
 عن العیون و مکنو  را

ً
لک   یالهی اله بهی قللا بک حفیف سدرة المنتهی و اخذک رحیق اسمی العالمین اذا اجتذا بّ  ر الله مفی عل  نا

نا  لک  و  هدیتنی  ماالحمد ب
ّ
کر بو  شرّفتنی    ماء بالث

ّ
عظم لا سمک ابالعالم  ا  یمول  یا  ایّدتنی فی یوم فیه اعرض عنک اهل مملکتک اسئلک  مالک الش

ذین  ن ن تجعلنی مبا
ّ
عبدک و ابن عبدک اقبلت    نادک ای ربّ اباسمک بین عبا  وائک و شربطاعء من ید  قالب ا  رکوث  واالی ان اخذ  واو سرع  وااقبل  ال

ک انت الجبارته للمنقطعین من عقدّ   امّ ی ع نبتخیّ لامرک و احکامک اسئلک ان  واا  و مطلع  تکیاالی افق ظهورک و مشرق آ   اله   لالکریم  ا  واددک انّ

 ا
ّ

 انت العلیم الحکیم.  لا

 الله ءهابدر علیه فسیّد صب ناج

اهد  هُو 
ّ

 العلیم  الش
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لمة ظلم و ن  شاءاللهانصفدر    یا
 
 ه  ب  راق  فا ق آفاظ

ّ
بدّلفانور عدل و ات و خدمت حق جلّ    امروز روز ذکر است و امروز روز خدمت استزی  سا  ق م 

ن حضرت  فااز بحر عر   شاءاللهان آنچه مقصود از خلقة و آفرینش است  ه  ئز شوی بفای  الهم  یاتا در ا  مان  جهد  ست. و ه  بوده   تبلیغ امر او  لهلاج

 نی من احیی نفشاش ی و بنو رحمن بنو 
ً
مفکا  سا

ّ
 امروز عالم ب  النّاساحیی    ان

ً
نوّر و روشن است طوبی از بمار وجه  واانه  جمیعا ی نفس ی  رالک قدم م 

رد و از فضلش نصیب بر بام این یوم مقامه  که ب ئک و ارضک مان عظمتک قبل خلق سساشهد به ل  مااشهد ب  یاله  یانک  حاسُبشت قل  دارک پی ب 

ک انت
ّ
 ا  اله  لاالله    ان

ّ
نت فی    لا

 
وّ القدرة و  انت لم تزل ک

 
ل ر کتابک و رار وجهک و اسوانبا  ئلکسل الاجلا ا  وة و العزة  الرّفع  سموّ ل و  لاة و الجالقوّ ع 

 ن  بائک مالع اسطارق وحیک و مشا
ّ
 قنیتوف

 ***  15*** ص  

ذیمة علی امرک  قاستالا   یعل  
ّ
ت اق  ال

ّ
 ء افاء و العر مام العلدابه زل

ّ
کطامن انقذته ید فضلک و ال  لا

ّ
 ا  اله  لاء  شات  ماانت المقتدر علی   فک ان

ّ
  انت   لا

 . قیّومالمهیمن ال

حمّد علیه بناج  ءالله هاب شیخ م 

اهد  هُو 
ّ

 العلیم  السّامع الش

 و حمّد ان اذکر اذ خرجت من مقرّک شم    یا
ً
لقاالعالمین و قطعت البرّ و البحر الی ان حضرت تل  ء الله ربّ قالل  قا

ّ
رِبت  کوثر ال

 
من ید    ءقاء الوجه و ش

ذیانت    مالرّحیء ربّک الغفور  طاع
ّ
ر ب  مایت  أر فرت  الی ان دخلت  و حضرت  و سمعت  و  ساجرت  و  ها  ال

ّ
تب الله العلیم الخبیر طوببش

 
ت  أ ر ی لعین  ه ک

 علی و  لا افقی ا
 
سمی بین  باتی ثمّ انطق  ینابذیل ع  ثتشبّ ی العزیز المنیع تمسّک بعروة حکمتی و  مقالقلب اقبل الی م   حلی ولا ئی اداذنٍ سمعت نلا

ذیعظم  لا نی و تقرّبهم الی البحر ایات بحام نف دی لتجذبهباع
ّ
لّ قطرة منه ت    ال

 
  نا محمّد قد خلق  یالک و الملک لله العزیز الجمیل  ادی قد اتی المناک

لظهر ا امّ عظم فللا وم االعالم لهذا الی لّ با لعا رنکارهم انکبارض و لا ء امانکره ع 
 
کبر لاب اجان یخرق الحبا الله  ئلسفاعارف بصیر  د یشهد بذلک ک

درة و القوّة و ابا
لّ الی  دا قتلاصبع الق 

 
ن أشعلی    قیّومسمی الباق المختوم  الرّحی  د فی یومه العزیز البدیع کبّر من قبلی علی من شربراا  مار و یهدی الک

عادل به کنوز الا  مافزت ب  فلین قل تالله قدغات الشارامنعته ا  ما  لا ی 
ّ
ل
 
ن م  هارض ک

 
اکر   نان افرح و ک

ّ
حمّد ب  یاین طوبی لک  الش مور لا اقتصرت ا  مام 

لّ ابانوصیک    انّ ن الله العزیز الجمیل افا ز بعر فاف و  صا نلا ا  ء ادینبغی لمن تزیّن بر   ما ئه هذا  نالوم و ثلمظا  ر علی ذک
 
 مور لئلا لحکمة فی ک

ّ
  ما یظهر    لا

وحء  ماس  انّ ء المنکرین کذلک زیّ ضایرتفع به ضو 
ّ
 النّاس م  هاء علیک و علی من نبذ او هاویلٌ للمعرضین البو    سمیبابشمس کلمتی طوبی لمن اخذ    الل

 بحبمتمسّ 
ً
 لیقین. ا لکا

 ***  16  ص***  

 ب م  ناج 
ّ

 ءالله هاکریم علیه ب لا

 المجیب  السّامع ناا

ب ذی  نحاس 
ّ
لّ الی صناو اظهر البیّ  الآیاتانزل  ال

 
ا الک ع  ستقیم مطه رات و د 

 
کر ح النّاس نالم العالم و اقبل الی   نٍ نبذأ شن علی یاوة البلا من اخذه س 

 وی معر لهباعظم و منهم من تمسّک  لا سم الا ا
ً
حضر کتابک و عرضه    مه العزیز الکریم قد قاعلی فی ملا عن الله مولی الوری کذلک نطق قلمی ا  ضا

 نطق لحاالعبد ال 
ً
 الله ربّ   نسمة  هاسرت علی  ماء براالحم  درا و لا ا  هایظهر من  ءبارض الجدالا   یعل  هالو تلقی   مان العظمة بساضر لدی المظلوم اذا

 ء افالعر ا  وء  ماعنه العلاعرض     اذالله  یم و اقبلت الهاو لا نبذت ا  ماالعالمین طوبی لک ب
ّ

 الله فضده  من ایّ   لا
ً
لب العلیم  غالمقتدر الا   ومن عنده و ه   لا

سم ربّه العزیز العظیم خذ کأس بان  فا ک کوثر العر قاسه و  لک الی سبی دان و هزاو عرفک المی  ةعطاک کلمة الله المقاطوبی لک و لمن ال  الحکیم

 لمن اعرض و کفر  ء ثمّ اشرب ماسلا لک اماسم ربّک باء قاالب
ً
 فی  لله مالک یوم الدّین قل یا ملأ الارض تاللهبامنها رغما

ً
 ب کتقد ظهر ما کان مستورا

 ی من کان موعو ت و االله
ً
عسابل دا ذیم قاعلی الملا فق الا الی ا واعندکم ثمّ اقبل ما وان المرسلین د 

ّ
عزیز  ن العظمة الملک لله المقتدر الساینطق فیه ل ال

 د فضراا  مالک    ک و قدّربا االله  رغف  مافلین ان افرح بغاویلٌ للوجد و    و  یأر ن طوبی لمن  الرّحمقمیص    ج عرفهاو    نیاج بحر البماالحمید کذلک  
ً
  لا

 المشفق الکریم.  من عنده و هو

 ءاللههامرتض ی علیه ب سیّد قاب آناجه شانماکر 
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 عظم ل قدس ا لهُو ا

ه  ه ب ید نفوس ملکوتیّ باح است والب ار طاد سایند اجمایت نداافق اعلی هه ب رااهل عالم   دارال رفق و مماکه ء بهاید اهل ب بان است یاامروز روز ب

  یّهاله ت کلمهحانف

 ***  17*** ص  

وبی از بماح تازه زنده نواار ه  ب  راد  سااج      
 
م نمود یالک قدم قماتبلیغ امر  ه  ئز شد و بفااو  ه  ی نفس ی که برایند در هر کلمه روح بدیع مستور ط

وح ناکذلک طرّز 
ّ
 الحمدلله العلیّ العظیم.  قلمی العلیم الحکیم مدادت حامن رش الل

 ءاللهها علیه بداللهسا دسیّ  قاب آناجه شانماکر 

اطقهُو 
ّ
 لحقّ با الن

اذکرٌ من   
ّ
لّ ا  ه لا و بفضل م   لله ربّ العالمین لیطمئنّ با لمن اقبل الی الوجه و آمن    لدن

 
ه  یاحلا و ینطق فی ک

ّ
 ا   اله  لان ان

ّ
و الفرد الخب  لا  یر خذ کتاب اللهه 

ه هالایّ ی  ینبغ   ماثمّ اعمل ببقوّة من عنده  
ّ
  لا ا  النّاصح  ومه ان

ً
تمسّکا ن م 

 
 ملمعروف و عابامین ک

ً
مرت به فی کتا  ما  لا

 
  العزیز الحمید االله  با

ّ
نوصیک    ان

ه ینفعک فبا
ّ
الم سطوة  فک  تخوّ   عن الله او  ءک ش ییمنعان    ایّاکولی یشهد بذلک من عنده کتابٌ مبین  الا   و  الآخرة   یلعمل الخالص لله الحق ان

ّ
ین  الظ

ذین
ّ
بع وااعرض ال

ّ
لّ  واعن الحق و ات

 
نتهی لتکون مجاک

 
مک شدید القوی من شطر سدرة الم

ّ
 ین. السّامع نهل بعید کذلک عل

 توپ   ءالله  هاسمعیل علیه با دب سیّ نار ا ج

 عظم ل قدم ا لا هو 

 یسمعون الاهم    لکنّ القومحدیّة بین البریّة و لا مة امادر حة و هالسّدر فیف  قد ارتفع ح
ّ

یکون کم   ماکان و    ماعیه من الله ربّ  واذن اللا من اوتی ا  لا

 من العالم و سمع نمن عبدٍ تقرّب  
ً
هیمن ال دامنقطعا

 
جزی  و ب من قبل انّه لهس اکت مان بواو کم من عبدٍ منع عن بحر الحی قیّومء الله الم

 
لعدل  باالم

 و انّه لهو الحق ع
ّ

 ذکره نالی من توجّه الی الله و  نتوجّه انّ م الغیوب الا

 ***  18*** ص  

 م الملک و الملکوت. وایبقی به ذکره بد ماب 

 سمعیل ا ر می قاز آ

ستقرّ  هُو 
ُ
 العرش   علی الم

 ا  اله  لا انّه  الله   دشه
ّ

ذی   وء العدل انّه له ماالفضل و س]دو سه کلمه در اصل لوح محو شده است[  هو و    لا
ّ
د  باالعدی  نام فی قطب العالم و  قا  ال

 لا ئل ابان اضطربت منه ق أشعظم علی  لا سمه ابا
ّ
ل
 
ء لعلّ تعرفون  ضاالیه بقلوب بی  واء ثمّ توجّهران بعیون نو [ پاک شده ] اهل  یا  اان انظرو   هارض ک

وّة داقتلامطلع ا تیر و مخزن الق 
ّ
 رضین. لا و ا السّموات یطت من فحاا ال

 ی  چ ز  سیّد  ت و پ 

 علی ل عزّ ال منع ا ل قدس الا

کرت  حاذکری عبدی لتجذبه نف
ّ
م  قاالی اعلی الم  الذ

 
 ة درا المشرق من افق ا  النّور بهذا    ن یالحکمة و الببا  النّاسذن الله علی امر ربّک ثمّ اذکر  بام ق

بّ ربّک  رابط قلبکزیّن    مام طوبی لک بنالا لک اماربّک    علم  فاق  فالآ ن و اقبلت الی قبلة االرّحمز ح 
ّ
ذیالحزبین بعد  ی قد ابتلیت بین  ان

ّ
ت فی  بسح   ال

 بانی عن ذکره بین الععتمن   ما  ها و انّ الله   لفی سبی   لایاالب  ر قد حملت  اجّ فل اکتسبت ایدی ا  ماب  د لا ب البخر ا
 
ا طتنی حالو ا  الی الحقّ و  النّاس دع   د 

 هم علیه ان هذا ا  مام یدعوننی الی  هعلی و  لا فق الا الی ا  النّاسندع     انّ ف ااسیلا م و اهالسّ باالمشرکون  
ّ

ه  جاع  ء یش   لا ن  أش علی  راللهم علی امقاب قل انّ

 قوم   یاصبع الیقین بالک القدم و یشیر مامم الی الله لا ر یدع اابّ شرک جمتضطربه سطوة کلّ لارض و لا ینقلبه من علی الا 

 ***  19*** ص  

ذین انّ   ن طائکم بقدرة و سلجامن    وااتبّع       
ّ
ذکرت من قلم الوحی ثمّ اشکر ربّک بهذا   ماب  ل ان افرحلاغفلة و ضاولئک فی  عن الوجه    وااعرض  ال

ذیالفضل  
ّ
روة الوثقی و تشبّث بذیل رحمةباتمسّک  [  پاک شده ] ال اکبّر ابنک من    وهّابک العزیز ال ربّ   لع  ره   و  لدنّ

ّ
ل   ماب  بش

 
توجّه الیه ربّه المختار ق
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 یجعلک مستقین  بال الله  اسئ سمعت  و اقبلت  ف  ماطوبی لک  ب
ً
بّه علی    ما ذینق  فاعک نمنیلا ن  أشعلی ح 

ّ
نک بذکری  ساب زیّن لبا ر لا ابّ  لله ر با  واکفر   ال

زّل  ماو قلبک بحبّی و صدرک ب
 
 م.لا لحقّ من لدن ربّک العزیز العباه و یشهد بذلک من ینطق رات امّ من قلم ربّک هذا خیرٌ لک ع ن

 ء الله هاسمعیل علیه با ر ب میناج

 عظم ل قدس ا لا هو 

ذیء هذا المظلوم  دان  وااستمع  رض ان الا   لاه  یا
ّ
 ا  هااحصی  ما  لایابلی بب  ال

ّ
حص ی العلیم ا  لا

 
 الم

ّ
  ما دة الله علی  راا  ناء و آثر ارّ ء و الضّ ساأبلا  یف  ناصبر   ان

 فلین اغالا نعلیّ م دور  ماح اهلی بنادمی و کم من لیل فیه  واان یسفک او درائی العظیم کم من یوم الاه یشهد بذلک سجنی و بواس
ّ
ی لایا نذکر بلا  ان

 لئ
ّ

ذینیحزن  لا
ّ
 المبیّن العزیز الحکیم ا ناء فی سبیلی و اساأبتهم السّ ما مآمنو ب ال

ّ
 بء و نلای من حمل البزّ عن ان

ّ
توجّهت   مام کریم طوبی لک بقاره بمش

 لخبیر.ا دلله الفر بائی و آمنت داالی افقی و سمعت ن

 وند یکتا داخ منابه 

 به افقء  دااین نه  ی نفوس ی که براید طوبی از بمانی دعوت میالهمستقیم    طراصه  الیوم ب  رارض  الا   یلن جمیع من علحسن مولی السّر و الع  یا

 ن یااز کأس ب را  ءقافتند و رحیق بیاه رااعلی 

 ***  20*** ص  

 ر یوم واانه  ئز شوی و بفامت کبری  قات اسه  تا ب  مان  مذکور و مسطورند جهد  ءراء در صحیفه حمهادند آن نفوس از اهل ب ء نوشیمالک اسما       

ر ح اعظم  اله
 
نوّر گردی ف ز ع اکبر ان احفظ  مای م 

 
مم ظاهر و همچنین ف

 
حق ه  ل بزایلا   ویزل  لم  شاءاللهان قتدر القدیر  سم ربّکم المباانفسکم    وابین ا

تیء علیک و علی ضلعک  هاالبصیر الب  السّمیع  وو ه  ع و یری سمطق انّه ینا  شذکر ه  شید و بباظر  نا
ّ
من قبلی   هاکبّر علی  قیّوملله المهیمن الباآمنت    ال

 
ّ
 . بذکری البدیع هار و بش

 ءالله هان علیه بجاقاآ لاب م  نان جواشیش

 البصیر  السّامع هو 

 ا  اله  لا انّه  داللهشه
ّ

و و    لا ذیه 
ّ
ذی لمقصود و  ا  یالعالمین من اقبل الیه قد اقبل ال   ربّ الله  رم واشرق اممر و  لا الوحی و مظهر ا  اتی انّه لمطلع  ال

ّ
  ال

بین هذا یومٌ فیه نسخلا ا  ناعرض انّه م  ا  اله   لاء انّه  یاشلا طقت ارین فی کتاب م 
ّ

ط الله ران و ظهر صزاب المیالخبیر هذا یومٌ فیه نص  فردلا  وه  لا

ذیم  قاالمعلی  لا فق الا المستقیم طوبی لمن توجّه الیه و اقبل الی ا 
ّ
 ا  اله   لاء انّه  ماسلا لک ا ماینطق فیه    ال

ّ
هو العزیز الحمید انّ المظلوم سمع ذکرک    لا

لفاء الله الحسنی و صمام اسواینقطع عرفه بدلا   ما ذکرک بلک  بای اقأر و   وحوری فی هذا  للک امایشهد بذلک    یاته الع 
ّ
ر    الل

ّ
رهم   النّاسالبدیع ذک

ّ
و بش

ذی أببهذا النّ 
ّ
  شهدت ال

 
بّکم  دة ر را ء امان من افق سیالبا سلعلم و اشرقت شما رج بحماء تالله قد مالعلا رشمع یاتب الله العزیز الجمیل قل له ک

 الدّنیا نکم کم ان تغرّ ایّ من لدن منزل قدیم ااوتیتم به  ما واعندکم و خذ ما  واء ضعماسلا لک اماعن  الدّنیا  سة یاعکم ر م انّ تمنایّاکالعلیم الحکیم 

ری سوف یفنی لعرش و اا بّ عن ر 
ّ
رونه الیوم   مالث

 
 ت

 ***  21*** ص  

صِّ الکلّ بلا و ا  السّموات  ییبقی الملک لله ربّکم و ربّ من فو        
لکریم  ا  دده الله انّه لهو المؤیّ راا  مارض  لا ا  نهم من قبل لیظهر مناوصّی  مارضین و 

طفئ  واد رای انّ المعرضین اعللا فق الا الی ا  النّاظر  هاایّ   یافل بعید  غاویلٌ لکلّ  ه و  لا ب مو جاء و االنّداطوبی لمن سمع   ضهم را بظلمهم و اعراللهنو   واان ی 

ح  قل س 
ً
ه یظهر امره کیف ی قا  رغء  شالکم انّ

ً
ن  لأم  یالکم  ما

 
 طناالمشرکین ک

ً
 ئقابذکر ربّک و   قا

ً
ه یؤیّدک ک  ةعلی خدم ما من قبل   ده باایّد ع ماامره انّ

رید و هو    ماء و یحکم  شای  مال  مر و الخلق یفع لا ده من فی ملکوت ابی ذین  کناهی فی  احبّائالبصیر کبّر من قبلی علی    السّمیعی 
ّ
لعروة  با  واتمسّک  ال

ذین  یعلی من معک و علو  یتی علیک  ناعء المشرق من افق  هاالب  مالرّحیبذیل رحمة ربّهم الغفور    واالوثقی و تشبّث
ّ
مر   ماب  واعمل  ال

 
ن قویّ    واا د 

 
به من ل

 لب قدیر. غا

 [ ءاللههاخط حضرت ب ]
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 حاسُب       
ّ
ذیسمک با اسئلک  یاله یاهم نک الل

ّ
رت من ف ال

ّ
 فک لئطالجة قدرتک و اجاج امرک بز ران تحفظ سبارض الا  و السّموات یبه سخ

ّ
تمرّ   لا

ذین رنکار من شطلا ح ایاعلیه ار 
ّ
ک انت المقحکوره بدهن ن داسمک المختار ثمّ ز ر رامن اس واغفل ال

ّ
  ئک ای ربّ ماتدر علی من فی ارضک و سمتک ان

تی  یالکلمة العلبااسئلک  
ّ
 ء االسّمارض و  لا افزع من فی    هاب  ال

ّ
ل لارفعنی الیک و ادخلنی فی ظا  وتدعنی بین خلقک  لالعروة الوثقی ان  بامن تمسّک    لا

 یتک نال خمر علابنی ز رحمتک و اشر 
 
 لا
 
 مت

ّ
ک انت المقتدر علی طاب البامجدک و ق ءبان فی خک

ّ
هیمن الشا ت مافک ان

 
ک انت الم

ّ
 .قیّومء و ان
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هور ه کتاب  واس  اله  لاالله         
ّ
رسل اء المانزل من س  قد  الظ عظم و طلوع لا ا  ء هیکل القدم علی العرشوااست  ح انّ فییار لا فضل لمن اقبل الی الله م 

مس
ّ
ذیبهذا الحبل  وای تمسّکو الهمرکم به أی مادی الهاهل  یا وار ضعصاب لا ولی الا ت یالآ  السّجنمن افق  الش

ّ
رّک تحرّکت منه ا ال ن ان او کلااذا ح 

مرت من لدن مطلع اشانلاا  لأء ثمّ انصر ربّک بین م السّما   رطفاذن  باء  ماسلا اطلع من افق ا
 
الموحّدون الی معارج    م بذکری یطیرنّ الهلاء کذلک ا

هب و عشقیباس  حاسمی ینقلب النّ با ر  وانلا ی مشرق ائق و المخلصون القاالح
ّ
بهی انفجرت  لا سمی اباالعالم و    لعلی اشتعلا ئی ادار بنرابلا مذهب ا  لذ

بّ ار قد اخذ جاحلار من اهانلا ا ن علی من فی  واالحی   رعلی بذل کوثلا سمی اباقل   دلا لبا ی ب من فذجت یل ه مر أنلو ن أشلک القدم علی مالقلم سکر ح 

قبرات نسمة الغفبّ ن هالرّحمسمی  بان و  واکلاا  ن تعالی اسمی المشهور اذا ذکر خرجت الحور من القصور م 
ً
هور الی مقرّ    لا

ّ
ر  ناخر الآ و برکنه ا  الظ

 فالآ ء اضاتی المحبوب و اا  دلک القدر قمادی  ناکبر و  لامنظر ا
 
 نبغی  ی   بّ ثل هذا الرّ لِم ق ا

ّ
ن واکلااهل ا  یا  واصفنفا ن  نان او السّ یا دلا سبیح من اهل االت

 
 
عمری لو   ماتلعبون ب  قل ا

 
ور   یعل  هاتحانف  مرّ ت  وللک العلل و  مایلقی علی الجبل لیطیر الی    جری من قلمه ل

ّ
هور یسرع الی مقرّ    الط

ّ
  یاالله    وااتّق  الظ

جرّبون قدرته بعد  بالالا  یاول
ت 
 
ذیب قل ا

ّ
  ما نفسکم  لا   وانهیتم عنه فی الکتاب ان اختار   امّ ع  واتسئللاالله و    واخاف  السّموات  ورضین  لا ا  طتحاا  ال

ء وجهه انتم قااستحیی من ان یظهر تل  النّور فطرته و    ةفطال  دخجل عن  الرّوحقل اِنّ    نظارلا اولی ا  یا  وان اعرف ا  رملا ل اصلا اختاره الله لکم هذا  

ذیم انّ  لا قلاعجزت عن ذکره ا  مافعلتم  
ّ
نفسکم  لا بل    نالنفس  لایاالب  ناهل حمل  دلا سکن فی اخرب الب  ه قدمیقد  أطان تصیر مو ت من  آر یخجل الم  ال

لّ الذ
 
ذیحدٍ بعد لا ت هل ینبغی الوقوف ارّ تشهد بذلک ک

ّ
 فلاشارااهل ا  ایالعطوف یقول الیّ الیّ  یسمع انّ  ال

ً
ر ا یت هل اردت  لنفس ی شیئا

ّ
  وا لملک تفک

ممافی اع
ّ
   والی ثمّ تکل
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ول  یا       
 
وجدتم عجاحالا  یا

 
 ب اذبار لا و ربّ ا  لای حفظ نفس ی  منّ ظهر    امّ ب ا

ً
کاحعلی و ارتفع منه ن لا اضطرب القلم ا  ا  یا عدک ذکرٌ ب    لایقول   ءیب الب 

وح ذکار هل اتحرّک علی  لا ت اح  من بذکرک م    یاقلمٌ    لاء و  ماسلا لک اما
ّ
من فی قبضتک ملکوت    یاعمرک    و  لا بعدک و هل یسمع احد صریری    الل

رّة ص  ماالمذکور لدی العرش    ها ایّ   یا لک    ناکذلک نزّل  الآیات
 
 ایّاکن  حال لابدع اباه  أر اقتحفظ عینیک ثمّ    ماع ان احفظه کداب لا ئف احاجعله الله غ

زت  راشلا عش یّ و الا  یعن الله تمسّک بذکره و سبّح بحمده ف  ءیک ش ان یمنع
 
وحبق اذا ف

ّ
  ما ی باله  یاالحمد  بهی قل لک  لا فق الا لّ وجه القلب الی او   الل

 .رداقتلامن بیدک ملکوت القدرة و ا یاء داک الفعظم نفس ی لسجنلا ا کذکرتنی فی سجن

 المجیب  السّامع و هُ 

ید طوبی ماننی نمی بخشد و اذکار عالم غء نفع نمی مااسثارش امروز ملکوت  آشود جز حق و  عقین این یوم یوم الله است در او دیده نمی نابگو ای  

ج  خرق    رات  حابی نفس ی که س  رااز ب ء بگو ای دوستان  راحم  ۀب سفینحاء و اصهاالله وحده توجه نمود اوست اهل ب   به افقدرید و    رات  بانمود و ح 

زیّن قاز استراطه ب راخود   رید لئدامت م 
ّ

لّ  لا
 
کم ک

ّ
نون  وافل بعید ضعغایزل

ّ
مرتم به من لدی الله العزیز الحمید  ما وام و خذهاو لا و ا الظ

 
م ان ایّاک ا

ق  ماالحقّ ب  واضتدح عادله القرون و الافلین هذا یومٌ  غامن ال  واتکونلان و  الرّحم  واعندکم اتّ
 
هلین کذلک جال ا  نم  واتکونلاو    وان اعرفا  رصاعلا ت

 ء امفاء علی غصن الو قامة البمات حغرّد
ً
هلین جاهل اعرض عن الحقّ و کان من ال جا  ز و ویلٌ لکلّ فامن لدی الله العزیز الجمیل طوبی لمن سمع و    را

جوه  م عقانکبّر من هذا الم   انّ فی کتاب مبین ا ذینلی و 
ّ
ذینء  ها ء علی اهل البهاالب  الخبیر   لله الفردبا  اآمنو   ال

ّ
ب  ما  ال

 
ت المعرضین عن الله ربّ  ها منعتهم ش

 العالمین. 
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عین ناال هو 
ُ
 صر الم
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اذکرٌ من  
ّ
هیمن ال  لدن

 
ه  ساشهد به ل  ماعلی و یشهد بلا فق الا به الی الیقرّ   قیّوملمن اقبل الی الله الم

ّ
 ا  اله  لان العظمة ان

ّ
 الحقّ ع  ناا  لا

ّ
 م الغیوب الا

ّ
  ان

ذیعظم  لا مر الا مة علی هذا اقاستلا بالک الملوک نوصیک  ماشکر ربّک  ت ل  الآیاتلک    نالک انزلبااق  نایأر ک و  ناک اجبندائ  ناسمع
ّ
  ص ئرابه ارتعدت ف  ال

لّ  
 
 طنافل محجوب کن  غاک

ً
 ئقاء ربّک و  نابث  قا

ً
ذین  رالله غف  علی خدمة امره المحتوم انّ   ما

ّ
ه هناء عمان من سرااردت  لهم الغف  ال

ّ
لعزیز  ا  ویته ان

 و علی ال  هاضلعک و امّ   ک و بنء علیک و علی اهاالغفور الب
ّ

نَّ  لا  لله ربّ العالمین ابائی آم 
ّ
جوه اولقانکبّر من هذا الم  ان رهم برحمتی یا م علی و 

ّ
ئی و نبش

تی
ّ
 . رضینلا و ا السّموات یسبقت من ف ال

 ءالله هاتقی   م ن علیه ب محمّد زاب میر ناج

اظر  هو 
ّ
 ضر العلیم الحکیم حا ال الن

در   را الله جرین الی های عبدی که مرا ید نعیم از بمافر می  ن عظمةسامعروف عمل نمود له ی باله یبااح بای نفس ی که راید طوبی از بمافر کتاب می 

  . م الله ربّ العالمین لایانبغی لک و  ی  امظهر منک    ماب  ات  یاگوید طوبی لک  و قلم اعلی می  دو مرفتار ن  دداو و   محبت  هرجو ه  ب  د وداوی  أممنزل خود  

لّ بم ذکر شد و قاچه سه م   اگر
 
تی جع  رااین نقطه  ه  لکن ک

ّ
 عن عر مقدّس  ها جعل  ال

ً
ه هبان عفاة

ّ
زون ولو  خلما  و ه  لمکنون ولو یشهد و یری وا  و ده ان

 ه موجو رات
ً
 کساکان    ری اذجا و هو ال   دا

ً
 ر جاکان    اذ  السّاکن  وو ه  نا

ً
ذیت  راو هو الف  یا

ّ
ر جاشلار و نطقت به احاد و خضعت له الببابه احیی الله الع  ال

حضر کتابک لدی   رضین قدلا و ا السّموات یطه من فحامرٍ ابانٍ غلب العالم و طا ر بسلداقتلاالملک و الملکوت و العزّة و الجبروت لمن اتی من افق ا

وحاک بهذا بنالمظلوم اج
ّ
 نمودند  اگر عمل می راللهعملنشنیدند  رای الهب نصح باحکمة اکثری از احه ب راء یاو اول مایم شمانالمبین وصیّت می الل
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   مامل علی  علی الع ئک  یاایّد اولی  اله  یالهگشتند قل  هده میشاس عالم مأر یک    ل هرحا     
ّ
تی لحکمة  باک  مسّ هم علی التّ قانزلته فی کتابک و وف

ّ
  ال

رک و ال  هاامرت  الکلّ ب ب  قنّ التّ بای  اله  یاحک اشهد  وافی ز 
ّ
حبّ و ترض ی انّک انت ربّ    ماعلی    ناأیید منک و التّوفیق من عندک وف   لاولی  لا و ا  الآخرة ت 

 ا اله
ّ

 لک و مریئصتف ه ب را  ماذکر معروف ش  ءهاعلیه الب باب ناج . انت المقتدر القدیر لا
ً
عمیل نمود هنیئا

 
 لک ل

ً
ز  را ز بعزّ قبولی و تزیّن بطفا قد رالله ا

 ک فضباان نذکر ا ناارد انّ ا لمشفق الکریما وت العالم انّ ربّک هماکل هاتعادللائی هذه کلمة ضار 
ً
و  انّ  لدنّا و رحمة من  نا من عند لا   الفضّال ربّک ه 

بهی  لا فق الا باعلی و فزت  لا ق االرّفیت الی عدمطلع الحلم اشهد انّک ص  یاالعلیم الحکیم و نقول فی هذا الحین اوّل موج ارتفع من بحر العلم علیک  

ذیفی هذا الحین  
ّ
لّ اء نسئل الله ان ینزل علیک  ماسلا لک اماتحرّک علی ذکرک قلم الله    ال

 
قتدر  ا   ون انّه ه یاحلا رحمة من عنده و نعمة من لدنه فی ک

 
لم

ناعظم و قل لک الحمد و  لا  بهذا الفضل االله  رمحمّد تقی اشک   یا  المنّان  ز العزی
ّ
ل و جعلتنی من  باقلاعلی ا ایّدتنی    ماء بهاء و لک العظمة و الب الث

لّ بامک اسئلک یاثارک فی اآبن ئزیفاال
 
مّی بعلیّ فی کتاب ا ناذکر  انّ ا مالرّحیلمک انّک انت الغفور واعالم من عن تکتب لی خیر ک ء و نذکر  ماسلا من س 

 محمو 
ً
اکر لیفرح و یکون من  دا

ّ
خلصین قل ی  ت به ع  ما قرّ له  ناه و انزلناذکر  یذکره من احبّنین قد  الش

 
ت القوم قم  هاشب منعک تن ا ایّاک ایّاکون الم

 لامة  قاستبامر  لا علی خدمة ا
ّ
ذینت  زاهم هاتزل

ّ
هم کانمالعبارؤسهم    وازیّن  ال  ج  وائم نشهد انّ

ً
 ئحا  دارا

ً
ن العظمة  ساه یشهد بذلک لاحبّائ و  الله  ن بی  لا

 الرّفیم قافی هذا الم
ّ
حبّ وع نسئل الله ان یوف ه هو ا ق الکلّ علی ی   . کرمینلامین و اکرم االرّاحرحم یرض ی و یقرّبهم الیه انّ

 ءالله هاتقی م ن علیه ب زاب میر ناج رب 
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اهر  هو 
ّ
 العلیم  الظ

ه  السّمارض و  لا ن العظمة قبل خلق اسا شهد ل  ماعلی بلا قد شهد قلمی ا  ا  اله  لا ء انّ
ّ

هیمن ال  وه    لا
 
عظم و  لا سم الا ر اوانباقد تزیّن العالم    قیّومالم

هم    لامیثاق الله و عهده ا  وایفقهون قد نقضلا القوم هم   نون م و  هاو لا عندهم من ا  ماکین بئهم متمسّ راالحقّ عن و   وایشعرون قد نبذلاانّ
ّ
طوبی    الظ

علی و  لا فق الا ر الوجه من اواریکم انلی  واو تعال  وارض ان اقبللا اهل ا   یافل محجوب قل  غا  ت کلّ باحجّبته حج  امم و لبصیر  هاو لا منعته ا  مائم  قال

ر اجّ ف ال  سطوة فک  ان تخوّ   ایّاکالملک و الملکوت  فی    ما  هالت خضع ل ت اذا نزّ یاآبک  ناق المختوم قد حضر اسمک لدی المذکور ذکر الرّحینسقیکم  

ه  ایّاکلک الوجود ان افرح بذکری  ماقدّر من لدی الله   ماه الیوم و یبقی لک رات ما نی فمة الکبری علی امر ربّک سوف ی قاستلا باقم  یعادله ذکرٌ  لا انّ
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ء  قا ء المشرق من افق الب هاود الباذکر ربّک العزیز الودمر ثمّ  لا لقوم یشهد بذلک من عنده لوحٌ محفوظ ان استقم علی اا  دعن  ما  لاذکار و  لا من ا

ذینعلی 
ّ
 سطور. المبه فی لوحه  واامر  ماب واعمل   و عهده والله قمیثا وانقض ما ال

 الله ءها تقی علیه ب زاب میر ناج

ذیبسمه 
ّ
 مکانال  ین فالرّحم ج عرف هابه  ال

هیمن   ذینالی من شرب رحیقی المختوم لیفرح و یکون مِن    قیّومکتابٌ معلوم من م 
ّ
لک  مالک لله  د المنادی المنا علی فی یوم فیه  لا فق الا الی ا  وااقبل  ال

هود الغیب و  
ّ
عادله ش لاک بلوح  نائی ذکر هال علیه بماقد ذکرک اسمی ج  الش  الحق ع  ناء و ایاشلا من ا  ءیی 

ّ
ذیء  النّدام الغیوب اسمع لا

ّ
ارتفع من    ال

ه  السّجنشطر 
ّ
 ا  اله لاان

ّ
ن  ناا  لا

 
 طناالعزیز المحبوب ک

ً
 ئی و مقبنابث قا

ً
 کالی افقی و ذا لا

ً
ذیسمی الممنوع با را

ّ
لّ یاع بنبه تزعز  ال

 
عالم و اضطربت  ن ک

 افئدة کلّ عارف ا
ّ

 کان المظلوم ن الوحی اذسالک الملکوت کذلک نطق ل ماء الله شامن  لا
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ستو        م 
ً
ر من قبلی  یة ربّک العزیز الودناسّک بعروة عت الخلق تمناان تحزنک شئو   ایّاکالجبروت    شعلی عر   یا

ّ
ذینی  احبّائود ذک

ّ
لک  ما  للهبا  واآمن  ال

هودالغیب و 
ّ
 ا الش

ّ
اهرء هانزّل فی لوح محفوظ الب مامن قبل و ب نادبابه ع ناوصّی مایهم بنوص ان

ّ
 ال الظ

ّ
دی بانی علیک و علی عیا ء بمائح من افق سلا

ذین
ّ
 به فی کتابی المشهور.  واامر  ماب واعمل میثاقی و عهدی و وانقض ما ال

 ءالله  هاعلی   خ ا  علیه ب زاب میر ناج

اهر بسمی 
ّ
 من افق العالم  الظ

قک علی خدمة امره   رکبامکان نسئل الله تلا ن فی االرّحم  فح به عر فا  ماک بناعلی قد ذکرک من احبّنی و اقبل الی افقی ذکر   یا
ّ
و    و تعالی ان یوف

ذینئه یاء الله و اصفیانذکر اول لایافی بحبوحة الب انّ لمقتدر القدیر اا وئه انّه هنایؤیّدک علی ذکره و ث
ّ
مر  ماب وائه و عمل دان واسمع ال

 
به فی کتابه  واا

بین 
 
عادله ذک لا ما و ذکرک ب السّجنتوجّه الیک وجه المظلوم من شطر  ما علی افرح ب یا الم خلصین قل ای ربّ اشهد بوح ء نالمقرّبین و ثا ری 

 
تک  نیّ داالم

 ا  اله  لا نّک انت الله  باتک و  نیّ داو فر 
ّ

ث  ک ای ربّ تری الضّعیف تشبّ حة عزّ سایلیق ل  مک و الایّ ینبغی    مای علی  ن تؤیّدن با المقتدر القدیر اسئلک  انت    لا

  العزیز الحکیم. فیّاضالعندک انّک انت  امّ یّبه عتخلااقبل الی افق قربک اسئلک ان بحبل قوّتک و البعید 

ذیبسمی 
ّ
ه باء قاء فی قطب الب قابه نطق الور  ال

ّ
 ا اله ل ن

ّ
 العزیز الحکیم ناا ل

ر سال یاان 
ّ
ذی ن القدم ذک

ّ
ذیء مقرّ قا الب بقعةجر الی الله الی ان دخل ها ال

ّ
 روانباء هااستشرقت عن افقه شمس الب  ال
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 ح مبیئلا     
ً
نی و دخل بقعة الله و ارتدّ  نا  الیه لحظات قدس م 

ً
کروة لا و ذاق ح را

ّ
کرمن هذا  الذ

ّ
ذی الذ

ّ
لّ من فی  طااذا کشف الغ ال

 
ء عن وجهه انفزع ک

 رض الا و ا السّموات
ّ

ذین لا
ّ
 لا عن الخ وا هم انقطع ال

ً
ذیتالله الحق الیوم یوم  عبد یاان  ئق جمیعا

ّ
یشهد و لکلّ ذی سمع   نبا ینبغی لکلّ ذی بصرٍ  ال

ن  سالئذٍ نیعلی کذلک ینطق حلا العلیّ ا قدّسسم الملا ء علی هذا االسّمارض و لا دی بین انان ی  بانٍ ساکلّ ذی قلب ان یفقه و لکلّ ذی لان یسمع و ل

 یّ القدس فی جبروت عزّ عل
ً
ذیالیوم یوم الموحّدین و الیوم یوم  م المنقطعین و  لله الحقّ الیوم یو تا  ا

ّ
ت احدیّة و نایدی قدرته کینو بافیه یخلق الله   ال

لّ  ت صمدیّ یاجذسا
 
لّ عاقل علیأش براللهئهنّ و یستقیمن علی امراعن و   هافی  ماو    الدّنیان  حدة منهنّ یضع واة ک

 
 ن یتحیّر عنه ک

ً
عبد اسمع   یاان    ما

ذینء  لاه هؤ وایخرج من اف  ما
ّ
ذی  دلله بعبا  واهم کفر   ال

ّ
مون ب  واآمن  ال

ّ
   مابه تالله یتکل

ّ
ل  وامتکل ذی  نن حیقاء الفر ماع 

ّ
ب اسمی  حاء علیّ علی سجا  ال

ذی
ّ
حیا  یکان عل  ال  لعالمین م 

ً
ک انت    طا تیم  یاا  لاتنس ذکری و  لاعبد    یاانّ

ّ
  ر ئی لعلّ الله یبعث من ینص لای و ابتحزن اذکر    بلة وجهی ثمّ قاکنت فی م    ال

مک قلم القدم لتقوم علی امره  لا لغا
ّ
 طاقنبام و کذلک عل

ً
   نائماظاهر اسزلنّ مین  ن لوأشان استقم علی    ع منیعا

ّ
ل
 
کنت   امّ ک عو یمنع  هاالحسنی ک

ک لاعلیه فی امر مو  ذینی طاعندهم بسل  ماب لالن تلتفت الیهم و ک انّ
ّ
 ثمّ اعلم وانبااشرق عن افق القدس  ال

ً
 بار بدیعا

ّ
مر  لا سمعت فی هذا ا مانّ کل

لع بذلک احد ا ماحیة امری و ناظهر من  تالله قد
ّ
 اط

ّ
 الله ان انت بذلک خبی لا

ً
لّ قامر لا ا ناارفع امّ فل را

 
م علی قتلی من یخدمنی و یطوف فی حولی فی ک

 یّ بکور و عش
ً
ذینء و  لان هؤ أشعرف فاکذلک    ا

ّ
بع  ال خذوهم من دون الله    واهم اتّ  بّ ر نفسهم  لا و اتّ

ً
هم و معبودهم فی    ا ئذ  نیح  همیغنیلاو    النّارتالله انّ
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 ا
ً
 من عذاب ربّک شیئا

ّ
ذیالی الله    واو یرجع   وان یتوببا  لا

ّ
ه قدباخلقهم    ال

ّ
 اوّ کان ت  مرٍ من عنده و ان

ً
 رحی  با

ً
ر    ما

ّ
  حبّ ل نّ الله قبلک  باعبد فی نفسک    یابش

ذیح والو کتب اسمک فی ا  ئهقافک بل شرّ و نفسه 
ّ
 بع القدرة علی الحقّ صاتم الحفظ من اابخکان لدی العرش  ال
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 ممهو لحقّ با      
ً
ذین  نء علیک و علی من معک و علی من یذکر ربّه و انقطع عهالبا و را

ّ
  والن یعرف ال

ّ
بعماالیمین و الش

ّ
لّ شی وال و ات

 
ریطاک  . دان م 

 العزیز  هو   [ خط مبارک حضرت بهاءالله بوده ب ]

 . یاب یار شدی بهاحت قرب اظ سار است روز جمعه در  یابس ماش ۀ ر بای در الهت یانالدّین عداای مج

 [ خط مبارک حضرت بهاءالله بوده ب ]

 ة و المتجبّرین لِ صالعا  زّ لمتکبّرین و عا   وة  غاترونه الیوم سوف ینقرض دولة الب  امّ ع  واتحزنلای  احبّائ  یا    
ّ
ذی ئر انّ  صاب   نا ولین للا اهبین الذ

ّ
اعرض    ال

 
َّ
ل
 
ه کبرقٍ خ

ّ
المدعوة    هائب و اکبر صاو من اعظم الم   عر قابٍ  رالفٍ او کسص  بٍ  حابٍ او کسو اعترض ان

ّ
لعلم  باهل  جالصّدق و ال بالعدل و الکاذب  با  الظ

 سمین و مع ال
ّ
یاالرّحمدة راهل کذلک اقتضت الحکمة و اجالح و مع العالم طالح صابلی انّ مع الملیح قبیح و مع الغث

ّ
 ة.یّ لهلاا ةنیة و مش

 الله ءهاب فتح علیه بناس    جد  ر ا

اهر  و  هواللهه
ّ
 نیامن افق الحکمة و الب الظ

 لان بفضل مو ئان اطم  ءان یحزنک ش ی  ایّاکم الکریم  قاعظم یذکرک المظلوم فی هذا الملا فتح ا  یاان  
ّ
سمک  بای اسئلک  اله  یا  همّ ک القدیم قل الل

ذی
ّ
ذیندک بار عصن تنباة و نطقت الصّخرة السّدر دت نابه  ال

ّ
 الی  واعلی و تقرّبلا الی افقک ا  وااقبل ال
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ل     ذینی من  اله  یا ثمّ احفظهم    یاکلمتک الع 
ّ
لّ عالم من عی  ماک ثمّ قدّر لهم  ماالهمشرق  بمطلع وحیک و    واکفر   ال

 
قتدر  وانفعهم فی ک

 
لمک انّک انت الم

تعالی المعطی العزی
 
 . وهّابلا زالم

 

 عظم لا فتح ا ا   ارض

 علی ل االمقتدر  بسم الله العلیّ 

ن بکینلا فتح ا  یاان 
 
  و ونتکعظم ک

ً
فی قطب   النّارشتعلت ا  دء تالله الحقّ ققا علی فی قطب البلا ینطق ربّک العلیّ ا ماتسمع ل حقیقتک و ذاتک سمعا

لّ  هاو اشتعل من  ءماالع
 
لٌّ الا  و  السّموات ی من ف ک

 
 یحمله نفس الله ربّک  وانعدمت ارکان العرش و فرّت حا دئذ مشتعلون و قنیح رض و ک

ً
و  مله و اذا

ان    ربّ ما یری و ما لا یری و ربّ 
ّ
ور قت  ع میّتون و قد انصبین یدی ربّک    ذٍ ئینحو الارض و کلّ    السّموات ما کان و ما یکون و اخذ السّکر سک

ّ
یّون  الط

ور   یعل
ّ
لّ ش ی  ء ناون علی سیئیّ ماع و انعدمت العالرّفی   الط

 
 اضطرب فی نفسه ا  ء المنیع و ک

ّ
ک انت قم    قیّومة احرف حبّ اسمی المهیمن العدّ   لا و انّ

 لا  و ت  هامر ثمّ انقطع عن کلّ الجلا علی ا
ّ
 وقو   نفسک ان وجدت فی  ل و  ماتلتفت الی الیمین و الش

ً
مره المبرم  باتیک الله  أیصبر ثمّ اصطبر الی ان  فا  فا

تلتفت الیهم  لاان    ایّاکانتم الیوم تفعلون    مالکم و ب  مر قل فویلٌ لا طی اشاعن    النّاسنّ  النّفی لیمنعجتمعت احرف  ا  دحبوب و قالمهیمن العزیز الم

   ماالبصر الی    ترتدّ   لا  و
ّ
ذی  هواءال  ب ثمّ طیّر فی هذارایظهر منهم دعهم علی الت

ّ
 مقدّسجعله الله    ال

ً
ذینعن انظر    ا

ّ
ت یاآب  او کانو   واو اشرک  واهم کفر   ال

 امرت به فض   مالتقوم علی    کناامر   مستهزئون کذلکالله هم  
ً
امن    لا ذینعلیک و علی    لدنّ

ّ
ذیطه  راهم یسلکون علی ص  ال

ّ
لحقّ من لدن  باظهر    ال

هیمن    قک من قبل من عدّ نااخبر   ماتنس  لاان    ایّاک  قیّومم 
ً
  ح یا ن فسوف ینتشر ار یاحلا فی هذا ا  ق و یمکرونرافی الع  واجتمعا  دة احرف السّجین اذا

رک من شطر قلوبهم الی ا
ّ
ک انت فالآ الش  لله با ستعذ فاق و انّ

 
ّ

 لئلا
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 لئ     
ّ

ذینء  لاؤ یصبک ضرّ ه  لا
ّ
 و اعرضبا  ا هم کفرو   ال

ً
م بقوامن المنکرین علی ال  وال القدم و کانماعن ج  والله جهرة

 
م الله علی امر  یاح عزّ محفوظ ق

م کانر وجهه و  واطوبی لمن استقبل الی انونهم قل الملک یومئذ لله الحق فدماالی    لاتلتفت الیهم و  لا  ربّک و ذین ه 
ّ
ان یعترضون و کذلک    واویلٌ لل

 لئ ایّاکئذ بحبّی نیک من قبل و نخبرک حنااخبر 
ّ

ب  یمنع لا رتفع الم السّمال عن هذا لات الجحاک س 
 
 المرفوع.  قدّسء الم

 ا ر ب ف ت ح ناج

 ل واز ل ب  سم الله القدمیّ ب

 السّین کتاالیک بید    نارسلا  دق
ً
 کری با

ً
   ما

ّ
 اتی ال  الم

ّ
ت هذه  ش

ّ
  مرّ   الآیاتین نزل

ً
ذیناخری عن جهة عرش عظیم ثمّ اعلم انّ  ة

ّ
حدیاآب  اکفرو   ال

ّ
  وا ت الله و ات

قتدر قدیر اضاء سوف یفرّقهم القضالبغا  یف  ء من لدن م 
ّ
لّ اباالع  واندع  ان

 
خوّ لا الی مولی العالمین    نیاحلا د فی ک ذین  ة سطو   نافی 

ّ
  نا عیمنلا و    واظلم  ال

المجنود 
ّ
ن و ذکرک الرّحمم ینبغی نصرتک ربّک لایاعلی کذلک امرت من لدن ربّک العلیم و فی تلک الا فق الا الی ا الرّوحین نذکر الله الی ان یرتقی الظ

ذین  رابدن یقطع  بافلین نسئل الله غاده الباع
ّ
ه علی  واظلم ال

ّ
ذین  وولی لا لقرون اا ینظر ففاء قدیر  شای ماان

ّ
ت ل  واظلم ال

ّ
نهم و محت آثارهم و  ساکل

لّ الجحااخذتهم نف
 
 هات العذاب من ک

 
عدهم  قانزلهم رسول الموت من ما  دنهم قجامهم و اسرّتهم و تیلا تهم و اعساایین ر ت من لدن قویّ حکیم ا

ذینء  لاؤ هم هق حلوّلین سوف یلا القرون امر فی  لا برهم کذلک قض ی اقاالی م
ّ
حبیبی طوبی لک انت   یاینوح به المقرّبون ان    ما  واو ارتکب  وااستکبر   ال

ذی
ّ
بّه ضک  منع  ما و میثاقه و  الله   دوفیت  بعه  ال  الدّنیا   یف  لا یفرّق بینک و بینه  لا ن  بانسئل الله    ءتحزن من ش یلامٌ معی  قالک م  لمفسدین انّ ا   رّ عن ح 

لّ الع الآخرة فی  لاو 
 
لّ ش یواو یسکنک فی ک

 
ر  ءلم فی ظلّ رحمته انّه علی ک

ّ
حیط ذک  م 
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نثی و قل ان الحمد 
 
لّ ذکر و ا

 
 لله ربّ العالمین.  من قبلی من فی حولک من ک

152 

هیمن العزیز ال نابسم ربّ 
ُ
 عالمقتدر الم

ّ
 م ل

نت     و   المقرّبین  رت قلوبنامن بنور وجهک ا  یا
 
لصین لم تزل ک

 
رعت افئدة المخ  مقدّسی  اله  یا الی بحر فضلک س 

ً
نزّ نا عن شئو   ا  ت خلقک و م 

ً
عن   ها

نکر  ا  ود الی بحر رحمتک و افق ظهورک منهم من سمع و اقبل و منهم اذا سمع اعرض  بایقرّب الع  ماظهرت  و اظهرت  بجودک    ت بریّتک قدشاراا

ن تحفظهم من شرّ اعادی نفسک و  با تک  ت قوّ را عی قدرتک و ظهو رادی المشرکین اسئلک بذیاتک ای ربّ تری المقبلین بین ایاآبنک و کفر  هابر 

انزلته فی کتابک انّک   مائک و  نابک ایّدهم علی ذکرک و ثباء لدی  فا و هم الضع القویّ هبک ای ربّ انت  واولی بجودک و ملا و ا  الآخرة   ر ترزقهم خی

اهرانت مولی العالم و 
ّ
 ا اله لاعظم لا سم الا با الظ

ّ
 ر.المقتدر الخبی انت الفرد لا

تح اعظم علیه بناج
 
 ءالله هاب ف

 بهی ل قدس الا

عمری  
 
تح قبل اعظم قد  یال

 
تر   ف  لو نظهر   س 

ٌ
 ظنامقدور    رٍ علی قد  هاناالعالمین و لکن اظهر   هالتنجذب من  هاممابت  هافیک نغمة

ً
الی الحکمة کذلک    را

یلیه که صکلمه تف ه  نمود و لکن بعد از جذب ب ذب می ج  رافرمودیم کلّ  ظاهر می   هامماب اگر بتجاو ح  فی غفلةٍ   النّاسلکنّ  و   ةلوهیّ لاد مصدر اراا

   م جذبماته ق بشای عدارتق و فتق است از یک سمت نه ه مشغول بیّ بین بر  ما
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غرال اعماکه د بناء اهل عضاشد و از جهتی ضو ق بلند می یاو اشت    
 
ج   ین ا ن مرتفع دریاض و ط قدر و ه شد لذا بت حکمتیّه خرق میباصورت ح 

ه ی  حیو   یازه ظاهر فرمودیم قل لک الحمد داان  تی و حیوة العالمین اِنّ
ّ
ه لهو ال را ا ماء علی شان من یسا یفتح لء و شای ما ء شام من ی عل کم علی حاد و انّ

رید طوبی لک ب ما بّ و نطقت بذکر اسم ربّک نالت من عاشت مای  هد بود  واقدرت حقّ بوده و خ  ۀن در قبضیاذن الله العلیم الحکیم علم و ببار الح 

لیید که  مام رسول تفکرّ نیارد در اداشته و نداس نناتوهّم  ه  م دخلی بقااین م دمابعد از ظهور آن نیّر اعظم جمیع ع 
 
ذر ض نمودند و ابو رااع   ءباء و ا

لحائز شد و  فان یابحر علم و به نمود و ب قاقرب و ل شریعهه ل ب باعی غنم بود اقراکه  د و در نزد ذکرش  نیماناسم او افتخار میه  ء بمال جمیع ع 

ر فی اث  بیطو   یاخاضعند  
ّ
ل  ه  لجمله با  یرض فلا ی من علی امانچه الیوم اگر علناقلم اسمه القدیر چری من  یج  ما و  الله   ر لنفسٍ تتفک

 
شعور آیند ک
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مری سوف ی  علم ظاهره معروف نبوده و نه  یند مع  آنکه بماب توجّه نناآن جه  م بماخلوص ته  ب ع 
 
یفقهون دوستان  لا لکنّ الیوم  قبلون الیک و یستید ل

 فر  راحق 
ً
 فر  دا

ً
قتدر العزیز المنیعئکم فمااقبلتم الی کعبة المقصود و ذکر اس مانید قل طوبی لکم بسابل حق تکبیر بر از قِ  دا

 
ءالله شاان  ی لوح الله الم

لّ  
 
ن  شا ن متوهّمین اییاه بیاکه م  به شأنیل گردند  شتعب ظاهر شوند و مسالک یوم حماق و جذب و انجذاب در حبّ  یال شوق و اشتماکه  ید بباک

ق راجرت از عهام م  یاحی که در اوانچه در الناهد شد چواد مرتفع خلا ب از اکثر باغر شود و نعیب  ر شده و مییاهّم بسمتو ید چه که  مامخمود نن  را

قبرازل ذکر شده طوبی لمن یدع الوری عن و نا  ئه م 
ً
ه هو خیل میساح منیعه ار وااز بعد ال  شاءاللهان الی مولی الوری    لا

ّ
اکر   ر شود ان

ّ
الحمدلله  ین و  الذ

 ربّ العالمین. 
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   دفان  ل بسم الله العظمی ب     فتح اعظم 

تی الق باعلم  فاالی الله    النّاظر   عبد  یاان  
 
زّل فی ال  ماء و امض ی  ضان ا

 
 م من ارض السرّ بظلم  لا الغ  واء و اخرجماسلا لک اماح  وان

ّ
بین و لم بکت    ناخرج  ام 

ز ع ا  ناعلی
 
 در امشجر و حجرٍ و ارض و  علی    نامرر   ماکبر فی ذلک الیوم العظیم و  لامن کل الملل و ظهر ف

ّ
 رّ فیه س  ناعودو قد ا  لا

ً
 الله  رارمن اس  ا

لّ حین آ  و حکیمٌ و قد  مٌ یعلللحقّ و انّ ربّک  باالمهیمن العزیز القدیر فسوف یظهر  
 
لّ آن بیّ یانزّلت فی ک

 
وجوه   هائت من ضات استناتٌ و ظهرت فی ک

 استجذبت افئدة المقرّبین ا هاعلی تالله بلا ا لأاهل م
ّ
رور مب السّمواتاهل  ناوجد ان   امّ  و االله لفی سبی ناورد علی  ماالحزن ب امّ ین و حزن عظیم افی س 

 ی صلک تف  نالصّ ء کذلک فیامة عن افق العظمة و الکبر قاستلا ق شمس ارااش  واأر   امب  رورلسّ ا
ً
 غامن ال  ناعلی  دور   امّ ع  لا

 
 ئطا  انّ فلین و ک

ً
ء  وافی ه  را

 استوی بحشافی  ناردق الی ان و یاشتلا ا
ً
تیبل مدینة قام نالغالی ان ب نار بیض و سِ لا عظم علی الفلک و جرت علی البحر االا  رطی البحر اذا

ّ
یت  مّ س ال

بین  قاضر تل حبن و  لا فتیً من اهل ا   ناریة قد دخل علیسکندلا با ذیء الوجه بکتاب عربی م 
ّ
 ةرحم  ةئحرامنه    ناری وجدصاکتبه احدٌ من اسقف النّ   ال

 باضر لدی العرش حا ل ا دعب نامر ا دربّک العزیز العظیم و ق
ّ
فضل و جعله  لیدی ابابه قدرة ربّک و اخذه ن یرسل الیک صورة کتابه لتعرف کیف قل

 ع
ً
ر ثمّ انظر فی تلکا  نمنقطعا

ّ
تیم  لایاالعالمین فک

ّ
کانّه خلق من کوثر   ضایامنعته الق  مان  أشی و ذکری علی  بّ ح  رناب  لعانّه اشت  لایاالب  ناطت حاا  ال

بّ مو   ن یکون باینبغی لکلّ نفس    مالرّحیربّک الغفور    ةرحم  فی ح 
ً
ء و ماهمنعته هذه الفتنة الدّ   ما  ماک  عدابلا یظهر فی ا  ما  هایمنعلا ه بحیث  لا ثابتا

قتد  هاء فی ظلمتضااست  کذلک کان ربّک م 
ً
لّ  ما کم علی حاه لهو الء و انّ شای ماعلی  را

 
ید لو نذکر لک ک نکون   ا نّ باعلم فالتحزن و لکن  نا رد علیو  مایر 

لّ 
 
ظهر ل ظهر  مافی فرح مبین و فی ک ذیء احیی العالم بهذا الملحقّ و یباا الله هحکمة فسوف ی 

ّ
 عذب  ال

 منه الکوثر
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 واالالیک    نالسلسبیل قد ار الکوثر و السّ منه        
ً
لَّ  فااسم احدٍ    هاذکر فی  ما  حا

 
ء  ما سلا ا  ناستر   مام و  لا لمن تجد  فی وجهه نضرة الغ  هاحد منواعط ک

 ا
ّ

 علیم. ءحفظ انفسهم و ربّک بکلّ ش ی ل  لا

 هذا ا  ماد ل نشسامخصوص ارض کاف لوح ار 
ّ

 د. یخبر بفرست  مالکن شفسوف نرسل و  ةحکمل  لا

 بهی ل عظم ال قدس الا

رف اللالا   و   السّموات  یه لمن فعزّ مکان و آیة لا ن بین االرّحم  ةه تذکرة للعالمین انّه لنفحنالحقّ و جعلباه  ناکتابٌ نزّل نّ الموحّدون ع  ء و  قارضین به یجد 

ذین نّ ا مالرّحیبع رحمة ربّهم الغفور صاء من اقاالمخلصون کوثر الب نّ بشر ی
ّ
ذین و ل لا عنه اولئک فی تیه الضّ  واغفل ال

ّ
م منیع  قااولئک فی م وااقبل ال

اکثرهم    النّاس  لک البریّة و لکنّ مات  یاز آزاة من اهتالسّدر تین قد اهتزّت  اکثرهم من المیّ   النّاسلکنّ  ک و لامو   ةح رحمیاک من هزیز ار لافلا قد تحرّکت ا

هم قرّة عین اهاهل البلا فلین طوبی  غامن ال م  راختلا لک امانت مع بهم زیّ دابلا ء تالله انّ ذینع و طرّز لوح الحفیظ ه 
ّ
ل  لا ستق لا ا  ةعلی سفین  وارکب  ال

توجّهین الی مشرق الج  و ر    ایل  مام 
ً
ب  حا ت  حا حت وجوه المقرّبین کذلک مرّت نف لا   ء والسّمار بنورهم زیّنت  لخبید ربّهم العلیم اراا  ماب  واز فا  مالهم 

قبلحاو ا  فیّاضالض رحمة  یاة من ر الحیو  
 
لّ صغیر و کبیر ان ا

 
جایّاکطهر  لا الی الکوثر ا  واطت الفضل ک ت البشر عن هذا المنظر  بام ان تمنعکم ح 

 الکبیر.

 ئمداقی ال بابسمه ال



31 

 

زّل من 
 
اکتابٌ ن

ّ
ه لم لدن

ّ
کرمم و لا دی بین الوری و آیة القدم بین االهح باصان

ّ
ء ویلٌ  ضاتسطوبی لمن تقرّب و ارضین لا و ا السّمواتعظم لمن فی لا ا  الذ

 لمن 

 هام فی
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و لاء الضّ ماهیم  فی  ها     
 
مّ انصر الله علی امره المب  احبّاء  یا  وامل و کان من المبعدین ق

 
مکان کذلک لا زّ به اتهی  مان بالرّحمربّکم    وارم العزیز البدیع ث

ه من اهل البأی
ّ
ذی  وء  ماسلا لک اماء لدی الله  هامرکم مولی العالمین من تقرّب و شرب ان

ّ
ه م  ال

ّ
نع ان  ا   نم 

ّ
ذینء  هاهل البلا ء  هاالب  مالمیّتین ان

ّ
   ال

 
ف   وا و 

 ین.الرّاسخمن  وابمیثاق الله و عهده و کان

 قی بالا و هُ 

ب ذین  حاس 
ّ
ذین  طارض بسلالا   و  السّمواتظهر بین    قد  ال

ّ
ه لهناط الممکحاا  ال

ّ
ت البغلمقتدر العزیز  ا  وت و ان د  ختار و بذلک ب 

 
ذین  ر فی صدو   ضاالم

ّ
 ال

ذی م فی یو الله ی عل واهم استکبر 
ّ
ق یار دااستوی علی العرش بسلطنة و اقت ال

ّ
ذیب وار کف تلا و الله واقوم ات

ّ
ذی  د آمنتم به بع ال

ّ
ئکم علی ظلٍّ من  جا ال

ت اقلا ا
ّ
ذیتی حین مانس نغتلا عظم  لا اسم ا  یار و انت صابلا خصت به اشام العارفین و دامر و بذلک زل

ّ
نت  ال

 
 لجاک

ً
بلة العرش و کان ان قافی م سا

 بار ثمّ اعلم  وانلا یستشرق علیک ا
ّ
اراکتسبت    مان بزا حلا قمیص ا  ناقد البس ان

ّ
شرک مک لّ م 

 
رحاا  دلله قات  ایدی ک

 
ع شبهه  دابلا عین ا  طنی حزنٌ لن ت

رید ان تعرف اس الجبّارمن لدی الله العزیز  ضایاالق  ناو کذلک قضت علی تیخرج عن المدینة فامر  لا ر اراو انّک لو ت 
ّ
نت فی ال

 
ء  را علا یثمّ ادخل ف هاک

لّ ا  اسکن فی نفسک ثمّ   ثمّ 
 
    ذکار ثمّ لا اصمت عن ک

ً
لع بیاشلا ج ایتسمع ضجتوجّه بقلبک اذا

ّ
   لا  ماء و صریخهم فی حزنی لعلّ تط

ّ
لع به احدٌ من  اط

بّک و    یار ان استقم  راسلا هر اوات جلاشاراالخلق و کذلک نلقی علیک فی سرّ ا بّ الغیمنع  ماتلتفت الی  لاعبد علی ح  یف  حا م ولو یکون صلا ک عن ح 

لّ ذلک خلق بقولی و یشهد بذلک للا کل  یاالهلصّور و  ا  ورض االا   و  السّموات
 
  ما لک    ناقصصک و  نار کذلک القیاصّ ن الله المقتدر العزیز البسا نّ ک

لّ ا ناعلی دور 
 
ر من  ر ثمّ اجّ ف لء الار من هؤ طاشلا عن ک

ّ
ذین دباع لدنّاذک

ّ
 152  ر.فاهم فی حولک و من توجّه الی ربّه العزیز الغ  ال

 ا ر د
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 لعابدینا نب زیناج   د ر ا

لّ ا
ُ
 ح واللبسمه المذکور فی ک

ر ی المذکور یذکرکم فی سجاحبّائ  یا
 
 ا  اله  لاة انّه  صاحت الحِ صاء و  یاشلا به ا  زّتهتا   ماعظم و نسمع منه  لا نه ای ن

ّ
مری انّ    لا ع 

 
هو العلیم الحکیم ل

حبّکم و المقصود یقصدکم من هذا الشطر البعید   عو  لا ت اهل انان شئو الرّحمم ربّکم  ایّ مدکم فی اخم ان ی ایّاکالمحبوب ی  کم ثمّ  رائعن و   هامکان د 

دورٍ بی رابقلوبٍ نو  وااقبل لّ اع ء الی مشرق وحی ربّکم العلیم الحکیم قد اشت ضاء و ص 
 
ر ی ماسلا لک امار کلمة ناء من یاشلا ل ک

 
اکثرهم من   النّاسء و ن

 ضافلین قد اغاال
 
ق الوحی بشمس ذکر ربّکم العزیز الحکیم و ا

 
ف
 
ذیر  الحکم من النّیّ   ءماح سلا ء ا

ّ
حتجبون  بهی  لا سمی اباظهر    ال م  ایّاکو هم عنه م 

رکم الی شطر ربّکم العلیّ  صاببا وا ئکم ثمّ توجّهرامکان عن و لا ا وات المعرضین ضع هاب شبباض او یصدّکم عن الراعلا ه ایاکم عن البحر مان یمنع

مری لو  ع 
 
لّ ان قلوبکا ذآبتتوجّهون    الحمید ل

 
مر ان انتم من العارفین انّک  لا کذلک قض ی اء  نایسّ ع الکلیم من سدرة السم  ماء  یاشلا م لتسمعون من ک

زت  بهذا النّداالمتوجّه الی الله لو سمعت   هاایّ  یاانت 
 
وحء و ف

ّ
ل لک الحمد  ان اشکر الل

 
الملحقّ اذکان بین ایدی  بامن ینطق  یاو ق

ّ
 ین. الظ

ن فی ارض ا زاب میر ناج س   لف لاح 

 علی ل رفع ا ل بسم الله ا 

ه  داللهشه   ا  اله  لا انّ
ّ

و و انّ نقطة الب  لا ذینزّل علی ظهور قبلی    مائه هذا  هان عبده و بیاه 
ّ
ذین قبل نبیل و    مّی بعلیّ س    ال

ّ
ن علی  یالببا  وانداهم    ال

ئه  هاالی ب  واوصل مّاالی العبد فل واالی ان بلغ وانّهم شهدلا دتهم هاقبل شمالکنّ الله العزیز العظیم و  کر بایة الملآ  فی هذه اداللهشه ماب وازعمهم شهد

ت اق
ّ
 زل

ً
قبل    وامهم و کاندااذا  من الخاسرین قل الیوم لن ی 

 شهادة 
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 دة احد اهاش      
ّ

ذی سم  لا بهذا ا  لا
ّ
لّ من ف  ال

 
 رض االا   و  السّموات  یانصعق عنه ک

ّ
ذین  لا

ّ
ر ماثلاوة الا ح  واو ذاق ها ء و ملکوتماسلا عن ا  واهم انقطع  ال

جرختار فی هذا  من سدرة ربّهم الم
ّ
ل هذا اسمٌ به یفصّ الرّفیرتفع  الم  الش

 
 ودّ سء و یقاوجوه اهل الب  ئطل و عند ذکره یستضیبا بین الحقّ و الالله  لع ق

ه  
ّ
ذین  علی  اللهلقهر  وجوه المشرکین و ان

ّ
ی الی ان یصل  الی  نّ الحجر یتبال  قامن المشرکین من  و رحمته علی المقرّبین و    وا هم کفر   ال

ّ
قوت  یارتبة الرق

خذه من دون الله خلیام    ما  یثبتمه و بذلک یستدلّ فی نفسه لقام  م کیف ینزل عن قابلغ الی هذا الم  امّ فل
ّ
 ره هویه و ات

ً
قتدرٌ    لا و وکیل قل انّ ربّک م 

لّ ش ی 
 
اعر ء بقوله ان انت من  شای  مایبدّل     ءعلی ک

ّ
ه عاجزٌ عن  بالله هل زعمت  باشرک  الم  هاایّ   یاین قل  الش

ّ
  السّموات   نخلق بی   امّ او یعجزه أمر ع  ء یش ن

 الا  و
 
لّ ش  باشهدت   مارضین قل ا

 
ه خلق ک

ّ
  ءین

ّ
 ب و یرجعه الیه وعرامن الت

ً
لّ ش  دا

 
ه کان علی ک

ّ
ء  لا ه هؤ والله الحق یخرج من افقدیر تا ءیمن لدنه و ان

هم  ناد الممکبایحترق به اک  ما
ّ
 بلعب انفسهم لمن ال  واو کان  وااستشعر   ما ت و ان

ّ
و ذکرٍ حکیم هل   الآیاتئکم بکلّ  جا  قوم هذا علیٌّ قد  یاعبین قل  لا

ذی دمسّک بحرف من الکتاب بعتن یبابعد ظهور الله ینبغی لنفس 
ّ
نیر و هل الو الا ر لت امنزّ  ال مس  ر حد بعد ظهو لا لیق یح من اصبع قدس م 

ّ
و  الش

 من ا  یسئل  هاقرااش
 
ذیفو    لاعمی هل هی اشرقت  لا

ّ
ی العظیم تالله الحق تحیّرت نقطة انفسه المقتدر ا  ءنابثت  نان الممکسانطق ال  ال

ّ
 ی ولی فلا لعل

 یبکی و ینوح بلا ق االرّفی
ً
ذیناکتسبت ایدی    ما علی و اذا

ّ
م ادّ   ال ک  یامن المشرکین ان    والله و کانبا  وان فی انفسهم و کفر مایلا ا  واعه 

ّ
لع   حسن ان

ّ
لو تط

 ا یف حو د علی نفس ی لتنر و  ماعلی 
ّ
حس یاهور و السّنین ان لش  حسن کن م 

ً
ع ءی تحزن عن ش لا ربّک و راللهفی ام نا ئک ثمّ انطق  راو ملکوت التّقلید عن  د 

ذینتلتفت الی  لا و نصره و  راللهبین العالمین قم علی امبذکر ربّک  
ّ
ذیند مع  ثمّ اتّحِ   واو اشرک  واهم کفر   ال

ّ
ق و  راشلا الوجه فی العش یّ و ا   وادراا  ال

ذینرضین ان احسن علی نفسک و انفس لا و ا السّمواتیدعون الله بین 
ّ
 ت حاتجد منهم نف  ال

   حبّ ربّک
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بّ ربّک        لعاملین  ا  نلحقّ لتکون مبامرک  أنن کذلک  الرّحمح 
 
 بن مریتکلات و  لاشاراهّر قلبک عن اط

ً
ذیمر  لا فی هذا ا  ا

ّ
لّ ا  ال

 
ت ک

ّ
 م اداقلاعلیه زل

ّ
  لا

و الغفور   ذیب  واتشرکلاالله و    واقوم اتّق  یاقل    مالرّحیمن عصمه الله بفضله و انّه له 
ّ
ع   و د  قافی قطب الب قابه غنّت الور   ال

 
یک العرش علی سدرة د  ل

ون    یا  الله  وااتّق  یاق الکبر د رافی س  ةن العظمسانتهی و نطق ل الم
 
ل  مائذ جنی ستأذنت عن الله ربّک و قد اشرق حا  ما من المتّقین ان اعمل    واقوم و ک

حبّ ان یقالعظیم    ذن عن افق ربّک العلیّ لا ا  ک قول الحقّ فضناده الموحّدین کذلک القیبائه بعماا  رننّ تو انّ ربّک ی 
ً
علیک لتکون من    لدنّامن    لا

اکر 
ّ
تی  امةغفر    نّ الله قدباین ثمّ اعلم  الش

ّ
فسان  هات علیهبّ   ذکرت فی کتابک و  ال

 
  مر من باء  شان و انّه یغفر من یالرّحمشطر ربّک  ن عن  رائهم الغ

ذیء  یاو الضّ  مالرّحین الرّحم وانّه له   عنده و
ّ
  الموقنین. داللهباعلیک و علی من معک و علی ع قااشرق عن یمین الب ال

 علی ل بسم الله العلیّ ا 

لّ  اله  یاف
 
سمک و با  ها بذجی  ام  هان ترسل علیبانک  ساح رحمتک لذا ینبغی بفضلک و احیاار   هادت انّ تمرّ علیراک ا سدرة حبّ ق  را ورقة من او ی ک

حرّک ذینببمحبّتک اسئلک   های 
ّ
  ال

 
نعساجعلتهم ا لّ باک فی حبّ  الدّنیاحة راعن  واری فی سبیلک و م 

 
قدّ وان سعمّ  هایحفظ  ماورقة ن ترزق ک   ها س ک و ی 

 عن دونک انّک انت المقتدر المتعالی العلیم الحکیم و الحمدلله ربّ العالمین. 

   قدملعظم ال ا     اسمعیل 

عِ  بین اذقد و 
 
لّ نفس بهذا الکتاب الم

 
لّ بازّل ن  ا د ک

 
 فل بعید غالحقّ اعرض عنه ک

 النّاسمن 
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ه افتری علی الله و منهم من قامن  النّاسمن      ذی مر لا رین قل هذا اسخلا من ا والت لهم انفسهم و کانوّ ست کذلک قاظهر قبل المی  ل قدقال انّ
ّ
  ال

 صاعلا فی ا   راللهبه ظهر ام
 
عر لهباحکم المتین من تمسّک  حکمه المر و انّ هذا ل  وی م 

ً
ل انّ البحر ااالهدی انّه من  الهعن    ضا

 
 وا تقرّبم وجوهکم  مالکین ق

علی   وام الله قومیاانفسکم فی ا  واتحرملاقوم    یاین  السّامعل القدم فوق رؤسکم یدعوکم الی الله ان انتم من  مافلین و جغاتکوننّ من اللاالیه و  

لّ منصفٍ بصیر کذلک نزّلت    ء ید من ش راا  ماه  کم القدیم انّ لانصرة مو 
 
اکر و ارسلت الیک لتکون من    الآیات یذکرکم لوجه الله یشهد بذلک ک

ّ
 ین. الش
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سن علیه ب  زاب میر ناج   س د   ر ا  الله ءهاح 

هیمن علی ا
ُ
 ء ماسل بسمی الم

ذینئت منه افئدة  ضاح و استباح و ظهر المصلا تی الفا  دقل ق
ّ
ئی علی  واالی مشرق فضله العزیز المنیع انّ فی است  واسوی الله و توجّه  امّ ع  واانقطع  ال

لت للمتفرّ یالآ لعالم  ا  یر من فداقتالا  ولعظمة  بائی  داعظم و نلا ا  السّجن  یالعرش ف درة الله و س 
 
ر فی ق

ّ
نه و توجّه الیه بقلب  طا سین طوبی لمن تفک

حد العالم  
ّ
نیر قد ات  و ا  نالع القدرة لکربطاو م  نارّ لضم 

ّ
لّ ا  ان

 
بین یتحرّک فی ک منعته   مان  أشء علی  ا النّور صحیفة  علی علی اللا ن قلمی ایاحلا فی فرح م 

عتدین نفعل    لارض و  الا   یقوّة من عل
 
رید و ا  ماء و نحکم  شان  ماشوکة الم

 
ة بحیث  مظاهر القدرة بین البریّ   واء کونهااهل الب  یاالمقتدر القدیر    نان

ه مع ع   ةبر بات الجناتضطربکم شئو لا
ّ
لباحد  لا ین قل لیس  الرّاسخده  با ان

ّ
ه یظهر امره کیف ا وان یعترض علی احد توک

ّ
ه لهراعلی الله ان

ّ
لغنیّ ا  ود و ان

 
 
ون

 
درة م  واعن العالمین ک

تیقی  لاعرف اخ  النّاسمنکم    در الخضوع و مظاهر الخشوع لیجدنّ صامع هذه الق 
ّ
لّ عارف بصیر عاشر   هاب  ال

 
مع    واتزیّن ک

ر حاو الرّی الرّوحبمم لا ا
ّ
ه لهیاعندکم من الحکمة و الب ماهم بو ن ثمّ ذک

ّ
م العلیم اا ون ان

ّ
 ه الیک ناارسل و لحقّ باه نا یر هذا کتابٌ نزّللخبلمعل

 لیقرئنّ 
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تینّ منه کوثر رحمتی د و یشرب  بالیقرئن الع
ّ
 سبقت العالمین.  ال

لِف  زاب میر ناج
 
 حیدرعلی ارض ا

 قدس لمنع ال بسم الله ا 

ذیولی الی  لا ا  ةهذا کتابٌ من لدن نقط
ّ
رع فی نفسه شو ا  رلله و توجّه الی شطباآمن    ال  لقدس و س 

ً
ذی  حین  داللهاتّصل بجنو ء المحبوب الی ان  قالل  قا

ّ
  ال

 یّ قضممر  لا ق کذلک کان ارا القدم عن العل  ماخرج ج
ً
ذین هم کانضالک الرّ ساسلکت م   ما  عبد فی   یافطوبی لک    ا

ّ
دق  رامعک و دخلتم س    واء و لل

ذین  واالقدس فی رض
ّ
 کذلک    ال

ً
ضیئا ذین  راللهذکیکان الوجه فیه م 

ّ
 ان    وانقطعواالیه    وابمیثاقهم و توجّه  واهم وف  ال

ً
عبد   یا عن العالمین جمیعا

تیء  السّماء الله من قطب هذا  داسمع نا
ّ
 ا  اله  لانّه  بات  ناعلت علی الممک  ال

ّ
ذیهو و    لا

ّ
سمه الحقّ با و کان  راللهء انّه لظهو السّمارض و  لا ا  نینطق بی   ال

حی  علی العالمین م 
ً
ذینتلتفت الی  لامر و  لا ان استقم علی ا  طا

ّ
 تسا   ماعظم  با  واهم کفر   ال

ّ
لله و کذلک غلبهم هویهم و جعلهم عن بانهم  مابه فی ای  وادل

 طی هذا الفضل بعیشا
ً
ذیناسمع قول ربّک ثمّ انقطع عن    دا

ّ
 بّ نفسهم ر لا العجل    واثمّ اتّخذ  واو اشرک  واهم کفر   ال

ً
 من دون الله ان هم ا  ا

ّ
احقر    لا

 شا
ً
 و اضلّ سبی نا

ً
ع لاالله و   واقوم اتّق  یاقل   لا

 
قت

ّ
مسق رااش اتشهدو لرکم صااب وا بدونه ان افتحراللهام وال

ّ
مر  الا  یعل نّ ء و تکونالسّمافی وسط  الش

ستقی  م 
ً
ر امر ربّک بین  لا  ایّاک  ما

ّ
ف من احدٍ و انّ ربّک یکفیک عن العالمین و انّه علی  لاو    النّاستسکن فی نفسک اقلّ من حین ذک

 
خ
 
 د قدیراا  مات

ً
 را

اذکر  هذا  ناکذلک  فی  وح ک 
ّ
ال  الل تکون علی  و  نفسک  فی  تسریح  و  ربّک  من   ً مامر مقیلا تشکر  ر 

ّ
کبّر   لدنّاذک و  قبل الله علی وجهه  ضلعیک    ما من 

 لله بقلبٍ خاضع سلیک  مالیخد  مامن فضل الله علیهو انّ هذا    مافی انفسه  رالیستبش
ً
ذینّ  لا   ما

ّ
 بّ ن یخدموه ح  باکلّ ینبغی  خدم الله ربّه لل  ال

ً
و  لله    ا

 خال
ً
ه کان  صا  رحیلوجهه و انّ

ً
        الی اختک نالو ارس ما

 لو  
ً
 حا
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 لو      
ً
 عبدی  رس یّ فان  سا علی ل  حا

ً
تیم  ایّ ء الله فی اقابل   مافزت  ما ب  هافسوف یعطی الله اجرک و اجر   ا

ّ
 نه محجو فاکان الکلّ عن عر   ال

ً
ن  سا ثمّ کبّر من ل  با

  هاالله علی وجه امّک لتفرح فی نفس 
ّ
 و تکون متذک

ً
ذیبذکر  را

ّ
 .راکان فی کتاب نفس ی علی الحقّ مذکو  ال

 بهی ل قدس الرفع ال منع ال بسم الله ا 

ذینتکن فی دین الله من  لاک و  تؤمر من لدن ربّ   ماء الله ثمّ اعمل ب داالعبد اسمع ن  هاایّ   یاان  
ّ
خذلال عن افق الجماهم اذا اشرقت شمس الج  ال  وا ل اتّ

 نفسهم ظلملا 
ً
ذیبان تشرک    ایّاکب  یافی شکّ و ارت  واو کان  ة

ّ
 احو یزل  لم کان    ال

ً
 و    مافی ذاته و    دا

ً
 شبی   لااتّخذ لنفسه شریکا

ً
لّ   ها

 
  ما و یشهد بذلک ک

ذی انّ  وهّابنزّل من قبل من لدن عزیز 
ّ
 قبل علی و نسبه الله  بمحمد مّی س   ال

ٌ
ه لورقة جر ق تلک رامن او الی نفسه انّ

ّ
خذ عنه فی  أنة تالله الحق لو الش

صفرّ لا ت اضااقلّ فی الحین فیو  ی 
 
  مر ل

ّ
حبّ ان تکون من راللهعبد هل تلعب فی ام یاب ان راو یسقط علی الت ذین و ت 

ّ
لّ حین ر  ال

 
 بّ هم یتّخذون فی ک

ً
من   ا
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 الهدونی و  
ً
 ئی و معبو واس ا

ً
 غیری و محبو   دا

ً
ت اقراو عن    با

ّ
  مهم و اس دایی تالله قد زل

ً
ههم اذا جو  ی وحده قد  باعلم  فاب  باحلا ا  لأم  یا  واعتبر فاودّت و 

ّ
ن

لّ 
 
نت محبوب ک

 
لّ من ف الهو  ءش ی ک

 
نت من قبل القبل و اکون الی آخر  مارض و الا  و السّموات یک

 
 فی الملک و کذلک ک

ً
خذت لنفس ی شریکا

ّ
ذیات

ّ
  لا   ال

ک  آخر
ّ
 ب و اجاو ح   یکن فی مریةٍ لا  و  داللهشه  ماشهد بفا  له و ان

ّ
امرٍ من  بابن  لا ا ناخلق  ان

ّ
ر به اولی    ناء نفسناه بثناو انطق  نا و قدرة من عند  لدن

ّ
لیتذک

نّ باللاا ه لهبا  قدرة ربّهم و یوقننّ   ب و یشهد 
ّ
لّ ش   ون

 
لشاینطق من ی  ءی المقتدر علی ک کم المبدء و الم  ن من عنده و انّ طاء بس  ذین ب انّ  آالیه یرجع ح 

ّ
  ال

مون  ما لجا واراشرقت علیهم ان ماات الله و غمن  واسمع ماو  شء العر قاتل واحضر  ماهم 
ّ
 م  هاو لا بابون تجو یحانفسهم  ءواهبال لو یتکل

 لعلّ 
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هم  لا یغفرهم الله بعد رجوعهم الیه    لعلّ       
ّ
لع  مان

ّ
 ضحاعبد کنت    یاب و لکن انت  جافی ستر و ح  واو کان  مرلا صل ابا  وااط

ً
یت  أر ء العرش و  قاتل  را

لّ ذی شمسٍ سباببصرک و عرفت بقلبک 
 
لّ ذی ضدٌ جانّ ک

 
لّ ذی عزّ معزّز بذکری و ک

 
لّ ذی نور یطوف فی حولی و ناء مشرق بعیالطلعتی و ک

 
یتی و ک

لّ ا  ةرّت لعظمخن  با مری تالله لو تفکّ بصرک تشهد  باکلّ ذی امر قد ظهر  
 
لّ ابار لا ربّک ک

 
تیج  واملا ب ک

ّ
و   هام قار تذکر فی مبحتشهد من هذا ال  ال

ة ظهور 
ّ
ذییة هذا البحر  ناع  هاعل

ّ
 ت  ناط الممکحا ا  ال

 
ف

 
ک الی الله ثمّ اجتنب عن الذئاب فا  هاحلا رض بعد اصلا تفسد فی ا لاعن الله و    خ

ّ
ل
 
قبل بک

ذین
ّ
ه و اشرکفامن ایکات النّ   واخرج  ال

ّ
   واق ببغض الله و غل

ّ
 لحق فض بامک  به کذلک نعل

ً
امن    لا

ّ
علیک لتنقطع عن العالمین و تستظلّ فی ظلّ    لدن

 رةٍ من اصبشاباخلق    ئی قد واسمانّ  لا ت  دابنفس ی نفس احدٍ من الموجو   لا ت و  ناتقترن بذکری ذکر احدٍ من الممکلاعبد    یاب ان  باهذا الق
 
  ما عی ا

لّ س
 
لّ قمر و مرّت الج  ء و انشقّ ماشهدت کیف انفطر ک

 
لّ ارض و خسف ک

 
 حاالسّ   کمرّ ل  باک

 
لّ الوجود  باشهدت    ما ب و ا

 
ت  رای عند ظهو نفانّ ک

لّ ذی قدرة فی اضط
 
ز  راللهتتّخذ املابٍ من خشیتی اتّق الله و  راعزّی و ک  و  ه 

ً
ذینو کن من    ا

ّ
ع    ال لّ من ف  واد 

 
 وا ئهم و اقبلرارض عن و لا و ا  السّموات  یک

ذیالی هذا الوجه  
ّ
ب  الی الله و  نالحقّ بخضوع و خشوع و اباظهر    ال ذینتحزن  لاب ت 

ّ
بّی ثمّ اخحاتجد من قلوبهم نف  ال ح نا ض بین یدیهم جفت ح 

لّ خال
ّ
 الذ

ً
ذیک انت احزنت  نّ با  ناعرف  انّ وجهی و ال  صا

ّ
لّ ش لا و ا  السّمواتعلم    نااحبّ الله ربّه و عند  ال

 
ن  بافی صحف و کتاب ایقن    ء یرض و علم ک

 رّ اذرض و لن یحرک من  لا فی ا  لاو    السّموات  یف  لا  ء ش یمن    ناب عن علمعز لن ی
ّ

لّ    لا
 
  ما ء عرش ی و یقصّ  قایحضر فی کلّ حین تل   ءش ی بعد امری و ک

ذین  دباعلیه و ظهر عنه کذلک کان امر ربّک و یشهد بذلک ع  در  و    و  فیه و له  
ّ
لّ الج  واانقطع  ال

 
لّ ا  وات و خرقهاعن ک

 
عبد   یاب ان  جاحلابسلطنتی ک

 ن باک ناک من قبل و امر نا اجب انّ ا

 تعاشر 
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رهم بهذا المظلوم  باحلا تعاشر مع ا      
ّ
ذیب بخضوع و خشوع و تذک

ّ
ذین  دباعلیه ع  وامقا  ال

ّ
بنفسه   واربحاو    الهم بج  والله و اشرکبا  واهم کفر   ال

رنّ 
ّ
ذیلله  بافی انفسهم    لعلّ یتذک

ّ
لّ    ال

 
جباک  ناامر   انّ ب و اسامر فی یوم الحلا الیه یرجع ا   مر من عنده و انّ با  ءش یخلق ک م و  هاو لا ت ابان تخرق ح 

ک زدت  فی بعض النفوس  
ت  ماانّ لّ    زِد 

 
 طهّر نفسک و روحک و ذاتک عن ک

ً
ر  واسمااذا

ّ
ذیل  مافی هذا الج  ةلموعظة الحسنبا  النّاسئی ثمّ ذک

ّ
استوی   ال

 صنام و لم یجد لنفسه لایان فی تلک ازاحلا علی عرش ا
ً
 ا را

ّ
ذی  الیه بعد و استقرّ  ه لا ء علیک و علی من اتّبع امر مو هاو الب وهّابنفسه العزیز ال لا

ّ
 ال

 اخذت  
ً
بری و ب  قرّ ماز    را  لی  حت ابدع اماب ای رحیم بشنو نغراو اضط  کلّ النفوس رجفة

 
زن ک ه  ب  ما ن  د الله رفتارباع  با  دارال سلوک و م ماکه  ح 

 دل مع احدٍ و ذجات  لا  ثار حق از تو ظاهر شود.که آ  به شأنیع خالص حرکت کن  طانقا
ّ
   یاموعظة و حکمة ان  ب  النّاسر  ک

ّ
 ا نّ لا قی  لاخباق  عبد تخل

   ناارفع
ّ
کم الن لِ کذلک داربة و الجحافی الم   لادتی  رانّ القدرة فی الا ر من غیر ان یلتفت به احدٌ من العالمین  داو اقت  مر بقدرةٍ لا ا  نال و اظهر داع و الجزاح 

ید و ادّعا  مار نهاهد اظواعتی هر نفس ی بخسان که در هر روزی و  دا همچه م  را  رالله الموقنین امل لتکون من  لان ربّک عن جهة عرش الجسایعظک ل 

ذینتکن من لاعبودیّت لله الحقّ وحده و ه ب رات ده نفست زین .کند
ّ
لّ حین علی سبیل جدید و الب ال

 
 . ء علیکهایمشون فی ک

 یکون  ماکان و  مابسمه المهیمن علی 

تی ال ماب بجاحلاخرقت ا قد
 
 طامر بسللا اء مامن س وهّابا

ً
من   النّاسالمقتدر العزیز العظیم من  حد الفرد واء الملک لله الیاش لا ا دتنا ن عظیم اذا

 نبذ المحبوب مقب
ً
ف و منهم من تحیّر و منهم من شرب سلباالی من کفر  لا

ّ
 ل  صال الو سالله و منهم من توق
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 بهذا الاسم
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ذیسم  لا بهذا ا     
ّ
   قوم قد  یاط العالمین قل  حاا  ال

ّ
ل
 
  فی لفظ موجز   هاظهرت المعانی ک

ّ
عظم لا ه لهذا المنظور لو انتم من العارفین قد ظهر البحر اان

وحاقبلت و ذکرت و نزّل لک هذا    ما بالله  درک الله مولی العالمین ان احمبان تسانلاا  ةعلی هیئ
ّ
ن مستقیال   الل

 
 عظیم ک

ً
 فیسخرا مر و  الا   یف  ما

ً
انت    ما  ا

 علیه لئ
ّ

  لا
ّ
بتزل

 
ذینت المعتدین هاک ش

ّ
هم مظاهر الخ لاا النّاسیوسوسون فی صدور  ال

ّ
زّل فی اانّ ان

 
 ح من لدن علیم خبیر. واللاس کذلک ن

 بهی ل عظم ال قدس الا

اکتابٌ من  
ّ
   لدن

 
و یقوم    وهّابدر العزیز الم ربّه المقتایّ فی ا  الآیاتت  حاف ن لیجد نیان بشمس الحکمة و التّبیار افق البناا  لمن اقبل الی مشرق الوحی اِذ

یذکرک به مولی الوری   ماعبد ان استمع    یار ان  صابلا ولی الا مت القیمة طوبی  قاة و  السّاعتت  ا  دقوم ق  یاد و یقول  جایلا لک اماسم ربّه  باد  بابین الع

قتالنّداعلی  باء  یاشلا فیه نطقت ار قل هذا یومٌ  اجّ فلک جنود اع تمنلان  أ شلعروة الوثقی علی  باو تمسّک  
 
ختار  ء الملک  لله الم

 
م ان ایّاکدر العزیز الم

ذیسم لا عندکم دعوه بهذا ا امکم یمنع
ّ
رت الب ال

ّ
ه  ما واد ثمّ خذلا به سخ

ّ
 .السّمواتو رضین  الا  یخلق ف مادله اعیلااوتیتم من لدی الله ان

 ندّ  ل الصّمد ب  هُو 

ب همّ حاس 
ّ
ت عیون المقرّبین فی ف  ی قداله  یا  نک الل

 
ک خلصین فی هراب 

 
ت من مدینة ا  ما ئک  واقک و ارتفع صریخ الم

 
 بق

ّ
ق  یا شتلا ضجیج ا  هاقد ارتفع فی  و   لا

 هشان یاحلا اق و انّک کنت فی کلّ راو صریخ الف
ً
 ظنالهم و  دا

ً
 ساعلیهم و  را

ً
ف مامعا

 
 هم اسئلک تییخرج من ش

 عظم لا سمک ابا
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ر فی لان  أشن تجذب قلوبهم علی  باعظم  لا سمک ابا     
ّ
بهم هبوب الق لا ء و  یاشقلا ح ا ماء و ر داعلا م اهاس   هاتؤث

ّ
ب  وا ثمّ افتح علی وجوههم اب  ضایقل

 علی. لا ا ء و انّک انت العلیّ شات اخری و انّک انت فعّالٌ لملا و ا الدّنیاالعزّة فی 

 بهی ل قدس الا

و الموعود قد   ه 
 
تی الوعد و هذا ل

 
لدی    مر من لا و قض ی ا  هاخاندء بالسّماتت  ا  دیفقهون قلا هم    النّاسل و  باو مرّت الج  هار بارض اخلا حدّثت اقد ا

م و مالغباء  السّماقت  تشعرون قد تشقّ لالحق و انتم  بایحة  یبون تالله قد اتتِ الصّ جتلالکم   ماء الله فداون ن عقوم تسم   یا قل    قیّومالله المهیمن ال

 لاب و انتم  حاالسّ   م علیلا اتی الغ
 
درة من فحاا  دتهتدون قلالکم    امف  هات الله ثمّ تنکرون یاتقرئون آتعرفون قل ا

رض و ارتفع الا   و  السّموات  یطت الق 

 دن العظمة الملک لله العزیز الو سان و تنطق لدا بلا قت اع لصّور و انصا ینفخ ف ون قدمیّتتم نء و االسّمارض و لا ء بین االنّدا
 
تنکرون و انتم  ود قل ا

 
 
نفسکم و انتم  لا   ءلابهی هذا خیرٌ لکم ان انتم تعلمون قل انّه حمل البلا سم ربّکم اباوی  اله  رقدعن    واتتذکرون و انتم تسمعون قوم  ماتشهدون ا

 غاو انتم عنه    ضاعرضون یشرب فی کلّ حین کأس الق عنه م  
 
ه تلتقعدون و  فلون ا ذیفی ملکوتی    وای ثمّ سیر ائبند  واء رئوسکم قومقاانّ

ّ
سمی  باه  انّ زیّ   ال

ک انت   ه یدعوک فی هذا  داعبد ان استمع ن  یاالعزیز المحبوب انّ ذی  دبع  السّجنء المظلوم انّ
ّ
نود المشرکون قم علی خدمحاا  ال الله و ذکره   ةطته ج 

 الحق علهو  ن انّه ینصرک انّه  الرّحمن الی ربّک  یالببا  النّاسادع     ثمّ 
ّ

ذیناقبلت الی الوجه و اعرضت عن    ماطوبی لک ب  م الغیوبلا
ّ
  عِ هم یظلمون د    ال

 راعن و  الدّنیا
ّ
 ت الوحی و تجعلهم متوجّ حام ربّک لعلّ تجذبهم نف یافی ا النّاسر ک و ذک

ً
امرت  ماک ان اعمل بناک و القیناالی المقصود کذلک امر  ها

ه یجزیک   اله لالحقّ باانّ

 ا
ّ

 هو  لا
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 ا 
ّ

هیمن ال لا
 
 . قیّومهو الم

  
 
 اللهءهاعلیه ب قاآ زاب میر ناج  ر  ا

 بهی ل دی من افقه اناهُو الم
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ذین آمنلک الملکماکتاب انزله 
ّ
ه یجذبکم الی م دان واء اسمعراف و الللائی فی ایااول یار لله الفرد الخبیبا واوت لل

ّ
و  النّور ح بام ینطق فیه المصقائی ان

ذین حزب الله ل ح لا الف
ّ
ذین خوّفتهم جنود  ما ء عن الله مولی الوری و ماسلا ت احا بتهم س  عمن ما ال

ّ
جّة الله و بر  واانکر  ال   یا بیوم الدّین  وا نه و کفر هاح 

 ئی ایااول
ّ
 ح شتّی و نذکرکم فی هذا الحین فضوالا  یکم من قبل فناذکر   ان

ً
  ن ع م باء و القضام ان تحزنکم الضّو ایّاکمن لدی الله المشفق الکریم    لا

ذین
ّ
ذینو    الرّوحو سلطانه و قالوا ما ناحت به الملائکة و    الله  ر ظهو   واانکر   ال

ّ
 من القلم  النّداحضروا امام الوجه و سمعوا    ال

ً
ء و فازوا بما کان مرقوما

ب النّبیّین و المرسلین قل ایّاکم ان تضیّعوا  ت 
 
  علی من لدی الله ربّ العالمین قد لا فی الفردوس ا لکم قدّر امّ انفسکم ع واتکم او تمنعماقامالاعلی فی ک

یالیم و  لایاقضت ا
ّ
قمام العرش ذکرکم و اسماحضر ا  ماو    الل

ّ
ن  سا متین هذا یومٌ فیه نطق لصامن ال  واتکونلاء و  هاب البحااص  یا  وائکم قل ات

ذوه    مملا ن اطالء هذا یومٌ انزل ذکره مولی العالم و سیاشلا دت اناو    ةالعظمة بین البریّ 
 
یالیة ثمّ اقرئوه فی  دی القدرة و القوّ یابافی کتابه المبین خ

ّ
  الل

 م املایاو ا
ً
قکم علی  الله  لمر الحکیم نسئلآ من لدی الله ا  را

ّ
الم  ن و یحفظکم من شرّ یاد الیه ینصرکم بجنود الحکمة و الببایقرّب الع  ما ان یوف

ّ
ین  الظ

المنه کیف اخذ  طافی قدرة الله و سل  واانظر 
ّ
ذینین  الظ

ّ
رض لا ئل ابازل قلا خذت الزّ ا  دنه المبین قهابر   وابحجّته و نبذ  وائه و کفر یاء اولماد  واکسف  ال

ذین
ّ
  ان  الله لبه فی کتابه العظیم نسئ واامر  ما وا و میثاقه و نبذداللهعه وانقض ال

 یؤیّد
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ذین  ن و یحفظه من شرّ طا ضرة السّلیؤیّد ح     
ّ
هب  واملا ب و اباسلا بارفعهم    ال

ّ
ذیل و الذ

ّ
ذی  دو المد هم  غرّ   ال

ّ
  وا رین اولئک کفر سخلا جعلهم من ا  ال

 ما یمش ی فی قصرٍ جعله الله مقرّ عرشه العظیم    انّهم من الموحّدین یشهد امّ الکتاب اذ  واطل و ظنّ بالبا  النّاسل  واام   وااکل  االهز بنعمة الله بعد ان

ت  هائی فی الجیااولمن  ظهر   ماخذه النّقض یشهد بذلک  ألایعلی بعهدٍ  لا لکن نصره قلمی اجندٌ من الجنود و   لا  ب وزاحلا من ا  ن حزبٌ طا نصر السّل

ذینثمّ  
ّ
ن یاد لیقرّبهم کتاب ربّک الی افق منه اشرق نیّر ببابین الع  أر ثمّ اقبهی  لا ء ربّک ادابن رفیعا اسمع نیاع  الرّفیم  قایطوفون البیت فی هذا الم   ال

عمری قدا  ز العزیالله  
 
ذینخانه    لحمید ل

ّ
قبل ان یذک  لائه و ینکرون فضله اماکلون نعأی  ال بین ینبغی لکلّ م 

 
  ما  ربّه بالله  ر انّهم من الخائنین فی کتابی الم

ب ج  ینه فی یوم فیه ارتفع ضجفاایّده علی عر  همّ حاالمقرّبین قل س 
ّ
لهمّ حاء و سبماسلا ا  اله  ای  نک الل

ّ
ذی بهی  لا سمک ابامولی الوری اسئلک    یا  نک ال

ّ
  ال

 
ّ
بّک ان تؤیّد اول  لایائد فی سبیلک و البداحمل الش قهم علی اظنائک علی ذکرک و ثیافی ح 

ّ
متین فی  صاریهم  ت ر عدلک فی مملکتک ای ربّ  هائک و توف

 ا واد راا مائک و ضاضین بقرامک ایّ ا
ّ

ء و فی قبضتک  شات ماء فی افئدة خلقک انّک انت المقتدر علی ضاو البغ نةضّغیر الناد ماخح ارضک و الا اص لا

رید  ماء و تحکم شات ماء تفعل ماسلا م امازِ   ا اله  لات 
ّ

مّ   یاز الخبیر انت المقتدر العزی  لا ذی عظملا لفتح ابا یقلم اذکر ابن من س 
ّ
ء  قا شرب رحیق الب ال

 صقائک و نبذ وطنه  طاس عأمن ک 
ً
ز  فاعلی نشهد انّه  لا ریر قلمی اصعلی و  لا ئی ادامٍ ارتفع فیه نقام عرش عدلک الی ان ورد فی مما علی الا وطنه ا  دا

 کان مرقو   ماب
ً
تبک و زبرک و النامن قلم ع  ما

 
ذینحک ای ربّ ایّد  وایتک فی ک

ّ
ذینم علی خدمة امرک  یانسبتهم الیک و علی الق  ال

ّ
الیک    وا اقبل  ال

هیمن  طاک انت المقتدر بسلء انّ رابوجوه نو 
 
اهرتک و  یاآبنک و الم

ّ
بحبلک المتین الملک و الملکوت لله القویّ    کتمسّ و المبکتابک    النّاطق  ونک  هابر ب  الظ

 حضر  مابن رفیعا طوبی لک بیالب القدیر  غاال

 کتابک
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ذینعلی  و یتی علیکناء عماء المشرق من افق سهاالب . ن انجذبت به افئدة المقرّبین و المخلصینیا ک ببلابک مو جاو ا السّجن کتابک فی     
ّ
 واشرب ال

قتدر  ا  واخری انّ ربّک ه  صفحةذنک فی ان نذکر اِ  ناارد انّ نی البدیع ایان عظمتی من ملکوت بسا نطق به ل ماب وا ئی و اقرّ طانی من کأس عیارحیق ب
 
لم

 مره المبرم الحکیم.باء شای ماعلی 

 مر الحکیمل ا هو 

هصاب ناج
ّ
شت لذا دااذن حضور طلب   لهلاء حقّ جلّ جطا ء عماذکر نمود و از س  را مایتی و رحمتی شنائی و عهاب ام هء علیدادق ابن محبوب الش

ناء و لک ماسلا مولی ا یاء ها و قل لک البراللهلِّ وجهک  شطئح و  لا ء فضل مشرق و ماذن از افق سین حین نیّر اا در
ّ
لی  اذنت   ماء بالسّما رطفا یا ءالث

ک انت المقتدر علی  مام ایاب رحمتک و القبالحضور لدی  با  ا  اله  لاء  شات  مام عرشک اشهد انّ
ّ

م ماالمذکور ا  هاایّ   یادق  صا  یامر الحکیم  لآ انت ا  لا
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شید سوف یرفعکم الله الی بادث روزگار محزون نوامتوجه بوده است از بعض ح  ماشه  یت بناظ عحال ل زالا بت مقرون  جااه  ب  ماؤال شالوجه س

ذییشهد بذلک هذا الکتاب    هاو غرب  هارض من شرقلا اهل ا  لسنم ینطق بذکرکم اقام
ّ
ه    مش یی  ال

ّ
 ا  اله  لاو ینطق ان

ّ
حد العزیز  وااللفرد  ا  و ه  لا

حبّک و ء علیک و علی من معک و هار البداسرور ملک امکان ما ن یار نیّر بوات انیاتجلبه ن و ساتکبیر بر  راضره حابل مظلوم نفوس العظیم از قِ  ی 

مقصود توجّه  ر طشه او ب  بانموده   را ئی ذکرش هایه بعلب ابن رفیعا ناده شد نفس مذکور که جدا الکبیر و همچنین اذن  أبیسمع قولک فی هذا النّ 

م به محبوب من ف ماید هذا مان
 
ک  رضین. والا  السّموات یح 

 والله ه

 قدرت  مهماطر و حساح شمیم واقویم بر ال  ررایر و اسسار قدیم درعرش عظیم واان

 در هواء 
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صمدیّة در    عزّ ت  قاتشهّ ه  ن احدیّت بناوس ج  طان بدیع رفعة در تنطیق و  حال اه  بء عظمة  قایر و ور طاحی قوّت  ناجه  ء قدس عزّت بوادر ه    

ف و حور  ءمال قدس علار جیاتشهیق و اط
ّ
نس بماجت یادر تدف

 
ن قدرت  طاف الحمدلله که سلدر تصفّ  فاسرّ و  ءنادر تکفّف و عندلیب س قال ا

ت  قادر مصر ل   قاکن و ملیک ب ساو غلبه بر عرش عزّت   ن و ر مم 
ّ
   فاو   مسکب  یاد محبوب متهیّج و اطجع  لمااز ش  قاطیب ب یح  واک

 
عر  از یمین ش

بطور د  ۀن دوحناء نور بر افقا مقصود متموّج و ور  ی و دیک س 
ّ
وّلین و  لا لله محبوب ا  نی در تغنّی اذ کذلک ان الحمددایق عزّ وحدانی در ححار ترن

اهر خرین و لآ ا
ّ
 . طنینباین و الالظ

 م ظعلا ف ت ح ا یاان  

تی  الآیاتبک بهذه  جاد و انّه ادالو ا  والمحبّة    نسادعوته بل  کلک القدم انّ ماء  دااستمع نان  
ّ
ب  ال فدی  و ب  انجذبادیته  ناد انّک  جایلا من فی ا  هات 

ذی دیک بفضله  ناق و انّه ییاشتلا ا
ّ
رء بلناطه الممکحاا  ال

 
المقتدر المختار و ضر عند عرش ربّک  حاال   نان عبدسا ت قد حضر لدی الوجه کتابک و ق

رف خلمن    ناوجد لّ کلمةٍ منه ع 
 
 والک ال  نارم الحکیم قد نزّلمتک فی امره المبقاوصک لله و استک

ً
انزل علیک   مامین ان اشکر بالا   دبی  هاناو ارسل  حا

تیقیة بانعمة المن ال
ّ
ذینل ثمّ واحلا ن یؤیّدک فی کلّ ابانسئل الله  د فاالنّ  ها اخذ ما ال

ّ
کبّر من هذا الم باعلی نصرة هذا المظلوم بین الع وامقا ال م  قاد ن 

ذینعلی وجهک و وجوه من فی حولک 
ّ
 . ءواس امّ الی الوجه منقطعین ع واتوجّه ال

 هو المذکور 
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 ولی ل لصّحف اا  یالمذکور ف هُو 

 ء اللاماء الی اهاکتاب الب
ّ

ن  بذکری ثمّ استقمن   ماا  یامکان  لا لک امان و اقبلن بقلوبهنّ الی الله  الرّحمم  یان فی اوای شربن  رحیق الحیئلا ئی ان افرح 

بّی ک نّ  یاذلک  علی ح 
 
ه قدتجز لان  یادلا حب اصامرک  قاء فی اعلی المماسلا لک اماء بذلک شهد  لالبا  رس فی بح یتغمّ   عن عن المکاره انّ

ّ
ت رام ینوح الذ

رورٍ و ابت   النّاسلکنّ  و   نهلحز  ء علیکنّ  هاالب  ماانّ ص  نا یجدون من ملا م الله سوف ینوحون علی انفسهم و  یاج قد اخذتهم الغفلة فی اهااکثرهم فی س 

 . نحامر بروحٍ و ریلا ف حول اطاءالله و علی من ماا یا

 عظم ل االقدم 

ب ی من  اله یاتان ثمّ اجعلهم فتلا ت انان و ظهور شئو حامتلا اح یائک عند هبوب ار مادک و ابان تحفظ عبان الرّحمسمک بالک ی اسئاله یانک حاس 

ح فی  تحصّنین 
 
علی  صالم امرک  و  بّک  ح  اشلان  أشن  و  نفسک  اعادی  علیهم  ط 

ّ
سل عرای  ذیندک  بار 

ّ
و    وانقض  ال میثاقک  و  علی با  وامقاعهدک 

جوههم بم ب فضلک ان افتح  با  لدی  وامقا  لک ای ربّ هم قدلااج  هرر علی مطلع ذاتک و مظ باستکلا ا قتدر علی  طاتیح الفاعلی و 
 
ک انت الم   ما فک انّ

تیینبغی لرحمتک  ماعمل بهم فارّک قالی م واالیک و اقبل واء قد توجّهلاؤ ترید ای ربّ ه  ماکم علی حاء و ال شات
ّ
 سبقت العالمین.  ال

 بهی ل ا قدس العلیّ لا
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ب  حاس 
ّ
ذیندی  یانی بین ارای تاله  یا  همّ نک الل

ّ
م کفر   ال بری و اعرضیاآب  واه 

 
ذی  یعل  وائک الحسنی و اعترضماعن مطلع اس  واتک الک

ّ
رض  لا به خلقت ا  ال

ن اله یاء و عزّتک السّماو 
 
 ظنای لو لم اک

ً
مت بکلالرّحمسمک با را

ّ
 ت الوجود و لکن کیف یکون ذلکواسم هاة انفطرت عنمن لتکل

ذی بعد 
ّ
 ال
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ذی  بعد     
ّ
ری ام  ال

 
بوب ار طابحر کرمک و ال   جواا ذیسمک  بای ربّ اسئلک  هبک اواح فضلک و میافک و ه 

ّ
لع  ما  ال

ّ
 به ا  اط

ّ
ن با نفسک العلیم    لا

عِ  ل تبت   بس 
 
صرة امرک و اعطاث

 
ری  هاء کلمتک و اظلانک من یقوم علی ن

 
عف احبّ ر سلطنتک بین بریّتک ای ربّ ت ذیتک بعد  ض 

ّ
 با  وااقرّ   ال

ّ
ک انت ن

 فین. ر ذب به افئدة العابه قلوبهم و تنج تطمئنّ  مار داقتلاالهم من افق  ظهرفاالقویّ القدیر 

 بهی ل عظم ال قدس الا

ب  ر ی الور افّ ح  یاحفظک    جة جاء این ز ضاح  الغلّ و البغیاح ار باطت المصحاا  دی قاله  یانک  حاس 
 
ء این شاء فی مخالیب اولی الفحقاظ العالمین و ت

ر  ا  اردّ ق  یاک  تقدر ت  ناشئو 
 
لم  دی المظلوم بین جنو لعالمین ت

ّ
و فاو النّ   الظ ه 

 
ت  دام الموجو مامن بیدک زِ   یار العالمین اسئلک  اهّ ق  یات سطوتک  راق این ظ

 احبّائن تنظر با
ّ
المدی یاصهم من اک و تخل

ّ
ذینس فامن ان ج  راالسّ ا جرین من بریّتک ثمّ احفظ هذفاین من خلقک و الالظ

ّ
رّکتهم اه  ال ئهم علی واح 

ک انت طاهم بسلل خلقک ای ربّ خذهم بقدرتک ثمّ اکفِ شرّ لاء نورک و اضفاعلی اط وامقان أش
ّ
ذینک ان

ّ
طت قدرتک و ظهرت سلطنتک حاا ال

 قدیر.   ءش یو انّک انت علی کلّ 

 عظم ل قدم ا لا هو 

ب  ما  یاق اسئلک  فالآ المخلصین فی ادة  فئق ا راق و تری احتراق فی الفشا ی تسمع حنین الع  اله   یانک  حاس 
ّ
ئک مادک و اباد عن تؤیّ با ق  لا لک یوم الط

ذیع عن دونک انّک انت  طانقلا مة علی حبّک و اقاستلا علی ا
ّ
ذینت  شارا ک اعجز یلا  ال

ّ
ذینک سطوة  منعیلا و    واظلم  ال

ّ
ء  شا ت  ماتفعل    واکفر   ال

ل  مارک و تحکم داقتبا رید بعظمتک و س  دّر طات 
 
 به  تطیر  ماحبّتک لا نک ای ربّ ق

 حهمواار 
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قرّ حوار ا    
 
دورهم قدنیبه عیونهم و تست هم و ت قتدر المتعالی العلیم الحکیم. ءش ی سبقت رحمتک کلّ   ر به ص 

 
 و انّک انت الم

 بهی ل قدس البسم الله ا 

ب رسل ا  یانک  حاس  جباسمک الفتّاح  باک  ح اسئلبا صلا لق افاح و  یار لا م  ذین من    نارحمتک و تجعل  بوااب  ناوهن تفتح علی و 
ّ
نیّتک و دابفر   وااعترف  ال

م  ماعلی    وامقانیتک و است دابوح  وااقرّ 
ّ
متک  قاستبا  وامقاالمعرضین من بریّتک    حجباتو  ت المشرکین من خلقک  شارامنعتهم ا  مان  أشعلی    واتکل

ع   عندک و    ا مّ ع  ناتمنعلان  بائک اسئلک  طاالی بحر ع  ناالیک و اقبل  ناد توجّهفک ای ربّ قطاافق الهبک و  واشطر مد الی  باالع  واعلی امرک و د 

ذینء یاصفلا دک اباکتبته لع ما نااکتب ل
ّ
ک انت المقتدر علی ماسلا لک اما یافی سبیلک  وااستشهد ال  ا اله لاء شا ت ماء انّ

ّ
هیمن ال لا

 
 . قیّومانت الم

 بسمی العزیز المختار 

للک  ما  یا ذین الجبروت اسئلک بقلب العالم  طاالملک و الملکوت و س 
ّ
ذینن تنزل علی  بامم  لا جعلته قبلة ا  ال

ّ
 طل  وامصان امرک و  طا لِسل  واخضع  ال

ً
 با

ذینیجعلهم من    مائک  ضالر 
ّ
بّک ع  واانقطع  ال   د با ء علاؤ ه ن ای ربّ  الرّحمسمک  بان  وائک کوثر الحیطادی عیارض ثمّ اشربهم من الا علی ا   امّ فی ح 

   وابجاء و االسّمارض و  لا ء بین االنّداعلی فی یوم فیه ارتفع  لا الی افقک ا  واقبلا
 
وت ع  نزل من    حکام اذلا بل ابح  ار وجهک و تمسّکو واهم الی مشرق اناذ د 

لّ ب وان استقبلأشر محبّتک علی  ناء مشیّتک و اخذتهم ماس
 
بّک  لاک صیبةٍ فی ح  لّ م 

 
 ء فی سبیلک و ک

 ای ربّ 
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عهم لاای ربّ       د 
 
تیدی لایادی فضلک ایابا نفسهم خذبات

ّ
خذت خشیتک من فی ا هبک و اخذت کتابک بقوتک فی یوم فیه واء مماارتفعت الی س ال

ل  یائک و ارضک اسئلک  ماس لطاس  قدّر ن  باولی  لا مة االکلو    یان العالم بنفسک الع 
 
ئک  رائک و سفنائک و امیاصفلا کتبته    ما لهم فی لوحک المحفوظ    ت

ک انت المقتدر 
ّ
ذیان

ّ
 ا اله لارک دات بقدرتک و اقتنانک و الممکطات بعظمتک و سلناشهدت الکائ  ال

ّ
 انت العزیز الکریم.  لا

 ءالله هاب هاخانم علی ه امة الله سیّد   ط 

 ریم المشفق الک هو 

نیر در ائی  هاب  امتی علیک  یا لک  سابیل حق  ذکر حق ذاکر و در سه  ئر و بسار حقّ  ماه  بئر و  طاء حق  واطق و در هناء حق  ناثه  بت  یا م حیااسم م 

هور ن رااین است ص
 
ستقیم که در ظ   له لائر حق جلّ جصابه  ر نفوس ی که بصان ابباحصاگشت یعنی بر    داضح و هویوان  یاعظیم بر عالم  أبط م 

ن مقصود عالم  دانشده ئز نفا
 
دی الحق مذکور نه بل معدوم و مفقود حمد ک

 
ری  جاء از قلم اعلی  ماسمی از اسا ه  ب  تکه نسبت   ران  یاآن نفوس ل

لّ امة توجّهت و سمعت و اهااِفرحی ثمّ اشکری ربّک الکریم الب
 
 الخبیر. حد العلیم والرد ا لله الفدالبصیر و الحم النّاطق هابت ربّ جاء علیک و علی ک

تیسیّده خانم    ط
ّ
نیر علیه ب هانسب ال

 
 بهی  لا ء الله اهاالله الی اسمه الم

شفق الکریم ا و هُ 
ُ
 لم

نیر در اهاامتی علیک ب یا   ء  واطق و در هناء حق ناثه ت بیام حیائی اسم م 

 ئرطاحق 
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ن ظاهر و  یاعظیم بر عالم  أبط مستقیم که در ظهور نرالک این است صساذکر حق ذاکر و در سبیل حق  ه  ئر و بسامر حق  اه  بو    ئرطاحق       

ی الحق مذکور نه بل معانشده ئز نفا لهلائر حق جلّ جصابه ر نفوس ی که بصان اب باحصاگشت یعنی بر  داهوی د 
 
وم و مفقود حمد  دد آن نفوس ل

 طاز اسنی عراط راری اِفرحی ثمّ اشکری ربّک الکریم اوست مقتدری که بیگانه جاء از قلم اعلی مااسسمی از اه ب  تکه نسبت ران  یاکن مقصود عالم

ختار العلیم الحکیم از حق جلّ جا  ویرید و ه    ماء و یحکم  شای  مابخشد یفعل    قاکوثر قرب و ل  راید و بعید  مافر 
 
لّ  می  لهلالم

 
م یا از فضل ا  راطلبیم ک

 هاالب ناوالب و قوی و تغادر و  قاید اوست  ماخود محروم نفر 
 
لّ ا

 
جّهت و سمعت و اء علیک و علی ک و 

 
البصیر الحمدلله الفرد    النّاطق  هابت ربّ جامةٍ ت

 تدر العلیم الخبیر. لمقحد اواال

 ءالله هاب اشرف علیه بناج

اهد  هو 
ّ

 الخبیر  الش

ید  باکه بکاهد امروز    راید و نهی نموده آنچه  زان بیفسا ن انأشکه بر    رایح مشغول و امر فرموده آنچه  صاعظ و نوامه  م بیالی و ایاقلم اعلی در ل

ء در سفینه مالک اسماسم  اه  بء که  هابن اهل  أشند این است  مال گفتار نجان میای مشرکین برامتی ظاهر شوند که از بقاستاه  بی  الهحزب  

ک  نا احبّنی و ذکر اسمک ذکر حضر من    زد قدساید و از آفتاب توحید ممنوع نمااز بحر معانی محروم نفر   راطلبیم کل  کنند از حق میسا  ءراحم

ذینء  ها ء علی اهل البهامین البلا ا  النّاصحن انّ ربّک لهو  سانلام اقانبغی لم ی  مابهذا الکتاب المبین و نوصیک ب
ّ
 وا و میثاقه و کانداللهعه   وانقض  ما  ال

 الحمدلله المقتدر المتعالی العزیز العظیم. ین الرّاسخمن 

 هوالله 
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 ر داقتلنه العظمة و ا أش تعالی  واللهه

ل ظاهر و مشهود  باتب توجّه و خلوص و اقرام وجه عرض شد و از آن ممال نمودی اساضر ار حاعبد  ه  ب که ب ناآن ج  مهنامی  لا س  علیکمحمد    یا

زیّنک بط ینّک  من قبل انّه هیااولز خدمة  رانسئل الله ان ی  جرین  هافرین و مسال محاقب  رال مواید در جمیع احبالمؤیّد العلیم الحکیم  ا  وئه کاز 

ی اعانت اله  ده راند ااهئز گشتفات  فاء و صمااسلک  مات  هایانلا ت  ضافیو ه  شید چه که این نفوس نفوس ی هستند که بباعلیهم فضل الله و رحمته  

هده مرزوق  شاء و مغاصاه  بئز و  فاحضور  ه  و ب  شتندطی بحر احدیّه گشارد  او د تا آنکه  مدد فرمو   دلک وجو مامر  اه  بب غیب و شهود  بانمود و اس
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 طوبی لهم و نعی
ً
قرّبهم الیه فی  باف نسئل الله تطاللایة و اناع به عرف الع تضوّ   مال و نزّل لهم  باقلاالعالم فی ا  واسبق  لهم قد  ما کلّ  رک و تعالی ان ی 

ذینئه  یاصفلا قدّره    مالهم    ل و یقدّرواحلا ا
ّ
  . سمه العزیز البدیع با  وابن و شر الرّحمء ربّهم  طان من کأس عقا یلا رحیق اا  اخذو م و  هاو لا ا  وانبذ  ال

لّ در  اننموده ل  ساب ار ناسم آن جاه  بیی که  اههمنا
 
 حواحت امنع اقدس عرض شد و  ساد ک

ً
شرّفهم  یذکر نمود نسئل الله ان    رایک    بعد واحدٍ هر  دا

هوالجبا
ّ
ان الا  وه  ب  یکی ب  ناآن ج  و همچنین عریضه   وهّاب لعزیز  ه ه یت می ناب ع واج  شاءالله ان ئت شد  رام وجه قمان ا صااز اغ  به 

ّ
ان   و شود 

 هاالکریم م    فیّاضال
 
 رّ جرین ط

ً
ء علیک و علیهم و علی  هام و البلا السّ   ردان منوّر  یان مقصود عالمیانیّر ذکر و به  ن و بسا م بر لا بل مظلوم ساز قِ   را  ا

  المخلصین. داللهباع

 العالم الخبیر 

ب  ل س 
 
 علی لئلا لمنظر ابا  النّظری  دک علباایّد ع   ءالسّمارض و  لا ا  اله  یانک  حاق

ّ
ک انت المقتدر  لا عن التّوجه الی وجهک ا  ضاهم سطوة القیمنع  لا

ّ
بهی ان

هیمن علی ا ء وشات ماعلی 
 
 ء ماسلا الم

 لا اله 
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 ا  اله  لا     
ّ

هیمن العزیز الحکیم ان انصر   لا
 
  دالله فی بعهن طوبی لمن ونافلا العرش علی ا  یکن و یدلع دمان سوف یطوی الزّ الرّحمربّکم    واانت المقتدر الم

تیم  یافی ا
ّ
تین  یان شمس الحکمة و التبیاعن افق الب  هااشرقت فی   ال

ّ
کذلک قدّر من لدن عزیزٌ عظیم و    شانلاملکوت ابهی فی  لا سمه ابا ظهرت    ال

 ین. لک یوم الدّ ماالحمدلله 

 ر داقتلنه العظمة و ا أش تعالی  واللهه

ب هود ن الغیب و  طالک الوجود و سلما  یانک  حاس 
ّ
 ئالاسئلک ب  الش

ّ
ئک و  نای علی ذکرک و ثن ن تؤیّدبا یتک  نار شمس عوات انیالی بحر علمک و تجل

   نامشرق فضلک ای ربّ ار  واه الی انالتّوجّ 
 
 بوحیاآبمتک و ابنة امتک آمنت بک و  ا

ً
عندک   امّ یّبنی عخت  لانیّتک ان دانیّتک و فر داتک و اکون معترفة

 ا اله لاء شاتماانّک انت المقتدر علی 
ّ

 .مالرّحیانت الغفور  لا

 ن حابسمه السّب

  ذا ه  اللهن تباء کلّ الوری السّمارض و لا ا ندی بی نابهی ی  لا فق االا  یذ فئانّه حینعلی قل لا ا ن ربّک العلیّ لقدس من لدا یوحی الیک من شطر مااسمع 

ل انّه  لا و ا  الآخرة ربّ  
 
ل انّ الهنطق عن  ماولی ق

 
ری  لا ن  لا   الحجیاولی    یاعلیه    واوی لیس لکم ان تعترضالهلو ینطق عن  ه  وی لو انتم من اولی النّهی ق ی 

 ه اوافی ه
ّ

 فی نفسه ا  لا  بهی ولا ا  هوی الله محبوبکم العلیّ   لا
ّ

 ئییری هنلا   مایری و    مانفس الله ربّ    لا
ً
نتهی و بلغت    ماعبد ب  یالک    ا

 
استعرجت الی سدرة الم

صوی و انّ اغ ذین الله فی مظهر نفسه فالعر  هایة الق 
ّ
         ء هاء مرّة اخری و البجا ال

 علیک
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 آمن و هدی. علیک و علی من  

مة و ا 
َ
 ر داقتلبسم الربّ ذی العَظ

لّ االا  و السّمواتلله ملکوت ملک 
 
ل ک

 
ر  ماء اسمی و ماسلا رضین ق وبی للعارفین مرّة اذکر نفس ی هاخلق ب 

 
 علی و طو لا لعلیّ ابانی ط

ً
ل را   ء ما سلا ن اطابس 

ذی
ّ
ذیبهی لو انتم من العالمین انّ  لا بایذکر    ال

ّ
م ان  ایّاکئی بین العالمین  ناه لذکری و ثنانطقا  د امری ق  ة ئی و ظهر من سدر ماس  اشرق من افق  ال

شرک
 
ه  با  وات  هذا    مالله انّ

ً
خذ لنفسه شریکا تب المرسلین هل یقوم معه من  وال لانزّل فی ا  مااتّ

 
ء و ماسلا ا  ناخلق  انّ ع االرّفی   ربّ الکرس یّ   و  لا  ءش یح و ک

 ینفع احلا بهذا الحدیث قل    واعندکم و تمسّک  ما  وادع  نامن عند  بکلمةٍ   هاملکوت
ً
ن الرّحمخرین قل هذا ربّکم  لآ ولین و الا ب اباسباک  یتمسّ   لو  ءش ی  دا

  ما  تحزن فیلاانّک  د انّه لهو العلیم الخبیر  راا   مالیبیّن لکم    وائکم ان اسئلوامرکم به اهأی  مات الله بماکل  والم ان تأوّ ایّاکلمقتدر القدیر قل  ا   وانّه له

ر فی
ّ
   ءش ی   ده علم کلّ نک یعلم المفسد من المصلح عمن قبل انّ ربّ   والقا  ما  یقولون تفک

ّ
بین ذک ذین  رفی کتاب م 

ّ
قبلبا  واغفل  ال

 
دی الهالی    والحکمة ان ا
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دید نسئل الله  لا ربّک لهو ا  واولی و ان اعرضلا و ا  الآخرة فلهم اجرٌ فی  
ّ
اذ الش

ّ
لّ علی البحین  باخ

 
کرعظم و ینطقهم بهذا  الا   ر جمع الک

ّ
ذی   الذ

ّ
به    ال

مسو اشرقت ء السّمارفعت 
ّ
 خلصین.  ء وجوه المضاو ا الش

 ءالله  هامحمد حسین علیه ب قاب آناج

 منابه 
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 وند یکتا داخ منابه 

 به افقاز توجّه  ران شاست ای یام ظهور بوده و هستند ر یای اماب اکبر عل جاد حاننموده ن از مقصود امکان محروم یا ی ادسارؤ  رال اهل عالم زالا 

رماید در علماناعلی منع نموده و می 
ّ
نت مع یا ۀکلمه بر بناطق و بر منا لهلاجلّ ج ذکر حقّ ه  ر بصاعا ودر قرون  مان ی شیعه تفک

 
ی مع  ا هلیتنی ک

ط راکه ص رادند و عمل نمودند آنچه داخره بر قتلش فتوی  لا باش مشغول و لعن و سبّ ه ب م مفتوح و نیّر قدم ظاهرب اعظبائم ذاکر و چون قاال

ید مانب شیعه تربیت نموده و می حز   ۀمثابه  ب  راد بیچاره بام متمسّک و عهان او ماه  د به صادی از اهل باآدی دولت هال حان گریست  زالرزید و می 

طلبیم  ی عمل او از حق می زاجهده از او اخذ شده و این است  شاء و مصغاهده کرد عالم اشااخسر اهل عالم م  راقبل    حزب  زامع آنکه در یوم ج

عتدین و اهاکه شب   به شأنی ید  مافر   تقیممس  راو  ت عرضین از  شارات م  شکر ربّک بهذا  مامحروم نن  زالک یوم جمات م 
 
کرید. ا

ّ
عظم و قل لک  لا ا  الذ

اهر مولی العالم و  یاالحمد 
ّ
 ا اله لاتعادله اذکار غیرک  لا مانک و ذکرتنی ب اقبلت الیّ من شطر سج مامم ب لا ابین  الظ

ّ
الکریم   الفضّال انت المهیمن  لا

 یقرّبنی الیک انّک انت المقتدر العلیم الحکیم. مااسئلک ان تکتب لی من قلم امرک 

 ق  الله  ءهامحمّدحسین علیه ب قاب آناج

اظر  هو 
ّ
 علی ل ن افقه ا م الن

ء و خدمت نادر ذکر و ث  رام عمر  یای آگاه شود و االهیت و رحمت  نافضل و عه  ید تا بماذکر ن  راد  باده نموده یکی از عراقلم اعلی در این حین ا

شکر ربّ جاذکر نموده لذا ذکرت از قلم اعلی  راو ئی تهاب علی قبل حیدر علیه بنان جیمحمدحس یاامرش صرف کند 
 
ک بهذا الفضل المبین و  ری ا

 صبع قدرت  اه بب فضل باند و چون ابوده الله  مر العظیم جمیع عالم منتظر یوملا هذا ا

 یاله
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ق ظهور ب ز شد وبای اله     
 
ف
 
لّ اعمنور ه ا

 
نیر گشت ک م طور روشن و م 

ّ
میاسفک دم اطهرش قض نمودند و بر راکل ع 

 
ة ارض و  صا حِ الله رم کردند ل

 
 
ء وهم  داشمرند در بیاهل توحید می  را کن و خود سانوحه و ندبه مشغولند در بئر شرک ه ر حزب شیعه بواء از افعال و اطیاة آن بل جمیع اشوان

ه  ب ئز فرمود فا راو  ت  رانمودند حمد کن مقصود عالم می  الهنقش رال از فسار و دویست زاکه ه را نند کشتند نفس ی دااهل یقین می  رائم و خود  ها

هودلک الغیب و ماالوجود و   اله یانچه اهل ارض از آن محرومند قل آ
ّ
تمسّ بار بحر علمک رار عرشک و اسوانبااسئلک   الش  بحبلک  ن تجعلنی م 

ً
کا

تب مامم ثمّ اکتب لی لا ء اضات العالم و ضو هاتمنعنی شب لابحیث 
 
ء و فی شات ماء انّک انت المقتدر علی رانة الحمالسّفیب حاالتّقوی و اصهل لا ه تک

 ا اله لام الملک و الملکوت ماقبضتک ز 
ّ

 حد العزیز الودود. والد اانت الفر  لا

 ]به خط مبارک جمال قدم جلّ ذکره بود[ 

 الغنیّ المقتدر القدیر  هو 

ب ی  اله  یانک  حاس 
ّ
 اردت ا  مای تری و تعلم ان

ّ
ئک لتقرّ عیونهم و تفرح قلوبهم ای ربّ عرّفهم سبیلک  طافضلک و ع  ة ذِرو   دک و بلوغهم الیباد عجاای  لا

مهم 
ّ
ک انت فاتّ الا ر ق من نو فالآ ا متحر لااردت لهم بجودک و کرمک ای ربّ  ماو عل  ماق انّ

ّ
 ا اله لاق لا لک یوم الط

ّ
 انت المقتدر القدیر.  لا

 ]به خط مبارک[

 م المشفق الکری  هو 
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  سب ماطه  یات  ناکمالم  مّ ت و لم ی ضعفه ذنارفعه مدح الکائو مبرّی است لم ی  مقدّسند بیچون از اذکار عالم چند و چون  داوصف ندث  حا  را جب  وا

 ا
ّ
کریة و ناء العماک من نار و طهّ  السّجنالیک من شطر  نااقبل ان

ّ
 رض لا دث اواتغیّره حلا مالک  ناو انزل الذ

 ان افرح 
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 لابفضل مو ان افرح        
ّ
ن اک ان ذینء رحمتی علیک و علی  ماء المشرق من افق سهاالب  مالرّحیلغفور  ا  وده و هراه مع م 

ّ
  دالله شه  ماب  واو شهد  واز فا  ال

 ربّ العالمین. 

 ءالله ها محمدحسین علیه ب قاب آناج   ط

 ء ماسل بسمی المهیمن علی ا

ذیالحمدلله   
ّ
ه هالسّمارض و  لا بنوره اشرقت ا]دو کلمه از لوح لایقرء ماند[  ت فی  ناو اظهر البیّ   الآیاتانزل    ال

ّ
  فیّاض اللعزیز  ا  وء لیقرّب الکلّ الیه ان

 ا
ّ
ذینالی   نااقبل  ان

ّ
ار    ناو ترک  [پاک شده ]  ال

ّ
لّ ظالم مک

 
بذک

 
  لهوی متشبّ ا  طوبی لعبد ن

ً
 نایأر ک و  ناکر ذذکرک    ناسمع  قد  الفضّالء رحمة ربّه  دال ر یاذباثا

انفسکم    وام ان تمنعایّاکمر لله المقتدر المختار  لا و ا  قیّومی القوم ات  یاب قل  آلک المبدء و المماج عرف الله  هار و  حاجت به البما  مالک    ناتوجّهک انزل

نوّر ا  ما  واو خذ  النّاس  دعن  ما  واکبر ضعلاعن هذا الفضل ا مرتم به من لدی الله م 
 
 ق کذلک نطق القلم امفالآ ا

ً
لک القدم طوبی لمن  مامن لدن    را

ذین  ی ء فضلی علیک و علماء المشرق من افق سهاع البدابلا لک اماسمع و ویلٌ لکلّ معرض اعرض عن الله  
ّ
سطوة ظالمٍ   لائمٍ و  لا منعتهم لومة    ما  ال

 رغعلی لا فق الا ء الی ارابقلوبٍ نو  وااقبل
ً
ذین کفر  ما

ّ
   .الرّقابلک مالله با  والل

 نیاعرش البالمستوی علی  هو 

ی ثروت  دارائز گشت او  فای  اله  کلمهه  سرّ وجود امروز هر نفس ی به  ب  مسق  .ن رحمن منوّر یار بواناه  بئز شدی و  فاثار قلم اعلی  ه آبلله الحمد  

 و نیست ا  ت حق نبوده اعنایبل ظهور قاعالم  ۀی حقیقی است عرصناحقیقی و غ
ّ

رٍ محدود و  لا د 
 
 که  راید آنچه مالکن ید قدرت ظاهر فر علی ق

 الیوم 
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زل شد آنچه که عرفش  ناب  نای آن جراذن ربّه المشفق العزیز الکریم مکرّر از بباعظم و شرب منه  لا لبحر اباز  فاالیوم مستور است طوبی لمن       

منه    ل شد لتجدسازل و ار نانمود مجدّد این لوح امنع اقدس  ذکر    را   ماضر شحام وجه  مائی اهاب اسد علیه بنام جیاطه نموده این احاا  راعالم  

اکر یة ربّک و تکون من ناعرف ع
ّ
ذینت ها دث العالم او شبواان تحزنک ح ایّاکین الش

ّ
 لله ربّ العالمین. با  واکفر  ال

مِعت  ن ناا یالهی اله قل      ج بحر  وایت امأر ء و  ماسلا لک ملکوت اماء و السّما  رطفا یاحلی اقبلت الیک لا ئک اداعبدک و ابن عبدک و ابن امتک س 

   لایتک من یقرّبنی الیک و لو ناع  لایتک لو نابفضلک و ع  هانک توجّهت الییاب
ّ
ذی  نارک اراتک و مطلع اسیانی الی مشرق آفضلک من یدل

ّ
ی اله  یا  ال

لت علیک  لا تمسّکت بک و فوّضت ا
ّ
حبّ و ترض ی انّ   مافعل بی بجودک و کرمک  فامور الیک و توک ی و ینفعنی  نیضرّ   ماک انت اعلم منّی و تعلم  ت 

 الخبیر و انّک انت الحقّ ع  السّامعاشهد انّک انت  
ّ

ذین ئک  یاصفلا کتبته    مان تکتب لی  باک  ربّ اسئل  م الغیوب ایلا
ّ
مة من  قاستلا رحیق ا  واشرب   ال

 مور عن التّوجّ لا من اء و امر یاشلا من ا ءمنعهم ش ی ماو ئک طاع ید
ّ
 ا اله لال رحمتک یاذباث بّ شه الیک و الت

ّ
 العطوف.   وّ انت المقتدر العف لا

 دوست یکتا  منابه 

ح عالم آمده تا  لا ی اصرااز ب  لهلاحق جلّ ج  .ری جاحکمتی که حکم آن از قلم اعلی  ه  لکن بو هست و   ل بوده مای از اعظم اعالهامروز تبلیغ امر  

م ت  راهده شوند جمیع شایک نفس م   ۀابمثه رض بلا علی اجمیع من  
ّ
نوشتن یک خط تا جمیع ارض وطن  ه  ن امر فرموده و همچنین بسا یک له  ب  کل

 بزار آفتاب عدل جمیع احوانطق نمودیم تا ان یاعل ۀین کلماه بکلّ محسوب شود وقتی 

   رامختلفه 
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نوّر فر   رامختلفه         م  قام ه  ید و بمام 
ّ
ح شاد کحاات بّ العالم اگرند لیس الفخر  لمن ی  که در این    رانفس ی صفیر این طیر معانی    بّ الوطن بل لمن یح 

ند بصغاید امانن می رانی طی راء نو ضاف باء  واه
 
بری مزیّن شود این است معراز فراطه  ء ک

 
ریّت حقیقی و غت ک یشعرون و  لااکثرهم   النّاس لکنّ  نی ح 

ن است در    به مثابۀلطیفه که  ت خفیفه  نایابه  ید بباشوند  هده میشاطفل م  ۀمثابه  زل اهل ارض بنای  الهیطی در کتاب  رای تبلیغ هم شرااز ب ب 
 
ل

م نمود تا  
ّ
نند  ماشیر است و اخری    به مثابۀئز شوند از قبل فرمودیم یک کلمه  فان الله است  فام عر قاحدّ بلوغ که مه  ی تربیت بدیااه  باول تکل

و  ودیعه گذارد ذکرت از قبل و بعد نزد مظلوم مذکور   هرکبام    ۀدر ارض طیّب راید و کلمة الله  ماحکمة عمل نه  ی حکیمی که برابشمشیر طوبی از  

لجمله در  ا  ینچه الیوم مقبول است مشغول گردی چون این ارض فه آبمی و  یاشایی بنادای حکمة و  یاءالله از در شاتو متوجّه ان ه  یة بناظ عحال 

قدّر لک   ه ی 
ّ
ف نمودیم ان

ّ
 ئفاجعلک    ما بالله  دئه العزیز البدیع ان احمقاد و یکتب لمن یرید اجر لراا  ماحرکت است لذا در اذن توق

ً
وح بهذا    زا

ّ
  الل

    ء الله ربّ العالمین.مام اسوایتغیّر بدلا  ماالعظیم المنیع و انزل لک 

 ف طاللة و ای ناالع هن أش تعالی  واللهه

د  عهامحمّد قبل تقی علیک ب یا ر  لّ عارف و نا ما م لایالی المظلوم فی هذه ائی قد و 
 
فل نعمة الله و فضله و غاح به کلّ عالم بصیر قد غیّر الصاح به ک

 م العزیز البدیع اقاف فی هذا المصانلا ح انانة و بکی العدل و  یانة فی بدن الدّ لاماا  صئراارتعدت به ف  ما ارتکب  
ّ
لّ ب   ناوصیّ   ان

 
یرتفع به کلمة الله    ماالک

 ن  سائهم ل راکوتی و جبروتی و عن و ن یشهد بذلک اهل ملزاحلا طتنی به احاا مافل عمل غاتهم و الماقاو م

 عظمتی
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حبّ ان نذکرک ک  انّ ع االرّفیم  قاهذا المعظمتی فی      نع   ماه و ارتکب  ناض من آویراعلا م علی اقا  اعین المقرّبین قد  هات قرّت بیاآبذکرک من قبل    مان  م 

ری و    ماسئل الله ربّک و ربّ  فا العزیز الحمید  الله  بعنه فی کتا ب الغفور الکریم احمد ربّک ثمّ افرح والتّ ا  ون یؤیّده علی الرّجوع انّه ه  بایری  لا   مای 

ور ء  مااشرق به نیّر السّرور من افق س  مان ذکرک بزاحلا انّه فی بحبوحة ا
ّ
 فض  الط

ً
ذا الحین من صعد  ذکر فی هنلعارفین و  ا  دمن لدی الله مقصو  لا

ذیلعرش العظیم انت  ا  بّ طک الفضل و سبقتک رحمة الله ر حاحبیب قد ا  یالله الفرد الخبیر  باعلی و آمن  لا ق االرّفیالی  
ّ
لحبیب فی  باک  نامّیس  ال

 لقوم طوبی لک و نعیا ر و آمنت به اذ کف النّاس عرض عنه اکثر ا ء و اقبلت الی الله مولی الوری اذالنّداکتابی المبین اشهد انّک سمعت 
ً
  ل ک نسئ  لما

 رک و تعالی ان یجعلک معاشبا تالله
ً
لّ ا  ئه ویائه و اصفیاعلی مع انبلا فی الفردوس ا  را

 
نه و یسمعک  یاسبیل بو سل ئه  طان کوثر عیاحلا یسقیک فی ک

علی اوّلک و    لدنّاء من  ها البالکریم    الفضّال  وعلی انّه هلا ا  لأء و خریر کوثر رحمته بین المیات الجنّة العلرا فیف سدحنه و  وال رضدنات عداتغرّ 

 باآخرک و ظاهرک و 
 
کر ا

 
 الحکیم. حد العلیم وانزّل لک من لدی الله الفرد ال ما ءرمک و قماطنک و علی من ذ

 جعفر لا ب م  ناج

هیمن هو 
ُ
 رض ال  و   السّموات یعلی من ف المقتدر الم

ه  الا   و  السّمواتدی بین  ناجری السّلسبیل و ظهر السّبیل و الدّلیل ی  قد   د اباد للعراا  ما رضین انّ
ّ

مهم    ما  لا
ّ
عل  الآخرة   یینفعهم ف  ماتقرّبهم الی الله و ی 

ة لعالا  ین لفرح من فزاحلا قبل ا  لغفور الکریم قدا وولی انّه لهلا و ا
ّ
ل
ّ
                   ة لبریّ ا زّ مکان و حمل الذ

 شهد بذلک  
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للا شهد بذلک قلمی ا      
ّ
ذین ساعلی و هذا ال

ّ
ه    ال  ا   اله لاینطق انّ

ّ
طهّرهم عن    ما  مله  انارد انّ لعلیم الحکیم اا  وه  لا ب  الدّنیاس  رجی  ت 

 
هذا    نال  وا و هم ک

ه    السّجن  کان مکنو   مامرهم بل لیظهر  باسجن    ماالمتین تالله انّ
ً
لع ب  ما ئه حکمة  رافی قلوبهم و عن و   نا

ّ
 ا  هااط

ّ
ر   الله ربّ العالمین قد  لا

ّ
ر  ش الب   نابش

ذین  رنذک  انّ بهذا الفضل العظیم ا  واعنه و کفر   والک القدر و هم اعرضماینطق به    ماهم  ناکبر و اسمعلالمنظر ابا
ّ
الی الله لیبقی به ذکرهم    وااقبل  ال

ذی ر کب لایذکرک الفرح ا مالمقتدر القدیر ان افرح با وم الملک و الملکوت انّه لهوابد
ّ
ل الملک لله الملک  قاد نطق و راا ما  ن عن ذکرزاحلا منعته ا ما ال

ر به و تکون من  نارسلا دالعزیز الحمید ق
ّ
اکر الیک هذا الکتاب لتتذک

ّ
 ین. الش

 محمّدحسن  زامیر 
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 علی ل قدس الا

 صاشهدت الحِ   قد
ّ

نعلاشارات ولکن اهل االصّفا  وء  ماسلا لک اما  ة لِِ ختار  ر قد اتی المجاشلا ا  دینام ربّهم العزیز الحکیم تیات احاعن نف  وات م 

سراشلا ولکنّ ا
 
 ا  دن عظیم اذا قیل لهم قرار فی خ

 
ر ظهر الموعود یقولون ا ذی  دن بعهاین الب 

ّ
 کرا  وهّابیظکم قد اتی البغ  واوتط العالمین قل محاا  ال

ً
  با

 یا ه ویلٌ للمعتدین ان واس امّ ه و انقطع علا م العالمین طوبی لمن اقبل الی مو مامن بیدک زِ  یاصون ینظرون و یقولون آمنت بک لب و المخحاعلی السّ 

بین ان افرح بذکری    مامحمّد قبل حسن ان احمد الله ربّک ب ن ذاکر امره بین الع  ایّاکجری اسمک من قلم الوحی انّ هذا لفضلٌ م 
 
  لعلّ   د باو ک

ذین
ّ
لّ ا یافی ا ءش ی ان یحزنک  ایّاکبقلوبهم الی هذا المنظر الکریم  یقومنّ و یتوجهنّ  وارقد ال

 
ل علیه فی ک

ّ
 لا م ربّک توک

ّ
لین اذا  بامع عه  مور ان

ّ
ده المتوک

ف الله العزیز القدیم و هذاواکلاا ملأن قم بین الرّحمات ربّک یآبن و فزت واشربت رحیق الحی ح                                          ن قل هذا لهو المذکور فی ص 

ذی لهو   
ّ
 ال
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هو        
 
ذی ل

ّ
 لحکمة لئباح ان انتم من العارفین ان اردت ذکر ربّک ان اذکره  واللاوعدتم به فی ا  ال

ّ
م المستضعفین ان  دااق   ها بلّ تز تحدث فتنة    لا

لّ الجم مرلا احفظ ا
 
 ت لئهان ک

ّ
دور المضار البغنا تلتهب  لا ین ء فی ص 

ّ
لّ اناامر  هامر و ب لا ا نالحکمة اظهر باغل

 
من لدن عزیز   هاب واح تمسّکواللاکم فی ک

ک انت المضانی کأس اف عرّفتنی نفسک و سقیت ماعلیم قل ای ربّ لک الحمد ب
ّ
  .مالرّحیذل الغفور باعطی اللک اشهد ان

اهد هُو 
ّ

 الخبیر  الش

سمه با  نااظهر   انّ ید ااهستواخ  ران ذکرش  یان مقصود عالمیان با مّ ید و از ع  اه نمود  رائی  ها علیه بالله  بحبی  زاب میر نائی ذکر جهااسمی علیک ب  یا

تین  یاالحکمة و الب   لئالی علی  لا ئن قلمی ازامن خ
ّ
من قبل من    ناو ذکر   هاو توصیف  هاعن تحدید  لسنلاو عجزت ا  هاع شبه دابلا شهدت عین ا  ما  ال

 اخری فضالا   ین فالرّحمیة  ناع عرف عوّ صعد الی الله بذکر به تض
ً
 مکان و تذکره فی هذا الحین مرّة

ً
اتّخذت لنفسک    ماآیت ب  یاطوبی لک    لدنّامن    لا

 قا مالله  وارفی ج
ً
   ما

ً
زّل من قلمی ا  ماعلیک و علی من ذکرک و نذکرک ب  لدنّامن  ء  ها الب  رفیعا  ناعلی علا ن 

ً
ن  راج بحر الغفما  ب قدبار لا لدی الله ربّ امن    یة

   اذ
ّ
م الل

ّ
ل  زا لا اسمی    یاق  فالآ رت به اناه بذکر اناف ذکر قاء و ال التباحضر من قبل کتاب من سمّی    م قدقادق العفو علی اعلی المران و نصب سساتکل

ت ظاهر معذلک  نازل و بینات یار آطامثابه امه م بیالی و ایایم در لیمانذکر نموده و می  رائی  ها علیه بالله  ب ب حبیناء مذکور بوده و هستند جیااول

جوه  مانی ایاج بحر بواام  واانظر   واند قل انظر اه ددا عجز نسبت  ه  ند و باه م آلودهاطین او ه  ب  راک  رار از افئده و اد هّ ط م مقان م ابیمعرضین   م و 

 ل انّه سرق قامم منهم من لا حلی بین ا لا ئی ادان وااسمع واالعالم اسمع

قطة یاآ        ت الن 
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م  هاایّ   یاسمه قل ویلٌ لک  با   هاقطة و انزلت الن  یاآ       ع 
 
 کان النّ    لورالله المشرک المرتاب ل

 
یقوم ا

 
حرّر  ماقطة ل ءِ مشیّة الله  مانزّل من س  مام الوجه و ی 

ب عالم است آن  طامی که مقاریم مداشته و  دادوست    راء  یال ذکر اولزالا اسمی    یاب  بار لا ربّ ا ت 
 
ضر حاکاش    ند ایاه د دانسبت  عجز  ه  ب  راف ک

 می
ّ
ء  ما ش ملکوت اساهکلمه  د و از نفس ی که باننموده ء تمسّک  ماس اه  بنمودند  هده می شاچشم خود م  ه  ب  رای  الهن  یار نیّر بوات انیاشدند و تجل

ء و خدمت  ناث  بر ذکر وش ی  باموفق    شاءاللهان ئی  هاتقی علیک ب  یایم  یمانذکر می   را   احبّاءبل ذکر نبوده و نیستند  قاری  باد  انکرده ض  راخلق شده اع

تیء علیک و علی بنتک هاری البجائی ذکرت از قبل و بعد از قلم اعلی هاحبیب علیک ب  یای الهامر 
ّ
      ربّ العالمین.راللهزت بذکفا ال

 سعلیباع قاآ

م الحکیم المؤیّد الم هُو 
ّ
 عل

م  قد
ّ
بع  لا ا  لأاستفرح به الم  ماح  والالا  یکم فناعل مر به من لدن علیم حکیم قل    ماعلی طوبی لمن اتّ

 
بعلاقوم    یاا

ّ
 النّاس ل  واام  واتأخذ  لا مکم و  هااو   واتت

 نعی  مالرّحیت ربّکم الرّئوف  یانایة بین البریّة و مظاهر عداالهم  لا اع  وامر الخبیر کونلآ مع احد انّه لهو المقتدر ا  وادلجات  لاطل و  بالبا
ً
فزت    مالک ب  ما

ه یری من اقبل الیه و یسمع نن نفسه  فام الله و عر ایّ با ذین  ءداانّ
ّ
ت  بل  ما بالله  رین ان اشک الرّاسخمن    واو کان  مرلا الی مطلع ا  واتوجّه  ال کِر 

 
ن  سا ذ

 مطلع امره المشرق المنیر.
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 بهی ل عظم ال قدس ا لا هو                  تقیزاب میر ناج

 کتابٌ 
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زّ       
 
  الرّحیو شرب    قیّومیمن الالی الله المه  لحق لمن اقبلبال  کتابٌ ن

 
 بملکوت الله العزیز المحبوب ا  قیّومال  اتیق المختوم اِذ

ّ
وص ی    ان

 
یرتفع    ماب  نااحبّائن

لراللهبه ام دعایّاکنه طا و س 
 
مرتم به من لدی الله العزیز الودود قل خذ  ما وام ان ت

 
مرتم به و ما واا

 
بعلا ا

ّ
ذین واتت

ّ
بعرااحکام الله و  وانبذ ال

ّ
  وا ئهم و ات

لّ 
 
ل قدجاک

 
 لا و الیه واالله ان اسرع طراظهر ص هلٍ مردود ق

ّ
نّ من المتوق

 
 فین اتکون

ّ
نّ من لا و والقلوب ان اعرفباالتّوجه  ناقدّر  ان

 
ذین تکون

ّ
 واتوجّه ال

ه  اقرجلهم الی هذا المبا
ّ
 اذن لهم لئ مام المحمود ان

ّ
هبا ء العضایرتفع ضو   لا

ّ
 لهو الحقّ ع  د ان

ّ
 م الغیوب الا

ّ
لّ من ا  ان

 
 رانذکر ک

ّ
طر د ان یتوجّه الی هذا الش

 ا  رء اجشالمن ن  الممنوع و نقدّر
ّ
ه لهو ال قا لل

ّ
ن فیکون کذلک نطق لشای  ماکم علی  حاء ان

 
 و   السّموات  یمن ف  هاتٍ ینجذب ب یاآبن الوحی  ساء بقوله ک

ه لهو المقتدر علی الا 
ّ
 یکون.  ماکان و  مارض ان

 جعفر من ص     ش

 ء ماسال  یعل هیمنبسمه الم

امن    ذکرٌ 
ّ
ذین و توجّه الی الوجه  الرّحمح رحمة ربّه  یاتحرّک من هبوب ار لمن    لدن

ّ
 ء االسّمارض و  الا   یء و من فماسلا ئن ادابه اشرقت م  ال

ّ
عالمین    انّ ک  ان

قبناوجد  ک م 
ً
وحلک هذا    نا لذا نزّل الله  یال  لا

ّ
ذی  الل

ّ
ن من  ل ان اعرف قدر آل فی المصاالو حت نفحة  فامنه    ال

 
اکر ه و ک

ّ
ئک و  دان  ناسمع  ین قدالش

ت  نا رک شئو ان تکدّ   ایّاکم ربّک المهیمن علی العالمین  یاد و وجدت  عرف ابالعا  ر ز به اکثفا  لا  مات بز ف  لکریم قدا  ر لغفو ا  ولحق انّ ربّک له  با ک  نااجب

 ئطاالخلق کن  
ً
 سبالمنء  واالهق فی هذا  یاشتلا جنحة ا با  را

ّ
 الله  درضین ان احمالا   و  السّموات  یف  مایعادله  لالفضل هذا امرٌ  باک  ناقبل  طیف قدط الل

وحاحفظ  بهذا الفضل المبین ثمّ 
ّ
 افئدة المخلصین.  هات تنجذب بواک بربمایّ ه فی اأر و اق الل
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 اللهءهاعلیه ب مالرّحی دب عبناج   ط 

اکر بسمی 
ّ

 العلیم  الذ

ود رقیب  ج  عدم و    ءهااهل ب   یالکن اهل عالم محروم و محجوب طه نموده و حاا  ران  یاعالم و عالممی رسیده که  قامه  ن بیامقصود عالمن  یاذکر و ب

 رغ  قاحیق بر   طاع  سبنوشید از کأ  مای شرالی است از بفض
ً
ذین کفر   ما

ّ
ئی و تو  هاب حبیب علیه بنال جزالا ء  السّماطر  فاء و  ماسلا لله مولی ابا  والل

نزله  واید الابوده یت  ناظ عحاتحت ل  زّل له    ه قدواهد و گشاح م  هِد بفض  مان 
 
وحو لک فی هذا    هفطایته و رحمته و النا و عالله  لش

ّ
یصمت  لا   ما  الل

یرتفع به    ماهیم و بدرت میشایت حقّ بناعه  یم و بیمانکر میذ  رای آن ارض  یاالعالم یشهد بذلک من ذکرک فی سجنه العظیم اول  وه م وج  ماینطق ا

مر به من لدی الله ربّ العالمین الب مایم طوبی لمن سمع و تمسّک بیمانمر وصیّت می لا ا
 
 ء من لدن غفور کریم.هااهل الب یاء علیکم هاا

 بهی ل ا قدس العلیّ لمنع ال بسم الله ا 

رحی    هر  هده شاو از قبل آن مکتوب دیگر از مواصل و همچنین مکتوب دیگر    نیهفا  ۀ ین ذرّ اه  برکه  بام  مهنا  .بباب این خادم احنای آن جداف
 
یک ف

و حانفه  صل شد چه که بحازه  داانتازه و سروری بی  ستمایه  بّ ت ح  حات قمیص ذکریّه ذکر اسم اعظم و ر  ر بود طوبی للم 
ّ
شقین و  نلک امم معط

ت سلناع و امتفاو تقدیس و ارت  تنزیهت  ماقاتب و مراآنچه از م
ّ
ر و  بصر س  ه  زه مذکور شده بود بزان عظمته و اعطاع ذات امنع اقدس ابهی جل

ة ویّ اله  ةنفسه و اقرّ ذاتیّ   ةیّ جری علی ذکر من شهد کینونة القدم بقدمیّة ذاته و احد  مانک و لقلمک بیانک و لبساحظه شد طولی لللا رّ مسِ 

ذینمن  ن یجعلکبا ع ذکره نسئل الله ناة کنهه و امتنیّ دابفر 
ّ
   التّوحیدعن کأس  وااذا شرب ال

 واذاق و
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علی  لا بهی الا فق الا الی ا النّظر بهی و لا ء عن التّوجه الی المنظر اشان لامنعهم من فی ا ماو  مرلا علی ا وامقاجرید استمن کوثر التفرید و التّ  واو ذاق      

الی شطر محبوبهم و قلوبهمیزل  لمو   هیزل  لمالی وجه مقصودهم و انفسهم    کان طرفهم  م   تکانت 
ً
تیت  مامن نس  زّة

ّ
المحبوب و   تمرّ عن جهة  ال
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قواار 
ّ
عل ربین کأس ابدع ابهی و رحیق الطف اصفی در  شاب از  ناکه آن ج  راق  شال عتقاق و  فاحمد محبوب آ  قیّوم یمن السم الله المهبا  ةحهم م 

زیّن فر قاز استراطه  ب  را طلبم که جمیع  می   لهلامحسوب از حق جلّ اج  ءهامنظر اعلی مشهودند و از اهل ب  م  مامت م  ت متهیّجه از  ساید و از ه 

ابتین طوبی للمیقمة اعظم من ذلک طوبی للمستقاستلا ا  مر عظیم عظیم ولا چه که ا  رددافله محفوظ  غاشطر نفوس  
ّ
سخین و دیگر  ارّ ن طوبی للث

فق ب ماهذا   شته بودند عرض شددااقدس امنع در مکتوب این بنده معروض   به ساحتضر و آنچه  حای العرش لدنی فااین عبد 
 
ن  یااشرق من ا

 زه. زان قوله عزّ اعالرّحمربّک 

 ک انّ هذا یجعلک غنلاان استقم علی امر مو   ء ش یتحزن من  لا    
ً
ذین رضین انّ  لا و ا  السّمواتخلق بین    امّ ع  یا

ّ
بعآذ  ال

ّ
هم ات

ّ
  وا و سلک  وی اله  واوک ان

المهج  نام
ّ
 ین االظ

ّ
 فض  نعصمکلحق و  باک  ناعصم  ان

ً
ذینتتوجّه الی  لاربّک لهو المقتدر القدیر ولکن حقّ لک ان    انّ   نامن عند  لا

ّ
ت  حا منهم نف  تجد  ال

ذین   نادباه به عناامر   ماتجتمع معهم هذا  لاتتقرّب الیهم و  لاض و  راعلا ا
ّ
فق ا  لله المقتدر العزیز الحکیمبا  واآمن  ال

ّ
ع کن بطرف قلبک  ماجتلا و ان ات

 ظنا
ً
ذین وّلین قل ای ربّ احفظنی من  لا ئک اباو ربّ آک  الی الله ربّ   را

ّ
جوههم غبرة الجحی  ال ئک ثمّ استقمنی علی  ناو ثم ثمّ ایّدنی علی ذکرک  یری فی و 

ج  یمن لا ن  أش  زاهم  لا ن و  واکلات اهل اباعنی ح 
ّ
ذی عظم  لا سمک ابامک اسئلک  االهالی مشرق امرک و مطلع    طین ای ربّ انت هدیتنییات الش

ّ
 ال

قتدر الغفور  ءبادق رحمتک و خران تحفظنی تحت س  بامم لا فصّلت به بین ا
 
ک انت الم

ّ
 مجدک ان

 م الرّحی
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بّی    ستفنی  هاانّ   الدّنیاهل تحزن من    مالرّحی      و ادابلا خلق فی ا  مایعادله  لاو ربّ العالمین ان افرح بح  ان اطمئن بفضل    لعلیم الخبیر ع ان ربّک له 

 ین. انتهی الرّحمانّه مع من احبّه انّه هو ارحم  کلامو 

م بذکرک ل  ما طوبی لک ب 
ّ
علاالمحبوب هذا فضلٌ  الهمت قدسه و جیان القدم و انزل علیک آساتکل ی  نالعالمین و دیگر ذکر تکبیر و ثا یف ء ش یدله ا ی 

 شتم و مخصو دائهم معروض  نایّه عزّ ثاله  ن سدره نان و افصاخدمت اغ  راب  ناج  آن
ً
ت  جال باق  ره باغ فرمودند و آنچه در لا اب  منعاتکبیر ابدع    صا

یه  هانلا امبیر  عرض تک  رند و داب  نال خجلت از آن جماب مذکور کنارسد جمی   شاءاللهان ل آن شده  ساشته بودند تأکید بلیغ در ار دا بیت مرقوم  

وم بوده که در این ارض ب معلناسته بودند بر آن ج واخ  راه داعظم روح العالمین ف لا رک اقدس حضرت غصن الله ابااین که عکس م   نند وسار می

مور ب  دبعید من شال تحصیل آن ممکن نه  حات  هارک نموده نیست در این جبا ن شخص که اخذ عکس مه آبترس  دس
 
ری شود  جاقسم دیگر  ه  ا

  خادم الله علیک و علی اهله .ء ها و البداللهیمر بلا ا

 محبوب عالم منابه 

ست  ه  که ب  ایل ورقه حانیکوست   بوب ار   به شأنیسدره تمسّک ج  تب  راب اسم الله مهدی منا نمود جناز سدره قطع    راان او  ن و افتتحا ح امتیاکه ه 

لّ اح  شاءاللهان شت  دا امنع اقدس معروض    به ساحت  را  مامت و مودّت شقاخلوص و است
 
شید و  بائز  فا  هنیّ مارح ۀصوصیت مخناعه  ن بیادر ک

 در ظ
ّ
 ء علیک. هاکن و مستریح البساش ل

 عظم قدس الا لاا

 ***  72*** ص  

 عظم ل قدس الا

تی نائماان نذکر امة من ا نادار  قد
ّ
  انّ ن اوامرّة اخری کوثر الحی هالله الملک العزیز الحمید و نسقیباآمنت  ال

 
امتی ان افرحی بذکری   یادرین ان قا انّ ک

لّ بکور و اصیل  
 
مّ اذکری ربّک فی ک

 
الماکتسبت ایدی    ماء بالسّما  رطفاورد علی ربّک    ماان انظری    الدّنیاان تحزنک مکاره    ایّاکث

ّ
ین ان اشربی فی  الظ

  الآیات نذکر کلّ من توجّه الی الله و یذکر ربّه المقتدر القدیر کذلک نزّلت    انّ ربّک الغفور الکریم ا  عنایتوس  أن من ک فان سلسبیل العر یاحلا کلّ ا

 فض
ً
اکر یک لتکونی من لع نامن عند  لا

ّ
بین.االش    ت فی لوح م 

 عظم ل قدس ا لا هو 
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ب  ذین  حاس 
ّ
ه  با  الآیاتانزل    ال

ّ
    اله  لالحق و ینطق ان

ّ
هذا   ولیک انّ ماقبلت الی مطلع الوحی و عرفت    ماامتی ب  یاطوبی لک    قیّوملمهیمن الا   وهالا

لد  هاکبر فی لیلة فیلالمنظر اباارسلته و تزیّن  مامشهود قد تشرّف  لفضلٌ  کدرّک  لان أ شافرحی علی  الغیب المکنون ان اعرفی قدر هذا الفضل ثمّ  و 
 
ت

جلات العالم و  ناشئو  ه لهو المقتدر العزیز المحبوب  مامم کذلک یذکرک  لا ت اباح 
ّ
لّ ا  ء ش یتحزنی من  لالک القدم ان

 
لی فی ک

ّ
لک مامور علی  لا توک

هور 
ّ
ه ینجیک  الظ

ّ
ه لهو الحقّ عباان

ّ
 .م الغیوبلا لحق ان

 علی ل منع العلیّ ال ا

ذی م  قایوحی الیک من جهة العرش م  مایة و ذکری للعالمین ان استمع  داه  هانامر و جعللا ء امامن س  ها ناین نزّلالله الملک الحقّ المبت  یاتلک آ
ّ
  ال

ه  ماسلا ئن اداعلی ثمّ اهل ملا ا  لأ حوله اهل م  یطوفنّ 
ّ
 ا  اله  لاء ان

ّ
 الرّحمقوم هل ترون لربّکم    یاالمقتدر القدیر قل    ناا  لا

ً
لی ماج  و  لا فی الملک    ن شریکا

 المشرق المنیر و هل ترون له وزی
ً
 لاترن به قنفسه الحق لو انتم من العارفین هل یقدر احد ان ی و لا را

 و ربّی 
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ذینسمی العظیم انّ  باو ربّی طوبی لمن یتقرّب       
ّ
 دّ یرون له ن  ال

ً
بین غلبت علیهم ب  جااولئک فی ح  ا هم من قوم سوء  م 

ّ
  رین تالله قد س خاشقوتهم ان

عبد    یایرید    مار من عنده و یحکم  مباء  شا ی  ماینزل  رضین  لا و ا  السّموات خلق بین    امّ ع  ء ش ییمنعه  لا عظم العظیم و  لا نه اطالک القدر بسلماظهر  

ذینارکان    هامة تضطرب ب قاستبامر  لا قم علی ا
ّ
و تتزلزل افئدة المشرکین    ةرز ض ی الج  راا  م و تنشقّ هاو لا ل ابارکم تندکّ جراستقبابیوم الدّین    واکفر   ال

شبّث بذیل رحمة ربّک العزیز الحمید مر و تلا لحق تمسّک بحبل ابانزّل    امّ ع  ءش ی ک  ان یمنع  ایّاکین  یبنجمد ارکان المر بهی تلا فق الا و بصعودکم الی ا

لّ    ناخلق  قد
 
ن  انّ و بیّ   نالذکر   ءش یک

 
لّ امر حکیم ک

 
 دنام  ک

ً
ان اصمت لله ان اذکر لله    مالرّحیک یتوجّه من غفل الی ربّه الغفور  ئدابن  سم لعلّ لا بهذا ا  یا

 ع
ً
مواس امّ ان اعمل لله منقطعا

ّ
 ک فضناک و امر ناه کذلک عل

ً
 رضین. لا و ا السّمواتمن فی  اله یاان اشکر و قل لک الحمد  لدنّامن  لا

 قدم لعظم ال ا

نیر  سم العظیم طوبی لمن وجد العرف و اقبل الیه بوجهلا بهذا ان یالبا ر ج بحو تموّ  السّجن ن من شطر الرّحمبّت نسمة ه قد امتی ان استمعی  یام 

 ا  اله  لاعلی انّه  لا فق الا بهی من الا ک ابّ ء ر دان
ّ

کربالعلیم الحکیم تقرّبی الی الله    ناا  لا
ّ
ناو    الذ

ّ
ت  نا ان تحجبک شئو   ایّاکء انّه لهو المجیب القریب  الث

وح ن عظمتک فی هذا  سادتنی علی ذکرک و ذکرتنی بلعرّفتنی نفسک و ایّ   ما کبر و قولی لک الحمد بلاالی المنظر ا طهر  لا لبصر اباء توجّهی  لاماا
ّ
 الل

زّل لک لوحٌ من قبل فض  المنیع قدن 
ً
مرک  أین کذلک  الرّحمن ربّک  یان من کوثر بوالعزیز الکریم ان اشربی رحیق الحیا  وعلیک انّه له  نامن عند  لا

 نسمع من یذکر ربّه و نری من کان مقب  انّ العالمین امولی  
ً
عادلاانّه    ایّاکبذکری    یالیه فی هذا الیوم البدیع ان افرح  لا فی الملک یشهد بذلک    ء ش یله  ی 

لّ 
 
بین انّ  ءش یمن عنده علم ک ئی ء لاماء علیک و علی اهاالب مافی لوح م 

ّ
 اللا

  آمنّ 
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 الخبیر.فرد للله ابامنّ آ 

 بهی ل قدس البسمه ا

تیورقة من الله الی الورقة 
ّ
ء کلمة الله  غا صبازت فاالعالمین و   اله یا ت بک ت آمنلقالحق و باء اذ ارتفع  النّداعت صل القدیم و سملا تمسّکت بهذا ا ال

بّی و  وانبانی و فزت  فاتغمّست فی بحر عر   ماامتی طوبی لک ب  یان مبین ان  طاو ظهرت بسل ذت بحصن حر ح 
 
بّثت  شیتی و تمسّکت بحبل کرمی و تمال

تیفی  طابذیل ال
ّ
عمری لو  الا   و  السّمواتطت  حاا  ال

 
وحنزّل لک فی هذا    ماخذک عرف  أیرضین ل

ّ
  ها تسکن لان  أشرة المحبّة علی  رالتجدین فی نفسک ح  الل

لی    ءش ین فی  زاحلا ان تأخذک ا   ایّاکز الفضل من لدن ربّک العزیز الحمید  راک بطنان و زیّ یار شمس البوانباقلبک    نار ه العالمین کذلک نوّ یام
ّ
توک

 ت و ولیّ المقبلین ان الحمدلله ربّ العالمین. لا لحق انّه لمولی المقبباعلی الله انّه یکفیک 

 بهی ل قدس الا
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بّ جه  میدی و بشاکه از بحر اعظم آ  رامن حمد کن مقصود عالم   ید ای کنیز من و دختر کنیز مافر قلم اعلی می   ئز شدی و در این  فال قدم  ماح 

نوّر تو محروم  رانیّه در ظهور و امکان از طبار   ر سدره مانیّه در هبوب و اثمایص رحح قمیازل و ار نار رحمت  طام که امیاا زیّن و م  ز ربیع رحمن م 

ش و از  باذکر حق مسرور  ه  نی بشایت بنوش ی و بنو نامت و ثبوت از کوثر عقال استماکن که در کئز شدی جهد  فاکلیل ذکرش  اه  بندی و  مان

ه مع عداب  راهد بود قدر این فضل  وابوده و خ  ماش  بایّه  الهف  طا یش منقطع نظر الواسما
ّ
ذینده  بانید و غنیمت شمرید ان

ّ
 ئه المااو    واآمن  ال

ّ
ئی  لا

هنّ الی الله ا
ّ
هیمن المقتدر العلیم الخبیر. حد وافرد الل اقبلن بکل

 
 الم

 بسم الله
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 نور ل قدس البسم الله ا 

ب همّ حاس 
ّ
ذی ی انت  اله  یا  نک الل

ّ
لّ عزیز ذلّ عند ظهو داک و اقتتت بسلطنداجو ت المو أ ر ت بکلمة امرک و ذناکمخلقت الم  ال

 
لّ قویّ  ت عزّ رارک ک

 
ک و ک

 عند شئو 
ٌ
لّ  ناضعیف

 
ذی بهی  لا سمک ابائک اسئلک  نات غزایر عند برو قف  ر وجهک و کل غنیّ وارق انواب  دبصیر عمی عن  ت قدرتک و ک

ّ
نت  به زیّ   ال

تیتک  ء احدیّ قاور   تمان تجذبنی من نغبا تک  من فی ملکوت امرک و جبروت مشیّ 
ّ
 بائک  ضان سدرة ق ناعلی اف  تغنّ   ال

ّ
 ا  اله  لاک انت الله  ن

ّ
انت ای   لا

  ه رحمتک ثمّ یاربّ طهّرنی بم
ً
 لوجهک و مستقرب اجعلنی خالصة

ً
 انزل علیّ   ئک ثمّ ماخیرة ال رته قدّ  مای اله یالی  قدّر الی حرم امرک و کعبة قربک ثمّ  ة

رید.   ماکم علی حاء و ال شا ت ماک انت المقتدر علی به وجهی و یستنیر به صدری و انّ  ئستضیی ام  ت 

 بهی ل منع العلیّ ال بدع ال بسم الله ا

لّ ا  یا
 
یّنت  فا لعر که اوان من فیاسمک اثمرت سدرة البباء و  السّما و    رضالا   یط من فحاء و فضلک ایاشلا من سبقت رحمتک علی ک ن و بذکرک ز 

 ء الماایتک ثمّ اکتبنی من ناعلع رحمتک و خنی سن تلببان الرّحمسمک بااسئلک  نقا یلا ز اراقطعین بطقلوب المن
ّ

قطعن عمّن نا والیک  ی اقبلنئلا

مّ بصری  وّ ت المعرضین ای ربّ نمات المشرکین و کلشارائک اضاک و ر بّ منعهنّ عن ح    ماک و  واس
 
عرفک  لا نک  فال عر بکحر قلبی بنور معرفتک ث

بّک و ر  ذیئک و انّک انت  ضابنفسک و استقیم علی ح 
ّ
قتد  ال نت م 

 
 لم تزل ک

ً
رید    ماعلی   را  ا  اله  لات 

ّ
تعالی المقتدر العزیز الکریم و الحم  لا

 
لله دانت الم

 ربّ العالمین. 

 بهی ل قدس الا

 رد شدی  واشریعه احدیّه ه یت او بناعه که ب ران  یاای امة الله حمد کن محبوب عالم 

 و به فیوضات
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ت ذکرت لدی العرش مذکور و این لوح که لا صواصلین و الوائز گشتی طوبی لک و لل فازل است  ناده  راء امااز سنیّه که  مات رحضافیو ه  و ب     

مه ار   زل ونانیّه است  بایت ر نامطلع ع
 
ذکر محبوب  ه  م بماحبّ ته  ید و بمام نمانی استشحااز این لوح رو   را نی  مارح  ل شد تا نفحه سامخصوص آن ا

  کأس ل از  زایلا و  یزل  لم  شاءاللهان ع ظاهر نشده  دانید چه که شبه آن در ابداب  رات مشرقه از افق فضل  یانام و عیاامکان مشغول گردد قدر این ا

    ئی.ماا یا ء علیکنّ ها شید البباد زارغ و آفامید و از ذکر غیردوست  یاشامت بقااست

 عظم ل منع ا ل قدس الا

 جعلتنی ه  مای باله  یالک الحمد   
ً
هود عالم الغیب و    یائک فی سبیلک اشکرک  دام اعهالس  دفا

ّ
 جعلتنی مسجو   مالک الوجود بماو    الش

ً
بّک و    نا فی ح 

ذکرء   ء وجهک قائی اذکر تل لاء کلمتک ای ربّ ایّ بلار امرک و اعهاظلا  لایاسقیتنی کأس الب
 
طنی فی حاا ماک او ء خلقیاشقورد علیّ من قبل من ا  ما ا

ن  با تک اسئلک  ة بریّ غادک و بباة عاغم من ط لایایت  فی هذه اأر   ماء بالسّما  رطفا  یاء و احمدک  ماسلا ا  اله  یائک اشکرک  ضام فی سبیل ر لایاتلک ا

ذینمن  ناتجعل
ّ
 .مالرّحییتک انّک انت الغفور ناء عوا ء فضلک و هما حهم الی سوارت ار طاعلی امرک الی ان  وامقااست  ال

   واللهه  الاعظم[ ]به خط مبارک جمال قدم جلّ ذکره 
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لهمّ حافسب
ّ
ک انت اله  یا  نک ال

ّ
لّ  الا   و  السّمواتطر  فای ان

 
ک لعلی ک

ّ
   ء ش یرض و ان

 
لّ  راو    ءش یلّ  علیم خالق ک

 
 باو    ء ش یزق ک

 
لّ    ءش یلّ  رء ک

 
و مصورّ ک

نوّر کلّ  ءش ی ه  ءش یو م 
ّ
 ا اله لااذ ان

ّ
ه هو حیٌّ لا هو له الخلق و ا لا

ّ
حیی و ان میت و ی  میت و ی  حیی و ی   یموت فی قبضته ملکوت  لا مر من قبل و من بعد ی 

لّ 
 
 ء ش یک
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لّ ا  ءش یکلّ      
 
 باء  یانبلا و فی یمینه ک

 
ه العزیز المحبوب ا

ّ
سنی من قبل و من بعد  ماسلا له ا  لان  ا  اله  لاء الح 

ّ
هیمن ال   لا

 
و الم لمثال  لا و له ا  قیّومه  و    یاالع 

لیات الکبری و تجلراظهو  لّ    یات الع 
 
ه لعلی ک

ّ
لق  علیم قد  ءش یو ان

 
لّ    واخ

 
ن فیکون  با  ءش یک

 
ه الله  بامره و بقوله ک

ّ
 ا  اله  لان

ّ
و خالق ا  لا صوّر ء و م  یاشلا ه 

ه لمتعالی قدیر فسب باء یاشلا ا
ّ
همّ حان

ّ
ک انت خالقی و اله یا نک الل

ّ
حیی و م  رای ان ک الحکیم العلیم.میتی و زقی و م 

ّ
    ان

 ءالله هاب هاورقه عمّه علی   ک

 وا اوست شنو  نااوست بی

آنچه در عالم خلق است   رات  مالی کلئالت این قفتاب حقیه آبسوی تو فرستادیم قسم ه ن رحمت رحمن اخذ نمودیم و بامّ ن از عیالی بئالعمّه  یا

عادله نن شکری ربّک بهذا الفضل العظیم و قولی لک الحمد مام 
 
ناالمظلوم و لک  هاایّ  یاید ا

ّ
   فلین.غا المسجون بین ایدی ال هاایّ  یاء الث

 ءالله هاب هاورقه عمّه علی   ک

 نصاغ ل علی ا  درّ غبسمی الم 

تی سمعت و االرّحمکتابٌ انزله  
ّ
هیمن ال   هام ربّ یابازت  فابت و  جان لل

 
ن محبوب  جاه  ن بشنو قسم بجااز گوش    رالک احدیه  مای  دان  ورقهای    قیّومالم

ت به  اگر نفس ی از این کأس بنوشد یعنی ب
ّ
ذکر دوست یکتا مشغول گردد. امروز روزی است که  ه  لی بیام و لیائز شود در جمیع افان رحمن  یالذ

امرهم   ماض نمودند و برالع شد کلّ اعطای  الهر فجر یوم  واد و چون ان انشده ده  دان وعده  ه آبل بوده و جمیع اهل عالم  زایلا یزل و  ذکرش لم 

ی
ّ
 ی از قبل و بعد بوده نعیالهن در کتب شا نند نفوس ی که ذکر شاد بودند ایزارغ و آفاسوی الله  مان عامل گشتند مگر نفوس ی که از طاالش

ً
لهم و   ما

 طوبی لهم 

 شاءالله ان
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  را و تید این است وصیّت محبوب عالم ماقط ننسا راح مختلفه او یاکه ار  به شأنیشد باسدره متمسّک ه ل بوامیع احآن ورقه در ج شاءاللهان      

لاه  بد  ئز نمو فا  راو  چه که ت  ران حمد کن محبوب امکان  وا در جمیع ا  را ن  زا ئر کنیساو   بند انّ ربّک لهو الغفور  تجحی ارض از آن م مامری که ع 

شفق کریم.نائی فی همااء علیک و علی هاالب مالرّحی    ک من لدن م 

 الله ءهاب هاورقه عمّه علی   ک

اکر  هو 
ّ

 و المذکور  الذ

کرن فی هذا  قاه فی الفر ناانزل  ماالعظیم و یسئلک هل عرفت    أبورقتی یذکرک النّ   یا
ّ
ل  با عظیم اق  أبنه  دهد که بدت می هاالحکیم قلم اعلی ش  الذ

رت  شان به آب  راد  باء عیا ی که جمیع انبأبآن ن  ق آن نیّر اعظم است متوجّهی امروز آفتاب حقیقة مشرق اوسترام اشقااعلی که م  به افقنمودی و  

ف واه ددا ح  ب و ص  ت 
 
ر    ند و ک ب  زیّن و مطرّ ه  ی بالهز  ر برّ   ز ذکرش م 

ّ
ور ز  فامه و  م بقدو شاال  قد تعط

ّ
ب عظیم عنقریب  جابظهوره و القوم فی ح  الط

ء  ها خبرک العلیم لتشکر ربّک الخبیر البیفلین فی ذاک الیوم فی حزن عظیم کذلک غارض ظاهر شود انّ ال الا  ی ء بر من علماد و ابان مقبلین از عأش

لّ عبد 
 
لّ امة فاالمشرق من افق الوحی علیک و علی ک

 
   مر المبین.لا زت بهذا افاز و علی ک

هر م   تیعمة  ءالله( ها رک )ببام 
ّ
 زت فاحضرت و   ال

 نبامهر  ۀوند پایندداخ منابه 

بری  ناعه  لله الحمد ب 
 
یت و تهذیب نفوس آمده دای هرااز ب  له لااز قدح فضل نوشیدی حق جلّ ج  راء  مالک اسمای  قائز گشتی و سلسبیل لفایت ک

لّ 
 
 تقدیس ه ب راو ک
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 و تنزیه

 ***  79*** ص  

 راطه  رض بالا   یتنزیه و معروف امر فرموده تا جمیع من علو        
ّ
 حاز ات

ّ
  را ن ارض  آء الله  ماان عامل شوند  سان لاینبغی ل  مائز گردند و بفاق فاد و ات

مخصوص  یید ماسمش حفظ ناه ب رانی مالی محبّت رحئالن در کمین بوده و هستند دادز رت ده بگو  شایتش بناعه ن و بسابل مظلوم تکبیر بر از قِ 

لّ عالم من ع مانسئله تعالی ان ینزل لک  حزنک نینز اح راللهلعم ن بگوسا تکبیر بر  رائی هاب هاخدیجه علی
 
ه علی وایسرّک و یقدّر لک الخیر فی ک

ّ
لمه ان

لّ  
 
تیحب  صاقدیر و همچنین    ءش یک

ّ
ؤیّد فر   راطلبیم کلّ  ن از حق می سااز قبل مظلوم تکبیر بر   رات او  نازت و بفا  ال حبّ و یرض   ماید و بمام  ی موفق  ی 

ئیک نائی ه  مااء فضلی علیک و علی ماء المشرق من افق سهارد البدا
ّ

    لعالمین.ا بّ ء الله ر دااقبلن و سمعن ن اللا

 الله ءهاب هاورقه بنت عمّه علی   ک

اطقبسمی 
ّ
 مین ل ا الن

ر کن در سجن اعظم در  یای کرم محبوب عالمیائی در در هاورقه علیک ب  یا
ّ
ذکری که ه  ید بمانذکر می  راو  طه نموده تحاا  ران او  زاکه اح  حینین تفک

ه لهو الفرد اان    یدمانمی نیک حرف آن معادله  ه  جمیع عالم ب
ّ
ه  الملوک ب   دعن  ما ئن ارض و  زاخ  حد المشفق الکریم جمیعواال  فرحی بفضل ربّک ان

ب   تیقور   یا  ۀرکباکلمه م   ه یشکر نفسه من قبل عوائز شدی معادله ننموده و نخفان  ه آبئی که  هاعلیک 
ّ
ه  مااده و  باهد نمود ان

ّ
  وصف یلا ئه و ان

ذی  ره چه اگر جمیع عالم الی آخواس  ما کر بذ یذکرلا بوصف غیره و 
ّ
نعمتی از  تش و مااز کل اییند در جنب کلمهمام نیاشکر حق قه  ب خر له آ لا ال

 قی القدیم.بام اسمی الوایفنی بدلا  مایش معدوم و مفقود کذلک ذکرک المظلوم من شطر سجنه العظیم و ارسل الیک مانع

هر مبارک   م 
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هر م    ء الله بنت عمّه هاب  هاخدیجه علی  ءالله( ها رک )ببام 

اطقهو 
ّ
 لحقّ با الن

ز هد بود  وائی ذکرت نزد مظلوم بوده و خ هاورقتی علیک ب  یا زنت سبب ح  هده شاتوجهت م  ول  با ء شد و اقغاو حنینت اص  اله نلک قدم گشته  مان  ح 

لّ ا
 
لی فی ک

ّ
م رازف  ناتک و سمعراعب  نایأر البصیر قد    السّمیع  الیه انّه اقرب منک بک یسمع و یری و هو  هاضیمور علی الله ربّک و فوّ لا گشت توک   ر تک لع 

نچه که اکثر خلق ه آبئز شدی  فاشود لله الحمد ی است البته ظاهر میاله ۀلغبات حکمة یابه العیون آنچه مقتض و تقرّ تفرح  ماقدّر لک  قد الله

ن  سا تکبیر بر   راء آن ارض  ماه افرحی بهذا الفضل المبین جمیع اذکر نمود  راو  لک قدم در سجن اعظم تماکه    به شأنید گشتی  از آن محرومند و مؤیّ 

لّ  
 
لّ  حال طیّبه و محبّت و مودّت و اتّ ماق مرضیّه و اعلا خا ه  بیم  یمانوصیّت می   راک

 
نچه که سبب ه آبنصیحت فرموده    راد از قبل و بعد قلم اعلی ک

ة ظهور 
ّ
اء من هانی الب سان است از معدن انیالی حکمة و بئالو عل  لا  یعلیک و عل لدنّ

ّ
  فرد الخبیر.ل بای آمنّ ئلا

 ءالله هاب هاورقه عمّه علی  ک 

اهد  هو 
ّ

 الخبیر  الش

ق ارائی طوبی از بهاورقتی علیک ب   یا
 
ف
 
محبّت و ه  ل نمودی و بباق نمود اقرااش  لهلاحقّ جلّ ج  ۀ درای تو چه که از اوّل امر که آفتاب ظهور از ا

مّ  اننموده   راو  ی حق ذکر خدمت تیال نزد غنیّ متعال مذکوری اول جام کردی از ر یام قنالا خدمت مولی اه  م بمامودّت ت
 
د یشهد بذلک من عنده ا

تیالکتاب و نذکر بنتک  
ّ
شوع و خدمت او لله و  بادهد بر اقدت میهال ذکرش لدی المظلوم بوده و ش زالا  هام ربّ ایّ بازت  فا  ال

 
ضوع و خ

 
ل و توجّه و خ

ر لا فی سبیله المستقیم و نذکر بنتک ا
ّ
ذییتی و فضلی  نابرحمتی و ع  هاخری و نبش

ّ
ظرند  نااعلی    به افقبین که  ستالملک و الملکوت جمیع من ط  حاا ال

  ۀ عرو ه و ب

 وثقی 
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ثقی        فل غارض از او  لا مری که من علی ااه  بل  بامؤیّد فرمود بر اق  را ماش  راتمسّک لدی الوجه مذکور بوده و هستند حمد کنید محبوب عالم  مو 

 و محجوب ا
ّ

 ء علیکنّ و علی الهاالعالمین الب ءالله ربّ شامن  لا
ّ

 فرد الخبیر.لبائی آمنّ لا

 ءالله هاب ماورقه خدیجه بنت عمّه علیه 

 ء شای ماهو المقتدر علی 

 لا ا  لأم  یاة قد اتی یوم الله الملک الفرد الخبیر  السّدر ت  دناو    زونخظهر المکنون و نطق الم  قد
ّ
بعلاالله و    واقرض ات

ّ
بعوااه  واتت

ّ
من یدعوکم    وائکم ان ات

 خذهم الله امأیطین سوف لا لملوک و السّ ا دعن ما لاو  هارض و زخرف لا ت اناینفعکم شئو لا ط المستقیم تالله  راالی الصّ 
ً
ه  را

ّ
یعجز جنود لامن عنده ان

هو المقتدرطاء بسلشای مایفعل العالم 
 
ه ل

ّ
عیهن الرّحمن ربّک یامنه عرف ب وجدتامتی اذا فزت بکتابی و  یاالقدیر  ن من عنده ان علی عینیک و  ض 

قنی علی ا بار وجهک  وانبالخلق اسئلک  ا  ر عرض عنک اکثاذ ا  کنفاعلی عر   تنیذکرتنی و ایّد  مای باله  یاالحمد  قولی لک  
ّ
مة علی امرک قاستلا ن توف

ک انت المقتدر ال
ّ
   لب القدیر. غاان

 الله ءهاب ماورقه خدیجه بنت عمّه علیه

 ن یامقصود عالم منابه 

ظلوم مذکور و  ل ذکرت و خدمتت نزد م زالا نش مرزوق یار آفتاب حقیقة مزیّنی و از رحیق بوات انقاراشاه  بم الی حین یاخدیجه از اوّل ا یاورقتی  یا

 فردوس  در راللهیتش نوشیدی لعمنائز شدی و از کوثر عفاسلسبیل حبّش ه ء از قلم اعلی مسطور لله الحمد براحم در صحیفه

 اعلی 
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 نی فی سجنی العظیم. ساشهد به ل  مااعلی ذکرت مذکور هذا 

 الله ءهاب  هابنت عمّه علی   ک

 نا داوند دایکتا خ منابه 

ق شدی بر اق
ّ
دماء و علفامی که عر یال در اباالحمدلله موف

 
 ض نمودند ارای ارض از حق اعراو ام  ءباء و ا

ّ
بزرگ است  ر  یام بسقاءالله این م شامن    لا

تمسّک و مسرور  ه  ید بمانو معادله نمی اه  برض  لا و نفس ی الحقّ جمیع من علی ا لّ زا و آ  رغ فاش و از دونش  بافضل حق م 
 
ه  ب   راد از قبل قلم اعلی ک

لّ  شاءاللهان ر فرموده باعق اخناعب و نعیق نانعیب 
 
منسوب است چه که حق  ه ند امروز بشامت بنو قاید و از کوثر استماحفظ فر  را حقّ منیع ک

ب قبل ب ت 
 
بری قاستاه بم کس ی که قابلند است م  .یوم الله مذکور و مسطور ه در ک

 
ت و  ماهده گشت خدشاسخ مرای ثابت و  الهئز و بر امر فامت ک

تنات  ضافیو ه  ب  شاءاللهان لدی الحق معلوم و مذکور است    مات شمازح هد شد طوبی  واع نشده و نخی ضائز شوید اجر احدی در نزد حق  فاهیه  نام 

ئیء علیک و علی هاخت البدااز غیر او بپر  راخت و قلب ناش راو ی نفس ی که ارااز ب
ّ

  الله الفرد الخبیر.ءداو اجبن ن معنس اللا

 اللهءهاب هاامة الله عمّه علی

 قدس لبسمی ا 

ذی بن الملکوت اسئلک  طاالجبروت و سل  اله  یاورقتی    یالک ان تقولی  
ّ
لّ امر مستترّ لابه اخذ الفزع ا  ال

 
لّ البشر و ظهر ک

 
ء  ما ن تنزل من سبا  کبر ک

تی ناک الی بحر قربک و سدرة ظهورک ای ربّ اتقائک و ور ماقرّب ای  مافضلک 
ّ
 اجبت ولقلب و الفؤاد باسرعت الی مقرّ عرشک  ال

 ندائک
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ای ربّ انت الکریم    هاو یشرح صدر   ها به عین  تقرّ   ما   هاک و قدّر لئ ماربّ ایّد ورقتک علی ذکرک بین ای  ئک اناثب اقبلت الی افقک و نطقت    ک وئدان     

قدّر لبابک اسئلک  بائمة علی  قاو امتک    حول اطا  هایجعل  ما   هان ت 
ً
 ناتک و  درا ئفة

ً
المقتدر المتعالی  لمک انّک انت  واسمک فی کلّ عالم من عبا  طقة

 العلیم الحکیم. 

اهر  هو 
ّ
 بهی ل فق ال من ا الظ
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ذیهذا الیوم یومک   دی اشهالهی اله
ّ
 کان مذکو  ال

ً
رک و ال  را ب  فک و ز  ح   کان مکنو  ما حک و اظهرت فیه وافی کتبک و ص 

ً
 زو خفی علمک و م  نا

ً
ئز نافی ک نا

ذیعظم  لا سمک ا باالعالم  مولی    یاعصمتک اسئلک  
ّ
م علی یالقا  ومة علی امرک  قاستلا ئک علی امادک و ابان تؤیّد عبامم  لا ا  صئراعدت فبه ارت  ال

ک انت المقتدر علی 
ّ
ل شاء تحفظه من ت یاشلا م اماء و فی قبضتک ز شات ماخدمتک ان ک انت القویّ ال طاء بقدرتک و س 

ّ
 لب القدیر. غانک ان

ل  ءالله هاب مان بنت عمّه علیهطاخدیجه س 

اطق هو 
ّ
 العلیم  الن

ین  اه  برسید و    ماش  حت مظلوم بوده و هست عریضهسادر    مال ذکر شزالا ه است  واهد و هم او گشاشنیدیم حق    را   مای شداورقتی ن  یاامتی    یا

 یت شد فضناب عواری شده ججان  یایت مقصود عالمناء عماب که از سواج
ً
و    لا تکبیر   راق آن ارض  را و او   ءمااالکریم    الفضّالمن عنده و ه 

  ینم الله است منتسبیار اوازاه که سنچه آبیم یماننیم و وصیّت می سار می
 
 رّ ط

ً
رت ده و از قبل مظلوم ذکر  شاب لهلایت حق جلّ ج نافضل و عه  ب را  ا

اء من هاالب مان
ّ
 ئی الماعلیک و علی ا لدن

ّ
                                 للهبای آمنّ ئ لا

 الفرد 

 ***  84*** ص  

 دهیم.رت می شاب لهلایت حقّ جلّ جناعه یم و بیمانذکر می  رائی هاب محمّدعلی علیه بناالفرد الخبیر ج 

متی شیری
 
  وند یکتاداخ منابه      ن ا

ر لهلایت حق جلّ جناشیرین در فضل و ع یا
ّ
ل مان تفک فلی نزول نمود و تو به س بود بنازعم ه ی عصر بماآنکه از اعظم ع  لجادر ه درکات س   یات ع 

 لا ا  نان محروم و تو مرزوق کذلک جعلفای عر یادر   ئز او ازفان  ه آبیوم الله محجوب و تو    صعود نمودی او از
ً
قیل من قبل    مالیظهر    علی اسفلا

مهم سبیلی المستقیمراالی ص  النّاسهم و اسفلهم اعلیهم انّ العالِم من هدی  ل هم اسفنجعل اعلی  
ّ
ءالله مااء علی امتی و علیک و علی  ها الب  .طی و عل

 من قبل و من بعد. 

 ننافل علی ا غرّدبسمه الم

 دااسمی اسمع ن  یا
ّ
  ما ان نمنّ علیک بذکر    ناارد  انّ ربّک لهو العلیم الکریم قد  بحٌ سابلغ قعره   ما حلٌ و  ساله    ما غک الی بحر  ئی من حول عرش ی لیبل

لمنی فی هذا العالم  االنّور ه لتری العالم  نایأر 
ّ
رّ   دراا  لم فی هذا العالم و تشکر ربّک الخبیر انّه لوواع   نانّ لبانی و توقن  االظ

ّ
ر  واة انان یظهر من الذ

مس
ّ
ستو   انّ ک  انّ یکون اماکان و  ماقطة علم  ل من النّ فصّ   امج البحر لیقدر کواو من القطرة ام  الش  م 

ً
 ع  یا

ٌ
 لاء  رانو   لی العرش دخلت ورقة

ً
 یاث  بسة

ً
  با

 رفی
ً
   هاعین بمثل  لم تر  هاء تعالی الله موجدالسّمالع من افق  طالر اء اصبحت کالبدضابی  عة

ّ
   الم

ّ
ت الل

ّ
نّ کینونة  أرض ک لا و ا  السّمواتثام اشرقت  حل

ت علی
ّ
صن ال هاعین بمثل لم تر هاتعالی الله موجد هار وانبا هاالقدم تجل

 
  ها عین بمثل لم تر هامظهر ن تعالی الرّحمن فی منظر باو هی تبسّم و تمیل کغ

 ممال المشرق اماطیس الجناکانّ ابرة العشق انجذبت من مغ  هادة من عندرا فت من غیر قصد و اطارت و ساثمّ 

 ها وجه 
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وجد  هاوجه      ل و ماو ملکوت الج  هال یخدم لاتمش ی و الج  هاعین بمثل   ترلم   هاتعالی م 
ّ
هل سن من بدیع    هائرال ی  تعالی    هال ارکانداو اعت  الهلاو د  هاح 

ع  ناثمّ وجد  هاعین بمثل  لم تر  هاجدو م
ّ
ق داو ت السّ راالش ن  لیل و  ضاالبی  هاء علی طول ع 

ّ
قص ی  لابهی و المقصد الا فی هذا المقرّ ا  قااعتن  النّهارء کانّ ال

  هاعین بمثل  لم تر  هاتعالی موجد
ّ
 من افق جبینواالب  جاقطة المستوره تحت حالنّ   ناوجد  هافی وجه  ناتفرّس  الم

ً
شرقة صّلت ال  هاکأنّ ب هاحدیّة م 

 
ح واف

خری فوق ثدی   هاعین بمثل   ترلم  هاق تعالی موجدفاالآ   یق فشا تر العفامکان و دلا ن فی االرّحم  ةمحبّ 
 
یمن تعالی  لا ا  هاو حکت عن تلک النّقطة نقطة ا

ذیمولی السرّ و العلن  
ّ
 من آسائه  رایمش ی و تمش ی و م هیکل الله  قاو    هاعین بمثل  لم تر  هاخلق  ال

ً
 منجذبة

ً
تحرّکة  م 

ً
ذیرک  بات   هات ربّ یامعة

ّ
لم    هاخلق  ال

رو دااز   ثمّ   هاعین بمثل   تر  دت س 
ً
 و فر   را

ً
 و شو   حا

ً
سرّ الغیب فی ملکوت    یاء  دانک الفسجل لت نفس ی  قاقت تقرّبت و  فاا  امّ قت فلالی ان تغیّرت و انصع  قا

کرٍ و حیرةٍ الی ان وضعت یدبا و کانت تنظر الی مشرق العرش کمن  هاعین بمثل ترلم هاء تعالی موجدشانلاا نقحول  هات فی س    ها و ضمّته الی هاربّ  ع 

کأت    هاسألت بر ما  ثمّ   هاعین بمثل   لم تر   هاعلی تعالی موجدلا ء من قلمی ارازونة الحمخنزّل فی الصحیفة الم  ما  ها من  ناوجد  ناتقرّبت تقرّب  امّ فل و اتّ
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لّ الوجود لبقاحت و  صاعند ذلک    ها لعین بمث  ترلم  هام تعالی موجدمالبدر التّ باترن  قل الااله کانّ    هاعلی اصبعی  هابوجه
 
ل  یاء  دائک الفلا لت ک ن  طا س 

اء اقصد ملااودعت نفسک بین هؤ   ء الی م  السّمارض و  لا ا
ّ
تیت  ماقاخری الملا الک  ماء فی مدینة عک

ّ
ء عند ذلک  ماسلا عیون اهل ا  هاوقعت علی  ما  ال

کرهذا    وااعرف  ناتبسّم
ّ
اهرالمستسّر    ه من السّرّ ناارد  ماعلی و  لا ا  الذ

ّ
کر دف هذا  صات  ء قدراب سفینتی الحمحاهی من اصاولی الن    یافی  خ لا ا  الظ

ّ
  الذ

 یو 
ً
ری    ما

ّ
بش ذیفیه ولد م 

ّ
ذی ه بیوم آخر  نادتی و شمس ظهوری و عزّز راء مشیّتی و بحر ا مابس  النّاس  ر نی و اخبطانطق بذکری و سل  ال

ّ
  ر فیه ظه  ال

ذیزون و الرّمز المصون  خلغیب المکنون و السرّ الما
ّ
ان ملکوت اراضطلا به اخذ ا  ال

ّ
 ء االسّمارض و  لا ء و انصعق من فی اماسلا ب سک

ّ
ه  نامن انقذ  لا

او قدرة من    نان من عندطابسل
ّ
   اله  لا  ءشاا  ماالمقتدر علی    ناو ا  لدن

ّ
ذیالعلیم الحکیم طوبی لمن وجد عرف الله فی هذا الیوم    ناا  الا

ّ
کان مطلع    ال

هور 
ّ
 و مشرق  الظ

 اسمی الغفور           
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هور و اخذ جذب    النسمةو سرت    النفحةحت  فااسمی الغفور و فیه       
ّ
ور دی  نالقبور و  ا  ی من ف  الظ

ّ
الملک لله المقتدر المتعالی العلیم الخبیر و    الط

لّ  فافیه  
 
لّ عارف  باصد  قاز ک

 
لّ  بالمقصود و ک

 
ء  ماک ثمّ انزل علیهم من ساحبّائرک علی  بای  اله  یانک  حاطه المستقیم سّبرالک بصسالمعروف و ک

ذی فق  لا یجعلهم منقطعین عن دونک و متوجّهین الی ا  مائک  طاع
ّ
ک   الآخرة و    الدّنیا  ینفعهم فی  مای لهم  اله  یاقت شمس فضلک و قدّر  منه اشر   ال

ّ
ان

 ذل الغنی الکریم. باطی العانت المقتدر المتعالی الم

 حد الصّمد ل هُو الفرد ا

لهمّ  
ّ
ذیی هذا عبدک  اله  یا  ال

ّ
ل عند صال الو سال سللاعظم و شرب من ز لا طی بحرک اشاو قلبه و فؤاده و جسمه حتّی ورد علی    وحهسعی بر   ال

    طعةاسّ ال  عّةشروق اش 
ً
اهر تک  یاآبی اسئلک  اله  یاعن شمس توحیدک اذا

ّ
قدّ باهرة فی مظاهر التّفرید  باو آثارک ال  التّوحیدکل  یاة فی هالظ ر له  ن ت 

لّ خیر ق
 
بری ماب سحات سضاخلصین و تنزل علیه فیو دک المبائک لعشارته فی ملکوت اندّ ک

 
 فامن بیدک م یاء رحمتک الک

ّ
ل
 
لّ   نانّ لا  هاتیح القلوب ک

 
ک

 بک و اذباء برافق
ّ

ل ء عندلا .   کنملک فی ملک لانک طاظهور عزّک و س 
ً
 شیئا

 بهی ل قدس الا

ذیالی    لدنّاهذا ذکرٌ من  
ّ
ر فیه ظلم  لا ن  أشءالله علی  دالیجذبه ن  وهّابلله العزیز الباآمن    ال

ّ
وث ذین ی 

ّ
ذینع  مااجت  لا و    وا ظلم  ال

ّ
اتی فی   ذالله  با  واکفر   ال

ذین ک بین  ران  انّ ب احاظلل السّ 
ّ
 لعزیز العا  وربّک له انّ    وااعرض  ال

ّ
ذیب بعد  یارتلا قوم هل الیوم یوم ا یام ان اطمئن ثمّ استقم قل  لا

ّ
اتی الموعود    ال

لحامن ا واتنکر لاالله و  وار خافدابسلطنة و اقت  ه                              لا ق لو فالآ نه اطاط س 

 من یقوم    
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کرت  رایام النّصر و ارتفعت  لا ر به نصبت اعاجّ الف  لأ م  یا  وامر ان انصفلا من یقوم علی ا      
ّ
ل هل ینبغی  لا فی الب  الذ

 
 لا د ق

ّ
ب  با حد ان یتوجّه الی الذ

 معر 
ً
 اِن هذا ا  وهّاب عن ال  ضا

ّ
  ما ه  لا ن لو الرّحمل و ربّی  ر قصابلا اولی ا  یا  وام وجوهکم ان اعتبر ماعظم الا حر االغدیر و الب  واب قل دعجاع  ءش ی   لا

 بقالیقین م    دصنم الوهم بعض  وایز المختار کسرّ ئف الله المقتدر العز حانزّلت ص  مان و  یالبا  رظه
ً
زیّن    سمی ولا ن  یانزل الب  م قدالهلاالی مشرق ا  لا

هیمن علی ا
 
ه جعل البواکلابذکری الم  یان انّ

ّ
 ن معل

ً
 من رضبا  قا

ً
ذ  لأم  یالکم    ماء  ضام البغ هانی بسننی و انتم ترمو واذنی و ورقة

ّ
ه لعلّ  و أر قان ا  بائال

ذیتعرفون هذا الیوم 
ّ
ر  ال رون هؤ   ر لعمری لو هاج لا  فی السرّ و االله  رء من ینصهاالب لا ن لو الرّحمن حول عرش ربّکم ها فیه یطوف الب 

ّ
  ما ء فی لایتفک

هور ظهر فی هذا  
ّ
د    الظ ک    السّمواترضین و  لا ئهم و یسرعون الی کعبة من فی اراعون الوری عن و ی  ه ینصر من ی  تحزن لاانّ ل علی الله انّ

ّ
ء بقدرة  شاتوک

ل ذینئک  دانی بین اعرای تاله  یان قل  طا و س 
ّ
ذیلک بعد  ماعن ج  وابک و اعرض  واکفر   ال

ّ
سمک  باک ای ربّ اسئلک  حوابه فی کتابک و ال  ا وعدو   ال

ذی
ّ
لّ ابارک  یانیّتک فی دمات قمیص رححاحت نففابه    ال

 
بّک ای ربّ ایّدنی قام علی امرک و استقامن    لی اجر  ل و تقدّرواحلا ن تنصرنی فی ک م علی ح 

مّ اکتب لی لا نصرک فی بلا 
 
ذینئک یاصفلا کتبته  مادک ث

ّ
ک انت المقتدر المتعالی العزیز الحکیم. وااستشهد  ال   فی سبیلک انّ

 لواز ل ب  بدیّ ل بسم الله ا
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ر  لهلاحق جل ج ب  ف و ز  ح  ب و ص  ت 
 
عزّز است   به شأنیین یوم امنع اقدس و ظهور اکبر اعظم وعده فرموده و  اه  ب  راخلق    خود  در جمیع ک این یوم م 

ب م ت 
 
لک قدم محروم و ممنوع  مایوم الله مذکور و مسطور است مع ذلک اکثر اهل عالم از  ه  رق وحی بشالع امر و مطاکه در جمیع قرون در ک

ضطرب مندک اه بد اننموده ل بان خود اقماگه شوند و بعض ی هم که بهده می شام                                      هده گردند و اگرشاهبوبی م 

 از کوثر
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ر آفتاب  واناه ب راد باه تا عواگشتند از حق بخت محروم و ممنوع نمی یاشک و ریب از بحر ح منتنه ۀئحراه میده بودند البتّه بشااز کوثر یقین آ     

زیّن فر مت منوّر و قااست و المقتدر القدیر امام  ه له 
ّ
  العزیز الحمید.داللهمر بیلا ید ان

 عظم ل منع ا ل قدس الا

اکتابٌ من  
ّ
ذیالی    لدن

ّ
ذیسم  لا اا  مکان بهذلا م ینطق بین اقان الی میا خذه جذب الب یان لالرّحمشرق وجه ربّه  ن اذ ا فالعر باز  فا  ال

ّ
به تموّجت بحور   ال

رتاب ا  دعّ تقرّبت الی المقصود اذ تب  مالک ب  ن طوبییاالحکمة و التّب شرک م  لّ م 
 
 عنه ک

ّ
   ان

ّ
وحهذا    نا الله نزّلمنک عرف محبّة  ناوجد  الم

ّ
ه نا و ارسل  الل

 لحقّ فضبا
ً
ربتی فی هذا الم و  ثمّ سجنی الله  ل فی سبی ناورد علی ماان اذکر  وهّابلعزیز الا وانّ ربّک ه  نامن عند لا

 
قوم و  یاقل ر اجّ م بین ایدی الف  قاغ

ه من افق    قیّوماسمه ال
ّ
  النّور انفسکم عن هذا    وام ان تمنعایّاکب قل  آالمبدء و الم  لکما ء الی الله  شانلاا  لأء و یدعو مالنّداعلی  بادی  نای    السّجنان

بعلالمقصود و ا رلقلوب الی شطبا واع توجّهدابلا المشرق من افق ا
ّ
لّ  واتت

 
ن لتجد عرف  وات الرّضحاالیک نفحة من نف  نار کذلک ارسلادّ سک غنا ک

   م.نالا مولی ا یان و تقول لک الحمد الرّحم

 ءالله ها ب مشهدی حسن علیه بناج

اظر ضر حا ال هو 
ّ
 العلیم  الن

دة الله المقتدر رامن افق ا   ء کذلک اشرق نیّر الحکمشاکم عن البغی و الفحهابرّ و التّقوی و ینلبامرکم  أیلحق من لدی الله ربّ العالمین و  باکتابٌ نزل  

زیّن است فراطه ید بر آنچه بماید بر امرش و مؤیّد نمامستقیم فر  راو طلبیم تحسن از حقّ می  یاالقدیر   لداع و جزاد و نساز قبول م 

 نع شده م
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ده اولمن      
 
ق   راء یاطلبیم اولیند از حق می ماکنند و دوری ن م شود تجنّبمااستش دسائحه ف راید از آنچه  باء یاع ش

ّ
وف حت  رابر آنچه سبب د ر دام 

قدّر لک  مالک  ناحضر کتابک و انزل المجیب قد السّامعد است انّه هو بان عناو اطمی قرّبک الی الفرد الخبیر و ی  لّ عالم من ع مای 
 
لمه واینفعک فی ک

 الغفور الکریم.  فیّاض ال وانّه ه

 ءالله هاعلیه ب ک   علی لام  ب ناج  ط 

اطق هُو 
ّ
 لفضل با الن

طهّرة  یان مقصود عالمیارحیق ب نوّره  مقدّسن نفوس م  لّ قصد م   به شأنی اخذ نموده    را  ه هر طاه و قلوب م 
 
ئز  فا د تا  اننموده م اعلی و افق ابهی  قاکه ک

توجّه بوده و هست هیچ  لهلاج  یت حق جلّ ناظ عحا ل الله   بحز   یاد  انمده وجود آه  ی آن از عدم برانچه که از به آبشوند   قبلین و مطمئنّین    م  یک از م 

عرضین و ن رای نفوس ی که اعراطه نموده طوبی از بحاا  رار نیّر اعظم عالم  وامحروم نگشته امروز ان شرق    ران  شاعقین ایناق  فاض م  ور م  ئح  لا از ن 

ل  فطاعلی قصد م  یامبین منع ننمود   ل  ع ء مشتضای و بغبغ ر  ناه  و ب  صد مترصّدرام منکرین و ظالمین بر میانمودی این ا  یافردوس اعلی و جنّت ع 

ود مشرق واوّ لکن بحر کرم مید و مانتوقف میه  ی امر بالهت کلمه  یالذا مقتض ء ان یکتب لک  طاء الفضل و العمائح نسئل من سلا   ج و آفتاب ج 

ه هوعلی لا ء من قلمه اقااجر الل  ا الهلاء شای ماالمقتدر علی  انّ
ّ

  علی.لا هو العلیّ ا لا

 الله علیهءهاب   علی لاب م  ناج   ط

 منع ل قدس ا لبسم الله ا 

زّل  ه لطرالحق من ملکوت اباکتابٌ ن               حواز الرادةالله العلیّ العظیم و انّ
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 عدابالا 
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زّل   ماع و تفصیل  دابلا ا      
 
لّ حرف یخرج من فم الله فیه کنز من المعانی    ن

 
لع به ا لا  مامن قبل من لدن عزیز کریم قل ک

ّ
 د احاط

ّ
العلیم الخبیر    لا

ذین اخذ
ّ
هور التّأویل فی هذا    واه و ضعنانزّل  ماهر  واج  واطوبی لل

ّ
 یعلم تأویل الکتاب الاالمنیع قل    الظ

ّ
ر فی لا الله لیس    لا

ّ
م به او یتفک

ّ
  ه حد ان یتکل

هم  قاالفر   لأ نظر فی مفاه فی الکتاب هذا خیرٌ لکم ان انتم من العارفین  نانزّل  ما هر  واو ظ  نا ارد  ما  واذمر من مقتدر قدیر قل خ لا کذلک قض ی ا
ّ
ن ان

 ا  وابصاا  ماو    والتأوّ 
ّ

 بامن ایّده الله    لا
ّ
عل ت شلحق کذلک ی 

ّ
هم من    لاا  نیادلا اهل ا  وااختلف  مان بیائع الحکمة و البرامکم العلیم قد تشت

ّ
ین  مئاالهان

 لاابحبل    واتمسّک
ّ
م به ل  ماحدة  واذن  با  واد ثمّ استمعحات

ّ
فی هذا الفجر المنیر اذا فزت بذکر المذکور    ة لک البریّ مامرکم  أین العظمة کذلک  سایتکل

ناقل لک 
ّ
اکر محبوب  یا ءالث

ّ
   ین. الذ

 ک   علی لاب م  ناج  ط 

 بسمه العزیز الحمید 

ذیین انّ  فلغااکثرهم من ال   النّاست ولکنّ  ناالبیّ   نااظهر و    الآیات  نانزلداق
ّ
ه من اهل هذا المنظوان باز  فا  ال

ّ
ر الکریم طوبی لبعیدٍ تقرّب و ر الوجه ان

ف  مائهم و  را عن و راللهام  وانبذ  ما  النّاسعرف    ربّه الغفور الکریم لو  توجّه الی سلسبیل رحمة  نشالعط
ّ
ذی  رملا فی هذا ا   واتوق

ّ
 لأتوجّه الیه الم  ال

ذین  وعلی و اهل الفردوس  لا ا
ّ
 عرفهم ا  ما  ال

ّ
بعلاکبر و  لاانفسکم عن هذا الفضل ا  واتمنعلاقوم    یالعالمین قل  ا  بّ الله ر   لا

ّ
لّ    واتت

 
 هل بعید کذلک جاک

  ناارسل
ً
 ک القدیم. لامو  شکرتت ربّک ل حانفمن الیک نفحة

      ب ز ءالله هاعلی علیه بلا ب م  ناج  ط 

 بسمی العزیز 
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 وهّاب بسمی العزیز ال

کم الله    قد ذیظهر ح 
ّ
ئهم  رابحر العلم عن و   وایفقهون قد نبذلا لکنّ القوم  هذا یومٌ فیه امّ الکتاب تنطق و   صبع القدرة فی کتابه المکنون بارقم    ال

لّ  
 
سرعین الی ک جوههم و همماهل مردود و یرون کوثر الوحی اجام  لک الملوک و ویلٌ لمن نبذ ماسم ربّه  با  بجاحلامعرضون طوبی لمن خرق اعنه    م و 

  راتاب الله عن و ک
ً
ذین   ءواهبائه متمسّکا

ّ
کر ذکرک لدی المظلوم و نزل لک هذه  الله  نع  وااعرض  ال

 
تی  الآیات  فی یومه الموعود قد ذ

ّ
تنطق فی العالم    ال

وحن مشهود خذ  طاء بسلالسّما  رطفااتی    قد
ّ
ذینت المقرّبین  واه بربأر اق  مّ ث  نابقوّة من عند  الل

ّ
   و ربّ من تزیّن بقمیص الوجود.   ناالله ربّ   والقاو    وامقا  ال

 [ اسکن نشده است. 97-96-95- 94-93- 92صفحات ]
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 ءالله هاب 

 قیّوم لب الغاال هو 

وح  ةن علی هیئیاالب  نابعث  قد    
ّ
ذین  یه الناو ارسل  الل

ّ
ذین  قیّوملله المهیمن البا  واآمن  ال

ّ
  اله  یا بک    انّ آم  والقا  و  وااقبلت القوم  نامنعتهم شئو   ما  ال

هودالغیب و  
ّ
 ان نسقی اح  الحینفی هذا    ناارد  انّ ا  الش

ً
فه تخوّ لادث العالم و  واتحزنه حلام  قائی لیبلغه الی مطایتی من ید عنای کوثر عاحبّائمن    دا

ذین  هائمارض و عللا ة او سط
ّ
 کان مولی الوری مستو   علی اذلا شهد قلمی ائهم الی ظلّ من یحموم ییااول  وادقا و میثاقه و  داللهعه  وانقض  ال

ً
علی   یا

 ک خرجت من البیت مقببانّ بهی  لا عرش اسمه ا
ً
   مات  أی ر   ء والنّداضرت و سمعت  ح بحر الی ان  و    و البرّ   عارو لا ل و اباالی الله و قطعت الج  لا

ّ
رت  بش

ذیب المظلوم  یاقبل الی الغر   ماه و لقلبک بتوجّ   مایکون طوبی لوجهک بماان و  ک ما   ربّ الله  ببه کت
ّ
ت اهل  باحج  لال و  لات الجحامنعته سب  ما  ال

ذینمن    واتکونلاقوم و    یا  وائه انظر قارض لللا و ا  السّمواتوعدتم به و ظهر من خلقت    مای  تا  دق  تاللهء  النّداعلی  بادی  ناوری و  لم بین اقال  لاالضّ 
ّ
 ال

 عنه فی یومه الموعود نعی   وااعرضو  ته  یاآب وادلجاو    نعمته ب  واالله و کفر حجة   اانکرو 
ً
  الله  ل ع نسئالرّفی م  قاالم علی فی هذا  لا شهد لک قلمی ا مالک ب  ما
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اء من  ها الب  .ک العزیز الودودل لک من لدن ربّ نزّ   مادک علی حفظ  یّ ن یؤ با
ّ
ذین ئی  یاعلیک و علی اول  لدن

ّ
و    هارت جات  لاو    هاو زخرف  الدّنیامنعتهم    ما  ال

 عن ذکری العزیز الجمیل. هابحر 

 المجیب  السّامع هو 

ذیت رحمتک راتمنعهم عن فلاک و ئمادک و ابای ارحم عالهی اله    
ّ
  کم ایّای فی جر  ال

 ***  99*** ص  

هم ع   مرک  باالمعانی    حدیقةفی       
ّ
یحفظهم عن    ماءِ جودک  ماب سحائک من سماانزل علیهم و علی  فاالیک منقطعین عن دونک    واد اقبلباای رب ان

ذیعظم  لا البحر  بالک اسئلک  ماعن ج  وااقک و اعرضمیث  واسر عهدک و ک  وان نقضیاالب  لأ تری مدونک ای ربّ 
ّ
صک  سمک و بعرف قمیباج  ما  ال

ذی
ّ
 اله ا لانک طاک بقدرتک و سلئمادک و ابان تحفظ عباک مایّ فی ا جها ال

ّ
             . المقتدر القدیرانت  لا

ذی قاآ زاب میر ناج
ّ
    ز فاحضر و  ال

 مر الحکیمل هو ا

طوبی   هاز واآست و  اه هنغم  عشق  ق و ذاکر در مدینهطنای منقطعین  ناذکر و ثه  ب  یا اخذ نموده و جمیع اش  را  قفاآق  شال عماامروز جذب اع    

  م  و خاتالله  ل لکنّه رسو نکه و آزل  نا ری و  جااز قلم اعلی    رت عظمی کهشار شد بع منوّ طاانقنور تقوی و  ه  ئز گشت و ب فا  غاصاه  بی نفس ی که  رااز ب

الم   کم ان تحزنکم سطوة ایّ ءالله و حزبه ایااول  یا لربّ العالمین منتهی گشت    النّاسیوم یقوم    ۀ رکبام  ۀکلمه  لنّبیین با
ّ
ین و ظلم المعتدین سوف  الظ

 .کم لوجه الله العزیز الحمیدطوبی لکم و لمن یحبّ  فاعلی فی حیلا نزل من القلم ا مایشهد و یری و یبقی لکم  مای نیف

    جناب میرزا آقا علیه بهاءالله

 وند یکتا داخ منابه 

ی نفس ی  رااست طوبی از ب  ناقی محروم امروز روز ذکر و ثبانی مشغولند و از حضرت  فاه  و محجوب ب  فلغاد  بالکن عت ظاهر و نازل و بیّ نات  یاآ

   رادت عالم او هاکه ش
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  ل کل ماعی ابرال نموده عنقریب خفغای الهقی بااز ملکوت  راس نانیه فان وا زخارف و الالله نحاخت سبسا ر یقین منع ننمود و محروم نوااز ان      

نچه که از  ه آبئز شوید فاید شاد بشتابید بایق مختوم مشهود بگو ای عظاهر و رح قیّومالحکیم امروز حضرت لعادل ا وربّک ه ید انّ مان ذاخ را

 ویل للمعرضین الحمدلله ربّ العالمین.  طوبی لمن سمع و اقبل و  رااهل ارض ست وصیت مظلوم ا ید. ایناه وجود آمده ی او از عدم براب

 ا
ّ
 و هذا یوم اخبر به  قیّوملله المهیمن ال النّاسم قایوم فیه  ود هذالک الوجما ءالله ناثبو نطق  د الوجهرانذکر من ا  ان

ّ
د بقوله ان  بار به العالله و بش

لماخرج القوم من  
ّ
   النّور ت الی  االظ

ّ
ل و القوم  بایکون هذا یوم فیه مرّت الج  ماکان و    ما  ربّ   اللهمر من لدی  الا   یم الله کذلک قض ایّ بارهم  و ذک

  ء یعادله ش ی   لا  مالک    ناو انزل  ءغاصلا با  ک ننیز حفاالبیت المعمور قد    ت الله ربّ دینا   ما  ناکتابک لدی المظلوم و سمعحضر    قدیفقهون  لا اکثرهم  

ذیم المرفوع  قاالم  الله ربّ بذیل    ثعظم و تشبّ لا الحبل  با ک  کنز من الکنوز تمسّ   لاو    یاشلا ا  نم
ّ
 دو ه المحمن العظمة و دعا الکل الی مقرّ سا فیه نطق ل  ال

 العالم مقب  ن نبذأشک علی  ت ربّ یامن اخذه جذب آ  النّاسمن  
ً
 کان مذکو   ماز بفااب و  جم اقبل و سمع و الک القد ماالی الله    لا

ً
و    یانبلا ا  ة فی افئد  را

 مسطو 
ً
 ک فضناطهّر   انّ ن االرّحمک  ربّ   ن رحمةامّ ن من عراردت الغفا  دفوظ قعلی فی لوحی المحلا من القلم ا  را

ً
ف طاللایة و اناالعء  ماب  نامن عند  لا

ر اباتی و فزت ماک اذا وجدت عرف کللمشفق العطوف انّ ا وک ه ربّ  انّ 
ّ
ی من اع مامی و یاثر قلمی ذک

ّ
 یی داورد عل
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ذین     
ّ
ذین  نا متروک قد افتی علی  هلجاکل عالم مردود و کل    وابع اتّ   مائهم برا عن و راللهام  وانبذ  ال

ّ
   والقا  ما  الو قاو    وامقا  ناعند ذکر   ال

ّ
 نا اظهر   او لم

علی فی هذا الیوم  لا فق الا ینبغی لمن اقبل الی ا  ما هذا  راللهیرتفع به ام  ما نوصیک ب  انّ ح به اهل الملکوت انابظلم    ناعلی  واو اعترض  انّ ع  وامر اعرضلا ا

ذینء هاء علی اهل البهاالموعود الب
ّ
   جبروت.ال ن طالک الملوک و سلمافی لوحه المسطور الحمدلله  واامر  ماب وااقه و عملمیث و الله دبعه واکتمسّ  ال

 جناب میرزا آقا علیه بهاءالله
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 المجیب  السّامع و ه

ء  ضا کم ضو نعیمم ان ایّاک انزله فی کتابه  ماربّکم ب وائه انصر یا و اصفالله ب حز  یاشد  غان این کلمه اصیان مقصود عالمیاج بحر بواامروز از ام    

ی  ها لغ بانا  یتمسّک بعض ممت کبری  قاست اه  بئز گشت و  فاکلمة الله    یغاصاه  بی سمعی که  رابالعالمین طوبی از    ب الی الله ربّ قرّ ء عن التّ لاهالج

بطلب ل مقبلین و معرضین آگاه گشت از حق مابر اع ی بصر حب صالک آن محرومند در مدینه کبیره ظاهر شد آنچه که هر مااز  ءماساه بعالم 

بع و امثال  راو نجیب و رکن  م و وص ی و نقیب  ماسم اا ه  بقع  وا ءمال بر اسداج  ع وزان نقاید. در کور فر ماحفظ فر   ت حزب قبل هامااز او   راد  باع

ض نمودند و  راحزب اع نآآگاهند که  حزب ظاهر نه کل نآی فاو عر  مااک از علیک عمل پ زارد مشغول و در یوم جو  ربه و لعن و سبّ حامه آن ب

م اطهر  لا با تیاسئلک بقدرتک    یالهی  الهند. قل  ددای فتوی  اله  تیاآ  شرق مخره بر سفک د 
ّ
ذینک  طات و بسلناغلبت الکائ  ال

ّ
ت داط الموجو حاا  ال

ذیء ماسلا ن اطاو بسل
ّ
   ال

ّ
 صانلا ر نیّر العدل و اوات ان یاتجلب دکبان عن تزیّ باء السّما ورض لا رت ابه سخ

ّ
 هب والک المماک انت ف ان
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 نی مقبراف ای ربّ تطالالا و    
ً
 عن دونک قدّ الی لا

ً
 طاء عمای لسینبغ  مالی  رک و منقطعا

ّ
 ک انت المقتدر العزیز العئک و بحر فضلک ان

ّ
ل از  اؤ م سلا

ن و معانی مرقوم  یاب بحات اصشارات و ازای و همچنین در کشف رمو الهویل کتب  أمرج البحرین نمودند در سنین اولی قلم اعلی در تفسیر و ت

ی گه  لمی بکه هر ذی ع  راشته آنچه  دا
ّ
ء مظهر  مات از سیام و این آیویل نبوده و نیستأتفسیر و ته  یل بمام  ایّ لکن این اده و داهی  وابحر علم لدن

من    یایک ء و لبّ ماسلا مولی ا  یا یک علی یقوم و یقول لبّ لا فق الا ء من االنّداسمع  نفس اذ ینبغی لکلّ  ل ب بوال و الجاؤ زل لیس الیوم یوم السّ نات نابی

ء کلمه است  لا بی که سبب اعباساه  بن  حال روح و ریماکه  ید ببا ی حق  یاب و اولناج  م آنیاارضین. این  الا   و  السّموات  یم من فمافی قبضتک ز 

  ل ش نسئ باهده گشتند محزون مشامعرض ممی که اکثر اهل عالم یادر ا غال و توجه و اصباد شدند بر اقب الحمدلله مؤیّ ناج یند آنمانتمسّک 

  ان یفتح علی وجهک  الله
ً
  ء النّداعلیک و علی من سمع    لدنّاء من  هاالب  .لغفور الکریما  وء و هشای  مالمقتدر علی  ا  وه هب فضله و رحمته انّ وامن اب  بابا

اهرء و ماسلا لک ملکوت اما یا بلی بلی   لقاو 
ّ
 . بهیلا عظم الا سمک ابا الظ

 میرزا آقا علیه بهاءالله جناب آقا

 المجیب  السّامع هو 

 حاسب  قل     
ّ
ذی  النّور بی اسئلک بجودک و جنودک و  اله  یا  همّ نک الل

ّ
اکتب لی    بنی الیک ثمّ یقرّ   مالی    ر تک ان تقدّ ئن علمک و حکمدابه اشرقت م  ال

 غنیّ یجعلنی  ما
ً
 ئک و مستقینابغ ا

ً
    المختار.ک انت المقتدر العزیز ک انّ علی حبّ  ما
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ذی قاآ زاب میر ناج
ّ
 ز     فاحضر و  ال

 نیاو الب ةحکمنه الأشعالی   تواللهه

ئم  قام امین  قاشکل نور ظاهر و خائن مه  ر بنافتند  یاب مقر  رام بر تقامی که از اعلی المساا  ساعالم تغییر نموده خاک زر شده و زر خاک ب    

  را ی نفس ی که قلب و بصر و سمع  راطه نموده طوبی از بحاا راف عالم لا نش متحیر اختدان بینش و باحصا ب ظاهر که لا انق به شأنین الله حاسب

از   ءهابصر و سمع خود در آنچه ظاهر شده تفکر کرد او از اهل به  نمود و ب  مقدّسر است  بار و قصص و اخماو آنچه در آن از آثار و اث  یااز دن

  را و  ه توااز حق بخحت امنع اقدس مذکور بوده و هستی  ساالی الوجه لله الحمد در    النّاظر  هاایّ   یامذکور و مسطور    راقلم اعلی در صحیفه حم

فله غاد بیچاره از آن انفس باکت قوم شد علاسبب ه دامه و ر ما زند عسااز غنی متعال محروم ن راو ل تبا ل کالج جاکه ر  به شأنیید مامستقیم فر 

 رّ ن طرای ایمانتیجه آن شد که دیدند و شنیدند عل  زاهی شد و در یوم جراکه سبب گم  راپذیرفتند آنچه 
ً
ن  یا مقصود عالم  سبّ ه در سنین اولیه ب  ا

اعلی    لأت مرافز   ء مرتفع و یاکه هیچ نفس ی ارتکاب نکرد حنین اش  راوردند آنچه  آرد  واکه هیچ حزبی عمل ننمود و    رامشغول عمل نمودند آنچه  

مه ناید.  مایت ننایی بخشد آگاهی عناداید  مافر   طاید. از حق بطلب نصر عمانگرید و حمل می کند لوح می ید و ذکر می مانعد قلم نوحه میصامت

می  ساا  .المنّانلعزیز  ا  وه هن انّ یالحکمة و الببا ان یویّدک عن ذکره  الله  لع نسئن متضوّ آ  از   اللهب رسید و عرف خضوع و خشوع لوجه  ناج  آن

 لغه نزد مظلوم مذکور طوبی لهم و نعیبایت کامله و حکمت ناعه  یک ب  مذکوره هر
ً
هم   ما   رحیق الحبّ  واشرب  علی ولا لمی اثار قآب  واز فالهم نشهد انّ
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 دا ه فی اصحبّ   لئالیعلی حفظ    ء نسئله تعالی این یویّدهمطادی الفضل و العیامن ا
ّ
اء من  هاالب  .لمحبوب االمقتدر العزیز    وه هف القلوب ان

ّ
علیک    لدن

 و
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ذین علی       
ّ
  لقول بایسبقونه  لال و قوله الحق  قالک یوم المعاد اولئک وصفهم الله فی کتابه المبین  ماد عن التقرب الی الله  باالع  عنةرااضعفتهم ف  ما  ال

     مره یعملون.باو هم 

  ءالله هابعلیه  قاآ زامیر  قاب آناج

 یم الخبیر لالع هو 

 دود. و لک الملک لله العزیز الاتی الما دء قیاشلا عظم و نطقت الا ر النیّ بار افق العالم ناقد ا

 [ سفید است  114تا  104 ]ادامه صفحه
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ذیس باب عناج
ّ
 عظم ل قدس ا لا هو    جرها ال

 وانباز فالمن   لدنّاذکر من     
ّ
ذینت شارا تحزنه الا الله یامعرف ا دمن وج للهتال علی الله الفرد الخبیر ر الوجه و توک

ّ
عالمین یقوم  لله ربّ البا  واکفر  ال

 نعمفلین  غاالء  ضاضو یصمته  لا ن  أشن علی  یابلا  ولحکمة  بام  ظعلا سم الا بابین العالم و ینطق  
ً
 لا ا  ه واه  اتّبععرض و  ا   لمن  و ویلٌ ب  ز و شر فالمن    یا

لدی حکام من  لا نزّل من ا  ماک بشطر سجنه العظیم تمسّ   القدم منوجه    الیکه  رش و توجّ عال  لدیذکرت    ماک بشکر ربّ اان  ین  غر اصّ ه من الانّ 

  العلیم الحکیم. الله الفرد

 بهی ل ا قدسلبسم الله ا     با س فی الباع قاآ

ذیالی    لدنّاهذا کتاب من      
ّ
ذیقص ی  لام اقاء ربّه الی الم دان  لیجذبهآمن و هدی    ال

ّ
یة  لآ و ا  القصوی   یةلآ ه  تالله انّ   نتهی حوله سدرة الم  یطوف فی  ال

 للک العرش و اماالکبری و  
ّ
نقطع  ن ات ا الصّفاء و  ماسلا لک اماص ربّک  و عرف قمی  الآیاتاخذک جذب    عبد ان  یا  انّک  ولیالا   و  الآخرة ن  طا ری و سلث

هذا من فضل ربّک علیک لتکون    ءراالحم   ةفی البقع  قای البطشان ک منادینابهی کذلک  لا ا  ک العلیّ ک الی الله ربّ لباقبل بق  ترده ثمّ   امّ عنفسک و  من  

کر من اهل 
ّ
 لاته و وح الله بقوّ ی خذ لالذ

ّ
   .دیالهن بع من اعرض عتت

 بهی ل عظم ال قدس ا لا هو 

 ا اله لاه انّ  اللهشهد      
ّ

ذیهو و  لا
ّ
هور مشرق  هینطق انّ  ال

ّ
ب المکنون  و الغی نزو الکنز المخ المنشور و ور و الرّقّ المعم البیتالکتاب المسطور و  و الظ

 ا اله لاه مم انّ لا ان العالم و نطق به تزیّ 
ّ

   .لعزیز الکریمهیمن اهو الم   لا
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  مان الله و فاعر ز احد بفا ماه لا و ل     
ّ
ذیلقلب باعلی لا افق لا لی اه او توجّ  الدّنیاوبی لمن نبذ تجریده ط سموّ توحیده و  وّ احد بعل  لعاط

ّ
 مقدّسکان  ال

ً
  ا

 منزّ ء و شانلاا عن ذکر
ً
ذین ام هعن او  ها

ّ
    .لله ربّ العالمینبا واکفر  ال

 بهی ل ا لعلیّ اعظم ل قدس الا نابسم ربّ 

ذی  بالسّرّ  سئلکنب فضلک بام لدی یام وجهک و القماالحضور ا نارت لئک و قدّ طاس عأمن ک  کنفارحیق عر  ناسقیت ماب نااله یالک الحمد     
ّ
  ال

 کان مکنو 
ً
   نا

ّ
ذیؤلؤ  فی علمک و الل

ّ
 کان مستو   ال

ً
خلقک    ن مخلصین ملل  تهکتب  ماب  جائک و اامع ندن تجعل لمن سباقدرک    ئک وضافی صدف ق  را

ذین
ّ
هور   افق   لقلوب الیبا  واسرع  مملا ا  ة هم قوّ عفتاض  ما  ة العالم وسطو   فتهموّ خ  ما  ال

ّ
ور   یک فت ن عظمسا نطق به ل  ماب  واز فاو    الظ

ّ
ک انت  انّ   الط

ذی
ّ
هود جود و بکرمک الغیب و و ال کلّ شهد بجودک  ال

ّ
 ا اله لا الش

ّ
   .الودودلعزیز ا رانت المقتد لا

 ءاللههالب علیه بطاب ابو ناج



59 

 

اطق هو 
ّ
 علی ل فقه ا من ا الن

 دی ابائی بین عناانطق بذکری و ث مّ ث یئی من شطر سجندان سمع ستقیم والم هطرامن و اقبل الی صن لمن آالرّحمب انزله اکت    
ّ
ذین دیّ ؤ ن ان

ّ
ا نبذو  ال

 قد اتی من کان مکنو   نفلیغاو القوم اکثرهم من ال  النّور و ینطق    النّارقدیر هذا یوم فیه تنطق    هم من لدن قویّ ل  ل نزّ   ماکین بتمسّ عند القوم م  ما
ً
 نا

 ب الی الله ربّ العالمین. ت القوم عن التقرّ هاشب  عکان تمن  ایّاکقتدر العلیم الحکیم الم  الله رارسال و ظهرت به زالآ فی ازل ا
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   واتکونلاو    واسرعاعلی  لا افق  لا ء من ا النّداارتفع    رض قدلا ا  لأم  یاقل       
ّ
مولی الوری یشهد بذلک کلّ عالم  بظهور    ءیاشلا ازت  فافین قد  من المتوق

 ب فضزاحم وجوه الا ماینطق ا  الرّقابلک  ماب و  جاحلابصیر تالله قد خرقت ا
ً
عرض  او    ء النّدامن سمع    النّاسالکریم من    الفضّال من عنده و هو    لا

نامقصود العالم و لک    یاحمد  ل لک ال قا ن اقبل و سرع و بلغ و  عنه و منهم م
ّ
ة من عنده المرسلین خذ کتاب الله بقوّ   المذکور فی افئدة   هاایّ   یا  ءالث

الم  دجنو   منعکتلابحیث  
ّ
ذینین  الظ

ّ
ا  من  ءهاالب  وع المخلصینذرفت به دم  ما   واارتکبو    نههاة الله و بر حجّ   وار انک   ال

ّ
ذینعلیک و علی    لدن

ّ
  وا شرب  ال

    لعالمینا بر  للهغفور الکریم و الحمد یة ربّهم النامن کأس عن یاالبرحیق 

 ءاللههاسیدعلی علیه ب زامیر ب ناخلج ج

 نیانه الحکمة و البأشتعالی    واللهه

م یشهد و  قاعلی و یقرّبه الی م لا فق الا ء الی االنّدابه  جذن لیالرّحمدی رحمة ربّه  یان من ایام الله و شرب رحیق البایّ باز  فاکتاب انزله المظلوم لمن      

اکتسبت ایدی    ماء بماس لا لک اماهدة افق ظهور  شار عن مصابلا ء و اغاصلا ذان عن الآ منعت ا  مین قدلا ا  النّاصح  نات ربّه الکبری و ایاآیری من  

الم
ّ
ذینین  الظ

ّ
ذیو یعترضون علی  یدّعون العلم    ال

ّ
ذیم  قان فی هذا الم الرّحممکان کذلک نطق قلم  لا ن فی افا لعر ا  رج بح مابه    ال

ّ
  ء ما سلا بای  سمّ   ال

 الیک فض  نالک اقبلبااق  نایأر و  ک  ناذکرک ذکر   نالعالمین سمعا  بّ  ر الله  بفی کتا  الحسنی
ً
 لتشکر ربّک العلیم الخبیر و نذکر محمّ   لدنّامن    لا

ً
قبل   دا

علی یشهد بذلک کل عارف  لا یغ امری انّه من اهل الفردوس انی و تبلفازت الیوم بعر فا المقتدر القدیر طوبی لنفس  راللهیرتفع به ام  ماقر و نوصیه ببا

روهم احبّائ وا اذکر الله بحز  یابصیر 
ّ
تیتی یاآبی و ذک

ّ
 نزّلت   ال
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ر وات انقارایتک و اشنار عطار رحمتک و امابحاسئلک بی الهی الهء المظلوم و قل داحسین اسمع نملا غ  یاالمنزل القدیم  ناتی و اء مشیّ ما من س     

 بانیّر فضلک  
ً
 اتحرّک ا  لاعن دونک بحیث    ن تجعلنی منقطعا

ّ
 لادتک و  رائم اسامن ن  لا

ّ
 م ااتکل

ّ
 ا  اله  لاء  شاتماک انت المقتدر علی  تک انّ بمشیّ   لا

ّ
انت  لا

اکر و نذکر من سمّی بمحمّد لیفرح و یکون من    .العزیز العظیم
ّ
 ا  یحصیهلا   مان  یائن البزامن خ  ناظهر ا  دین قالش

ّ
 النّاسالله العزیز الحمید من    لا

ه من اهل البسانطق به ل  مائی و اعترف بوار فی هطانهم من  و منهم من افتی علی سفک دمی و ممن اقبل و منهم من اعرض   ء فی لوحی المبین  هانی انّ

ت  قا تی المیا  د لدّین قا  م لک یو ماانّه یقرّبک الی الله    السّجنء من شطر  النّداعلی اسمع    یاالکریم    الفضّال   وده و ه رامر انّه یؤیّد من الا ا  ةقم علی خدم

ه  ما وابه و اخذ واامر  ما وا نبذ القوم اکثرهم من المعرضین قد ن ویالبا وت الحکمة رایاب الآیات و اتی منزل   المقتدر القدیر انّک  الله  بعنه فی کتا وان 

المکنت بین ایدی  ذذکرتنی ا  ماالحمد بریر قلمی قم و قل لک صنی و سمعت  یااذا وجدت عرف ب
ّ
ین و نذکر من سمّی بعلی قبل اکبر لیجد عرف  الظ

ان تمنعک سطوة    ایّاکرضین  لا و ا  السّموات  یفمن  یقوم معه  لا ن  طابسل  قیّومعند القوم قد اتی ال  ما  عض ین  ز ئفان و یکون من الالرّحمن ربّه  یاب

تی من کان  ا  دکبر قل قلاشطر منظری ا  من ء  النّداعلی قبل اکبر اذا سمعت    یات المعرضین  حا تمنعک سب  علی اولا فق الا ء عن التّوجه الی ایاشقلا ا

 مسطو 
ً
 علی و مکنو لا من القلم ا  را

ً
ذیمر  لا هذا ا   مة الکبری فیقاستلا بافی افئدة المرسلین و نذکر من سمّی بعلی اصغر و نوصیه    نا

ّ
ت اق  ال

ّ
م  دا به زل

 ء افاالعر 
ّ

ذین  لا
ّ
ایّدتنی علی    مامظلوم العالم ب  یاسجنی و قل لک الحمد    شطر  منء  النّدار من لدی الله القویّ القدیر اسمع  داقتالا  دانقذتهم ی  ال

 بال الیک اسئلک باقلاا
ّ
ک انت المقتدر علی مایّ لا ینبغی ماقنی علی ن توف  ا اله لاء شات ماک و ظهورک انّ

ّ
ظلوم لطفعلی انّ الم  یا م الرّحیانت الغفور  لا

  هل تعلم  السّجنن یذکرک من شطر ا رادا
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ه هو     
ّ
 البصیر ا  السّمیع   من یذکرک قل ای و ربّی ان

ّ
ذینان نذکر    ناارد  ان

ّ
ن  أشت ربّهم علی  یاآخذهم جذب  أیالی الله ربّ العالمین ل  واان یتقرّب  وادراا  ال

ذینسطوة المنکرین    لالعالم و  ا  دتمنعهم جنو لا
ّ
لک القدم فی  ماکان    کذلک نطق القلم اذ  ده الی بئس المصیر باع  واد قا  ته ویاآالله و  حجة   واانکر   ال

ع  یاع و نذکر من سمّی بمحمّدحسین لیجد عرف البالرّفی م  قاهذا الم د   عنده القوم مقب  مان و ی 
ً
اکر رزقه و یکون من    الی من خلقه و  لا

ّ
ن طوبی  یالش

اشرب بذکره الحکیم کذلک اتی الحکم  ح ثمّ باصلا افالق یة نادی عیاح من الا لله و خذ کأس الفباالله و  للمشرکین قل بسم ز و ویلٌ فالعبد اقبل و 

ذین  وعلی  لا ا  لأت انجذبت افئدة المیاآبلحسین  بامر الخبیر و نذکر من سمّی  لآ من لدی الله ا
ّ
 عرش العظیم ا  وافطا  ال

ّ
ا  یرتفع به هذ   ماب  نوص ی الکلّ   ان

 فل بعید اغالکلّ    لم و ویلٌ اعد طوبی لکلّ  بامر بین العلا ا
ّ
ر   ان

ّ
  مه یشهد بذلک من ینطق فی کلّ قایرتفع به م  ماه بنااقبل الی الله و وصّی  من  کلّ   ناذک

ه  أش
ّ
 ا  اله  لان ان

ّ
ه  لا ز بذکر قلمی افامن    مالرّحی ن  الرّحم  ناا  لا

ّ
 مر فض لا ا  ناو اظهر   الآیات  ناز بکلّ الخیر کذلک انزلفاعلی ان

ً
  الفضّال   نامن عندی و ا  لا

 یّ م کان علقا لیجذبک الی مالله  لن فی سبیجن سء م  دا اسمع نالله  بحبی  یاالعزیز البدیع  
ً
ه یذکر من ذکره و سبقت رحمته من فی ا  ا

ّ
ء السّمارض و  لا ان

ه کان علی کلّ 
ّ
 محی ء ش ی ان

ً
ذین ت شاراتحجبه الالق و خت ال هاتمنعه شبلا طا

ّ
 ن کان علی الحقّ عظیطا اتی بسل ن اذالرّحمب واکفر  ال

ً
ک بحبل  تمسّ  ما

ه یؤیّد من ینامر و تشبّث بذیل علا ا
ّ
 یّ لحقّ قو بال  زالآ ن کان فی ازل اطا ء بسلشایة ربّک ان

ً
کرلیقرّبه  شمها د بمحمّ و نذکر من سمّی  ا

ّ
الی مقام کان   الذ

 
ً
یالیاذکر ربّک فی  یا هاشم  بانوار الامر مضیئا

ّ
 حکی ءش ی  کان علی کلّ واللهم انّه یسمع و یری و هلایاو ا الل

ً
 نة املاماا وا خذ الله بحز  یا ما

ً
  نا من عند را

 لله شهیبالم ربّکم و کفی  واینفعکم فی کلّ عالم من ع  مامرکم بأن  انّ ا
ً
م  یامة علی امرک و الققا ستلا ی ایّدنی علی االهی  الهمحمّد قبل جعفر قل    یا   دا

ذیئک انت یاعلی خدمة اول
ّ
 مر  لا انّک کنت علی ا کء بقدرتشات ماء تفعل راملا یمنعک ظلم الا ء و یاشلا من ا ءش ییعجزک لا ال
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 یّ قو      
ً
 نعی  ا

ً
 کان فی الکتاب مسطو   بین قدالمقرّ یة الله و ذکره انّه من  ناث بعلمن تشبّ   ما

ً
ذیند و لم یعرفه  راتی الما  دد قراعلی م  یا  را

ّ
ئه فی قال  وادراا  ال

یالی
ّ
 مر بصیلا رد علیه لتکون علی او   مام کذلک یذکر لک امّ الکتاب  الایّ و ا  الل

ً
ره  باو نذکر من سمّی بمحمّد    را

ّ
 ا نّ ا  قیّومالله المهیمن الت یاآبقر و نذک

ذین  ناذکر 
ّ
یقرّبه الی الله العزیز الودود قل انّ کلمة الله تنفعکم قبل عروجکم و بعده یشهد    ماحد  والکلّ    نائهم لدی العرش و انزلماحضرت اس  ال

وحبذلک هذا  
ّ
ذیالمحتوم    الل

ّ
 یا فل ممنوع  غالکلّ    یکون طوبی لمن اقبل و شرب و ویلٌ   ماکان و    ما   ق المختوم من قلم الله ربّ الرّحیبه جری    ال

ن تؤیّدنی  بارک  دات سلطنتک و اقترار عرشک و ظهو وانبای اسئلک  الهی  الهاشکر و قل    السّجن  محمّدکاظم انت فی البیت و المظلوم یذکرک فی

ذینئک  یاعلی خدمة اول
ّ
 ا  اله  لاء  شات  ماعلی    ک انت المقتدرء انّ داالی مقرّ الف  واسرع  ال

ّ
و نذکر فی هذا الحین    . یکون ماکان و  ماانت المهیمن علی    لا

ن رحمن  یاید عرف بشابند که  یاکل ب  شود تان پارس ی ذکر می سال ه  ءالله بماا  یا  .صیل و البکور لا ق و فی اراشلا و ا  فی العش یّ   ک لیشکرن ربّهنّ ناهئی  ماا

فله ظالمه در  غاید و از شر نفوس  ماحفظ فر   راطلبیم کل  صد از حق می راخائنین بر معقین در پی و  ناید چه که  مار ف ئز  فامت  قاکوثر استه  ب  راکل  

افضل عالم  راغیرشعور خود  من م بودندهااو  ۀ ر و دویست سنه و ازید حزب شیعه عبدزاه .ناوادر و اوست تقاید اوست  ماست نرار حداظلّ اقت

ن و ملحدین  یاشند که معرضین ببا بر امر مستقیم    به شأنیث  نا  از ذکور و االله  ب ید حز باهده گشتند  شا امم م  اخسر  زانستند و در یوم جدامی

ر نراشند در امو بادر بر تکلم نقان  قا فر 
ّ
که از حق    ن یعنی نفوس ییام اهل بهاست از ظنون و او ا  فت محفوظیاع  لا یند هر نفس ی اطمات قبل تفک

زل نایک    نمود و مخصوص هر  را  با ضر ذکر اححاء وجه  قاکبر در منظر اکبر تلا  ید علانمده آ  رت قبل بهاماد و در صدد ترتیب او اننموده ض  رااع

ر نا  ی ید اگر فماو معادله ننا ه  ب  هافی  ماو    یانچه که دنآشد  
ّ
ئز شوید فا  فرحیه  ببید  یاب  را  لهلایت حق جلّ جنار نیّر ع واید و نوری از انیمالجمله تفک

 ید  مانن اخذحزن  راکه او 
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م شده نیّر عدل از ظلم معتدین خلف ماف تصا انالله  بحز   یا  .ءاللهمااه  ب  ءساد و نانشده میده  نا  الله  بز حه  ل بجابد چه که ر یاه نراو  اه  بتغییر  و      

  را که قلم اعلی نوحه نمود کل    رانچه  آد  اننموده د و عمل  اننموده که ادّعای دوستی    بلکه از نفوس ی  ه حق از ظالمین شکایت ننمود  لاب مبتحاس

 یّ نید حداب  رای  الهت  یاآم  قادر و م  است قالله  مر یو وازانچه که سه آبیم  یمانت می وصیّ 
ً
    ا

ً
ء  قا ن نزول هم کل تلیهد بود و در حوابوده و خ  ماش  بامیّتا

لع بذلک ا مائز فان ه آبضرند و حاوجه 
ّ
 اط

ّ
ر منکر نایت شده چه که نانچه عآید بر حفظ مافر  تأیید راطلبیم کل از حق می .قیّومالله المهیمن ال لا

دعوت   را ئم و کل قا ماو عل  رالوک و اممد از ملوک و مبام وجوه عماب اجاح و  از اول امر تا حین من غیر ستر الله بحز  ایند زابسو  رال معروف هان

مده قصد  آن بیرون  یاب   لأب حزبی از م جاق نمود از خلف حرالجمله نیّر امر اشا  یچون فت ابدی بوده و  یا و علت ح  قانچه که سبب به آبنمودیم  

هم    ها ذکر نمودیم و در انت  راو علی در اول ت  یا  ربّ العالمین  الله  ب ین فی کتار خسلا ق نمودند کذلک سوّلت لهم انفسهم و هم الیوم من افاآمظلوم  

 اه  بیی و  مادر ظلّ کلمة الله جمع ن  ران ارض  آ  الله  بییم تا حز مانذکر می 
ّ
 حات

ّ
  را   مغروسهی  اهال هق مشغول شوند ن فاآذکر محبوب  ه  ق بفاد و ات

ر  دا مقه ید و ثانی بمان  طازه عداناه بفتاب اول آنند ماو  ن استسانی ابر به مثابۀذق حابزرگی برسند حکیم ه ید تربیت نمود تا معتدل شوند و ببا

از قبل مظلوم    را ر  یاد ن ی آیاح جمیع اولواکار منزله در الذاه  بری  دامتذکر    راید بر خدمت امر تا کل مافر   تأیید   راو  طلبیم تق کند از حق می رااش

شتند قدر این نعمت عظمی و  گئز  فان  یا ن محبوب عالمیانعمت به  نکه کل بآسمه مذکور و برخی لدی الوجه مشهود مقصود  اه  ببعض ی   ماذکر ن

ء المشرق  هاالب  .ئمقائز شوند و بر خدمت امر  فاحقیقی    فیّاضت ضافیو ه  ب  شاءاللهان زل  ناقر ذکرش از قلم اعلی  با  زانند میر داب  راموهبت کبری 

ذینیتی علیک و علی ناء عمامن افق س
ّ
 ت نالبیّ ا رو مظه  الآیاتت عن الله منزل حات و السّببامنعتهم الحج ما ال

 ***   121*** ص  

8 

 الله ءهاسیدعلی علیه ب قاب آناج   ط

اهد  هو 
ّ

 العلیم الخبیر  الش

ذیم وجه المظلوم ماعظم الا ا السّجنفی  اسمهلمن حضر  لدنّاذکر من     
ّ
  لایاالب قبل ال

ّ
ذین ناذکر  ا نّ م ایالله المقتدر العلیم الحکء کلمةلاعلا  هاکل

ّ
 ال

 الی الوجه و نذکرهم فض  وااقبل
ً
بک الی الله  یقرّ  ماهذا الشطر البعید و یذکرک بمن ون  قبل الیک وجه المسجا علی قد یالعالمین ا بّ  ر من لدی الله لا

ذی م قاالمعلی لا ا افقکالی  هدیتنی نی و ترزق خلقتنی و ماک الحمد بی لالهی الهیته قل ناعرف عک و وجدت ت ربّ یاآبد انّک اذا فزت یالعزیز الحم
ّ
  ال

تیمة للکباربّ اسئلک ای   مرک و احکامکوااتک و مصدر نابیّ مظهر ک و تیاآمشرق فیه ینطق 
ّ
سوت  ناج بحر علمک فی ماء و یاشلا ت ابانجذ هاب ال

 علی امرک و واحلا ا ن تجعلنی فی کلّ با ءشانلاا
ً
 رال ثابتا

ً
 ن تویّدنی علی خدمة باهک وجر وانبااسئلک  ء ثمّ شات ماک انت المقتدر علی فی دینک انّ  سخا

 ا اله لامم لا ا یمربّ ک انت مولی العالم و لمک انّ واعی فی کلّ عالم من عنینف ماامرک و 
ّ

 .مالرّحیانت الغفور  لا

 ءاللههاسیدعلی علیه ب قاب آناج

 ن یانه الحکمة و البأش تعالی الله و ه

 ا  اله  لاه  انّ   ن العظمةسانطق به ل  ماعلی و سمع  لا فق الا ن لمن اقبل الی االرّحمکتاب انزله      
ّ

قد حضر کتابک لدی المظلوم   وهّابلعزیز اال  ناا  لا

العالم یشهد بذلک من    ز و تعادله کن  لا  ماک بنالک ذکر بااق  نایأر و    کندائ  ناسمع  انّ المختار ایة ربّک العزیز  نامن افقه شمس ع  حلا ک بلوح  ناذکر 

قبار لا الملک لله ربّ ا  نیادلا لک اماتی  ا  د رض تالله قلا ا  لأ م  یاقل  الکتاب    عنده امّ   لا و  اللها  و ب اتّ
ّ
ح واللاابر و  امرتم به فی الزّ   مام هذا  کئوااه  وابعتت

 ی  الهی اله ت الوحی قل حانف تکاذا اخذ
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متنی  فتنعرّ   مالک الحمد ب     
ّ
ذینمملکتک    اعرض عنه اهل   مای و عل

ّ
ر  ما ء فضلک و اثمارحمتک و س  رحاببک  اسئل  ک و عهدکقمیثا  وانقض  ال

 ن تجعلنی مستقیباعلی  لا ثار قلمک اآو    یهالمنت  رة دس
ً
 طناعلی حبّک و    ما

ً
 ا  اله  لاء  شات  ماک انت المقتدر علی  الی وجهک انّ   هاسمک و متوجّ با  قا

ّ
انت   لا

   .العلیم الخبیر 
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 جناب استاد قاسم 

 دوست یکتا  منابه 

 الله دوجه مذکوری ان احم  ءقال لکن تضر نیستی برحسب ظاهر و حاچه  سم اگرقا ی ا    
ّ
  ه وجه ه الیه الی من توجّ ه یذکر من ذکره و یتوجّ  بذلک ان

سم  قای حفظش کن ای  الهسم  اه  بن و  داب  راکند قدر این عمل  میهده  شام  راثارت  آید  مانبستان می ه  کان توجه بالمنیر هر هنگام که مظلوم ام

  را نی فای  یانند دنمامستقیم بامر  ط  رابر ص  ید تا کلمات و قدرت مزیّن فر ز قوّ راطه  ب  راطلبیم جمیع  ست و نفوس ضعیف از حق میا  امر بزرگ

ظر  ناعلی  ا  به افق  لوااح ع  یند در جماه میدشاآ  قارحیق ب  ازکه   وس یید نفبا  شاءاللهان شود  و معدوم می  لیزا ه و نیست چه که در آنینبودقدری  

و    یالک بکلمتک العلاسئمم  لا ا   ة العالم و اضطربت افئد  افقر  نا من بک ا  یاربّک و قل  یة  ناک بحبل عتمسّ   .دزاآرغ و  فارض  لا و از من علی اشند  با

   ة ر لخی  تهکتب  مائک و خدمة امرک و تکتب لی  نای علی ذکرک و ثدنتویّ ن  بابهی  لا نور الا اوجهک  
ّ
ء بیدک ملکوت  شات  ماک انت المقتدر علی  خلقک ان

ک  ءش ی کلّ 
ّ
 . المقتدر القدیر انتو ان

 [ سفید است  130تا  122صفحه از ]
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 ا  اله   لاء انّه  یاشلا  قبل خلق االله  دشه  ماه یشهد بلقوم یفقهون انّ   لدنّاکتاب من      
ّ

 لحق عا  وه  لا
ّ

ت  لاما الع  ناو اظهر   الآیات  نالم الغیوب قد نزّ لا

ذینن یؤیّد  باالله    یعلمون نسئللالکنّ القوم اکثرهم  و 
ّ
الی الله یشهد بذلک    ندع الکلّ   السّجن  یف  انّ م الممنوع اقاو یقرّبهم الی هذا الم  یومال  واغفل  ال

وحذا فزت بهذا انّک اد مکرمون باع
ّ
هودالوجود و مربّی الغیب و  اله یاقل لک الحمد ان اشکر ربّک   الل

ّ
 . الش

 ی بهل ا عظم العلیّ ل قدس الا نابسم ربّ 

ای ربّ ایّده   ب فضلکحار رحمتک من سطان تنزل علی من اقبل الیک امبار ملکوتک و جبروتک وانباء یاش لا ء و المهیمن علی اماسلا ا اله یااسئلک 

 .مالرّحیالغفور  الفضّالئک انّک انت طاء عماینبغی لس مابجودک و قدّر له 

 ص    محمد قبل اسمعیل 

 العلیم الحکیم هو 

 ا اله لا انّه داللهشه
ّ

        المقتدر القدیر  وء انّه له شاهو یحیی و یمیت ثمّ یحیی بفضله کیف ی  لا

 ء شایحیی من ی
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ه    المنیر د من رحیقه  ران و یسقی من ا یاالب  ءما ء بشای من ییحی      ا  الهمن    ماانّ
ّ

الفرد    ه لهون من عنده انّ طاء بسل شامن ی  مر یؤیّدلا هو له الخلق و ا  لا

ذینتکوننّ من لاو  التّوحیدقوم بحبل  یا واتمسّک الخبیر حد واال
ّ
 . لله ربّ العالمینباعلیک و علی من آمن  ءهاالب مالله العزیز العلیم انّ با واهم اشرکال

 عظم ل قدس ا لا هو 

 ا   اله  لاء المظلوم مرّة انّه  داعظم و سمعت ن لا ا  السّجنالفرد الخبیر انّک حضرت فی  لله  بالمن آمن    لدنّاذکر من  
ّ

 هو و طو   لا
ً
  قتدر العلیّ نّه لهو الم ا  را

یت  أر سمعت و    امّ ع  ءش یان یغفلک    ایّاکت  داالعلیم الحکیم کنت لدی الوجه فی اشهر معدو سم ربّک  با  هامة تمسّک بقاستلا بانوصیک    انّ العظیم ا

 واحلا ا  لله فی کلّ بافی هذا المقرّ المبین تمسّک  
ّ
ه لهو الغفور الکریم ا   لل و توک ذین  مّ م علی امّک و ضلعک ثقانکبّر من هذا الم  انّ علیه انّ

ّ
لله با  وا آمن  ال

 . ئع ذکره فی هذا الحصن الممنوعدالحضور و اسمعک با یایّدک عل ما براللهلعالمین ان اشکا بّ ر 

 عظم ل قدس ا لا هو 

ذیناتّبع  ماعظم بلا ق المختوم کم من عبد منع عن البحر ا الرّحیبز فالمن سمع و اقبل و   لدنّاذکرٌ من    
ّ
و کم من عبد   قیّوملله المهیمن البا  واکفر  ال

ه قد  ماء و  قاهدیر الور   واقوم ان استمع  یاء ربّه العزیز المحبوب قل  طادی ع یان من اوااقبل و شرب رحیق الحی سجن لحبّ    ینطق به هذا المظلوم انّ

 الله و امره 
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ّ
ذینء هاء علی اهل البهاالب ماویل لمن اعتدی علیه فی هذا الیوم المشهود ان

ّ
 . یکون  ماکان و  مالله ربّ با واآمن ال

 بهی ل عظم العلیّ ال قدس ا لا هو    علی محمد

اذکر من      
ّ
 زالآ شهد الله فی ازل ا  ماو شهد ب  قیّوملله المهیمن ال بالمن آمن   لدن

ّ
 ا  اله  لاه ل ان

ّ
 هو العزیز المحبوب ا  لا

ّ
منه    ء و نریدشانلانذکر من فی ا  ان

بع ام
ّ
یة ربّه العزیز الودود کذلک قض ی  نان و تمسّک بعروة عقا ن فی فر الرّحمانزله  ماز بفام المحمود طوبی لمن قا ه الی هذا الم بل و اقبل بقراللهمن ات

هودلک الغیب و ماعلی من لدی الله لا مر من القلم الا ا
ّ
    .الش

 نهأش تعالی  واللهه

لهم  
ّ
ذین  بامم  لا لب علی اغانک الطاعظم و سللا سمک اباحم المملوک اسئلک  رالک الملوک و  ما  یاال

ّ
 وا لعروة الوثقی و تشبّثبااستمسکوا  ن تقدّر لل

 با
ّ
ریعة الغضاة البیلمل

ّ
نک و ایّدهم علی  فار سدرة عر ماولی و ارزقهم من اثلا و ا  الآخرة هو خیر لهم فی    ماء مشیّتک  مانزّل من س  ماب   واء و آمنارّ ء و الش

 مایلا ی امة فقاستلا ا
ّ
 ا  اله  لاطک المستقیم و دینک القویم  راوت علی صبن بظهور مظاهر امرک و الث

ّ
  .فهطایة الله و الناانت العزیز الکریم علیک ع  لا

ت قایته این او نافی ظلّ ع  هو خیرٌ لک و یحفظک  ماک اسئله ان یرزقک  بت پوسته واصل اجرک علی الله ربّ حاصه  قطعات مرسله چندی قبل ب

 بب ط ناج

 علیه 
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ب مذکور و این دو کلمه  ناج  توجّه نمودند ذکر آن  ۀ درامقرّ مشهود اه  و چون بنی  ر شمس حقیقت مستغوات انیاتجله  ئزند و بفا  669علیه       

ف بوده و  طاب خارج و همیشه مذکور و مورد الساف حضرت محبوب در حق دوستان خود از حطایید که المال شد تا یقین نسامرقوم و ار 

  .علیک 9قی و ال باهند بود واخ

 ءالله هاب علی محمد علیه ب ناجص   

 عظم ل قدم ا لبسمی ا 

ر ن  لهلاعلی قبل محمّد در فضل حق جلّ ج  یا   
ّ
ر شد و بعد از ضاضر اححان است عبد  ضارک رمباه ممالیل که لیل هشتم    در اوّل این  ماتفک

ید ان مامعادله نن  واه  بی ارض  یازل شد آنچه که اشناء  مالک اسمائز و مخصوص کل از  فاء  غا شرف اصبه  یض آن ارض  راء وجه عقاحضور تل

ق توجّه  فاق به نیّر آیال شوق و اشتماکه بند کل بیاب را یاعلکلمات م یک کلمه از قاس منافتاب حقیقت اگر ه آبافرح بهذا الفضل العظیم قسم 

 نایند کذلک نطق المظلوم عمان
ً
 . ینالرّاسخمن عنده لتشکر و تکون من  یة

 ءالله ها ب استاد مهدی علیه بناجص    

اطقهو 
ّ
 نیافی ملکوت الب الن

ذیء المظلوم دان واان استمع فااهل الو  یا
ّ
 امرتم ماعظم و یوصیکم بلا ا السّجنکم فی یذکر  ال
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ینبغی   ماب  واتمسّکب  با ل لااولی ا  یاکم  مقام  واکبر ان اعرفلاد قد خلقتم لهذا الیوم اجایلا لک اماد عن  بات العهاکم شبعم ان یمنایّاکبه فی الکتاب      

علی ویل لنفس اعرض عن الحق و طوبی لا فق الا الی ا  النّظرر عن  صابلا خان و منع ارتفع الدّ ا  دم قنالا لک اما  الله  بامرتم به فی کتا  مان هذا  سانلال

 . نیاحلا  ربّک فی کل اراللهع عرفه ان اشکطینق لا ک بذکر ناذکر  انّ م الایالک اما یایک ل لبّ قالعبد سمع و  

 ءاللههاب ماب علی ابن من صعد الی الله علیهناج

 ء قاهو المشرق من افق الب 

اذکرٌ من       فل  غاادرک یوم الله و ویلٌ لکل    لمن  طوبی ب  آن العظمة فی المسانطق ل   ماب و اعترف بجاب سمع و ابار لا ا   لمن اقبل الی افق الله ربّ   لدنّ

بع  ماب  هاعن  واق و هم اعرضراشلا و ا  یّ ش فی الع  الآیاتب مرّت علیهم  جار عسکمکان و القوم فی  لا ن فی ایاج بحر البما  مرتاب قد نون   وااتّ
ّ
و    الظ
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هم من ا  لاهم انفسهم ال م کذلک سوّلت  هاو لا ا
ّ
ه یذکرک فی  دانعلی اسمع    یا  الرّقابلک  ماخسرین فی کتاب الله  لا ان

ّ
عظم و  لا ا  السّجنء المظلوم ان

رک 
ّ
ذکرتنی   مالک القدم بما یاعظم و قل لک الحمد لا کنوز العالم یشهد بذلک من عنده امّ الکتاب اشکر ربّک بهذا الفضل ا هاتعادل لات یاآبیذک

ذی  وهّابمن صعد الی الله العزیز الم  قانذکر فی هذا المان    نار اردراشلا اذ کنت بین ایدی ا
ّ
هور شرق منه نیّر  علی اذ الا فق الا اقبل الی ا  ال

ّ
ئت  ضاو ا  الظ

ه من اهل البناک بحبلی و نطق بثئی و تمسّ دان سمع نم علی اذکرلا قلمی ا یاق فالآ به ا
ّ
 نة السّفیب حاء و اصهائی ان

 ء  راالحم 
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ت  ما القوم فی ظلکان    ن اذ ما یلا بامن فزت    یام علیک  نالا م الله مولی ایان و اوّل عرف تضوّع فی االرّحمن  یال نور اشرق من افق بء قل اوّ راالحم      

سمعت   ماذنک بلا ت و أر  ما لعینک ب اقبل و  ماقلبک بن طوبی لک و ل الرّحمم من قلم الایّ ا نزل فی اوّل  ماام قد اقبلت بوجهک و قلبک و فزت بهو لا ا

من    ءش ی  هایعادللادة  ها مکان هذه شلا اخذ الدّخان من فی ا  هام فییامتک فی اقانک و استقانک و ایفانک و عر مالک و ایباقباعلی  لا یشهد القلم ا

ذیء انت  یاشلا ا
ّ
 ما ء شهدت براملا ک جنود افتعاض  لاء و  ماسلا ک سطوة ا بتحجّ   ماء و  ماء العلضامنعتک ضو   ماء بحیث  النّدااخذک جذب    ال

  طوبی لک و نعیداللهشه
ً
اهرء  هان البالرّحمم ربّک  یان فی ایاجری من قلم الب  مالک و لمن ذکرک ب  ما

ّ
 ال  الظ

ّ
یة ناء عماهر المشرق من افق سبائح اللا

ه واهد و لوح گشاذکر نمودیم قلم    راب مرحوم مرفوع اجنعلی مکرّر    یا  .طنک و رحمة الله و برکاتهباربّک علیک و علی اوّلک و آخرک و ظاهرک و  

 محفوظ و مصون از حق دالله حبش و عنصای  راست از با  خیر و عمل طیّب کنزی هد شد هر ذکر  وایع نشده و نخضا  داللهاجر هیچ عملی عن

ت تقرّب است انّه ه   راید آنچه  مار فر و مقدّ ید بر ذکرش  ماتأیید فر   راو  طلبیم تمی
ّ
ء  ها ن البء بقوله کن فیکو شایمالمقتدر علی  ا   وکه سبب و عل

ذین یعلیک و عل
ّ
 . قیّومالتقرّب الی الله المهیمن الء عن یاشلا من ا ء عهم شیئمن ما ال

 محمد علیه بهاءالله  جناب میرزا علی

اظر  هو 
ّ
 الی من توجّه الیه  الن
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م قااز افق اعلی منع ننمود این م  راو  ء تهاقت فباء و حجمات علحائز شدی سبفام  نالک امان  فاعر ه  م بیا علی قبل محمد لله الحمد در اوّل ا  یا      

ئم و منتظرند نفس ی  قا  صدرابر م رین مفتعقین و خائنین و نامت چه که قال بر استواید در جمیع احمافر  تأیید راو  طلبیم تعظیم است از حق می 

ذیب و مرحوم مرفوع ناج لت است آنلاکه سبب ض رایند آنچه مان قابند و الیاب را
ّ
م  یا ل مذکور بوده و هستید این ازالا علی لا ق االرّفی صعد الی  ال

ن فائحة العر رانه و  یان من بالرّحمزل لتجد عرف  نا  مایت مخصوص شناء عمانموده و این لوح ابدع امنع از س  را  مائی ذکر شهار علیه بطاب عناج

م  قا نکبّر من هذا الم  انّ شته ادازل شد آنچه که شبه و مثل ننائز گشتند و از قبل مخصوص او  فای  اله  لوح ه  ءالله بهاب   هاابه ورقه اخت علیمن کت

 فض  اعلیک و علیه
ً
 رّ  ربّ العالمین منتسبین طداللهمن عن  لا

ً
ه ولیّ الشایت حق بناعه  ن و بسااز قبل مظلوم تکبیر بر   را  ا نتات  قانتین و القارت ده انّ

اء من هاالب ذینعلیکم و علی  لدنّ
ّ
  .لله الفرد الخبیر با واآمن ال

 امة الله هاجر

 بهی ل رفع ال منع ال قدس ا ل ا واللهه

تیق  رالحق لورقة من او بانزّلت    ت الله قدیاتلک آ     
ّ
بّ مشهو   ال  کانت عن شجرة الح 

ً
ل علی الله فی کل ا  هالتفرح فی نفس   دا

ّ
مور و تستقیم علی  لا و تتوک

ذی  رام
ّ
   عزٍ ء  مالحقّ من سبانزّل    ال

ً
خلق   ماتفرحی بلاو    هافی  امّ و ع  الدّنیاتحزنی عن  لاسم ربّک و  باکی علی شجرة الفردوس  تحرّ   ةورق  یاان    مرفوعا

              ان انقطعی الی الله هاعلی

 ثم اذکریه  
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 اذکریه فی کلّ عش یّ و بکو   ثمّ       
ً
   ماکان علیک و ارسل الیک    قد  الله  لنّ فضباثمّ اعلمی    را

ً
نّ فی کل حرف  لا   یحیی به فؤادک و افئدة العالمین مجموعا

 هاجرت ان ت الله قد  مامن کل
ّ
 شرک مردو مت کل  بایمنعه حجلا و    هابی لمن یشرب من سنیم و الکافور فطو ر الت

ً
آمنت    هاان اطمئن من اختک و انّ   دا
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 لحق مذکو بان القدس سا لی الفردوس من لفی ع   لدی العرشو کانت  هابربّ 
ً
  را

ّ
جر تطوف حول  هاو ان

ّ
تیق شجرة راالله من او  هاجعل  و قد ة الش

ّ
کانت   ال

 رو غ م   فی ارض العزّ داللهبی
ً
 ک و تکونی ک به لتشکری ربّ نامر و اخبر لا کذلک کان ا  سا

ّ
 مر مسرو لا تی کنّ بفرح او  من الل

ً
نس ی بذکر ربّک و ان  أان است   را

ذینمن    السّجنئبی فی هذا  صاذکری مفاید  دااشتدّت علیک الش
ّ
 ت القدس محرو حاعن نف  واته و کان یالله و آبا  واهم کفر ال

ً
علیک و علی   ءهابو ال  ما

 
ّ
وحت فی زائفاالمن  نّ یذکرن ربّهن و کنّ هتی و  الل

ّ
 مذکور  الل

ً
  ا

 الله ءهاب  هان علیهاامة الله صدر ج  ط 

 وند یکتا داخ منابه 

  یا فل جمیع اشغاد  باجد و عسان الله حجج عالم  حاشرق سب من از افق لوح هاج رحمت ظاهر و آفتاب بر واماه  بی در این حین  الهن  یای بیا در      

ب  زاکه اح مییان مشرق وحی در افافرمود بر عر  تأیید راو که ت  راامتی حمد کن مقصود عالم  یاورقتی  یاس ممنوع نامشغول و  تهلیلبه تسبیح و 

 ند اابوده عالم محروم 
ّ

 ء عصر گردی  ماکه سبب و علت تقدیس و تنزیه ا  به شأنی ید ماتأیید فر  راو طلبیم تء ربّک از حق می شامن  لا
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ن  شا ذکر ه  کتب بی  هاج بانی دیحانی و فضل سببایت ر ناعه  ند و بعد باهشتداد ذکری نباء که نزد عمار از ایاسلیس هذا علی الله بعزیز چه ب      

 نعیزیّن طوبی لهنّ و  م
ً
ده الله فی الکتاب راا  ماز بفاد طوبی لمن  یمانمی   قاال  رانب حق نیک و بد  جادقی است از  صااست بزرگ و پیک    لتیآ  هنّ عقلل  ما

 ء علیک و علی من معک هاالب

 ر طاامة الله ضلع مرحوم رحیم ابن ع  ط 

 ء شای ماهو المقتدر علی 

ذی ن  حا سب     
ّ
ذین  ت لقوم یعلمون انّ ناو اظهر البیّ   الآیاتانزل    ال

ّ
ینّ باالیوم اولئک ع  واز فا  ال

ّ
رنّ لا ا  لأعلیهم الم  د مکرمون یصل

ّ
ن  سا هم لعلی و یذک

 لئمحبة الله  لئالییکون ان احفظی ماکان و  ما لله ربّ باآمنت  ماامتی ب یام المحمود طوبی لک قاالعظمة فی هذا الم
ّ

کل خائن مردود کذلک   هایسرق  لا

 ربّک فضمرک أی
ً
 م الممنوع قاض عن هذا المر لله و ویل لمن اعبا آمنتلعزیز الغفور طوبی لکلّ امة ا و من عنده علیک انّه له لا

 ءالله هاب ماعلیه ح جی محمد رحاب ناورقه ضلع ج   ط

اهد  و ه
ّ

 علی ل من افقه ا  الش

  ءاما یاطق  ناکلمه  یناه برد داقوت مقر یا  که در فردوس اعلی در قصر یاامتی حوریّه عل یا

 رض قدر لا ا

 ***   139*** ص  

یید مااز دیدن و شنیدن منع من  رای دوست یکتا مرتفع خود داهر و ن با ندیده امروز افق اعلی    را به آننید چشم عالم شداب  رام  یارض قدر الا ا     

نچه که اکثر اهل عالم از آن ه آبئزید  فاول کنید له الحمد  نادش تیاه  ید و بیماسمش اخذ ناه  بزل  نائیه  مائده سماموجود و    فیّاضامروز حضرت  

ناه نمود له الفضل و  رااعلی    به افقئز فرمود و  فا  راو  که ت  رامحرومند شکر کن مقصود عالم  
ّ
 ا   اله  لاء  طاء و له الجود و العالث

ّ
   . الکریم لمعطی  ا  وه  لا

 ءاللهها ب ماب محمّد ر علیهناورقه ضلع ج   طا

 هو الکتاب المبین

ذیالحمدلله      
ّ
 کان مکنو   مال الیه و اظهر لهم  باقلاده علی اباد عایّ   ال

ً
انزله فی کتابه نسئل الله ان    ماب  العمل قه علی  رافی العلم و ایّد ورقة من او   نا

ذید عبده  یؤیّ 
ّ
ه هطالعا  ویة  ناب العباف القبول و یفتح علی وجهه  عر   هال تتضوّع بمارحیم علی اع  سمی بمحمّد  ال   و ء  شای  مالمقتدر علی  ا  وء انّ

کرلوة و  لصّ ا
ّ
  د بجنو   ماهرک و تعالی ان یمدّ بانسئل الله ت  هینت ورقة تمسّکت بسدرة الم  علی و کلّ لا فق الا قبل بقلبه الی اا  بدع  ء علی کلّ هاو الب  الذ

 ا ولغیب ا
ّ
فی   ماوعدک ما ما لکالله  زنجا دز قبول مزیّن گشت قراطه لت بت رسید و عماه مناورقتی  یالمقتدر القدیر ا  والیه انّه ه مابهو یقرّ  ة دهالش

ه هواللالوح من ا ه سمع ذکرکبان مشغول  یای مقصود عالمناذکر و ثه  ل بواالکریم در جمیع اح  الفضّال  وح انّ   السّمیع و یسمع و هو    ماشید انّ
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ی  ضار ه   ظاهر شده نموده و الحمدلله بالله  لکه فی سبی  را  ماذکر عمل ش  حاال ب علی قبل  نان و جسااز قبل مظلوم تکبیر بر   راء آن ارض  ماالبصیر ا

 ئز و فا لهلاج حق جلّ 

 ***   140*** ص  

ه یفعل  ه  ب     
ّ
 رّ بیت طمر الحکیم اهل آن  لآ ا  یرید و هو  ماء و یحکم  شای  ماقبول مزیّن ان

ً
ن و  ساتکبیر بر   را  لدی المظلوم مذکور بوده و هستند کلّ   ا

اء من هاشود البیت میناب عواج داز بع شاءاللهانئز فااقدس  به ساحترت ده عریضه بعض ی شاانزله الله ب ماب
ّ
  یا دی و علیکنّ باع یاعلیکم   لدن

 . ئی و علی کل ثابت مستقیمماا

 الله ءهاب ماب رحیم علیهناضلع ج   ط

اطق و ه
ّ
 علی ل فق ال من ا الن

 امتی ا  یا
ّ
اهد و ت انّ ربّک هفانتات فی الغر قاانجذبت به افئدة ال  ماک من قبل بناذکر  ان

ّ
کرالخبیر و نذکرک فی هذا الحین بهذا    الش

ّ
  ایّاک البدیع    الذ

ذینء  ضافک ضو ت الوری او تخوّ ناان تحزنک شئو 
ّ
اشکریه بهذا الفضل المبین    ة من عنده ثمّ کتاب الله بقوّ   خذیمر عظیم  أباتی    لله اذ با   واکفر   ال

 لا ئن ازاتعادل بذکری خلالعمری  
ّ
ذینیک و علی  لء رحمتی عماء المشرق من افق سهایشهد بذلک کل عبد بصیر الب  ها رض کل

ّ
عند القوم    ما  وانبذ  ال

 لفرد الخبیر. بائی آمنّ لاو علی ال

 ءالله هاب هایلرحیم ع  جی محمدحاب ناورقه ضلع ج   ط

 محبوب یکتا منابه 

 یک کلمه ازه ری امروز هر نفس ی بجان عظمت ساورقتی چندی قبل ذکرت از ل یاتی و ام یا

 ی  الهت ماکل

 ***   141*** ص  

ز فا  لعبدست مکنون نزد امین حقیقی طوبی  ا   و آن کلمه کنزی داللهست عنا  سرمدی  ۀی رتبدارام ابدی و  قاحب م صائز شود  فای  الهت  ماکل      

ن از  شامخصوص ای  ضار   مهئز گردد و کلفا  ضار ر ماثاه  بکه    ایی شجر و شجره راو طوبی از ب  یاالعلزت بهذه الرتبة  فامة  لا علی و  لا م اقابهذا الم

  ی یت شد که ف نانفوس ی عه  ئز و بفاعزّ قبول ه نی که عملت بداب  مبینقین ی ه امتی ذکر عملت سبب نزول لوح ثانی گشت تا ب یازل شود ناافق اعلی 

ت  سم ا ه  ب  طاء عماقبول از س ئز شدی و کلمهفاین و تو الحمدلله  المب  هفی کتاب  به  امرت   ما  الله   لمةٍ عملت فی سبی لا لحقیقه مستحق بودند طوبی  ا

 رّ ق آن بیت طراقی محفوظ او بازل لوح اوّل نزد منزل و امین نا
ً
الیه  مة و یقرّبهنّ قاستلا ن نسئل الله ان یمدّهنّ بجنود اسااز قبل مظلوم تکبیر بر  را ا

ر طاالمجیب در ال السّامع وانّه ه
ّ
دش  یافر ه تو بئز نشد و لکن نسبت فان مایاه بل ماحب صال آ محسب ظاهر در یوم  مع آنکه بر مانف حق تفک

ید تا از سلسبیل  مایت فر داه  را  طلبیم امّ ید و از حق میمااخذش نسعه  واد هست رحمت  یئز لذا امفا قبول حق  ه  لش قسمتی بمارسید و از  

ه ه  واامر  مال الیه و العمل بباقلائه علی اما اده و بایش بزرگ نسئله ان یؤیّد عطامد فضلش عظیم است و عیاشایش بطاع لمؤیّد الکریم و  ا و به انّ

 . المشفق الکریم فیّاضال الفضّالعلیک و علی من فی البیت من لدی الله  لدنّاء من هاالب مالرّحیلغفور ا وه

 ح علیهما بهاءالله  امة الله سکینه ضلع ر

اطق هو 
ّ
 نفافی ملکوت العر  الن

 ***   142*** ص  

یک از  شته هردامنع نموده و از بحر اعظم محروم  لهلام از حق جلّ جهاظنون و او  راء ارض مائز افا راللهثاه آبزل و ناسکینه مکرّر ذکرت  یا      

ع  طا نقلا ز ارابط هامة زیّنت هیکللا ل نزد غنیّ متعال مذکور و از قلم اعلی مسطور طوبی جاب نمود او از ر جا خرق ح مالک اسمایت ناعه ء که بماا

 ء مة علی امره انّه علی کل ش یقاستلا ئه و ا نا ان یؤیّدهنّ علی ذکره و ثالله  لقی و نسئرائی و او مانذکر ا  انّ لک هذا الیوم البدیع امابتقوی الله    هاسأر و  

 قی الراء رحمتی علی او ما ء المشرق من افق سهاقدیر الب
ّ

 العرش العظیم.  کن بسدرة الله ربّ ئی تمسّ لا

 رحیمامة الله ضلع محمد قبل  
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 نباوند مهر داخ منابه 

ری آنچه  دای قسمت بری و نصیب بر الهم  یات اضاتا از فیو   مانی ظاهر و آفتاب جود بر کلّ وجود مشرق جهد ن دای بخشش یز یاای امة الله در     

دهد بگو  دت می هان شه آ بیی  ناید و هر بیمانرکه می باکلمه م  ی تصدیق اینیناداد بود هر هوال بوده و خحارک آن م داالیوم از نفس ی فوت شود ت

مید کذلک  شان عارف شد و از آن آه آبکه    ل نفس یحانیکوست    .زل ناری و  جار مکرمت  طایت امنان عما سء ابر رحمت مرتفع است و از آمای اا

 . العالمین اله یال لک الحمد قان طوبی لمن عرف و یاء الحکمة و التبمان یاء البمامن س ناانزل

 ***   143*** ص  

 زفاجر و هاضلع من  

اطق هو 
ّ
 نیافی ملکوت الب الن

تیی تری امتک  الهی  الهقولی  
ّ
ن با  یالورقة العلا  وولی  لا ء جودک اسئلک بکلمة اماتک قد اقبلت الی بحر فضلک و افق رحمتک و سیاآبآمنت بک و    ال

ئک او تکتب  قان تشرّفهنّ بلبا مک اسئلک  ایّ ئک فی امااحترقت افئدة ا  هبک ای ربّ قدوایتک و منافک و عطا ینبغی لجودک و ال  مامتک هذه  لا ر  تقدّ 

ک انت صالهنّ اجر و 
ّ
ذیلک ان

ّ
ک انت الله الفرد اللا و  ءش ییعجزک لا ال

ّ
 .حد العزیز الحمیدوایمنعک امر تفعل و ترید و ان

 محمدرحیم    ط

 ننافل رّد علی اغهو الم

  امّ مم فللا عظم بین الا لصّور اا ومر و الخلق و انّه لهلا رض و آیة القدم لمن فی ملکوت االا   و السّمواتط الله لمن فی راه لصلحق و انّ باکتاب ینطق     

 نفخ فیه انصعق کل ذی روح اِ 
ّ

المقتدر   لهو  لعالم انّها  یمن فی القبور تعالی من انزله و جعله مطلع علمه لمن ف   ته اهتزّ حاءالله ربّ العالمین بنفشامن    لا

وحا  ذکر ذکرک لدی المظلوم و نزّل لک هذ رحیم قد یاالقدیر  
ّ
ذی   الل

ّ
 ا  اله  لاینطق فی جبروت الوحی انّه    ال

ّ
منک عرف    ناوجد  انّ العلیم الخبیر ا  ناا  لا

ذیم قاعلی و قصدت الملا اقبلت الی افقی ا مام الکریم طوبی لک بقاالیک من هذا الم ناالخلوص و توجّه
ّ
 جعله الله ال

 ***   144*** ص  

 مقدّس    
ً
شکر ربّک  العارفین ان  ا  ر اظهرته فی حبّه لعمری هذه کلمة تنشرح به صدو   ماانّه قبل منک    ء تحزن من ش یلافل مریب  غان کل  فا عن عر   ا

 . رضینوالا  السّمواتمن فی  اله یاعلی و قل لک الحمد لا ذکرت من قلمه ا ماب

 رحیم ابن ع ط   ط  

 بسمه المبیّن الحکیم 

ق  فا د و اتحا گویم هر نفس ی الیوم سبب اتستی میراه  شند ببان مشغول  یاخدمت امر محبوب عالمه  ید ببان الیوم  یار معانی و بمان مضسا ر فا    

به  امرتم به فی لوح کریم دو عریضه از تو    ماب  وااعمل  نهیتم عنه ثمّ   امّ ع  وانبتکتاب مبین مذکور است ان اجصرین در  نای شود او از  الهی  بااح

 عن  باظر  نامنظر اکبر  ه  ن بنوشید و بیااز رحیق اطهر در کل اح  شاءاللهان ئز گشت  فاق  فا ظ مظلوم آحال ه  رد و بوااقدس    ساحت
ً
شید منقطعا

 العالمین. العالمین الحمدلله ربّ 

 ءالله ع ط هاب رحیم علیه بناج  ط 

 ق فامحبوب آ منابه 

ه  زل شد آنچه ب ناتو    ره باة شنیده شد و از قلم اعلی در یت مرّة بعد مرّة و کرّة بعد کرّ دائز گشت و نفااقدس    به ساحت ت حبّت  حاای رحیم نف    

 و م ملک واد

 ئم است داقی و باملکوت 

 ***   145*** ص  

ی الهت مااز کل ایکلمهه بد جمیع عالم بیاو دست ناه بین رقسادی یاتا ا مان حفظ نجا به مثابۀ رام بلند اعلی قام  ئم است اینداقی و باملکوت     

اکر ن و کن من  الرّحمانزله    ماید ان اعرف  مانمعادله نمی 
ّ
ب  ۀ دراین االش د و لکن الیوم انشده خلق    قای لراتوجه به افق اعلی نمودید جمیع از 
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ه لا ز الیوم بنصرة افاخدمت امر مقدم است من  
ّ
که    میایّ ی در االهذکر  ه ز بکلّ الخیر من لدی الله العلیم الحکیم الحمدلله موفق شدی بفامر ان

ئز شوید فا  هافی  مان و  ه آب  شاءاللهان ل شد  ساح منیعه مکرّر ار واپروردگار است الی بزرگ  هاشد این از نعمتهده میشا ارکان عالم مضطرب م

ل همّت در  ماکه ب بناج آن شاءاللهان  است مقدم بوده راللهع امفاکه سبب ارت  تیفاق و صلا و خدمت امر و اخحت اقدس ذکر حق ساالیوم در 

ک  مّ ء علیک و علی اهایند البماشطر اقدس توجه نه قع نشود بوایر حکمت غاوجه م   یچ ه ید یعنی بهمان ضاشند و اگر وقتی اقت با عی  سااین امور  

ذیو ابیک 
ّ
وح علی فی هذا لا ا حلی یشهد بذلک قلم لا ئه اداء و سمع نراء ربّه فی الزّو قاز بل فا  ال

ّ
 المنیع. ا الل

ّ
م علیک و علی ضلعک و قانکبّر من هذا الم  ان

 البصیر.  السّامع النّاطقشکر ربّک تعلی من معک فی بیتک ل

 ءالله  هاب رحیم علیه بناج  ط 

 ء ماسل المهیمن علی ا یبسم

ذیرحیم یذکرک الکریم  یا
ّ
  ال

ّ
 ءماسلا لک اماالی الله  دعا الکلّ  مااء بسجن فی سجن عک

 رالله لعم 

 ***   146*** ص  

 ا انّ القوم فی ظلم مبین راللهلعم     
ّ
وحالیک هذا   ناین انزلهذا الحک من قبل و فی ناذکر  ان

ّ
ذی الل

ّ
ن ربّک المبیّن العلیم ان  یاحت من افق شمس بلا  ال

 ر شات الله ربّک و ربّ العالمین و کنت  یاعلی و حضرت لدی العرش و سمعت آلا فق الا اذکر اذ اقبلت الی ا
ً
ل  ضا فلا دی الجود و ایا ل من اصارحیق الو   با

ذیاشکر ربّک الکریم و نذکر اخاک    م ثمّ قاالقدیم ان احفظ هذا الم مر  لآ ذن ربّک اباالی ان رجعت  
ّ
مر لا مة علی هذا اقاستلا باکان معک و نوصیه    ال

ذیالکبیر 
ّ
 د ابابه اضطربت افئدة الع ال

ّ
ذین یء علیک و علهاالب مالرّحیءالله ربّک الغفور شامن  لا

ّ
 .مر البدیعلا م من هذا اهاو لا م اهمنعت ما ال

 ءاللههاقبل رحیم علیه ب ب محمدناج

اهد  هو 
ّ

 الخبیر  الش

م  قا ع م فانچه سبب ارت ه آبیم یمانوصیت می  راو  ن تداب رام اعلی قام  قدر این .لک قدرمات یانامنظر اکبر و عه ئز شدی بفامحمّد قبل رحیم  یا    

ذیبل الی    هاتنظر الی لانی  فا  یاست دنو ات
ّ
ی است  الهکت  نچه سبب ظهور نعمت و بر ه آبفرموده  امر    راد  بال این مظلوم عزالا   هاو اظهر   هاخلق   ال

 رّ نت است دوستان طماب ثروت ابا
ً
 مینلا ا النّاصح وانّ المظلوم ه  هامقااعرف م ثمّ  هایم تمسّک بیمانن وصیّت می ه آب را ا

 ***   147ص  ***  

ذیب محمّد قبل رحیم ناج 
ّ
 ز ابن ع ط فا و  جرها ال

ذی بسم
ّ
 نیاج بحر البمابه  ال

وحن و بعثه علی هیئة  الرّحمنور انزله      
ّ
لقوم و ا  رعن بص  ستر   مارضین به یری المخلصون  الا   و  السّمواترة من عنده الی من فی  شاو جعله ب  الل

 صقاقلم ان اذکر من خرج عن وطنه    یاالعزیز العلیم ان    قدّس المالله  هیتوجّه المقرّبون الی وج
ً
ذیم  قاعلی الملا وطنه ا  دا

ّ
لک الوری  مافیه ینطق    ال

 ا  اله  لاانّه  
ّ

ذیعظم  لا طی البحر اشاالخبیر انّه قطع البرّ و البحر الی ان ورد    السّامع  ناا  لا
ّ
سمعه الکلیم فی طور اسمی القدیم    ماجه  وایسمع من ام  ال

ذیم  قاالم
ّ
 و کان مسج  المظلوم اذ  ء داقصدت و وردت و حضرت و سمعت ن  ماعرش الله العظیم طوبی لک ب  فیه استقرّ   ال

ً
فی هذا الحصن المتین    نا

ذیعظم ثمّ اشکر ربّک المعطی الکریم  لا م اقام هذا المقاان اعرف م 
ّ
ذیمر  لا ایّدک علی هذا ا  ال

ّ
 کان مسطو   ال

ً
ک کوثر قافی کتب الله من قبل و س   را

تیدی رحمته  یال من اصاالو 
ّ
ت ن  رای  الهی  دان پارس ی نساله  ب  دوست یکتا  منابه    .سبقت العالمین  ال

ّ
ید که مامی جذب نقامه  ب  راو  ت  دابشنو تا لذ

ی از قلم جلی  الهنچه در سبیل حق از تو ظاهر شد در کتاب  آرد  داز نباء  مالک اسمازد و از  سامشغول ن ن  وادر هیچ آنی از ا  یادن  نیهفات  ناشئو 

قی و  بانچه  آهد شد و  وانی خفایب و  غاشود  هده می شاعنقریب آنچه م  مام نیاخدمت امر قه  ن بحان و روح و رینال فرح و اطمیماکه  ثبت شده ب

 ن  سا از قبل این مظلوم تکبیر بر  ران رحیق مختوم بار شازل شده ناتو  ره باست که از قلم اعلی در ا یاهکلمپاینده است 
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ضح و  واآفتاب    به مثابۀ  رضل اهل امابین اع  ماء  هال اهل بماید اع با  شاءاللهانیند  مام نیایلیق لیومه ق  ما و  الله  یینبغی لنسبتهم ال  ماتا کل ب     

از  راند وقت مام ملک و ملکوت پاینده واده که ذکرش ب را لک شود امری ماند واتن میساست که انا هده شود بگو امروز روزی شامنیر و روشن م

مت  قاید و از کوثر استماآگاه ن  رال  طلبیم که ک د و از حق میئز شویفافت کبری و نعمت عظمی  رام اعلی و شقاین ماه  بدست مدهید و جهد کنید تا  

ه لهو المقتدر القدیر الب   ان یوّفق الکلّ الله  ل سئفال و اکبر آن  ماند این است اعظم اعشابنو 
ّ
ز بکوثر  فاء علیک و علیهم و علی من  هاعلی ذلک ان

 . العزیز العظیمقدس لاقدم الامر الا مة فی هذا اقاستلا ا

ه لب
ّ
 رضین ل و ا السّمواتدی لمن فی اله حبامر و الخلق و مصل ا الله لمن فی ملکوتءهاان

 العزیز العظیم  هو 

ه داللهشه
ّ
 ا اله لا ان

ّ
 ز به المقرّبون فا ماعلی و فزت بلا فق الا ء من االنّداب و سمعت باحضرت لدی ال قد  قیّوملمهیمن الهو ا لا

 هو الاقدس الاعظم

  ***149  *** 

 عظم ل قدس ا لا هو 

از قلم اعلی جشاکتابت مای امة الله       ب  نفوس ی  . زل ناب آن  واهده شد و  الیوم  اقه  که  ابد و  اننموده ل  بامطلع وحی  ئز  فای  الهی  دای نغاصه 

وحعلی فی هذا لا ی مشرّف و مفتخرند کذلک شهد قلمی االهن راغفه هد بود و بواند عاقبت آن نفوس خیر بوده و خ اهگشت
ّ
 . المنیع الل

 بهی ل ا عظم العلیّ ل قدس الا نابسم ربّ 

لهمّ   نکحاسب    
ّ
ذیاسئلک بجودک    السّمواترضین و  لا ت و بنور امرک اشرقت اناطت الکائحانّ قدرتک ابا ی اشهد  اله  یا  ال

ّ
ط الوجود و  حاا  ال

ذینک طابسل
ّ
هودط الغیب و حاا ال

ّ
تیرک راسباو  الش

ّ
 وا فئک ای ربّ هم اعتر طاء عماینبغی لس مائک یاصفلا ر کانت مستورة عن العیون ان تقدّ  ال

ی لبحر فضلک و شمس  ینبغ   مادک  باانزل علی احد ع  دک ثمّ لا ء فی ب ناء فی مملکتک و امیایجعلهم اقو   مانزل علیهم  فافهم  بضع  وااقرّ و  بفقرهم  

تیک و امتک ضلعه  تاکتب لورق  ئک ثمّ قاز بلفا  و   ه اقبل الیکانّ   جودک ای ربّ 
ّ
خیر کل   کبه فی کتاب  هاامرت  ماقک و عملت  فالی ا  هالباقبلت بق  ال

 فظات الحات ال راص قانتات ال قائک اللاماقدّرته  ما هال بجودک ثمّ قدّر هالمک ای ربّ ایّدواعالم من ع
ّ

ئک و طفن  طائی تمسّکن بحبل جودک و علا

 . لب القدیرغا القوی الحول عرشک انّک انت المقتدر 
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ذیحسین لا ب مناضلع ج   دباآشاه 
ّ
 صعد الی الله ال

 عظم ل قدم ا لا هو 

 یکون کن  مایتی و یذکرک بناامتی قد توجّه الیک وجه ع  یا   
ً
 ر طفاء و  ماسلا لک اما   یالکی ان افرحی بهذا الفضل العظیم قولی لک الحمد  مالک فی م  زا

ذیسم  لا باء اسئلک  السّما
ّ
ئک  ماقبلت الیک امة من اا  دی قالهی  الهمة علی امرک  قاستلا ن تویّدنی علی حبّک و ذکرک و علی اباء  یاشلا به نطقت ا  ال

ذی ئک انّک انت المقتدر طاعن بحر رحمتک و ع هاتمنعلا و یتکنابجودک و ع هابیّ تخلاای ربّ نک القدیم سادت منک فضلک العمیم و احراو ا
ّ
  ال

 
ّ
 ا اله لارک دات بقدرتک و اقتنانک و الکائطات بعظمتک و سلراشهدت الذ

ّ
ذیالحسین  نام عبدقانذکر فی هذا الم انّ ا .انت الغفور الکریم  لا

ّ
آمن  ال

 راللهعظم لعملا لک القدم علی العرش اما  فیه استقرّ ن فی یوم  الرّحمشهد    ماشهد بیته و  یالله و آبا
ّ
تیدة  ها یکفیه هذه الش

ّ
قلمی    هاتحرّک علی  ال

ذینء علیه و علی هاالب .م المنیعقاعلی فی هذا الملا ا
ّ
 . ن العظمة الملک لله ربّ العالمینسا  فی یوم فیه نطق لداللهباز به عفا ماب واز فا ال

 ءالله هاحسن علیه ب زاب میر ناج

ر  هو 
ّ

 بهی ل سمی اباالمبش

 ءماسلا کتاب ا
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 ء لیکون مستعماسلا اسم من ا  فیه کلّ   نالک یوم المعاد و وصّیمالدی الله  لحقّ من  بانزّل    ء قدماسلا کتاب ا     
ً
ر بالیوم الله مولی الع  دا

ّ
هم  ناد و بش

ف احد منهم فی ذاک  لا ن  باهم  نامه و امر ایّ ءالله فی اقابل
ّ
هور تنفّس صبح    امّ ع فلدابلا الیوم المشرق من افق ایتوق

ّ
ر افق العالم بشمس اسمه ناو ا  الظ

 اِ   واو اعرض  واعظم کفر لا ا
ّ

م  تهم المکدّرة وایّ مشیّته آخذین مش  واذ قد نبراللهلعم  وهّابالعزیز ال  ءشامن    لا
ّ
ة به روح القدس فی الجنّ   حنّ   ماب  واتکل

 لوح ا من  مام قاء و المظلوم فی هذا المماسلا و روح الله فی فلک ا یاالعل
ّ

ذی  أبد بهذا النبافیه الع  ناوصّی و قد لا
ّ
ت منه ا ال

ّ
 ن کتاب ام امم و داقلازل

ّ
و    لا

    وا  و میثاقه الی ان کفر دالله ء عهما سلا نقض ا  ب قدبالخضوع لدی البا  النّاسفیه    نامر ا  دق
ً
مر لتشکر  لا لک ا  نافصّللعزیز المختار کذلک  باجهرة

   .من عنده امّ الکتاب

 ی یکتا نادا منابه 

ری و ثبت شده مع ذلک نفس ی  جات از قلم اعلی  ماقادر اکثری از مامر  مت دعوت نمودیم و عظمت این  قاستاه  ب  را  داللهباح عوادر اکثری از ال   

 مت و  قان مردم و است أشست  ا اینجع رات مات فوق ظلماظله ق آفتاب معانی محروم و براد از اشبااحقر ع ۀبه کلم
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 . ن مبینراعمل سوف یری نفسه فی خس  ماجیّه توجّه کرد فبئس  جاکدرة اچشمه  ه ب نمود و بنااز بحر اعظم اجت  .که مدعی آن هستند  ینفاعر      

 مادی و مهدی و اسهان تا از  شامت بنو قااست  ۀن و از چشموا مت بخقاستاه  ب  ران  یان رحیق ببار شاای دوست حق  
ّ
فتاب ه آببگذرند و    ها ء کل

ذینلله و اعرضت عن با آمنت  مای قسمت برند طوبی لک بینای بییایند و از در ماحقیقت توجه ن
ّ
 . لیوم البدیعبا کفروا ال

 ءالله هاش ی علیه ببا رجا ابن نّ داللهاس زامیر  قاب آناج

 دوست یکتا  منابه 

م ایّ و الی  یاطه نموده که در لحاا  راس  نا   به شأنیم غفلت  هاظنون و او ه  ب  راد او  باند ولکن عواخئمه میدات  یاحه  ب  رااهل عالم    لهلاج   حق جلّ     

هده کنند و بر شام  رال خود  مات اعرایند عنقریب ثممانمی  ایّ ی خود مهراعر نیستند در کل حین عذاب مبین از بشایر حق مشغولند و  غه  ب

ب  راعنه او  را ر فدان مختلفه و اقتوانیه و الفاخارف  که ز   ی نفس یراهی دهند طوبی از بوان خود گراخس حق  ه  از مطلع نور احدیّه منع ننمود 

   یدمافر  طاتوم قسمت عخ زد و از رحیق مسامحروم ن  راد خود باطلبیم عو متشبّث از حق می اه بمتمسّک و 
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شرق وحیک و مطلع  مء خلقک ای ربّ تری انظارهم متوجّهة الی  یائک بین اشقیائک و اولداسطوة اعصفوتک تحت    یاله  یاتری    سجون م  یا    

 مک و قلوبهم مرتقااله
ً
م المنکرین  هاکت من سک و کم من صدور تشبّ تیّ ت المشرکین من بر ماتغیّرت من لط  فک کم من وجوه طایع فضلک و الداب  با

ر رحمتک وایقرّبهم الیک و یسکنهم فی ج ماب رحمتک حاتک من سن تنزل علی احبّ باء السّمارض و لا طر افاء و ماسلا لک اما یافی سبیلک اسئلک 

ک  فک انّ طایتک و الناهبک و عوابجودک و م  الآخرة و    الدّنیا  ر اکتب لهم خی   ئک ثمّ ضافی حبّک و ر   وادراا   مااقبل منهم    ک ثمّ لموافی کل عالم من ع 

 . مالرّحیء و انت الغفور شا ت ماانت المقتدر علی 

 بهی ل قدس الا

اهرلی المنیر من اجتمع فیه ماج لمحبوب وا  ولقلوب هذا هبا وابلقریب تقرّ ا ویعرف و کم من بعید هلابعد و یکم من قریب     
ّ
ز فاطن انّه باو ال الظ

ه اقلّ   ل  ماعن ج  ةت البشریشارا منعته ا  مابذلک کل ذی علم منیع طوبی لقریب  حمر یشهد  لا من الکبریت ابکلّ الخیر من لدن عظیم حکیم انّ

ه ه   دنیرااحدیّه و لبعید وجد عرف الله من قمیص اسمه البدیع من  لا ا ذیل الحبیب و  مالقریب و جا  وانّ
ّ
ه بعید و لویکون فی هذا  لم یرونی انّ   ال

 لسّوء  بارة امّ ا هانّ لا من نفسه  حد ان یطمئنّ لا م الکریم لیس قاالم
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ر باینبغی له      
ّ
المذکور لدی العرش ان    هاایّ   یاللمخلصین انّک    مم لیکون تذکرة لا لک امال من لدن  نزّ   ماحین کذلک جری من القلم    فی کلّ   هان یذک

ر القلوب بهذا لا سم اباالعظیم تمسّک  السّجن یکان ف علی اذلا رقم ذکرک من القلم ا ماک العزیز الحمید باشکر ربّ 
ّ
کرعظم و سخ

ّ
 . الحکیم الذ

 ء ماسل بسمی المهیمن علی ا
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ه لا ء الفرد ادا د ان استمع نمحم یا ان     
ّ
 اِ  اله لا حد من هذا الصّدر الممرّد ان

ّ
 النّاس لکنّ عظم و لا سم الا شتعل العالم من اا دهو المقتدر المختار ق لا

بع  ماعنه ب  وااعرض
ّ
 افّ مشرک ک  کلّ   واات

 
ا  تمصاتکون  ر 

ً
مالک  ء الی الله  شانلاء و یدعو اهل االنّداعلی  بادی  ناعظم یلا ا  السّجنن القدم فی  ساو ل  ا

  الرّقاب لک مامر لله لا و یبقی ا هافی  مالعمری سیفنی  هاتناو شئو  الدّنیا ی نظر ففاب بار لا ربّ االاسماء فطوبی لمن سمع و ویل لمن اعرض عن الله  
 
ین  ا

ذین
ّ
   واظلم  ال

 
ذینین  و ا

ّ
   واغفل  ال

 
ذینین  و ا

ّ
ر  لا ه کذلک یذکرک القلم ان و سنالله  رمواا  واترک  ال

ّ
ذینعلی لتذک

ّ
 د کن ذاکهاعلی الم   وارقد  ال

ً
خلق ال بین    را

تیلحکمة  با
ّ
تیاغتنم فضل الله و رحمته    م ثمّ الایّ ح ان اعرف قدر اواللالزّبر و اا  یف  هانانزّل   ال

ّ
ان یحجبک الخلق عن ذکر   ایّاکمکان  لا طت احاا   ال

ذیبهی بعد  لا فق الا یدع الکلّ الی ا ءد لنفسه من ش یرا ا ماون د انّ المسجلا به افئدة من فی البد بذکر تنجذب باالحق ان اذکر الع
ّ
 جعله الله   ال

 غن
ً
 یا
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 غن 
ً
 بالعا دعن امّ ع یا

ّ
ذین یء علیک و علهاالب ماد ان

ّ
 . الجبّارعلی امر ربّهم المقتدر  وامقا ال

 عظم ل قدس ا لا هو 

 رغعلی  لا یذکرکم القلم ا  ما ی باحبّائ  یا  واان افرح    
ً
ذین کفر   ما

ّ
ء ربّکم طادی عیان من اوان کوثر الحی یاحلا فی کلّ ا  وااشرب  لله مولی الوری ثمّ با  والل

حد 
ّ
ت قمیص ی فی  حا یتی بین خلقی و نفنامری سرج عوافلین انّ اغاتکوننّ من ال لاامرتم فی الکتاب و    ماب  وااعمل   ثمّ رالله فی ام  واالغفور الکریم ان ات

ر اللتّ   ویلٌ   و   هاز بفامملکتی طوبی لمن  
ّ
 ه یذکرکم اذ یکون مظلو فی فضل الله و رحمته انّ   وارکین تفک

ً
ذین بین ایدی المنکرین انّه یذکر    السّجنفی    ما

ّ
  ال

ر المق واتوجّه
ّ
لبا واکتضطرب به القلوب تمسّ  مام ان یظهر منکم ایّاکقدّر لهم من لدی الله العزیز العظیم  مالین ببالیه و یبش

ّ
علی  والمعروف و توک

ذیته  ناته و مشرق بیّ یان مطلع آفاایّدکم علی عر   ماالله ب  االله العزیز الحمید ان اشکرو 
ّ
ینطق بین العالم و یدع الکلّ الی الله ربّ العالمین علیکم    ال

ذینت شاراتحفظکم عن ا هامة الکبری انّ قاستلا با
ّ
هور س الفرح و السّرور فی هذا أمن ک  وامن الخاسرین ان اشرب والله و کانبا واکفر  ال

ّ
ذی الظ

ّ
به   ال

ذینی انتم  احبّائ  یالیکم  ء عهاالب  .کتب الله العلیم الخبیر   لمسطور فیا  وه   ما  لمستور و برز ا   وه ماظهر  
ّ
د یشهد بذلک  باز به اکثر العفالا  مافزتم ب  ال

 ربّکم البصیر  
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 ناوادر ت قاوند داخ منابه 

لع و افق ظهور منوّر  طا  الله   مفجر یو د و چون  انمده وجود آه  د و از عدم بانشده لک قدم خلق مان  فاجل عر ل لم  ید جمیع عامافر قلم اعلی می      

یت نای و عاله  تأییده  از نفوس که بهده شدند مگر معدودی  شا ء محتجب بل معرض ممالک اسماو از    لانی خود مبتسای نفواهاهه  شد کل ب

ن ظاهر و آشکار گردد  یام آن نفوس بر عالمقازود است که م .طوبی لهم اعلی توجه نمودند طوبی لهم ثمّ  به افقرغ شده فام هانی از ظنون و او ابّ ر 

 ئز شدند قد غفرهم الله فضفاذکر الله ه  ب در آن کلّ   ه ئز گشت و نفوس مذکور فاق فامنظر مظلوم آه  ضر و بحالدی العرش    ت ای محمّد کتاب
ً
  لا

ه  بید جمیع  باد الیوم  زارغ و آفاشند و از دونش  باذکر رحمن مشغول  ه  ن بیادر کل اح  شاءاللهان فئدة و العقول  لا تفرح به ا  ما من عنده و قدّر لهم  

 طوبی لک و للعاملین و هر  راللهست اما  بین خلق مش ی کنند اینمات حکمت  ماکله  شند و ببازل شده متمسّک  نایه که در کتاب اقدس  الهمر  واا

 ه  نفس ی ب
ّ
وحنزّل فی هذا    ما ی  احبّائ  یا  واان اعرفمقبول نبوده و نیست    م لدی العرش لا ید آن کمام نغیر حکمت تکل

ّ
به من لدن علیم   واو تمسّک  الل

ب  نا ج  هد بود و از قبل لوحی مخصوص آنواخ  شاءاللهانبوده و    ماش  ۀ ر بایتش در ناشید چه که عباذکر حق مشغول  ه  ل سرور بماکه  ید ب باخبیر  

ه یحبّ من احبّه و یذکر من  سازل و ار ناء مشیت  مااز س ه ولیّ الل شد انّ اکر برین و  اصّ ذکره انّ
ّ
ء علیک و علی من معک و  هاالب  .ین و المخلصینالذ

 اقبلت الی الله  عبد توجّه الی المقصود و کل امة علی کلّ 

    الفرد

 ***   157*** ص  

 . حد العلی الحکیمواالفرد ال

 نیانه الحکمة و البأش تعالی  واللهه



72 

 

رد چه داقی و پاینده با رامت از آن متضوّع از حق بطلب این نفحه قااست ۀعرض نمود لله الحمد نفحء وجه قاضر و تلحات اهمنا باضر حاد بع    

ت  ها عقین و شبنانعین و نعاق  ماع  ئز شوند که منفامی  قامه  ید بشاکه    ماآگاه ن  رای  الهی  یاصد منتظر اولرارقین بر مساکه خائنین در کمین و  

طق نان  سام لایّ لی و ایائز گشتند در ل فاذکر مظلوم  ه  یک ب  مه هرنای مذکور در  یاید و منع نکند اولمالدّین محروم ننا  ملک یو مااز    ران  شامریبین ای

ن اقرء  سااز قبل مظلوم تکبیر بر   راطن هریک  بائز گشت بعض ی در ظاهر و بعض ی در  فاز قلم اعلی  راطه  ل نمود بباو قلم متحرّک هر نفس ی اق

 یرون فی الوجود الا م  قاالی م   الآیاتت ربّک لتفرح به قلوبهم و تجذبهم  یالهم آ
ّ

هود لک الغیب و  ماالله    لا
ّ
نسئله تعالی ان یؤیّدهم و یمدّهم و    الش

 لغا  دیحفظهم بجنو 
ّ
ه ههایب و الش

ّ
 نی مقبراتی  الهی  اله  نی قلیاء بغاص باقدیر اذا فزت  لمقتدر الا  و دة ان

ً
ی الیک  نبیقرّ   مالی    ن تقدّرباالیک اسئلک    لا

تویّدنباء  السّما  طرفاء و  ماسلا ا  اله  یاو اسئلک   انای علی ذکرک و ثن  ذکره احد    ماک العظیم و اذکر  أبعظم و نلا مة علی امرک اقاستلا ئک و 

 تذرنی فر لاای ربّ اصفیائک 
ً
  .رثینوالا ر و انت خی دا
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 بهی ل عظم ال ا

ا کتاب من      
ّ
ه نزّل    لدن

ّ
اکر لیعرف    قیّوملحقّ من الله المهیمن البا لقوم یفقهون ان

ّ
ه یذکرهم و ذکره سبق کلّ ذاکر و مذکور  الذ

ّ
قوم ان    یاون ان

کرب واافرح
ّ
لعظم و تلا ا الذ

ّ
ط الخلق و انتم سانظرون سوف یطوی بفااردتم الحقّ انتم  ت الخلق لوناتحزنکم شئو لاعلی الله العزیز المحبوب  واوک

رکم الله فی الکتاب و علم کلّ تنم و الی الوجه قاحول الحقّ تطوفون ترون انفسکم فی اعلی الم
ّ
 . فی کتاب مکنون  ءش ی ظرون کذلک یبش

 [ خالی است  160و  159]صفحات 
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 الله ءهاسم علیهم بقالوامحسین و استاد ابلا معلی و استاد غلا استاد غ   ط

اطق یبسم
ّ
 نیافی ملکوت الب الن

هده  شاکه م  ئز شد و چشمیفاکه    ی اذنی راید طوبی از بمافر اعلی دعوت می   به افق لوجه الله    راید و کل  مانمی   دااین مظلوم از شطر سجن ن    

ئز شوید و فار سدره منتهی  ماثاه  بید  شاید  یمابوده و نیست جهد نی امروز شبه و مثلی نرافتاب افق معانی از بآر  واناه  ب قسم  الله  بحز   یانمود  

 ما ن  میامت کبری بر امر مولی الوری ققاستاه  بکه اثرش از گوش محو نشود و    بشنو شنیدنی  رای مظلوم  دامعلی نلا غ  یامید  یاشااز قدح فضل ب

ن  با مک اسئلک  االهفتنی مشرق وحیک و مطلع  ل و عرّ باقلاایّدتنی علی ا  مای باله  یائز شدی قل لک الحمد  فاتش  یاه آبل نمودی و  بالله الحمد اق

ذینئک یاصفلا رته قدّ  امّ بنی عتخیّ لا
ّ
 ا اله لاامرتهم فی کتابک   ما واالعالم و اخذ وانبذ  ال

ّ
ن  ی محسلا ی بغلب القدیر و نذکر من سمّ غاانت القوی ال لا

اکر مم لیفرح و یکون من  لا عند ا   ما  لا ثروة العالم و    هاتعادللات  یاآب
ّ
ة تضعفک قوّ   علی اولا فق الا ء عن ایاشلا من ا  ءان یمنعک ش ی  ایّاکین  الش

ذینفک سطوة ء او تخوّ راملا ا
ّ
ن که از واکوثر حی ه  م بها از ظنون و او   راو خود    رادوست حقیقی  ی  داسم بشنو نقالاباا  یاالعالمین    لله ربّ با  واکفر   ال

ر  وات انقارانک و اشیاج بحر بوامبات بذیلک اسئلک  ثکت بحبلک و تشبّ الیک و تمسّ   قبلتا  قد  یالهی  الهو بگو    مانمقدّسری شده  جاقلم رحمن  

 ا بّ ر  یایقرّبنی الیک  ماعلی لا ن تکتب لی من قلمک اباشمس فضلک 
ّ
 ا اله لاولی لا و ا الآخرة لک ماری و لعرش و الث

ّ
 انت العلی العظیم.  لا
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 والله ه

ء قلم اعلی  ما ت از افق سماصورت کله  یت حق بنافتاب عآن مزیّنید ذکرت لدی المظلوم مذکور و  مال و نور ایباز اقراطه  علی لله الحمد ب  یا    

ر ک المشفق الکریم  و  ق نمود لتشکر ربّ رااش
ّ
 . و علی من معکم من لدن علیم حکیم   هاعلیکم و علی  ءها العالمین الب  یة الله ربّ اعنب  هانذکر امتی و نبش

 ر  من اهل نون  اللهءهامحمود علیه ب زامیر قاب آناج

  ا نّ محمود ا  یاالکریم    فیّاض ال ه  د من فضل ربّ راا  ماله     ان یحفظه و یقدّرالله  لذکر نمودیم نسئرا    راءالله از اهل نون و  هاب محمود علیه بناج

 طاالمبین و نذکر ع  نیاک بهذا البناالله اجب  به   جیتنا  ما  ناسمع
ّ
 نرحمتی و    یتی  وناره بعءالله و نبش

ّ
اکر  ناتی و ایاآبره  ذک

ّ
ل  ماالعلیم و نذکر ابن الک  الذ

ذی
ّ
ه جفضله و کرمه ال ینبغی    مائه  طاء عما ان ینزل علیه من سالله  ل نسئ  ی ث بذیلیتی و تشبّ ناک بحبل عف حولی و تمسّ طائی و  قاز بل فا  ال د  وا نّ
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تیعلیک و علی ضلعک    ءهاک الغفور الکریم البک من قبل و فی هذا الحین اشکر ربّ نای ذکر ئهامحمود علیک ب  یاکریم  
ّ
اقبلت فی یوم فیه اعرض    ال

 . و کل عالم مریب فق شقیّ نام کلّ 

ذیحسین لا ب مناج
ّ
 ز  فاو  جرها ال

کر نه أشن الرّحم  هو 
ّ

 ن یاو الب الذ
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 باعلی  لا قد شهد قلمی ا      
ّ
تی  ةرکباک اقبلت الیه و وردت البقعة المن

ّ
ئه و  داعت نم وجه المظلوم و سمماین و قمت االعالم  ءالله ربّ داارتفع ن   هافی  ال

ه هیادلا ن بین اسانلام اقایرتفع به م  ماحسین ب  یاالعظیم نوصیک    السّجن ا  مه فی هذقایت م أر 
ّ
ک و  المشفق الکریم و بتقوی الله ربّ   النّاصح  و ن ان

ذینولین و نوصیک و لا ئک اباآ ربّ 
ّ
ذیالعظیم  أ بمه الکبری فی هذا النقاستلا با وامن آ ال

ّ
ور عق نصا ورض لا ت انشقّ ا وء السّمابه انفطرت  ال

ّ
یون  الط

ذینو  
ّ
 ئقاجعین کن  ا رّ ائبین و اول الاول التّ  نال اقام و نطق و  قام کریم طوبی لمن  قاکل م  وا ادع  ال

ً
 لان  أشئی علی  ناذکری و ث   علیما

ّ
ت من  هاک شبتزل

فتنی و ادخلتنی  دتنی و عرّ ایّ   ما ء بالسّماطر  فاء و  ماسلا ا اله  یاو قل لک الحمد    ناة من عندفلین خذ الکتاب بقوّ غاء الضاتمنعک ضو لاو  رض  لا علی ا

 نک ظاهسام نطق به لقافی م
ً
 هبا  را

ً
تیک  ر داک و اقتئن عزّ فابس ک و  مترح  حیادک اسئلک بهبوب ار بابین ع   را

ّ
  ر قدّ   قک ثمّ خلدة  ئج افواام  هاتمنعلا  ال

 ینفعنی و یقرّ   مالی  
ّ
 ا  اله  لاء  یاشلا م اماء و فی قبضتک ز شات  ماک انت المقتدر علی  بنی الیک ان

ّ
امن    ءهاالب  .انت الغفور الکریم  لا

ّ
ذینعلیک و علی    لدن

ّ
  ال

 . العالمین  ربّ لک الملک للهاقد اتی الم والقاو  وامقاء و قاء فی یوم اللالنّدا اسمعو 

 ***   164*** ص  

 ءالله هاقر علیه ببا ب استادناج

اصح و ه
ّ
 العلیم  الن

ذیلمن ذکر اسمه لدی المظلوم لیشکر الله    لدنّاذکر من      
ّ
ذیننوصیه و    انّ لمستقیم ااه  راطه الی صداایّده و ه  ال

ّ
یرتفع به   مالمعروف و ببا  واآمن  ال

 یادلا ن بین اسانلان اأش
 
ل  واحلا ا  ئه فی کلّ یاک المشفق الکریم انّه مع اولیة ربّ ناک بحبل عت الخلق تمسّ ناو ئان تحزنک ش  ایّاکالعلیم    النّاصح  نان و ا

رضین اذا فزت بلوح الله و اثره لا و ا  السّموات  یلحق المهیمن علی من فا  ویعملون و ه  ما د و یری  باه العوایخرج من اف  ماع  سمالبصیر ی  السّمیع  وو ه

ناق و لک  فالآ مظلوم ا  یاذکرتنی    ماو وجدت عرف القمیص قم و قل لک الحمد ب
ّ
ذیاخاک    ذکر ن  انّ محبوب قلوب العارفین ا  یاتنی  دایّ   ماء بالث

ّ
  ال

 کان مستو   ء الله اذداق الی ان ورد و حضر و سمع نیاشتلا ه اجنحبار  طا
ً
 راکان س  ماه له  ناه و انزلناغفر   ماه بعد  ناذکر   انّ علی عرشه العظیم ا  یا

ً
 جا

 یمن
ً
 .مالرّحیه الغفور لم ربّ وام وجهه فی کل عالم من عماا را

 قر باب استاد ناج

کر المتعالی عن  هو 
ّ

 نیاو الب  الذ

ذیکتاب انزله المظلوم 
ّ
 لعالمین ا بّ ذبح فی کل حین فی سبیل الله ر  ال
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ب جافی ح  النّاسلکنّ ء و یاشلا ارتفع نحیب البکاء من ا و ة السّدر حت ناو  ة حت الصّخر صاءالله من قبل بحیث یاورد علی اصف لا  ما ناقد ورد علی    

 
ّ
   الرّوحورد علی    مانجیل و  لا ا  لأ من مالله  ل ورد علی محمد رسو   ما  ر احد فیمبین هل یتفک

ّ
کذلک    ظهور   ظهر عند کلّ   ما  ر فی کلّ من الیهود و هل یتفک

 قرا ینتبه من کان    یذکر قلمی المهموم لعلّ 
ً
لمبلغ    ئمین قد انّ و یقوم من کان من ال  دا

ّ
القوم   لکنّ ب و حاء و اضطرب السّ السّمام بکت  قاالی م  الظ

افلین هذا ذکر من  غااکثرهم من ال ذیعظم اخوک  لا ا  السّجنحضر فی    علم قدفاالخبیر    ه الی الفردلکلّ من آمن و توجّ   لدنّ
ّ
ل من  وّ لا ن اکرّ لباسمّی    ال

ذیسم  لا هذا ا
ّ
 رض االا   و   السّموات  یع من فز به ف  ال

ّ
ء  قا البن لدن علیم حکیم و شرب کوثر  مر م باع  دابلا ظهر فی ا  ماضل و عرّفه  لف ا  دمن اخذته ی  لا

ی  احبّائ  یاسمه المقتدر القدیر  بااحفظه    ن ثمّ الرّحمانزله    مانزّل لک هذا الکتاب المبین ان اعرف    الذ  هء الوجقاء و ذکر اسمک تل طالعدی ایامن ا

ذیالمظلوم  ا  ء هذدان  وان استمعا ء  طافی ارض ال
ّ
 جعله الله هد  ال

ً
  رالله فلین لعمغامن ال  واتکونلا  ء و السّمارض و  لا بین ا  بلاءء و الضام الق اهلس   فا
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ذین  ونذکرکم    ءش ی  نایمنعلا 
ّ
لک القدم یشهد بذلک مابه من لدن    ناامر   مام الله الملک العزیز الحمید و نلقی علی العالم  وابذکر یبقی بد  وا منآ  ال

ذیعظم لا اسمی ا
ّ
  ال

ّ
 ا اله لاه ینطق علی العرش ان

ّ
تیلحکمة بابر و بحبل الصّ  واکالعزیز الکریم تمسّ  ناا لا

ّ
 هاانزل ال
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 الرّحم     
ّ
ذینک و علی  ناه  ی فیاحبّائ  یاء علیکم  هان یشهد بذلک کل ذی سمع بصیر البزاحلا ن فی بحبوحة اسان فی کتابه البدیع کذلک نطق الل

ّ
  ال

   .ط المستقیمرافی هذا الص ةمقاستلا بحبل ا واکتمسّ 

ذی ب حسینناج
ّ
    فاز  ال

 بهی ل عظم ال قدس ا لا هو 

ذینه  حبّائلا ی  رث ک یزین ان ربّ   یا    
ّ
العالمین مرّة نذکرهم    کتب الله ربّ فی  مثیل    هاذکر ل  ماع و  دابلا عین ا  هاه ت شبأر   مادة  هابش   هفی سبیل  وااستشهد  ال

 لا عظم  لا ارور  لسّ با
ّ
ئهم و  ناء ذکرهم و ثیاش لا من ا  ءش ی   علی علی کلّ لا القلم ارقم من     قدراللهعلی لعملا ق االرّفیب  ازو فاو    الدّنیاعن    واانقطع  همن

لک القدم  ماعالم یشهد بذلک ح الواو اذکارهم من التمح لا رض ولا حت اذکار ام تالله قد نهمطاهم و سلمتهم و علوّ قامهم و صعودهم و استیاق

 الطبیب ا  هاایّ   یانه العظیم  فی سج
ّ
 نذکرهم طو   ان

ً
المفعل    مین قدلا دق اصال ا  وربّک له   تر الوجود انّ فااحص ی شبهه د   مابحزن    را

ّ
ح به  نا  ماون  الظ

ان الملک و الملکوت و نزّل من س
ّ
ذین  ریبقی به ذک  ماءِ الفضل  ماسک

ّ
 الملک العلیم الخبیر و نذکر فی هذا  الله  بّ عندهم فی ح  ماحهم و  واار   واانفق  ال

ذیک انّه لهو ناعلی فی هلا فق الا الحین من صعد الی ا
ّ
 فی  الله به اعترف  مامن اذ حضر لدی الوجه و اعترف بآ مالصّفی فی کتابی العظیم بباسمّی  ال

 ء  فاو العر  مادة العلئیوم فیه اضطربت اف
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ذیالی  لدنّاک الخبیر هذا کتاب من لایشهد بذلک مو     
ّ
ن  فا دک علی عر ایّ  ما ب راللهحسین ان اشک یام المحمود ان قاز بهذا المفااقبل الی الوجه و  ال

 جعلتنی مقب  ماء بالسّمارض و  لا لک اما  یاکبر و قل لک الحمد  لامن ظهر بذکره الفزع ا
ً
 طناالیک و    لا

ً
 ر عتبذکرک و م  قا

ً
ن عظمتک  سانطق به ل  ماب  فا

ذی  نانک ای ربّ ایافی ملکوت ب
ّ
 یاه و یعزّی اصفحبّائلا ی  ثکان محبوب العالم یر   ن اذوا ضذنک و دخلت الرّ باهت الی مشرق وحیک  توجّ   ال

ّ
ی  ئه و یسل

ذینده  باع
ّ
یالیحوله فی    وافطا  ال

ّ
 اجعلنی مستقی  ئک ثمّ یاصفلا رته  قدّ   مار لی  م ای ربّ قدّ لایاو ا  الل

ً
علی امرک انّک انت المقتدر المتعالی العلیم    ما

 الحکیم.  

 د انّ حسن ق زاب میر ناج  ص 

 ی یکتا ناوات  منابه 

لع نه و هر نفس ی    لهلاری و مذکور بر عظمت این یوم بدیع احدی جز حق جلّ ججاست که ذکرش در کتب اولی از قلم اعلی  ا  امروز روزی     
ّ
مط

حظه کند و در  لا در نفس حق مم  هارمد او از    مقدّس بصر  ه  ه و شنیده بگذرد و بدیید از آنچه دبائز شود  فالک این یوم  مان  فاعر ه  ید بماده نراا

 یجد نفسه علی صماآثار تفکر ن
ً
ه من اله آبکه لوجه الله  ی نفس یراط مستقیم طوبی از براید اذا    ئزینفانچه ذکر شد عمل کند انّ
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ذینء علیک و علی هافی کتاب مبین الب 
ّ
  ماب واعمل  ال

ّ
  .مهم مولی الوری فی سجنه العظیمعل

 نیاوند عالمداخ منابه 

رحمن   به افقن یاش ی و در کل احبا مستقیم راللهبر ام شاءاللهان ئز گشت فاظ مظلوم عالم حال ه ت باهمناشد و  غایت در سجن اعظم اصدان    

یجعلهم    ماعلی و یلهمهم  لا فق الا بهم الی اوی و یقرّ اله و    النّفسه من جنود  احبّائن یحفظ  با  الله  لنسئطین در کمین بوده و هستند  یاظر چه که شنا

ه لهو المقتدر القدیر نیکو  ة بین البریّ   ةمقاستلا لع اطام   ری شد انّ جان  شاحق توجّه نمودند و از قلم اعلی ذکر ه  که الیوم ب  ل نفوس یحاست  ا  انّ

 . بآملهم حسن 

 نصرت  حسین  ر حید

 فیّاض ال ی بسمک المعط
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لهمّ حاسب
ّ
نزله بجودک و  فار وجه ذکرک  واعند تشعشع ان  نٍ فادونک    مانّ اذکار  لا ن حضرتک  أشیلیق ل  مایّ ذکر اذکرک  بااعلم  لای  اله  یا  نک ال

 تیح  فامن بیدک م یانک سافضلک و عطوفتک و اح

 ***   169ص  ***  

  ذکار ولا ا 
ّ
 . قدیر  ءعلی کل ش یک ان

 ر داقتلو ا  ةنه العظمأش تعالی  واللهه

هودن الغیب و  طالک الوجود و سلما  یانک  حاسب    
ّ
ئک نای علی ذکرک و ثن تویّدن بایتک  نار شمس عوات انیالبحر علمک و تج  لئالیاسئلک ب  الش

بنی تخیّ   لا  نیتک اسئلک اندانیتک و فر داتک و اکون معترفة بوحیاآبمنت بک و  آامتک    ةنبامتک و ا  ناا  ر مشرق فضلک ای ربّ واه الی ان وجّ و التّ 

 عندک  امّ ع
ّ
 ا اله لاء  شات ماانت المقتدر علی ک ان

ّ
 . مالرّحیانت الغفور  لا

 مشهدی حیدر 

 علی ل المشرق من افقه ا  هو 

ذی رک  بات    
ّ
ه  لا بین الی ذکر اسمه انطق بین العالم و انطق المقرّ   ال

ّ
 ا  اله  لاء  شای  مای  لهو المقتدر علعظم ان

ّ
ق و  الرّحیظهر    علیم الحکیم قدهو ال لا

م علی  قاء نفسه و ناثب و اقبل الی افق وحیه و نطق  م اللهیاز فی افا دی و یقول طوبی لمن نان یالرّحمک م وجه ربّ مان اواجری السلسبیل و بحر الحی

 لمن کان محرو   نه ویلٌ طاذ بسللا خدمة امره و 
ً
 ته و بعیحاعن نف  ما

ً
 عن بحر و  دا

ً
 انّه  لهصاعن کوثر قربه و ممنوعا

 ***   170*** ص  

 جاالقوم فی ح مکان ولکنّ لا ن لیشتعل به ایالبا رنا نان الله الملک العزیز الخبیر کذلک اوقدسا ل الخلق یشهد بذلک  من احقر    
ّ
  ل فی کلّ ب مبین توک

ح علیک من بح مااشکره ب المتعال ثمّ  ل الی الغنیّ واحلا ا
ّ
 م. الرّحیلغفور  ا وئه الحسنی انّه لهمام اسوایبقی به ذکرک بد ماد دالو ا ر رش

 عظم ل قدس ا لا هو     حیدر  ص 

  خالداللهانذکر عب  انّ ا    
ً
 لله شهیبافی الملک و کفی    ءاجز نرید منهم  مالوجهه و    صا

ً
  ما ص العالم و کان الله علی  لا لخ  ناحواو ار   ناانفس  ناانفق  انّ ا  دا

 اقول علی
ً
 ل ان هذا اقاته و منهم من یان الله و آهامن اعرض عن الحق و منهم من انکر بر  النّاسمن  ما

ّ
 ا رادرجل ا لا

ّ
ذیط راکم عن الصّ ن یضل

ّ
 ال

 کان مستقی
ً
 العالمین محیکان علی    مربا  الرّوحی  ات   و من قبله اذالله   ل ظهر محمّد رسو   اذ  والقاکذلک    ما

ً
ذی انّ    طا

ّ
مر انّه من اهل  لا ز بهذا افا  ال

 کذلک تحرّک القلم اراالفردوس فی کتابٍ کان فی س
ً
ذیم قاالما هذ  ن العظمة فیساعلی و نطق ل لا دق العزّ محفوظا

ّ
 باکان  ال

ً
  .سم الله مرفوعا

 ***   171*** ص  

  ن طاامة الله حبیبه سل    ص 

 عظم ل قدس ا لبسم الله ا 

ئه  ضاعمل فی حبّه و ر ه  ب  راطلبیم کل  هد بود از حق میوای خود متوجه بوده و خباحا ه  بن اعظم  جشنیدیم و وجه قدم از س  رایت  داامةالله نای      

 ذکرک فض  ماک بید ان اشکری ربّ ماموفق فر 
ً
 . العلیم الخبیر  الفضّالمن عنده انّه لهو  لا

            مشهدی حیدر    ص

 عظم ل قدس ا لا هو 

ید ای  مافر حق جلّ و عزّ بوده و هست و می   ۀ درامی اقاقلم در مطق و این  نان  واست و قلم اعلی در کل اا  ن مرتفع یای در جمیع احالهی  دان    

 .ی عامل شوندالهحکام منزوله در کتاب  اه  بن  نامت و اطمیقال استماکه  ید دوستان حق ببامقبلین الیوم یوم یقین و عمل است نه یوم ظنّ و ریب  

 واللان فی االرّحمانزله  مابع ء لمن اتّ هاالب
ّ
   .ن لتکون من العاملینیان فی ملکوت البساح کذلک نطق الل

    ح س ن ع ل ی 

 ناواوند عالم ت داخ منابه 

 ده رادیم و چون از افق ادارت  شارک بباین یوم ماه باز قبل  راجمیع 
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 ***   172*** ص  

  قا اجر ل  شاءاللهان المقتدر القدیر    هام ربّ یات انفحاشدند طوبی لنفس عرفت و وجدت    هده شافل مغاد معرض و  باحق ظاهر شد اکثری از ع     

ون  باع  ناینبل  حاتحزن عن البعد قد  لاشود  ت می هند در کتاب ثباعلی متوجّ   به افق مت  قال استما که  که ب  ی دوستان یعنی نفوس یرااز ب
ّ
د مغل

ه لهو المقتدر العزیز الحکیمجان یرفع الحبا سئل الله فا
ّ
 .ب ان

ذی ابن علی نور   ص 
ّ
 صعد الی الله   ال

 ی الغفور الکریم بسمه المعزّ 

ه  زاحلا تذهب به ا  ماورد علیک و یذکرک ب  ما  ک الله فییعزّ قد ی      
ّ
ه لهرا ا  مایحکم فی الملک    ءش یب عن علمه من  عز یلان ان

ّ
 لمقتدر العا   ود ان

ّ
م قد  لا

   ناالی  ناصعد عبد
ّ
ذیر هذا الوجه  وانباعلیه    نایاذ تجل

ّ
 قاه منامعه حین صعوده و رفع  انّ ک  ق قدفالآ ئت اضاا  ال

ً
 یّ لحق علباکان    ما

ً
الفضل بیده   انّ   ا

ه کان علی کلّ 
ّ
 قدی  ءش ی   یعطی و یمنع ان

ً
فیت میثاق الله و  و   ماعلی بلا ا  لأالم  ءهاءالله و بهافی هذا الحین و یقول علیک ب  ةن العظمساو یخاطبه ل  را

ذیعهده انت  
ّ
 فل کان عن الحق بعیغا  عرض عنه کلّ ل اذ اصاء و شربت رحیق الو قاللبا  فزت  ال

ً
ه ی  دا

ّ
ذینی  جز ان

ّ
الی الوجه و یذکرهم بذکر   وااقبل  ال

 اقول شهی ماج العرف و کان الله علی ها و رحج البمابه 
ً
 ا دا

ّ
 ک من قبل و نذکرک ناذکر  ان

 ***   173*** ص  

وحهذا  یف     
ّ
 ه کان علیک رقیبفضل مولیک انّ  لتطمئنّ  الل

ً
ذیمر لا بهذا از فاء علیک و علی من هاالب ماانّ  با

ّ
 مشهو  کان من افق العزّ  ال

ً
   .دا

 دوست یکتا  منابه     طمه بیگم فا  ص 

  . کنسا  ه ش ی و در ظلّ سدر باه  فضل متوجّ   به افقل  زایلا یزل و  نی لم مای و فضل رحالهیت  ناعه  ب  شاءاللهان ضر  حات لدی المظلوم  اهمناای امةالله  

دت  هاشود و نفس عمل ش   راللهع امفاکه سبب ارت   لیوال و اقمافعال و اع اه  بید  مافر وصیّت می   رای خود متوجه و جمیع  باحاه  بی  الهیت  ناظ عحال 

 باربّک  ئلیسفا الله بکتاه دهد بر تقدیس و تنزیه او از آنچه مخالف است ب
ّ
 . یحبّ و یرض ی ماعلی  ق الکلّ ن یوف

 عظم ل قدس ا لا هو     حیدر    ص 

ی او  باو اح  فیّاضبین فیض  مات خلق  باجام اعلی قسمت بوده و هست و لکن احتقااز این م  راد و کل  انشده ی خلق  الهی  قای لراجمیع از ب     

 ظاهر است و در ه یل شده ولکن این امر متعلق بحا

 ***   174*** ص  

   محسوب الله   یلد  قاست از اهل ل جت  زل گشته تشبّ نا  مقدّسکتاب اقدس که از ملکوت  ه  ئز شد و بفایّه  الهمر  وااه  بطن هر نفس ی الیوم  با     

 . هد فرمود انّه لهو المقتدر القدیروااز بحر فضل محروم نخ ران شاته اید البباطلب و آرزوی ع بات چه که سا

 عظم ل قدس ا لا هو     سباعلا م  ص 

 ک فضناذکر   انّ لعالمین اا  بّ الله ر ت یاآبیمش ی المظلوم و ینطق    اذ  شحضر کتابک لدی العر   ماطوبی لک ب     
ً
امن    لا لتشکر ربّک الغفور الکریم    لدنّ

  لو
ّ
   .ذکرت من هذا القلم البدیع ماوق بتعرف لتطیر من الش

 طمه بیگم امةالله فا   ص

 نبادوست مهر  منابه 

ت به من لدی   مان بیادر کل اح شاءاللهان  داای کنیز خ مِر 
 
ه  طین بیامت بطلب چه که شقاظر از حق است نافضلش  به افقش ی و بان عامل الرّحما

ک انت المقتدر العلیم الحکیتک الک نای فی ظلّ عاله  یاد بوده و هستند قولی ان احفظنی بار در کمین عمکل ماک  . یمبری انّ

 ***   175*** ص  

 حسینعلی ابن مرفوع علی نور   ص 

 وند علیم خبیر داخ منابه 
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 مت    
ً
 دراقلم اعلی متتابعا

ً
ظر  نامتعال    غنیّ ه  ل بوا سمع و اقبل و بلغ و شکر ربّه الغفور الکریم در جمیع اح  ماذکر نموده طوبی له ب  راعلی مرفوع    فا

ه لهو المقتدر علی ذیل فضلش متشبّ ه ک و بیتش متمسّ ناحبل عه شید و ببا
ّ
 ا اله لاء شایما ث ان

ّ
 .هو المتعالی العلیم الحکیم لا

ذی  ر حسین علی ابن مرفوع علی نو    ص
ّ
 صعد الی الله  ال

 وند یگانه داخ منابه 

  نا سمع  امر به فی کتاب الله ربّ العالمین قد  مامر و عمل بلا ا  ةم علی خدمقاید طوبی لمن  مانیش توجّه نموده و میابحاه  بوجه قدم از سجن اعظم      

وحک بهذا ناجبا وئک دان
ّ
 . الکریم فیّاضاللتشکر ربّک  الل

 العزیز المحبوب  هو 

 دالله شه    
ّ
 ا اله لاه  ان

ّ
 یّ عل هو و انّ  لا

ً
 ره رابطونه و اس  ثمّ  لهلاظهوره و اج ثمّ  لهلاو جه ذکر   دته ثمّ راا ن المشیة من عنده ثمّ طالسل  ا

 ***   176*** ص  

  مره و کلّ با وابعث و کلّ     
ّ
من   ئمة علی کلّ قاو نفس الله ال ةولیّ لا و النقطة ا ةذج القدمیّ ساو   ةزلیلا ز اراو ط ةحدیلا ه لشمس ابه یخلقون قل تالله ان

ء  دا ر   ةویالهل ماص جقمّ تلمکنون و به ا رّ ر و ظهر س وادلا رت اک و دوّ لاف لا رض و نحن نشهد بذلک ان انتم تشهدون و به حرکت االا  و السّموات یف

جر هذا    نّ العرش و یغ  کو یدلع دی   قاشهود کذلک ینطق الور م  ةیقیّومالله ب  و طلع سلطنة   ة العزّ 
ّ
ر عب   یاتفعة المحمود ان  ة المر الش

ّ
  د قلم العزّ ذک

ذی
ّ
ثمّ   قیّوم المهیمن ال الله  لفی سبی  لایا و مظهر نفسه و ورد علیه البللهبامن  آ  ال ذین  داللهبایذکر ع  لیذکر فی نفسه 

ّ
الی الله العزیز    واهم صعدال

زق به اکثر العلا   مارزقک    مارئک ببا  الله   رشک فاعبد    یاالمحبوب ان   بحکمة    تر ت السبااخرج عن حج  د من کل عالم معلوم و کل عارف معروف ثمّ بار 

وحهذا    نّ باعلم  فام محبوب  قا م  کلّ   و عن  ءش ی  لّ ک   هذا لخیر لک عن  استطعت و انّ   مابک  انصر ربّ   مشهود ثمّ 
ّ
ه  نارسلا  دجه قرا و سراللهانل  الل

ذینرة فی قلوب  راالح  هاالموقود و تحدث من  ة المشتعلراللهناء لتظهر فیک  قاعلی لحن الور   لو تقرئهدود و انّک  مالیک بشعلة م
ّ
اخذتهم البرودة   ال

ذینن من زاحلا وردت علیهم ا ماب
ّ
تیت لا هذه المرسفی نفسک من  عبد قم یاهم ان یشرکون ان بربّ  وانهم کاال

ّ
 ت علیک عن هذهبّ   ال

ّ
   طرا الش

 ***   177*** ص  

     
ّ
  عار جعلک الله   مااستبشر فی ذاتک ب  ر فی نفسک ثمّ العزیز المرفوع و بش

ً
ورد    امّ تحزن علاح عزّ مکنون و  واسطر فی ال  مالک    ظهرا  وبنفسه    فا

ذیم  قاءالله فسوف تجد نفسک علی م یاعلیک و علی اصف
ّ
زون و کذلک  خم  لحق علی لوح عزٍّ باق رقم  حهذا ل و ان ّ   النّاسر عنه افئدة  تتحیّ   ال

 نااذکر 
ّ
ذینعلیک و علی    الرّوح   وبک الی الله العزیز الودود  یقرّ   ما علیک    نایل و انزلک فی هذا الل

ّ
جر ت الله عن هذه  مانغ  واهم سمعال

ّ
تی ة المرتفعة  الش

ّ
  ال

 ا اله لانّه بالحق و تنطق بارفعت 
ّ

 152 . العزیز المحبوب وه لا

 رفاالغ جی عبدحاب ناج

 المجیب  السّامع هو 

ذیت رحمتک  راتمنعهم عن فلاک و  ئمادک و ابای ارحم عاله ی  اله     
ّ
انّ   مرکأبمک فی حدیقة المعانی  ایّ ری فی ا ج  ال الیک   واد اقبلباهم عای رب 

عهدک و میثاقک و   وان نقضیاالب لأمیحفظهم عن دونک ای ربّ تری  ماء جودک ماب سحاسک من ئمانزل علیهم و علی ا فان عن دونک منقطعی 

ذیعظم لا لبحر ابالک اسئلک ماعن ج وااعرض
ّ
ذیسمک و بعرف قمیصک باج ما ال

ّ
 ک بقدرتک و  ئمادک و ابان تحفظ عبامک ایّ ج فی اها ال

 ***   178*** ص  

 ا اله لانک طاسل 
ّ

 . انت المقتدر القدیر لا

 اعظم وند اکبر داخ منابه 

ش ی چه که  بازل شده متمسّک  نایه که در کتب منزله از قلم اعلی  الهمر  وااه  بل  وادر کل اح  شاءاللهانحظه شد  لا ضر و محاء عرش  قات تلاهمنا    

 ضف  کباغفرک الله و ا عالم و حفظ امم قد   تیااوست سبب ح
ً
  ما یید و بمارفتار نل حکمت  ماکه  ید بباالغفور الکریم الیوم    لهومن عنده انّه    لا

ه مع اصفلا یرتفع به ا    .ه لهو المقتدر القدیرانّ  ة خر لآ و ا الدّنیاینفعهم فی  مالهم  رئه و یقدّ یامر عامل شوید انّ

 ص     ءاللههاب حسن علی علیه بناج  ط 
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 المجیب  السّامعبسمی 

 حسن قبل علی ا  یا   
ّ
ک اذا اقبلت الی  قیّومالمهیمن النة الله  ماکنزت ا  هامنک عرف ارض فی  نجد  ان

ّ
د  صاارض ال  یانی و قل  سا اطب بلخ  هاو فزت ب  هاان

 یرثی   المظلوم اذ مرکأیرق ودّی کذلک  شالع حبّی و مطامنتی و این ماقتی و این انااین سفینتی و این 

  ***179  *** 

 ساه بلحبّائلا      
ّ
سمع نوح الث تی  ةالمصیبعلی فی هذه  لا ا  لأکلی من المنه و بذلک ی 

ّ
سمی  باء و تزعزعت ارکان الوجود  یاشلا ح کل انالعرش و  ا  رتکدّ   هاب  ال

نون   وم  هاو لا البکاء و القوم فی اعویل    ء رجع ذکر الذبیح و ذکر الخلیل وحاال 
ّ
الغیب    اله  یاعلی قل لک الحمد  لا نی من قلمی ایااذا وجدت عرف ب  الظ

هودو  
ّ
ک انت الحق عذکرتنی مرّة بعد مرّ   ماب  الش

ّ
 ة اشهد ان

ّ
جرت فی ارض ی و لعبد نطق  هام الغیوب طوبی لشهید سفک دمه فی سبیلی و لنفس  لا

هودلک الغیب و  ما  هاء وجه ربّ قالمر تلا ا  ةممایک لدی العرش و هدرت ح دّ ال  ع می الممنوع کذلک دلقائی و لقلب اقبل الی منابث
ّ
 ا  الش

ّ
  نذکر کلّ   ان

 . ء و الملوکرا ملا ا  عند ما لاالعالم و  یعادله کنوز لا ماهم ب ناجر فی سبیلی لعمری ذکر هاجر هام

 محبوب یکتا منابه 

ی  قاشود مقصود ارتمیو  ری شده  جاست که آنچه از قلم اعلی  ا  ه واحق آگاه گ  .ینبغی ذاکر  ماشند و بباطق ناحکمت  ه  ی بالهید دوستان  باالیوم  

ید  بایند گفتار ماتربیت ن رال ارض فام اطماحکمت ته حق منسوبند به ن که بیان و بسان لباحصاید باهد بود وابوده و خدی زاغت و آراخلق و ف

 شد  بامثابه نسیم ربیع ه ب
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ت نایاای دوستان در جمیع بمثابه سموم بگو  ه  ست و کلمه دیگر با  ح ربیعیانند ار مار وجود از او سرسبز و خرم شوند یک کلمه اثرش  جاتا اش      

ذکرک   ماه الی الوجه ان افرح بالمتوجّ   هاایّ   یافلند  غاشود بعض ی از او  هده می شازل شده مع ذلک مناحکمت  ه  رسیه از قلم اعلی امر بفاعربیّه و  

نچه سبب  ه آبشند و  بافی الکتاب عامل    وهّابانزله ال  ماب  کلّ   شاءاللهان  .هم العلیم الحکیملم ربّ وان عم  عالم  ینفعهم فی کلّ   ماد بباالمظلوم و امر الع

ذینعلیک و علی  ءهایند البماو اشتعال است تکلم ن و سموّ  علوّ 
ّ
  .به واامر  ماب واعمل ال

 ص    ءالله هاعلی علیه بب حسنناج  ط 

 قدس ل منع ال هو ا

د جایلا لک اما  الله  بوعد فی کت  ماظهر    ء قدالنّداعلی  بادی  ناین  یان فی ملکوت البالرّحمن  ساب لآلک المماالملک لله    و  وهّاباتی ال  دی الکتاب قدنای    

ذینانّ 
ّ
ذین وء ماسلا ء فی کتاب اهااولئک من اهل الب وابجاو ا واسمع ال

ّ
ذین ونوصیک  انّ ح اواللابر و افی الزّ  النّارب حاهم اصانّ  وااعرض ال

ّ
  وا منآ ال

 د کذلکبالع ا ن بیراللهیرتفع به ام ماء و فانة و الو لامابحبل ا واکءالله تمسّ یااصف یاب قل بار لا ا  علی من لدی الله ربّ لا نطق به القلم ا ماب
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 .بباللاتفرح به افئدة اولی ا ماک نالک و نزّ ناذکر  

اظر  هو     الله امة
ّ
 المجیب  السّامع الن

 ماا  وداللهبانذکر ع انّ ا    
ّ
ذیسم لا ن بهذا ایاهم فی کور البنار ئه و بش

ّ
ظهر الوعد و اتی الموعود  ن قدالرّحمذن بان صاغلا العندلیب علی ا به هدر ال

لک  ماتی  ا  درض قلا ا  لأ م  یا رض ینطق و یقول  الا   و  السّمواتخلق فی    ما  لا  ء ویاغنلا ثروة ا  لا  ء و ماشوکة العل  لا  ء و راملا یقوم معه سطوة الا مر  با

ذیبهی لا سمه اباء ماسلا ء بملکوت االسّما
ّ
ذینء ضامة بیماکلّ ذی ع حناعلی و لا ا لأ به استفرح الم ال

ّ
  ما ئهم بران و عالیقین  وام و نبذهاو لا ا وااخذ ال

المهم من انّ  لافلین اغاهم من الانّ  لائهم اوااه وابعاتّ 
ّ
د و  لا ء البساایّدتنی علی امر منع عنه رؤ  مای باله یاهم من المعرضین قولی لک الحمد انّ  لاین االظ

ک انت المقتدر علی  باء العها فق ک انت السّماء و فی قبضتک مفتاح شات ماد اشهد انّ  . الکریم الفضّالء تمنع و تعطی و انّ

 ***   183ص  ***  

 ءالله هامقصود علیه ب  سمیّ   ط  

 الکریم بسمی المشفق 
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ه  مقاءالله العزیز الودود من مداالمقصود اسمع ن  یّ سم  یا     
ّ
 ا  اله  لاه المحمود ان

ّ
کان    مات و  نالبیّ ا  ناظهر ا  و  الآیات   نانزلا  دق  قیّومهیمن الالم  ناا  لا

 و مخز 
ً
 من اقبل و منهم من   النّاسیکون من  ماکان و  مالک  مائن عصمة الله  زافی خ  نا

ّ
ح نا تی علی قتلی بظلمٍ فمنهم من اف و  اعرض و منهم من توق

 به اهل الملکوت ا
ّ
ذیان نذکر اخاک    ناارد  ان

ّ
هود ربّ الغیب و  الله  بی بحسن قبل علی فی کتاسمّ   ال

ّ
   الش

ّ
ر  ناء و اقبل اذ االنّدا  رتفعا  ه سمع اِذنشهد ان

هور افق 
ّ
ور بمکلم  الظ

ّ
ه قاعلی فی هذه الملا نطق به القلم ا ماو اعترف ب الط

ّ
یرید لا  ماه و سمع راان ی یحبّ  لا مای فی سبیل الله أر م المرفوع و نشهد ان

ان الفردوس  نا  مائی  یارد علیه و علی اولو ان یسمع یشهد بذلک من عنده کتاب مرقوم قد  
ّ
ذین  وح به سک

ّ
  یاصیل و البکور  لا العرش فی ا  وافطا  ال

لله  با منت  آ  ماطوبی لک و ب  یاة العلعلی و الجنّ لا ء الفردوس اهاء و بالسّمارض و  لا ء من فی اهاء لوحی و بهاء قلمی و بهائی و بهاحسن قبل علی علیک ب 

   ک و ربّ ربّ 
ّ
 ء ارامالا   وء  هاء و الفق ماری فی یوم فیه اعرض العلالعرش و الث

ّ
تک  بحجّ   ماء و  یاشلا ا   من  ءمنعک ش ی  ما لک الوجود و  ماءالله  شا من    لا

ذینت حاسب
ّ
اهدب واکفر  ال

ّ
 نعیطوبی لک و   و المشهود الش

ً
 لک و رو  ما

ً
 لک  حا
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 المقصود ا  یّ سم  یا قوله کن فیکون  ء ب شایماکم علی  حال ا  وربّک ه   ده انّ علی حین صعودک و قبله و بعلا ثار قلمی اآبفزت   ماب      
ّ
 ما اخاک ب  ناذکر   ان

 مور الا ف فی کل اصان لا لعدل و ابالمعروف فی اهله و  بامرک  أن ء المحتوم و  ضاورد علیکم من الق   مایک و اهله بو نعزّ   هافی  ماو    الدّنیاتعادله  لا
ّ
 ا ن

ذین وک ناوصیّ 
ّ
 لحق فضبا النّاصح ون انّ ربّک هیادلا مکم بین اقاه و یظهر موا س ما  فیراللهیرتفع به ام ما ی بح شتّ وافی ال واآمن  ال

ً
  و من عنده و ه  لا

 علحق  ا
ّ

 لمعروف امباک  علیک و علی من تمسّ   ءهام الغیوب البلا
ً
 ک فضنائی هیاکبّر علی اولنلک الیوم الموعود و  ما من لدی الله  را

ً
  نا من عندی و ا  لا

 . المقتدر العزیز الودود

 ءاللههار علیه بافّ الغ جی عبدحاب ناج

 المؤیّد العلیم  هو 

 ا اله لا لمختار انّه ا دشه مار اشهد بافّ غ یا     
ّ

  لا ت نانیته الکائدات و بوحنانیته الممکداشهدت بفر  الحکیم لیس له شریک فی الملک قدهو العلیم  لا

 ا  اله
ّ

رسلت الرّسل و انزلت الکتب  ا  دتک قنیّ داتک و فر نیّ داعبدک و ابن عبدک و ابن امتک و اعترفت بوح  ناا  یالهی  الهقل    رلمقتدر القدیا  وه  لا

 فض
ً
 دک و خلقکباعلی ع من عندک  لا
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 نی معر راای ربّ ت      
ً
 عن دونک و مقب  ضا

ً
ذیم  قاعلی الملا ک افقالی ا  لا

ّ
مک یات احانک و نفیاج بحر بوامبافیف سدرة المنتهی اسئلک  حفیه ارتفع    ال

لمک ای ربّ واکل عالم من ع  ینفعنی فی  مائک  ضاقاکتب لی من قلم    تی العظمی و خطیئاتی الکبری ثمّ رالی جری  ن تغفربارک  دارق قدرتک و اقتشاو م

نون ت  هاطهّرنی من شب 
ّ
ذینت  شارام و اهاو لا و ا  الظ

ّ
 ا  اله  لاء  شات  ماک انت المقتدر علی ء انّ السّماطر  فاء و  ماس لا لک اما  یاعنک    وااعرض  ال

ّ
انت   لا

 . مقصود العالمین یاالمشفق الکریم و الحمد لک 

ذی ر ب زین العابدین ابن علی نو ناج
ّ
 ءالله هاب ماالی الله علیه صعد ال

اهد  هو 
ّ

 العلیم الخبیر  الش

اکر نذکرک لتفرح و تکون من    انّ لعابدین اا  نزی  یا     
ّ
ذییک  بلا ین طوبی  الش

ّ
ء و اعترف  السّمارض و  لا ء بین االنّداارتفع    مر و سمع اذالا   ر ز بنو فا  ال

ل  ماب ش  ر لعا  بّ ترتفع به کلمة الله ربّک و ر   ماء و  فاة و الو نة و العفّ لامابانوصیک    انّ العظیم ا  السّجن ء و فی هذا  ران العظمة فی الزو سانطق به 

ک انت  ی ارحم عبدک انّ الهی  الهالله بوده و هست قل  ع کلمة فاارت ق مرضیّه سبب  لا ل طیّبه و اخمان اعدایقین مبین به  لعابدین با  ن زی  یا العظمی  

ک انت المقدّ  هو خیرٌ   مالی  ری قدّ اله ی الهالمذنبین ر فاک انت غی اغفر عبدک انّ الهی الهمین الرّاحارحم   یاله ی الهمین لا ر الی انّ
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  الفضّال ک انت  ی انّ تی خطیئای کفّر عنّ الهی  الهانّک انت القدیر    هاتی طهّرنی منرای تری جریالهی  الهد العالمین  ک انت مؤیّ ایّدنی علی خدمتک انّ      

   ثمّ   انزلته   ماعلی العمل ب  الکریم ای ربّ ایّدنی
ّ
   مر القدیم صلّ لآ انت ا  ک امرتنی به انّ   ماقنی علی  وف

ّ
ذینئک  یائک و اولیاعلی انب  همّ الل

ّ
حول    وافطا  ال

تیق  لا خلا بان و  یاو الب  ةبجنود الحکم  روکنصامرک و  
ّ
عقین  نار عجل مرتفع و کذلک نعاق  وازین العابدین خ  یا  .فی کتابک المبین  هاب   امرت الکلّ   ال
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ذین ده من  باسئل الله ان یحفظ ع فاء مریبین  ضاو ضو 
ّ
 رّ بین طسد منتحاتلاة و ابه من المودّ   وا امر   ما ف و یضعون  لا ختلا ون احبّ ی  ال

ً
بل مظلوم  از قِ   را  ا

 .ن من لدی الله العلیم الحکیمناطمیالا  وخذهم الفرح أیرت ده لشایت حق ب ناعه ب رایک  ن و هرساتکبیر بر 

اهر  هو 
ّ
اطق الظ

ّ
 العلیم الحکیم  الن

فتاب  آو    لهلاج  ن حق جلّ یادهند بر بحر بدت می هاش   ءیااش  ق سدره منتهی بل کلّ ران و او صاالعالمین قلم اعلی و اغ  ءالله ربّ هازین علیک ب  یا    

  وا ک لهم ان یشکر ت ربّ یاق من آفالآ ا  لئتم  ع قدتش از هر مکتوبی متضوّ مات کلحاذکر فرموده که نف  رادوستانش خود    به شأنییت و فضلش  ناع

 بهذا الفضل المبین   بّ الرّ 
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ذکار لا بذکر من الا ء و  یاشلا من ا  ءس بش یقای لا طل بل  هار  طامثابه امه  زل و بنات  یاعطیل آئی من غیر تهاء قلم ابمانی و سمایت رحناب عحااز س     

یی که هاابن نور علیه ب  مهنا . مة علی امره الحکیم المتینقاستلا ب و اجاحلاعلی خرق ا د الکلّ  ان یؤیّ الله  لفل نسئ غان منکر و یارضین بمع ذلک مع 

 ضر احاء وجه  قال نموده تلساب ار ناج  نه آب
ّ
 بیه و امّه الا  طوبی له و  راللهعلی ام  تهمقاه و استمنه عرف حبّ   ناوجد  ان

ّ
ح  وا من قبل فی ال  النّور   ناذکر   ان

فلین لله الحمد غاالقوم اکثرهم من ال لکنّ ئی و دان بنالرّحمج عرف هانی و یابن ب فالعر ا ر ج بحما زین قد یا ن لله یاد البنا دی المنااذ ظهر  ی بذکر شتّ 

 فای  الهبحر رحمت  ه  ن نوشیدند و بیایتی مع ابنش از رحیق بنائی و عهامرفوع علی علیه ب
ّ
م طور بر عرش ظهور ئز گشتند ای پسر نور امروز مکل

یری  قکم انّه معکم لالکم و اخ ماعباد باالع وائی لکم ان تعظدان  وااسمع ءهااهل الب یاید مافر ید و میمانذکر نموده و می رای خود یامستوی و اول

اکر النّاصح وانّه ه ءهاهل البلا ینبغی  ماکم علی دؤیّ ی ماکم بر نسئل الله ان یمدّ اصّ بلعزیز الا وو یسمع و ه 
ّ
ای پسر نور نفوس مذکوره   .لعلیما الذ

   انّ ئز شد افاذکر قلم اعلی  ه  یک ب  ت هراه منادر  
ّ
تییتی و ابن اخیک برحمتی  ناک بذکری و عامّ   نار بش

ّ
رضین لله الحمد لا و ا  السّموات   ی سبقت من ف  ال

   علیک و علی من لدنّاء من هامذکور بوده و هستند الب تیالوادر سنین مت
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 . لله اذ هو مقصود العارفیندریم و الحمالک  الفضّال  وربّک ه علی من معک انّ  سمّی بحیدر و 

 ءالله هاص علیه ب    ب مشهدی حیدرناج  ط 

 قیّوم صحیفة الله المهیمن ال 

اطق و ه
ّ
اکر  الن

ّ
 العلیم الحکیم  الذ

ذیالحمدلله       
ّ
 کان مکنو مان و اظهر  یالید البقان بمفاب العر وافتح اب  ال

ً
 ل و مستو زالآ فی ازل ا   نا

ً
نار التکبیر و  صابالا   وک  رادلا عن ا  را

ّ
م لا ء و السالث

ذیندی امره  یاء علی اهاالبو  
ّ
  دٌ با عء اولئک  طادی العیابهی من الا سمی اباح  لا ح الفدااق  واء و اخذراالیه بقلوب نو   وا و اقبلالله  معرف یو   واوجد  ال

ا یة من  ناده علیهم رحمة من عنده و علا دی امره فی بیاو جعلهم ا  حهواو ال  ره صفهم الله فی کتبه و صحفه و زبو  ه ه  لدنّ العزیز    فیّاضال  الفضّال  وانّ

ذیم  قاکبر الملاحیدر قد حضر کتابک فی المنظر ا  یا  وهّابال
ّ
ئهم و اذکارهم و  ماتبقی به اس  مائه و انزل لهم  یاو ذکر اول  لک القدرمافیه نطق    ال

 ز کتابکفا مااشکر ب حیدر افرح ثمّ  یاالعالمین   ءالله ربّ هاظهر منهم فی هذا السبیل المستقیم علیهم ب ماحهم و واار 
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ذیندی یااکتسبت ا  مات بهاالج کلّ  ن منزاحلا طته احاء المظلوم اذ اغاصبا      
ّ
قبل ت الله العلیم الخبیر طوبی لعبد ایاآب واالمیثاق و کفر  وانقض ال

 قاو  
 
ا کم  ف  لعمری انّ صان لا العدل و ا  واف و خذسا عتلا د و اساالف  وا ضعالله  بحز   یاافئدة المعتدین قل    هامة اضطربت بقاستباد  بام العمام 

لقتم  
 
ه یفعل  لا ح العالم و تهذیب نفوس الا صلا خ  ا  اله  لامور  لا م اماه ز تء و فی قبضشا و یحکم کیف ی  ءشای  مامم انّ

ّ
حد المقتدر واالفرد ال  هو  لا

ذینئی  یاعلی اول  ی بلر من قِ کبّ   یرالقد
ّ
  وا ک اسمع نائی هیااول  یاعلی خدمة امری العزیز الحکیم    وامقائی و  طادی عیان من افا رحیق العر   واشرب  ال

ظهر    ما  فی   واانصف  الله ثمّ   واقرض اتّ لا ا  لأ م  یا حیدر قل    یارضین  لا و ا  السّمواتالی الله ربّکم و ربّ    نی انّه یحفظکم و یهدیکمئی من شطر سجدان

الممن   واتکونلالحق و با
ّ
 انطقنی مصاکنت  ین قدالظ

ً
 کساو کنت تا

ً
  وا ف و خذساعتلا ا واتشهد بذلک کتب الله العزیز العلیم ضع لدته  راکتنی احرّ  نا
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ه  صانلا ا
ّ
 واعالم من ع  کلّ   یحفظکم و یکون معکم فیف ان

ّ
القوم فی    الخلق لهذا الیوم ولکنّ   ناخلق  لمخلصین قدا  یّ من اقبل الیه و ول  ه ولیّ لم الله ان

  لاو ینکرون یسمعون و یعرضون ا یرونوهم مبین 
ّ
 خسرین فی  لا هم من اان
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 لوحی المبین ا    
ّ
ذینی  احبّائفی هذا الحین ان نذکر    ناارد  ان

ّ
قبل  ا  د حسین قبل علی ق  یا لمشفق الکریم  ا   وربّک ه  ء انّ ضائهم فی ورقة بیماکانت اس  ال

 لا ا  لأانجذب به الم   ماع و ذکرک بالرّفیم  قاالیک وجه المظلوم من هذا الم
ّ
ن یطوف حوله و الکتاب یاان الفردوس طوبی للمنصفین قل انّ البعلی و سک

ه  الرّحمعرف    جهان و یالبا  ر ج بحمافلین قل به غااکثرهم من ال  النّاس  م وجهه ولکنّ ماا
ّ
مم و لا ف ایاق اسلقلم سببان لو انتم من العارفین قل ان

 هاو حکم الج قتالع و ال زامنع الن
ّ
ذیلمکنون ا ومین هذا ه الرّاححم ار  ه هو د ان

ّ
ذی أبلنّ ا وشهدت له الکتب و هذا ه  ال

ّ
  ال

ّ
 و  الله ل ر به محمد رسو بش

  ة دت الملک و الملکوت و العظم ناء و  یاشلا حت به اصا  مالک    اقبل الیک و انزل   السّجنالقلم من هذا    ن انّ دین العابزی  یارسول امین    قبله کلّ من  

 لک هذا الیوم العزیز البدیع اماو الجبروت لله  
ّ
 قبایکون    ماب  اکباک و  ناذکر   ان

ً
 فی کتا  یا

ً
عظم و قل  لا الفضل ا المنزل القدیم اشکره بهذا  الله  بثابتا

 ان تجعلنی مستقی هاتک و نفوذیان اسئلک بقدرة آیاالب  ن و هدیتنی الی مطلع فا ز العر را بطنتنی زیّ  ما لک القدم بما یالک الحمد 
ً
علی حبّک بحیث   ما

المظلم  یمنعنیلا 
ّ
ذین سطوة المشرکین لا ین و الظ

ّ
 ال
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نون لع  طاظهر من م  ما   واعهدک و اخذ  وانبذ     
ّ
   م ای ربّ هاو لا و ا  الظ

 
جعلنی  لع حکمتک ان تطاق علمک و م بمشار عبدک و ابن عبدک اسئلک    ناا

 یّ ؤ م
ً
ور رجع حدیث   علی قد  یام المتین  مرک المحکباء  شات  ماکم علی  حانت ال نة انّک ایالدا  ونة  لاماد اعلی نصرة امرک بجنو   دا

ّ
مه و    ماب  الط

ّ
ظهر مکل

نٍ  لا ع طوبی  الرّفیم  قالله ربّ هذا الم  ک لة المالسّدر   دتنا
 
فق  لا الی ا  النّظر وی عن  الهمنعه    ما   رلقلب اقبل الی افقی المنیر طوبی لبص  ئی ودازت بنفاذ

قلوبکم  ءالله هل تسمعون و تصبرون این حنین  یااول  یارضین قل  لا و ا  السّموات   یقدرة من ف  ها بقدرة عجزت عند ظهور الله  بخذت کتاا  دلی  علی ولا ا

 باظهر  ماو ضجیج نفوسکم هل عرفتم 
ّ
یة آملی و عزّتک و غای و سیدی و سندی و مقصودی و معبودی و الهی الهفین قل لحق ام کنتم من المتوق

ت  رااغفر جری  ای ربّ ئک  یام تشرف بقدوم اولقاف بم شرّ تی لعل   ضکر ع اقارک احبّ ان اضع وجهی علی کل بقعة من بدالک و عظمتک و اقتلاج

ء  شا ت  ماتفعل    ءیعزب عن علمک من ش یلا  م الرّحیک انت  مک اشهد انّک انت الکریم و انّ ایّ یحفظهم عن دونک فی ا  ماو قدّر لهم  ئک  یادک و اولباع

 ا اله لاترید  ماو تحکم 
ّ

 داللهقلم اذکر من سمّی بی یاانت المقتدر العزیز العظیم  لا
ّ
 جری من   ماره ب و ذک
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 تز لامة قاستباقوّة العالم و  هاع تمنلاة دک علی اخذ کتابه بقوّ یّ ؤ  ان یالله ل مدین نسئحان لیشکر و یکون من ال یاالعظمة فی ملکوت البن سال     
ّ
 ها ل

ذی سم  لا ء بهذا اشای   ما تدر علی  قلم ا  و ک همم انّ ربّ لا ت اهاشب
ّ
 العالم ا  صئرافبه ارتعدت    ال

ّ
  الرّوح   نا رسلا  د  قالله  حرو   یا  مالرّحیفور  ءالله الغ شامن    لا

 
ّ
ذی  أبهذا النّ ب   النّاس  رمن قبل و بش

ّ
ه ان  نات و امر نات بییا آبالکلیم    ناضطربت افئدة المعتدین و من قبله ارسلا  وء  السّمارض و  لا قلبت ابه ان  ال

ذیبیوم الله العزیز العظیم هذا الیوم    النّاس  ر یخب
ّ
م    ال

ّ
ور فیه استوی مکل

ّ
هور علی عرش    الط

ّ
ء تالله  السّما رض و  لا ا لأ م  یاء النّدا  علیبادی  ناو ی  الظ

 کان مکنو   ماظهر    قد
ً
ذیم  قان فی هذا الم یابین کذلک اشرق نیّر البوره اعین المقرّ هت بظقرّ فی العلم و اتی من    نا

ّ
نی    ال   رالله نص  یاسمی المقتدر القدیر  باب 

المب غلیظ انّ  جاصر و القوم فی حتی النّ ا  دق
ّ
تضعفه  لان  طائلین قل انّه اظهر امره بسلقااصدق اللنّصر یعدنی انّه هو  با  واللهنی  لمکاره یهدو با  الظ

ذینل  اهّ الج  ء ضاتمنعه ضو لالعالم و  ا  دجنو 
ّ
ن العظمة اذکر من سمّی  سال  یا د عن شریعة الله المهیمن المقتدر علی کل صغیر و کبیر  باالع  وامنع  ال

ذیمحمود  بسیّد
ّ
 حةباجنر طا ال
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و قطعت السبیل    یاة العلو الذرو   صوی یة الق غاقصدت ال  ذکر اذا   دمحم  یاف المخلصین  طام جعله الله مقا ق الی ان ورد فی مفا لآ ق الی نیّر ایاشتلا ا     

تی   ةنالمحصّ   ةو البحر الی ان دخلت المدین  م ربّک العزیز الحمید و قطعت البرّ یالدّلیل فی ابااذ فزت  
ّ
 ربّ العرش  الله  بالزبور و من قبله کت  هاب  اخبر   ال

ذی ب  باال  یالعظیم و قمت لد 
ّ
 کان مسطو   ماء و فزت بالنّدارضین شهدت و سمعت  لا و ا  السّموات الفضل علی من فی    فتح بمفتاح  ال

ً
من القلم    را

وحیت افقه یشهد بذلک هذا أر ئه و دام کرس ی الرّب و سمعت نمان و حضرت ایعلی فی کتب النبیلا ا
ّ
  ل المبین طوبی لک و لسمعک و بصرک نسئ  الل
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ذین شرب   ماالکبری و یقدّر لک    ةمقا ستلا یّدک علی اؤ رک و تعالی ان یبا تالله
ّ
   واقدّره لل

ّ
 طادی عیامن ا  ة دهارحیق الش

ّ
ه یذکر من ذکره و یحبّ  ئه ان

   مالرّحیالغفور    الفضّال  وه و هبّ حمن ا
ّ
 د ابااذ منع عنه الع  لصاک شربت رحیق الو و نشهد ان

ّ
ی و سیّدی  الهی  الهقل    قیّومءالله المهیمن الشامن    لا

 دک ای ربّ اسئلک  باسمک بین عبام لایاکل ا دیک فیناو سندی و مقصودی و معبودی و محبوبی احبّ ان اذکرک فی قطعات ارضک و ا
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ذینک  طابسل      
ّ
هودغلب الوجود من الغیب و    ال

ّ
ذیمرک  أبو    الش

ّ
   ال

ّ
 طنامم ان تجعلنی  لا رت العالم و افئدة ابه سخ

ً
 دنابذکرک و م  قا

ً
ک سمبا  یا

ذینک طااسئلک بسل  ن ثمّ یالحکمة و الببا
ّ
ینبغی لبحر  ماد کل معرض ان تقدّر لی من قلم الفضل اؤ هل و اضطرب فجاکل  صئرابه ارتعدت ف ال

ک انت  ماجودک و س
ّ
 الغفور العطوف االمقتدر    الفضّال ء کرمک ان

ّ
ر ف محبّة  نافی هذا الحین ان نذکر من وجد  ناارد  ان م  قاهذا الم   الله ربّ منه ع 

 ء امالنّدام ارتفع فیه قان الی میاان نختم الکتاب بذکره لیجذبه رحیق البحبّ ع و نالرّفی
ً
 من لدن آمرٍ قدیم ا را

ّ
 ار  ناالیوم و ارد نااصبح  ان

ً
 اخری  ضا

 مصفو   هاف صاصف   نا هدشا  نا ورد  امّ فل
ً
   ةلطویلا  الهیتحت اذ  انّ و سک  فة

ّ
ی    ها فیفحالی الیمین یسمع من    ة دلاراا  حیاار   هاکتحرّ   امّ کل  ة قالمعل

 
ت
 
ن  الرّحمقد ا

   قیّومسمه الباظهر المکنون    قد  هار یسمع منساین مبین و الی الطابسل
ّ
ذیمر  لا ر العالم بهذا اجار اشو کان ان یبش

ّ
العزیز الله  ظهر من مشیة  ال

ذی  ءالنّدااسمع  هابن الا یاالحمید 
ّ
ه یاالب  ن من سدرة ها ر بن عن یمین بقعة الفاارتفع من طور العر  ال

ّ
 ا اله لان ان

ّ
العزیز  حد المقتدر والفرد الا و ه لا

ه هبالعا  ر منع عنه اکث  مان  فایّدک علی عر ؤ ن یالکریم نسئل الله تعالی ا
ّ
 ا   اله  لاء  شای  مالمقتدر علی  ا  ود ان

ّ
و    السّموات  یالمهیمن علی من ف  هو  لا

 نا اظهر  انّ رضین الا ا
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ب یرون و ینکرون یسمعون  جافی ریب ع  النّاس  ولکنّ  ءش یک علم کل  ر عند ربّ صاعالا   ویظهر من بعد فی القرون    ما  تّیشفی کتب   ناو انزل  مرلا ا      

 مر من لدی الله ربّ لا ن کذلک قض ی ا یالحکمة و البباکم  ربّ   وار انص   قوم ثمّ   یا  وافنصالمتعال قل ا  ل لدی الغنیّ لالضّ هم من اهل اانّ   لاو یعرضون ا

جّة اتّ کملت النّ   ب قل قدبار لا ا ن و یویّدک علی تبلیغ یاب البباد نسئل الله ان یفتح علی وجهک لا د فی الببامعشر الع  یان  الرّحم  واقعمة و تمّت الح 

ذینفک سطوة  وّ ء او تخداعلا ا  ةتماان تحزنک ش   ایّاکن  هاة و البر لحجّ باامره  
ّ
سقیتنی    مای لک الحمد بالهی  اله ب قل  آلک المبدء و الممالله  با  واکفر   ال

 نی مقبرایتک ای ربّ تنان بجودک و عقایالا   ر رت قلبی بنو ئک و نوّ طاع  نک من ید فاس عر أک 
ً
  شبّ متءِ فضلک و  ماالی س  لا

ً
ء رحمتک و دال ر یاذباثا

 ئسا
ً
 جراب کرمک و  بالدی    لا

ً
تیء  مالدّ بایع جودک اسئلک  داب  یا

ّ
تیدور  لصّ باسفکت فی سبیلک و    ال

ّ
یّدنی  ؤ ر کلمتک ان تهاامرک و اظ   ءلاعلا کت  تشبّ   ال

 
ّ
ذیعبدک    نا ابّ افئدة خلقک ای ر   هاذکار تنجذب ب بادک و اذکرک  بانصر امرک بین علا   ة دهابجنود الغیب و الش

ّ
ج واتی عند امراریج اعترف ب  ال

 ئنال کنت یانک کم من لرات نیّر غفیابحر عفوک و بخطیئاتی عند تجل
ً
 فغاش را علی الف ما

ً
   ءغاعن ظهورک و اص  لا
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 م کنت مشتغیاء و کم من االسّمارض و  لا حلی اذ ارتفع بین الا ک ائدان     
ً
 با   هافی  لا

ّ
 موری متوق

ً
ذی   ناا  فی امرک ای ربّ   فا

ّ
و فقری    اعترف بمسکنتی   ال

 ی ان اذکرک و اصفک ایتک استحئک و عزّ طائک و عفوک و عناری عند ملکوت غقاو افت
ّ

 مزیّ   س یأر ن تجعل  با  لا
ً
 کلیل عفوک و هیکلی مطرّ با  نا

ً
  زا

 ئقاتری العاص ی    مک ای ربّ یا ت عنّی فی افا  امّ آه آه ع  .نکراز غفرابط
ً
  تجعلنی ثابت رق وحیک ان  شار وجهک و موانباب فضلک اسئلک  بالدی    ما

ً
ا

 سخرا
ً
ذیک أبفی ن ا

ّ
  ال

ّ
 م خلقک ادات اقبه زل

ّ
د   لا رمک  من انقذته ی 

 
 ا اله لاک

ّ
  .مالرّحیلب الغفور غاقوی ال حد الواال انت الفرد لا

 قدس لعظم ال ا

ن کذلک زاح لا فی ا محبّیک ن وحاو ری میم المجد انت ارتقیت بروح یافئدة و العقول ان لا رت معه اطاالعرش و  ر یائر من اططا ر طاهذا یوم فیه     

ه لهو المهیمن الالرّحمقض ی   ت اذا اتی  داق فی سنین معدو رالفا  رناء و احترقت بطاخرجنی المشرکون من ارض الا  آل الله اذ  انت کنت بقیة  قیّومن انّ

   ک ربت ه الیک و یزور تتوجّ یو لمن  کالعزیز المحبوب طوبی لم وجه ربّک ماو فدیت نفسک ا السّجنل الی ان دخلت صالی کوثر الو ک انات هدیقاالمی
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ذیک انت  ک اشهد انّ فی سبیل ربّ   الدّنیاقصدت معارج القدس و ترکت    ةویّ الهء  ها یایکون ان  ماکان و    ما  ب بک الی الله ربّ و یتقرّ      
ّ
ارتقیت الی    ال

 ک رجعت مظلو م محمود و اشهد انّ قام
ً
   کالی مقرّ   ما

ّ
  مارض و  لا فت بک تلک اتشرّ   قد  ةبدیّ لا ل ادا  یالک الممدود ان  ی بذ  واکذین تمسّ طوبی لک و لل
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   هاحول
ّ
 راا  مایظهر الله بک    وفر سیادیعة الله و کنزه فی هذه الدّ ک و ان

ّ
 لحق عا  وه له د ان

ّ
 شو  هارض تزلزلت فی نفسلا علی ا  ارکستقر باب  و الغی  ملا

ً
 قا

ذی   دعظم بعلا ا  السّجنانفقت روحک فی    ماطوبی لک ب  ةالقدمیّ   ءیا  یایفقهون ان  لا   النّاسلکن  مر و لا ئک کذلک قض ی اقالل
ّ
ذین کنت بین ایدی    ال

ّ
  ال

 لله فی الیوم الموعود ابا  واکفر 
ّ
المذکور لدی    هاایّ   یار ذکر اسمی العزیز الودود و  ناالوجود ب  اهل الرقود و یشتعلنّ   هنّ بر صعودک لینترانذکر اس  لو  ان

   ورد الیوم علی  مالک    ناالوجه قد قصص
ّ
ک    السّجنقض ی فی    مالع بغصن الله لتط

ّ
ک فی کل  تحزن ان اشکر ربّ لامن لدن ربّک العزیز الغفور ان

ذینل مع واحلا ا
ّ
 بایذکرونه و  ال

ّ
ذینه عن ک و علی من انقطع فی حبّ یء علهابال مامره هم یعملون ان

ّ
 . ن مشرکو هم ال
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 بهی ل الله العلی ا بسم

قدّرته فی    ماتک و سترت وجهک عنهم بحبّ ر منامک اوقدت فی قلوبهم  ایّ فی ا  ئکماقک و صریخ ارادک فی فبای تسمع ضجیج عاله  یانک  حاسب     

تفعل  فعلت و    ما  الحمد فی کلحة عزّه فلک  ساود فی  و الور   الهمء ج قام عن الدّخول تلهعلی ثمّ منعت لا الی مظهر نفسک العلیّ ا  حک دعوت الکلّ واال

ک انت الغفور  وافک و کوثر مطار رحمتک و ارزقهم خمر الوااسکنهم فی ج  رک ثمّ داک بقدرتک و اقتئمادک و ابان تحفظ عبااسئلک  
ّ
هبک و ان

 . مالرّحی

 قی باالعزیز ال هو    ( ءاللههاخط حضرت ب)

 ا  اله   لاه  الله انّ   شهد     
ّ

ذی ب  ا نّ مآ  انّ قلّ ا  قیّومدر المقتدر المهیمن ال قاه لهو الء و انّ شای   ماء  شاالجود و الفضل یعطی من یهو العزیز المحبوب له    لا
ّ
 ال

ذیبن حق محمود  طامن لدن سل  سم علیّ باظهر  
ّ
ذیبث و  غای فی المستتأی  ال

ّ
ذی  رخآتی بعده الی  أی  ال

ّ
 م اهیشهد فی ظهور   ماله و    خرآ لا  ال

ّ
  رالله ظهو   لا

 و فی بطونهم ا
ّ

هم مب  لا
ّ
 یری فیهم الا الله بحیث    رایاطونه ان انتم تعرفون و کل

ّ
هم  سوی    ماانتم تعقلون و    ئه لوها و بالله  زّ و ع  الهمنفس الله و ج  لا

 ولیّهلا ا رایاهم و هم مرایام
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نّ فیض الله لن ینقطع و هذا صدق  لا م  الهم ج  رایاالقدم و کذالک م  رایاو هم یسبقون قل لن ینتهی م  ءسبقهم احد فی ش ی  ماان انتم تفقهون       

ذی  ومکذوب    غیر 
ّ
هور یقول انتهت    ال

ّ
ذینت فی ارضک لن تلتفت الیه و کن من  ا الظ

ّ
  ولة ل مغداللهی  ت لقا فی امره ینظرون قل انّ الیهود  راللههم ببص  ال

رض ان انتم لا و ا  السّموات  یمن ف  ط فضله کلّ حاو ا  ءش ی  سبقت رحمته کلّ   تقولون انّه  ما  قل فویل لکم فی   والقا  مابمثل    والقالک امم البعد  او کذ

 ا  الهمن    ماء و انّه  شاهر فی الملک من ی ظ ی  قیّومم الله المهیمن الوا انقطع فیضه و لن ینقطع بد   ماتعلمون  
ّ

فلون  اغم ل لایاامره فی هذه ا  هو و کلّ عند  لا

 ا
ّ

ذین  لا
ّ
ن  با هم یمنعون ولکن حقّ للمؤمن    النّاسکل    نع و لوماذانهم یسمعون و لن یمنعهم منع  آبالله  نغمةون ورقة الفردوس بعیونهم و  دیشه  ال

لمو    النّور یفصّل بین    ماطل کبالا  ویفصّل بین الحق  
ّ
ب بحیث لن ی  ةالظ

ّ
ذینع  ت

ّ
و هم فی هوی انفسهم یسلکون کذلک   لهم  الله  رقدّ   لا  مایدّعون    ال

 ء  قاالقدس و غنّت ور دلع دیک  
ّ
 فی هذا الوجه راللهعلیک و علی من توجّه الی شط  الرّوح هون و  توجّ ت  هاان انتم ب   النّاطقن  ساالعزّ و نطق هذه الل

 152.  لمحبوبا ر المنی

 ***   199 ص*** 

 المحزون هو 

  تا   ظاهر و ذی بصری ملحوظ نه  ءش ی  ت الله در کلّ یاآید و  ماک نرانه تا اد  لکن ذی سمعی مشهودطق و نا   ءش ی  ل در ک الله  نساای علی الیوم ل    

ل طلب  ماک  باس در وهم صرف مستغرق و از مقصود محتجب نظر کن در امم قبل که کل  نالکن   ظاهر و مشرق بوده و راللهیزل امحظه کند لملا م

ی از منزل  الهت  یاه آبندند  مامحتجب  ن امر  طاعندهم از سل  ماند و در حین ظهور کل بابوده طق و مشغول  ناذکر حق  ه  ل بیال  م ویال در کل اماو آ

ر  داین مقاه  بیند ولکن از منزل آن محتجبند ای کاش  مانن می یا وت بلا حظه کن کلّ تلا مین نظر مه  ن الیوم بهیال در اهل بحاآن محروم گشتند  

ر  دا  بر الله  ی سو ماد ای علی چشم از  بااین عر  داست مقا  ورده اینیارد نوانفس ی  ه  نفس ی ب  رانچه آرد آوردند  وال قدم  مانمودند بلکه بر جمی   فااکت

  ماطی بحر اعظم مرتفع نشاع در طادق انقراای علی س مان  مقدّساز ذکر دونش  را و قلب 
ّ
ز چه که جز  رافران احدیه بطال در ظلّ سل و خیمه توک

ش
ّ
هد شد الیوم اکثری از اهل وامقطوع نخ  شاءاللهانبر تو مرور نموده و    یتشنایم عنسل  زالا که    را  داهد بود حمد کن خواویه بوده و خ ها  ظل
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ند اه ظهور ندیده و نشنیدد در هیچ  اننموده هده  شاچشم خود در این ظهور مه  نچه بآنکه  آد مع  اننموده م  یال احدیّه قماج  بادله  جام ه  ارض ب

ه طل بکلمة من عنده با بین الحق و الالله لکذلک یفصّ 
ّ
 قدی ءعلی کلّ ش ی و ان

ً
   راللهثابت شو بر ام .را

  ***200  *** 

 . ء علیک و علی من معکهاش و البباو از کل منقطع  

 علی ل ا  العلیّ  نابسم ربّ 

ذین حا سب    
ّ
 لم یکن ا تّةلکتاب من حدود السّ ا یذکر ف ماو  مره ان انتم تعلمون بار قدّ  مارض اقرب من آنِ و هذا الا  و السّمواتخلق  ال

ّ
 لحکمةٍ  لا

ذیبخیط    واعلی انفسکم و تمسّک  واارحم  عن الله ثمّ   وارض خافلا ا  لأم   یا المهیمن قل  الله  ی من لد
ّ
ت عزّ محبوب و شارابات  هاک فی کل الجیحرّ   ال

 ة میاالق  ظهرت فی هیکل عزّ مشهود و انّ   قد  ةالسّاع  رض تالله انّ لا ا  لأم   یابه ان تریدون الی معارج القدس تعرجون قل    واعنه و تمسّک  واتغفللاانتم  

مقصود و    ز علیّ رانت بطظهرت و تزیّ   ة قد المهیمن المحمود و انّ الجنّ الله  سرتفعت فی نفا  دط قرار عزٍ محبوب و الصّ وامت و ظهرت من انقا  قد

 وار لا انّ ا
ّ
ع و  ناظهرت عن خلف الق  ل قدماانتم تسمعون و انّ الجان    مرلا ن شجرة اصات علی اغغرّدت  ءقامرفوع و انّ الور ء عزّ  ماقت فی سح تعل

 
ً
تدخلون   لعلّ  قیّومسم الله المهیمن العزیز البات باالحج کلّ  وااحترق  غفلتم عنه ثمّ ماعلی  واقوم  قولی ثمّ   واسمعفاتکم محتجبون باانتم فی حج اذا

تیح یاار ن و تجدون وایق الرّضدافی ح
ّ
 لکم من فضل الله المهیمن العزیز   قدّر امّ نفسکم عا واتمنعلاقدس محبوب و  رهاتهبّ عن از  ال

                   ***  201  ص***  

 یفوت    امّ و ترجعون الی الله و تسئلون ع  ةطلبات الیاانتم تحبّونه فی الح  ما سیطوی کل  واللهالقدّوس ف       
ً
  رک دات  کمعنکنتم به ان تعملون و اذا

ة کنزتم من زخارف الدّنی ماب  لاو    ةلطبا تکم الیافعلتم فی ح  ما  فی  ء لن ینفعکم ش ی  ئکة العالین تخجلون ولا م   دلقدس عنا  رو فی محض  ت عنکمفا  ما

فباو ظهر    قیّومعزّ    اصبع   رقم من  لحقّ معلوم قد  و هذا تعلمون قل  انتم  ا  قد  واللهلحق ان    غا  هاعنو کنتم    الرّوحم  ایّ مضت علیکم 
ً
اذا فلون 

 شکم اراعلی ف  واتریحتسلاان انتم تعلمون و  رئکم  باالی وجه    واصحی هذا ثمّ اقبلبن  واصحنستفا
ّ

لعلّ    الرّوحمة  ماینصحکم ح  ما و هذا  راللهبذک  لا

تحرّکلا تهتدون و  اللهدانتم به
 
 رض الا فی ا  وات

ّ
 ا  واستتنفّ لا  یکون و  ماکان و    ما  لکم عن کلّ    و هذا خیرٌ الله  ندة مرابا  لا

ّ
وب ان انتم بهذا  بالمحبذکر    لا

  رالله انتم ببص  رکم لعلّ صا اب  ذانکم ثمّ آ  واتسمعون نزّهء ان انتم  السّما ء فی وسط  النّداعلی  بامر  لا مة امائذ یغنّ ح حینواللهقل ف   حون نصالنّصح تست

عرفک نفسه و   ما  ربّک فیراللهشکفاعلی  یاعلی لوح قدس محفوظ و انّک انت  الرّوحسطر من اصبع  ماة و  لکم فی جبروت العزّ  رقدّ  ماتنظرون فی 

 قدّ ا  ام و هذنیت فی المأر   ماظهر لک    لمقصود ثمّ یة اغال  اودع فی صدرک حبّه و هذا
ً
  عزّ   ءواحین العزّ فی هناو طیّر بج  س نفسکلفضل مشهود اذا

 تحرم نفسک لاقوت و یارئک کالجبل الباعلیک و کن فی حبّ  تنس فضل ربّکلاتخف من احد و لامحبوب و 
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ل علی الله  قیّوم العزیز ال اذکره فی کل حینک و هذا فضل من الله  من ذکر ربّک ثمّ          
ّ
ذیناعرض عن    مور ثمّ لا ا   فی کلّ و توک

ّ
عن   واو کان  واکفر   ال

ذیرئک فی حین بابت وفیت بعهدک و اجک نّ با ذٍ نشهد حینئ انّ ءالله هم معرضون و اقال
ّ
به المبغضون و کذلک سبقت رحمته علیک و علی جاا ما ال

ذین
ّ
ر فی نفسک ثمّ   واهم کانال

ّ
لون بش

ّ
تیفی ارض    وردت  مااستبشر فی روحک ب  علی الله ربّهم یتوک

ّ
  ا نّ ئکة القدس یطوفون و کذلک منلا م  هافی حول  ال

ذینعلیک و علی  
ّ
ذینکبیر علیک و علی  الی وجه العزّ یتوجهون و التّ   واربّهم و کان لله  با  واهم آمن ال

ّ
   لحمدلله ربّ العالمین. ا  وسخین  رام لحبّهفی    واهم کانال

 الودود هو 

 جعلک مقب ما براللهشکفاک و یذکر ذکرک فی کلّ حین عند محشر المخلصین  قالل  حبّاءلا من اشتاق ا یا     
ً
 الیه و مقبو  لا

ً
 . الموحّدینده باعند ع لا

 عظمل منع ال ا

اهذا ذکر من        ذیالی    لدنّ
ّ
 السّجن یوحی الیک من شطر    ماان استمع   عبد یار ان  وانلا مشرق االی  ت ربّه و تقرّبه  یاه آبق لتجذفالآ اقبل الی قبلة ا  ال

 ا اله لاانّه 
ّ

 ء ان یمنعک ش ی ایّاکل  صاالآ  و لی حبّ الله ثمّ اذکره فی الغدوّ لعزیز المختار ان استقم عا وه لا

 ***   203*** ص  



85 

 

  من قلم الوحی اذ دی الوجه و جری اسمک  ذکرک ل  ذکر  مان طوبی لک بطا قدرة و سلن ب الرّحماتی    مکان قدلا عن التّوجه الی مطلع الوحی دع ا      

ذی   انّ   ءتحزن من ش یلار  اجّ بین ایدی الف  السّجن کان فی  
ّ
ه من اعلی الخلق  لا ز بهذا افا  ال

ّ
حدمر ان

ّ
الله به یظهر  احبّاء  یا  والدی الحق المتعال ان ات

ه قدالله لبحب وار تمسّکابّ متکبّر ج مر و ینکسر ظهر کلّ لا ا
ّ
ذین الرّحمرک بان تسانلاظهر علی هیکل ا  ان

ّ
ذینبه اسودّت وجوه  ال

ّ
رت  ناو ا واکفر  ال

   .رراشلا وجوه ا

 رالله ن علیه ذکما شیخ سل

 بسم الله العزیز الحکیم 

ر در قدرت  مابزرگ ش  راضر این فضل  حاء عرش  قارد شدی و تلواطی بحر اعظم  شا ه  ی بالهفضل و رحمت  ه  الحمدلله ب     
ّ
 ما ی ناله ر و قدری تفک

 دست چندین نفوس افتادی که ابه ب ببال و اسما بامع آنکه 
ً
اخذ نمود و مع  راو یت حق تنامده دست عیالم بیرون نسان نفوس آ دکس ی از ی  دا

 هاخدمت  ةالعظیم  لقدرة واو ذالعظیم    لفضلوات بخشید قل تعالی القدیم ذجاک نعند  ما
 
ه را س ی در  ی تو در نظر بوده و هست اگر نفس ی نف

 ق  لا ع کامل و اخطاانق باتا  مافضل پروردگار خود و جهد نه ش بباهد شد مطمئن وایع نخضادوست کشیده 
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ت  را ضر شدی ثمحاء وجه  قار کردی و مکرّر تل یاجرت اختهات در سبیل حق سفر نمودی و مداش ی سنین معدو باطق  نا  حقذکر  ه  نیه بحارو       

 یماهده نشام   ران  آءالله آید وقتی که  شاشد لو بال اگر از نظر تو و انفس بریّه مستور  حاآن  
ً
بیّه راالم تمحبوب العالمین ع  یالک الحمد  تقول    ی اذا

م اخذ  قاه بر که این مناطلعت رحمن په  ن بیان مبین در کلّ احطابل الیه یری نفسه فی ملکوته بسلنه لعمری من اقت عالیه  ماقات م راظهو بل  قا

ذیسمک  با ی اسئلک  اله  یابد قل  یانشود و تبدیل ن
ّ
رت القلوب    ال

ّ
 ضرال واحلا ا  ن تجعلنی فی کلّ بامحبوب    یابه سخ

ً
 نفا  ئک وضابر   یا

ً
دتک و  رافی ا  یا

 مقب
ً
 عن دونک انّ الی ش لا

ً
      .قیّومک انت المهیمن الء و انّ شات ماک انت المقتدر علی طر فضلک و منقطعا

 بهی ل قدس الا

ذیالمهدی    ناکتاب عبد  ناحضر بین یدی  قد    
ّ
ذینلله العزیز الحکیم و فیه ذکرک و ذکر  باآمن    ال

ّ
  دالله بعه  واکئهم و تمسّ راالوری عن و   وا هم نبذال

ذیناقبلت الی محبوب العالمین و اعرضت عن    ماوّلین طوبی لک بلا ئهم اباآهم و ربّ  ربّ 
ّ
ذی  دلله بعبا  واکفر   ال

ّ
ن مبین و وفیت  طابسل  لحقّ بااتی    ال

 ثاره لعمری  آببمیثاقه و اشتغلت 
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  و ه   ماو نظهر    ناعند  مافصّل  نزین لو  ئفاه من الانّ   لائه اقاف بلفی حوله و شرّ   فطا له اجر من  الله  به کت ت ربّ یامن جری من قلمه آیة من آ      

ل علی الله فی امرک انّه ولیّ بامر  لا رضین قم علی االا   و  السّموات  ینون لینصعق من فکلما
ّ
لمحسنین ان اکتب  بامن اقبل الیه و انّه لقریب   سمی و توک

ذین  رصامنعت عنه اب  ماالی ملکوتی و تری    لتجذبک   هائاقر   ت ربّک ثمّ یاآ
ّ
کرمن هذا    واغفل  ال

ّ
ء عن ذکری  لایمنعک البلا ن  أشالحکیم کن علی    الذ

ذی دطین بعلا لسّ ا والملوک  نا منع ما ماک
ّ
حد ال ان افرح بذکری  مالرّحیغفور د الی رحمة ربّهم الباندع الع السّجنمن افق هذا  انّ تالله ا نارّ فی ض وااتّ

 ا  اله لائی انّه یذکرک فی ملکوته نابثو آنس 
ّ

 .هو العزیز الجمیل لا

 قدس لعظم ال ا

ذکرت لدی العرش    ماان افرح ب  الآیاتقلبه الی مشرق  ح طوبی لنفس اقبل بباصلا لق افا  المقبل الی الله  هاایّ   یاعلیک    السّجنقد تجلی الله من افق      

ذینانّ    وهّابیقرّبک الی العزیز ال  ماو نزّل لک  
ّ
ذین  ود  هااولئک لیس لهم الیوم من    وااعرض  ال

ّ
 الآیاتلهم من لدن منزل    قدّر  ماسوف یرون    وا اقبل  ال

ذیالبدیع  ناء التبلیغ بذکر اسمماس انّ زیّ  انّ ا
ّ
 به  ال
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  انّ ق ااسّ ت الغوت و التفَّ طا لح انابه اضطربت ارکان الجبت و  .الجبّارربّک لهو العزیز  کبر بین البشر انّ لاالفزع ا ظهر     
ّ
ان  ناارد السّجن ناورد  الم

 
ّ
ینبغی لکل نفس ان    المنّانه لهو المقتدر العزیز  ء انّ شایحکم کیف ینه  طامنع الله عن سل  ماء  لاالب  نّ ا  والیعلم  الرّقابلک  مات ربّهم  سالا غ الملوک ر نبل

 . ببار لا ا  ربّ راللهء عن ذکلاالب هایمنع لا ن أشمر علی لا یستقیم علی ا
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 العزیز  هو 

تی  النّاریوحی الیک من هذه    استمع لمفاعلی    یا ان       
ّ
جر فی هذه    ئتستضی  ال

ّ
تیة  الش

ّ
ه  بالحق  باتنطق    ال

ّ
 ا  اله  لان

ّ
 یّ انّ علو  هو    لا

ً
قبل نبیل لعینه و   ا

و    ةالمنزل  ءها و ال  ةئمقالف ال لاو ا  یةل الغیبماو الج  ةیّ لهلاا  ةو النقّط  ةولیّ لا رت کلمة اده ان انتم تعلمون و به ظهبانه بین عسابصره و نفسه و ل

 مقتد  النّاسز اسم معلوم لیکون  رابط  ةحدیلا دّد صرف اح    ل المعبود وماان انتم تعقلون و به ظهر الوجود و طلع ج  ةطالمنبس  ءباال
ً
 ب به ولتقرّ با  را

 لا هذا لفضل مشهود    انّ 
ّ
عرف  فایکون و بذلک  ماکان و  ماالیه او یستعلم منه علم    ب به او ینظرکان علیه لن یقدر احد ان یتقرّ   مایظهر ب  ه لون

ر فی ک ثمّ ناالقی ماب ةر الحکمرااس
ّ
 لیفتح الله بذلک علی قلبک   هافک
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ذینمه و بذلک کنت من  ایّ خر احضرت بین یدی العبد فی آ  مارئک ببا  راللهشکفا علی    یاب علم مکنون ان  وااب      
ّ
ی الوجه هم مهتدون  دبه  واکانهم  ال

 لک  یم قرب محمود فهنقاحضر فی م  مادک بسلج  سمعت و ما  ذنک فیلا رئت و    ما  فطوبی لعینک فی
ً
فرت الی  سارک و  یاجرت عن دها  ماعبد ب  یائا

تیردت مدینة  و الی ان    قیّومالله المهیمن ال 
ّ
 لا م من قبل  لا لسّ ا  دارت بیسمّ   ال

ّ
هور اسلمت فی هذا    هان

ّ
ء و  شای  ما  الله   والمشهور کذلک یمح  قدّسالم  الظ

   یثبت و عنده 
ّ
 أت  ک لوللوح محفوظ و ان

ّ
ذیفزت بهذا الفوز    مارت فی ذلک  خ

ّ
ت عن  فا  ماالفردوس ان انتم توقنون و یفوت عنک ک  لأمیشتاقه    ال

    النّاساکثر  
ً
 باحد  لا ینبغی  لا ن  باعرف فی نفسک  فاو هم حینئذ فی حسرة و ندبة مشهود اذا

ّ
  قّ ح ل   هذا  عته و انّ طابعد است ر سبل الخیر  ن یؤخ

ذین  علی ثمّ لا ا  لأ اهل م  هالحق من لدی الله العزیز المشکور و یطوف فی حولباتفع  ار   ه لبیت المعمور قدلرّق المنشور قل تالله انّ امسطور فی هذا  
ّ
هم  ال

ور ءالله فی هذا  دان  واسمع
ّ
هور نّه هو اصل  لا   الط

ّ
   الظ

ّ
وح ک فی هذا  ناالکریم الغفور کذلک اذکر   مالرّحین  طابور من الله العزیز السلحی المو تجل

ّ
  الل

ذین  نانسی  ما  انّ باعینک و توقن    بهلیقرّ  
ّ
م هصد العزّ قاالی م  واو کان  لهلاو اج  الهمبج  نه ثمّ طاو سل  عزّه ب  نه ثمّ هاو بر   ته بحجّ   ته ثمّ یاآلله و  با  وا منآهم  ال

ذینعلیک و علی  الرّوحو  صدون قا
ّ
 152 . و حدود حکم الله فی کل امر واتّبعهم اال

 ***   208ص  ***  

 ءاللههاعلی علیه ب حیدر زاب میر ناج

 المقتدر الحکیم هو 

ذی  نزل فی کتابه المبین انّ   ماالعالم یشهد بذلک  الله ربّ    ناتی انّه ارارحی و عروقی و شعوائی و جشااح  نی و قلبی وساشهد ل     
ّ
شهد به   ماشهد ب  ال

ذی  و الله انّه من المقرّبین فی کتاب منیر  
ّ
الی ان ظهرت    هاناو فصّل  ةقطالنّ   ناقد اظهر من اهل الفردوس فی لوحی الحفیظ    هانّ   مالایّ ت احانفبز  فا  ال

 ا هاکتب لم یحص 
ّ

 ال لا
ّ
  هالع ب علیم من اط

ّ
 لع بقدرة  اط

 ک الخبیر. ء ان اشکر ربّ النّداک اذا سمعت رضین انّ لا و ا السّمواتنه المهیمن علی من فی طاالله و سل

 لواز ل ب  بدیّ ل بسم الله ا

تی  ةه ورقی هذاله  یانک الله  حاسب     
ّ
ئک و اقبلت الی وجهک اسئلک  دابت نجاشغف حبّک و ا  هاح فضلک و اخذیادت وجهک و تحرّکت من ار راا  ال

تیبرحمتک  
ّ
  ها افتح علی وجه  ثمّ   کئماا  ة لخیر ءِ فضلک  مارته فی سقدّ   ما  هاارزق  کانت علیه فی حبّک ثمّ   مامستقیمة علی    هان تجعلبا ء  یاشلا سبقت ا  ال

 فضلک سبق عدلک و رحمتک سبقت غضبک  و انّ  ة خر لآ و ا الدّنیاب الفضل فی وااب

 ***   209*** ص  

 .مالرّحیالغفور  انتک و انّ 

 علی محمد زاب میر ناج  ار 

 نمامحبوب عالی منابه 

 ناکرین ظاهر گشته و  مای معرضین مرتفع شده و مکر  ضا علی قبل محمد ضو   یا    
ّ
  ظر ناحق  ه  ب  شاءاللهان شکار  آو    داد هویماین از تحت ر ر مغل

و از حق   رای کتاب مبین  داید بشو نماو افق اعلی منع نن  یااز کلمه عل  راو  ر ترات اشمار و کلاجّ ف  فتارکه گ  به شأنیی مستقیم  الهی و بر امر  ش با

ن توجّه نمودی  شطر سجه  دلله بالمقتدر القدیر الحمه لهو  ید انّ مااز کتاب سجّین حفظ فر   را  تا تو و دوستان   مان مسئلت نیادر کل اح  لهلاج  جلّ 
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ل من ید ربّک الغنیّ المتعال و  صااقبلت و اخذت رحیق الو   مای از قبل و بعد مذکور و مسطور است طوبی لک بالهنچه در کتب  ه آبئز شدی  فاو  

 .شربت بذکره الحکیم

 ب حیدر قبل علیناج اخت

 بهی ل ا قدّس العزیز الم هو 

 ریده بات نایتش بر کل ممکناب عحایزل سکه لم را حمد محبوب

 ***   210*** ص  

جهد کن تا از    ای امة الله  ر فضلش محروم نموده طااز ام  راکه خود    نصیب نفس ی بی ت تابیده  داکرمتش بر جمیع موجو م فتاب  آل پرتو  زایلا   و     

 یه فضلش مقساوی گیر و در  أمهش  ناپنی در  مانصیب نگردی و از ظلّ رحمتش دور نرش بیوات انیاتجل
ّ
بوده و   ش برهوتر گزین چه که جز ظل

ت اخذ یاح  د از معرض ینمافر نند و زنده می رامیمی   ی و اسم ممیت ظهور در تصرّف مشغولند اسم محی  لما کی در  الهم دو اسم  یابود. این ا  هدواخ

ر نفوس جاشار از  داچه مق   .ل ظاهر فرموده ربیع و خریففص  ون دماید زهی قدرت که در یک ز مافر یت میناقیه عبا  حیات  مقبله  ید و بمانمی

بس شده و از جمیع یا ر نفوس که  جار از اشداند و چه مقاهیّه مزین گشتالهن  فار عر ماکه و اثوافه  م شده و بی خرّ الهاین ربیع معنوی  که از  

ست  ا  و بر مشرکین سموم قهر و عذاب این  م و رحمت بوده لا د و سبر ین  حّدن بدیع وزید بر مو وایک نسیم از شطر رضند  اه ندما  مت محرو یاناع

نی از مانصیب نم روح بی ایّ ت اضاردی و از فیو گ نی محروم نداح ربیع قدس صمیااز هبوب ار  شاءاللهانی الهای کنیز  .ن احدیهطاقدرت بدیعه سل 

ج یادر نه چگونه رفع احتقاج خود یارفع احته  ب  و محتاج  حق توجه کن چه که دونش در ذات خود فقیر و محتاج بوده ه  ن بگذر و بیاعالم و عالم

یی از غربت و ماهده نشاون مشغول شو و اگر غریبی مذکر این مسجه  لس شوی بجایش  ساآط  سابه در  ک  هنگامی  ای امة الله  .نمودند  واغیر ت

   رد شده وایی لایانقطه وجود که به قسم ب مانی ذکر نحام رو لا کربت این غ

 ***   211*** ص  

ن الله تکبیر  سامن ل  را  نتاتقاعلیم جمیع    ءم مستور به و انّه بکل ش ی لا ئب غصانمود ذکر م   ندوانت  ل حملبان و زمین و جماسآ  را  نآ   ۀ که ذرّ       

 . نندسابر 

 لف لاامة الله خورشید فی ارض ا

 بهی ال  و ه

ای خورشید جهد کن که فی الحقیقه خورشید    ةالمنّ له الحمد و    ئز فانی  مای عرش رحوارد و بر مقر استوات بین یدی الله  اهمناای خورشید       

محبوب موسومند و  ه  ر از نفوس که بداید چه مقشاید و مسمّی  باید رسم  مایت ننفافروزی چه که الیوم اسم کراب  حبّ   ء ماو از افق سش ی  با

ل  ما ء ظاهره بر حزن جماخورشید سء توحید که اگر  ماخورشید سه  ش ی قسم ببااکی  حطن از این اسم  با ظاهر و  ه  الله بءشا مبغوض ان داللهعن

لع شود اب
ّ
 احدیّه مط

ً
 لئ ءیش  عن کلّ  ناستر رد و لکن دانیاز خود ب  یالع نشود و قمیص نور و ضطااز افق خود  دا

ّ
ء فی ملکوت ماسلا ظاهر انی مفی لا

رش مسرور نه که هر دو  و سر ه  ش و ببامحزون م  یانحزن ده  ذکر محبوب در کلّ حین مشغول شوید ب ه  شید و ببامحزون ن  مالکن شء و شانلاا

طهّر نفس است  ش مئز شدی و حبّ فاش حبّ ه که ب راشو و حمد کن محبوب  ردواقی بابروت جه ر و بدابر  نیفااز نی گردد دل فاچون برق بگذرد و 

 ط  راش و بر صبا ش ثابت بر حبّ  شاءاللهان ئج واح یاز علل و معاص ی و مقض 

 ***   212*** ص  

ش  با کن  سارحمتش    لّ ل در ظزالا هوی    د نه در سبیل نفس ولک شونسایش  ضاهج ر نانش در مابّ نکه محآش  بّ مت حلا علکن  امرش مستقیم و      

 . ء علیکنّ هالبا وتکبیر ابهی مکبّر شوید ه ب را  نتاتقاو از دونش منقطع جمیع 

 المشرق من افق الملکوت  هو 
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تیامتک    نای االهی  اله
ّ
ئک و سلسبیل  طادی عیاء و شربت رحیق حبّک من االسّمارض و  لا لی اذ ارتفع بین احلا ئک ادااقبلت الیک و سمعت ن  ال

تیء  ضاغر البنان تحفظنی من  با عظم  لا سم الا بامم  لا مقصود العالم و محبوب ا  یانک من قلم امرک اسئلک  فاعر 
ّ
ن  یااهل الب  ة به افئد  لت عاشت  ال

 یائک و اولیاصفلا  تهکتب مایتک نابجودک و ع نااکتب ل ثمّ 
ّ
ک انت المقتدر العلیم الخبیر شات ماک انت المقتدر علی  ئک ان

ّ
 . ء و ان

ذیب محمد ناج
ّ
 یطوف حول العرش  ال

 الفضل   نه العفو و أش تعالی  واللهه

ه  ب   ران رحیق مختوم  یاالحق از فضل مقصود عالم لله    ل و خضوع و خشوع توباه و اقدهد بر توجّ دت می هااین مظلوم ش   یا محمد علیک بهائی    

   .شودهده شده و می شانچه مآست از ا ظمدت اع ها ف نمودی این شرااعت ةالعظمن سا نطق به ل مامیدی و بشاآش قیّومسم ا

 ***   213*** ص  

نش نصیب  یاید و از بحر بمافتاب حقیقت محروم نفر آر  وات انقارااز اش  را  نشاطلبیم اییم و از حق می یمانذکر نموده و می   راو  ت   منتسبین      

ی ع
ّ
تیید و نذکر امتی  مافر   طاکل

ّ
ذین  ءهاء و بالسّمارض و  الا   یء من فهاب   هاالکریم علیلمشفق  ا  وصعدت الی الله انّ ربّک ه  ال

ّ
ور کلبا  یالعرش ف  وافطا  ال

امة   یک و علی کلّ ء جودی و رحمتی علماء المشرق من افق سهامبین الب  نکان المظلوم فی سج اذ ةن العظمسا لنطق به  ماامتی افرحی ب ایصیل لا و ا

 ن اسابل مظلوم تکبیر بر از قِ   را  منتسبین  .ثر قلم اعلیاه  بئز گشتند  فایرین جمیع  ساب و  ناج  نآالعظیم لله الحمد    أبزت بهذا النّ فا
ّ
هم  ناذکر   ان

رهم  نابع
ّ
 یاآبیتی و نذک

ّ
عمل  ه  ی بالهدوستان    بتیانه  بت متعدده که  یاراالعالمین ز   ن و بتقوی الله ربّ ساحلا لعدل و ابامرهم  نأرهم بفضلی و  تی و نبش

ب  مد کلّ آ دیتنی و  هفتنی و  عرّ   مای لک الحمد بالهی  الهل کریم قل  اضّ ء علیک و علیهم من لدن فها ز ذکر مزیّن البراطه  لدی المظلوم مقبول و 

بلوحک و م  ئقال  واحلا ا  کلّ   ن تجعلنی فیبارک  قا لع و طار مباک و اصطئیاافئدة اصف  ئک و اشتعال یاد اولداو دک و  دااستمعنی اسئلک 
ً
علی    ما

 ئطاخدمتک و 
ً
ذیدتک انت راحول ا فا

ّ
 ض کل راک اععجز یلا  ال

 ***   214*** ص  

ذینض  راجر و اعتفاتة کلّ  ماظالم و ش     
ّ
ت من سیاآب  واعهدک و میثاقک و کفر   واضنق   ال

ّ
 ا  اله  لاتک  مشیّ   ءما تک الکبری اذ نزل

ّ
انت المقتدر    لا

  .بة جدیرجالا باالقدیر و 

 لبطاابو  زاب میر ناج

 علی ل منع ال قدس ا لبسم الله ا 

ک  نا ک و اذکر ناانسی  ما   انّ العظیم ا  نفس ی العلیّ   ءنات جذبی ثمّ قم بثحامن نف  زّ هتا  استقم علی حبّی ثمّ   ئی عن شطری ثمّ دالب اسمع نطاابو   یاان        

وحذ فی هذا نذکرک حینئمن قبل و 
ّ
 ن یو باوّلین لا ک اآبائربّ  ربّک و الله لسئفا ده الموقنین باه یحبّ عنّ باالعظیم لتعرف  الل

ّ
ذین وک قف

ّ
ن  با وامنآ ال

ذی  ر ملا و هذا    ة خر الآ   ی ف  لاو    الدّنیا  یف  لاء حضرته  نایبعدکم عن فلا مة منیع و  قایکوننّ علی است 
ّ
 ما عبد ب  یا ء قلوب المقرّبین طوبی لک  جار کان    ال

صک من اع  مااشکره ب  ین ثمّ السّاکنالبیت و کنت فی حوله لمن    توجّهت الی شطر
ّ
رک العزیز البدیع  باالم  ه لحق و هدیک الی مقرّ بائه و حفظک  داخل

غ امر ربّ ایحلا ان اذکره فی کل ا
ّ
ع مع  تناز دل مع نفس او  جا ان ت  ایّاککون من العاملین  تل  ک من قبل و حینئذنان کذلک امر یاالب   لحکمة وباک  ن ثمّ بل

ذین نّ کم الحکیم احااحد فی تبلیغ امر ربّک ال 
ّ
 ء  ماربون و یسفکون الدّ حای ال

 ***   215*** ص  

من    وابه و کان  وااستشعر   ما   النّاس  لکنّ ح و واللاا  فی کلّ   نازّلن و کذلک ننالسّیف و السّ با  لان  یاانّ النّصر فی الب  هم علی غفلة عظیم تاللهانّ       

ذینء  مادالمفسدین و بذلک سفک  
ّ
   ال

 
المء  لاک خیر من هؤ س منهم عند ربّ ف  ن

ّ
لهم من   قه و مثبته فویلٌ ن و یقتلون محقّ ما یلا عون انهّم یدّ لا ین  الظ

ک  ربّ   ورد علیک انّ   امّ تحزن علالنّصر عند کلّ عارف بصیر  ا  ر ه لخیو انّ   لحقّ با  ه نانزّل  ما  صر فیالنّ   نار حکم القتل و قدّ   ناارفع  انّ عذاب یوم عظیم ا

 کان عالم  قد
ً
 ئلتکون مقتد  ناورد علی  ماخبیر و قد ورد علیک    ءش ی  ئب و انّه بکلّ صامسّتک من الم  ماب  ا

ً
ایّاک مور و انّ هذا لفضل کبیر  لا ا  بربّک فی کلّ   ا

ه ینزل  ءان تحزن فی ش ی  ذینعلیک و علی  الرّوححکیم و  ءش ی ه علی کلّ و انّ  ضاح القواقدّر لک فی ال ماو انّ
ّ
ذی من هذا السلسبیل  واشرب ال

ّ
جری   ال

 .میمن معین قلم ربّک العزیز الحک
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 ءاللههالب علیه بطاابو  زاب میر ناج

 وند یکتا داخ منابه 

ن  فا عر ه  است ب  و شهود لحقیقه ربیع مکاشفه  ا  یم که فیااین اذکرش ذاکر الحمدلله در  ه  شید و ببائز  فای  اله یت  ناعه  ل بزایلا و  یزل  لم   شاءاللهان     

 نی راست که محبوب لن تا ی ز و ئز شدید امرور ر فاآن 

 ***   218*** ص  

عالم ت او از  و لا از سکر و ح  دنیمان  غااص  راعیه این کلمه  او ذان  ه آ بمکان  الا   ین که اگر جمیع من فیافتاب افق به آبید قسم  مافر نی می راانظر ت      

طوبی لذی    . به نیّر ثانیمثاه  یی بناء بیماست و در سا  نند آفتابمایی  نادان  ما رکه در آسباظر شوند این کلمه منااعلی    به افقن بگذرند و  یاو عالم

 فق اللا ز بهذا افالذی بصر    اذن سمع و 
ّ

یده شد و  د  ما مکتوب شمیدند  شاآن  ا عرفم رسیدند و از رحیق  قاین م اه  بب  ناج  ن آح المنیر الحمدلله  ئلا

ئم طوبی لک  داقی و بایت کبری ظاهر ناید و این لوح که از مطلع عی ماهده نشانی مفا رائز گشت جمیع عالم فاق فاآی مظلوم غاصاه ب مای شدان

ذینء علیک و علی هاب المهیمن العزیز الحکیم الالله مم و تحرّک علی ذکرک قلقافزت بهذا الم  ماب
ّ
 .لخبیر ا دالفر ی ال وااقبل ال

 ءالله هالب علیه بطاابو  زاب میر ناج  ق 

 عظم ل منع ا ل قدس الا

الممنعک ظلم    مان  أشمر علی  لا قمت علی ا مایکفی العالمین طوبی لک ب  مان  أشلک فی کلّ   نانزّل  علی قدلا قلم ا  یاان       
ّ
 طناک  ران  ین قدالظ

ً
  فی کلّ   قا

ذی دک بعء ربّ نال بثواحلا ا
ّ
 مسجو  کنت ال

ً
 ک بصیرامتین و نصابین ال نا

ً
 ئقاء و ماعلا بین ا را

ً
 عدین اشهد بک ارتفع قابین ال ما
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 الع  ة ت القلوب الی المحبوب و اشتعلت افئدبصریر کل قلم و فصّل کل امر حکیم و بک انجذ      
ّ
ک انّ   لاا  قفالآ ر الوجه فی اناق و ارالفا  رناق باش

 ظناب و  وافی الج  ًراعمری نریک متحیلعدو معک  ین هل تری من  یاالب  رمامضکض فی  ین الی متی یر الرّاسخمن  
ً
ک  حقلم ان ا  یال و الیمین  ماالی الش را

   ایلا لک القدم نریک حملت البالم
ّ
نعت عن الب  ماو    هاسر با  یازاو الر   هاکل  الرّحمن فی ذکر  یام 

ّ
  ی صدقن فا  هااو من خلق   ضر لا ره لحبّک من علی ان هل تذک

لبة علی  غافنی مشیّتک الدتک و تصرّ رامل اناک انت العلیم الخبیر تحرّکنی انّ باعلیه بعد علمی  ناا مای اله  یامین کیف اذکر لا دق اصانت ال عمری ال

 نی غریرانّک تلا عندک    مانی بحدّثقلمی    یاالعالمین ان  
ً
المبین    با

ّ
منی بالظ

ّ
  قلمی قد   یاعظم العظیم ان  لا مر الا نی فی هذا ایسرّ   ماین لیس عندی من یکل

 حامنک ال  ناسمع
ً
 ی و فنو شتّ  نا

ً
 ا یبقی من ش یءٍ لا تحص ی هل عندک من لحن ینجذب به العالم  و یتحرّک به کلّ عظم رمیم بحیث لا نا

ّ
یسرع الیک   لا

طجّه الی هذا الو یتو 
ّ
ق    ءیبحر علمک کل ش ت  جالی من علم عند تموّ   لاک و  ت قدرتنان عند شئو أ شلکی لیس لی من  ما  یار المنیر  ش

ّ
دتک و  را بامعل

 کم  حاو انّک انت ال فی علمک  مای ظهرت منّ لا دت من اذن جالعالم المقتدر القدیر لو و  انتمنوط بمشیّتک اشهد انّک 
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  اهتزّ   مال  نزّ   قدر لتری منظرک المشرق البدیع لعمری  صابلا ن و این ایان من ملکوت البیاحلا ینزّل فی کل ا ماعیه لتسمع  واذان  آین  نرید ا  ماعلی        

 قادت الور غرّ فی بعد مبین کذلک    النّاسلکنّ  و   الآیاتبه جبروت  
ّ
لمیلة  ء فی هذه الل

ّ
ء داان استمع ن  المقبل الی الله  هاایّ   یان ان  ی امعسّ طوبی لل  ءاالظ

 ا  اله   لاموم انّه  الغ  هغمّ   ظلوم اذالم
ّ

یمنعک ذکر  لا ک بحیث  لاکان مو   ماالی العزیز المحبوب کن ک  یدع الکلّ   ةلحافی هذه اله  انّ   قیّوملمهیمن الا   وه  لا

اکر ده و کن من باع ئه بینناعن ذکره و وصف عن وصفه ان انطق بث 
ّ
 . العالمین رضین و قل الحمدلله ربّ الا  و السّموات یف امّ ین هذا خیر لک عالذ

 ءالله هالب علیه بطاب ابو ناج   ط

 ذکارل عن ا قدّسبسمه الم

ذین حا سب     
ّ
 کان مستو  ماب النّاسر نفسه لیحکم بین هظمیر کل امر فی کتاب حکیم و اظهر دقا ر مقدّ  ال

ً
  فی علم ربّهم العلیم الحکیم قد ارسل  را

 هج لئ نات المن ئع و قنّ راالقدیر و بهم شرعت الش  الکلّ انّه لهو المقتدر  لمنّ ع طعات لیساهین  رات و بحاضوات  یاآبه  حیرق و شالع امره و مطام
ّ

  لا

ه لهلهبامرهم أیوی و الهعهم عن یمن ماالمستقیم و نزّل فی الکتاب ضح وایضلّ احد سبیله ال بع یاالعزیز الکریم قل  ودی انّ فی   دحدّ  ما واقوم ان اتّ

تیت داکتاب الله من حدو 
ّ
ةالله ع هاجعل  ال

ّ
 حیوة من فی  ل
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ه من اهل الحدود  واز عن او جاالعالمین و من ت      
ّ
تی نظر الی حدود  ی  ما ن ینظره کا   دٍ حلا لکتاب لیس  ا  یف  دحدّ   مالدی الله العزیز العلیم قل  مره ان

ّ
  ال

ذین  مین انّ ت المتوهّ ناظهرت من ظنو 
ّ
نیّر الفضل لمن فی   ع ودا بلا ملکوت اح فی  لا و مشکوة الف  ةبین البریّ   ةالرّحمت  رائر من الله یرونه فصاب  واتو ا  ال

   ماالعالمین قل  
ّ
   ماه محدود بحدود انفسکم و  یظهر منکم ان

ّ
وزین کذلک  جاتکوننّ من المتلامنه و    واح ان استمدّ لا ه اصل الفامرتم به من لدی الله ان

 انّ ن طوبی للیامن افق الباشرقت شمس الوحی 
ّ
 .امر به من لدن عزیز حمید ام ء علیک و علی من اخذهاالب ماظرین ان

 ءالله هالب علیه بطاب ابو ناج  ط 

اطق هو 
ّ
 نیافی ملکوت الب الن

ذین الرّحمن حا سب    
ّ
ذیک العزیز البدیع اسم ربّ شمس ذکر بن یار افق البنافلین قد اغامکان و القوم اکثرهم من ال لا ن لمن فی اهاانزل البر  ال

ّ
اذ   ال

 لا  ت رحمة الله وراانفسکم عن ف  واعمنتلاقوم    یاجبل عظیم قل    فت کلّ رض و نسلا ء و انشقّت االسّمای انفطرت  ات
ّ
هل بعید  جاء کل  وااه  وابعتت

ه اشرق من افق ا  لعمری قد
ّ
المبین تمسّک بعروة الفضل و تشبّث بذیل رحمة ربّک المعطی    النّاطقله هذا الکتاب    دتی و یشهدراخلقتم لیومی و ان

 عزیز المنیع کذلک نطق  لا
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 . فلیناغکان بین ایدی ال  ن العظمة اذسال 
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 ط ال   ءاللههاب علیه بالابوط زاب میر ناج 

 بهی  ل عظم ال ا نور ل ا

 ا  اله   لاانّه    ضاجر القافق البلیة الکبری من ش  السّجنیوحی الیک من شطر    ماان استمع      
ّ

ک لخدمتی و ذکری ناقتدر المختار قد خلقالم  ناا  لا

لب علی من  غاال لمغلوب و ربّک هوا ولب ه غانّ الباان اعلم  وهّابه لهو العزیز الحق و یرفع اسمک انّ بال الله ورد علیک سوف ینصرک  امّ تحزن علا

ذینتحزن من لاک و د ربّ راا ماان اعرف  الجبّارعزیز لا ورض انّه هلا علی ا
ّ
شمس   اشرقت علیّ  مای ب اله یاد قل لک الحمد صالمر باانّ ربّک ل وا ظلم ال

 ضراجعلنی فاتک ای ربّ یاآلک و عرّفتنی مطلع ماج
ً
 . رفاالغر من عندک انّک انت العزیز قدّ  ماب یا

 

 ظهر ل ا هو 

 مرک األای  هینصحک به و انّ   مااعمل ب  طلوب ثمّ الم   ءدااسمع نلب  طاابو   یاان       
ّ

 من العارفین اوّ   انت  و رض للا خلق علی ا  امّ هو خیر لک ع  ماب   لا
ً
 لا

 تقترن به احلالله و  باتشرک  لا
ً
ه معک فی کلّ   دونه ثمّ   دا قدّر لک    مات فی سبیله و ینزل علیک  ارد  مال و یؤیّدک علی  واحلا ا  اکف به عن العالمین و انّ

 واتشرکلاقوم  یاحفیظ قل  عزّ ح وافی ال

 ***   224*** ص  

 با      
ّ
حد الفرید قل انّه لو یرید   وارض تجنّب عنهم و توجّه الی ربّک الالا   و  السّموات  یمن ف  ظلم عظیم ولو یخالفک فی ذلک کلّ لرک  لله و انّ الش

ه لهو المختار لمء  نات علی ثناع السن الکائلدیل ه    انفسه و انّ  حوا کان  یزل  لمیرید و انّ
ً
 شریک  خذ لنفسهاتّ   مافی ذاته    دا

ً
شبیه دع المشرکین عن    لاو    ا

ذیب   واتشرکلاعن الله و    واقوم خاف  یال عزّ قدیم قل  یاذبائک و تمسّک  راو 
ّ
 مقدّسکان  یزل  لم  ال

ً
   ا

ّ
المثل    علی ولکنّ لا او له المثل  ل  یمثتّ شبیه و العن الت

ک و انّ  لاطمئن بفضل مو فاک و انّ   المنیع یظهر من عنده شبیه فکیف بنفسه المتعالی الممتنع   ما  نه علی العالمین تالله لم یکن لکلّ هاهو حجّته و بر 

ه یبدّ ارّ لضّ ا  نتحزن علافضله کان علیک قریب و   ی  هالء و انّ ه له  ء شاکیف  ثمّ با  النّاسلمقتدر القدیر و عاشر مع  ا  ومن عنده و انّ بع   لحکمة  اتّ

ذینء علیک و علی هاسبیل و الب   السّوی ط راص منلنفسک 
ّ
   .ن العزیز الجمیلطاالی الله الملک السل واهم انقطعال

ذیلب طاب ابو ناضلع ج   ط
ّ
 صعد الی الله  ال

اهد  هو 
ّ

 علی ل فق ا ل من ا الش



91 

 

 ***   225*** ص  

که    ی نفس یرار طوبی از بزاء ثابتات بوده و هست صد همایت متوجّه اناظ عحاامروز ل   موش نشده رای المظلوم بوده فد کرت لامتی و ورقتی ذ  یا      

ش صدف قلب اینکه به  ب  ی جلّ و عزّ الهت  ت یوم دین منع ننمود محبّ حااز نف   راو ظلم ظالمین او  فلین  غاغفلت  
ّ
شبیه لؤلؤ  ه  مثابه لؤلؤ است و محل

 د است و اباک عرانمودیم مقصود اد
ّ

قع گشت او  واکه صدف این لؤلؤ    ی قلبیرائف لؤلؤ محبّت اوست طوبی از بطار لؤلؤ بحور معانی  زاصده لا

 ء علیک و علی من معک ا هالم لدی الله مذکور و در کتاب مسطور البواع عیدر جم
ّ
 لا تعادله الکنوز و لائی و رحمتی بذکر هالب علیه بطاال ناذکر  ان

 لا ئن ازاخ
ّ
 .لعالمین ا بّ ء علیه من لدی الله ر هاالب الکریمربّک لهو المشفق  انّ  هارض کل

 [ استفاده شد  230، ص  83کتاب جلدسبز، شماره  برای موارد ناخوانا از]

ذیموس ی  زاجی میر حاابن 
ّ
   ایّ قو  صر له و یکون علی النّ داللهاار  مالب لیطلب به طابو لا ل نزّ  علی قدلا رفع الی رفیق ا ال

 ء شای  اعل لمفا الالله و ه

 لفضل  باب من افق القدس قدکان حال الله عن خلف السّ ماج
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 مشهو       
ً
تیب حکمة  حاو انّ السّ   دا

ّ
لّ جبل    کّ ندو یرض  لا و ا  السّموات  یکلّ من ف  زع یف  هامر بین بریّته ولو یرفعلا  االله ریظه ها ب  ال

 
 باک

ً
ان    دخ منیعا

 ا  ءیش من  
ّ

 ا  هالزّ ننماو    ضاء القمائن فی سزاو له خ  لا
ّ

 علی قدر مقدو   لا
ً
ر عبلا قلم ا  ایان    را

ّ
ذی  داللهمر ذک

ّ
جری    مالب لیفرح فی نفسه بطابو باسمّی    ال

 مذکو   اسمه منک و کان لدی العرش
ً
 الیک من قبل لو   ناارسل  قد  عبد  یاان    را

ً
 و ارسلالا   ی عل  مالن یعادل به    حا

ً
وح  اهذبعده    نارض جمیعا

ّ
ذی   الل

ّ
  ال

ذینذب افئدة  تمنه یج
ّ
 لسّر المحو مطهو بارض  لا ت اشاراعن ا  واشطر القرب و کان  واهم قصد ال

ً
نزّل    ماء  اقر  عبد طهّر قلبک عن دونی ثمّ   یاان    را

ذین  مافی هذا الزّ   نزاحلا علیک لیحفظک عن ا 
ّ
 بین مادخفیه بء  السّمای  تا  ال

ً
 لئسمی الحفیظ  باان احفظ نفسک    نا

ً
ن و  طایصبک رمی الشی  لا

 قرب بعیلا  رّ یجعلک عن مق
ً
مر من لدن علیم لا رض و کذلک قض ی الا خلق علی وجه ا  ماکل    ک عنبّ ر و هذا خیر عند    ه واسما آنس بذکری و دع    دا

 حکی
ً
 سال ر قلبک بحبّی ثمّ نوّ  ما

ّ
لع ب تفو نفس ی لو  ئبیصار منک بذکری و ذک

ّ
 شهور و سنیلتبکی فی  هاط

ً
ذیلک ما ر یا عبد کیف حزن نظفا نا

ّ
 ذ خیا ال

 
ً
  و یربّیه بایادی  مملوکا

ً
مو    عزّ منیعا

ّ
 فی کنف الحفظ محرو   ءلا عن کلّ البء و یجعله  ارّ ء و الضّ ساء بد و یحفظه عن الراا  ماه  یعل

ً
و یذکره بین    سا

 م یذکره کلّ صغیر و کبیقا الی مء ماسلا ا لأ د و یرفع اسمه فی مباالع
ً
 او  را

ّ
  مر کذلک و اطمئنّ لا شهد ا  انّه لم
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ذینیصح فی نفسه بین    قوم علی قتله ثمّ یه بفضله الی ان  طااع  ماه و ینکر  لا بمو   و یکفر  ر تمن نفسه یخرج عن خلف الس       
ّ
حمقاء    عرفهم  ال

ی ترکت بین 
ّ
 مظلو   ءلاهؤ   الارض بان

ً
ذین  لیشتبه الامر علی  ما

ّ
ذین   ر م فی صدو لا ل غلّ الغو یدخ  وامنآهم  ال

ّ
بعو ی  ال

ّ
 و کان الله علی ذلک شهی  ه ت

ً
  والله ف   دا

 عل ذلک اف  ما
ّ

 رعاع و ا  همج  النّاسن عرف  با   لا
ّ

ذی کیف یقدر ان ینکر هذا الفضل    لا
ّ
مسء  یاکان اظهر من ض  ال

ّ
تالله لن    ءالسّمافی وسط    الش

 کره این
ّ

 یّ ل عمهجاکلّ    لا
ً
   ا

ّ
ر فی نفسک لتط

ّ
ذیمسّ هذا المظلوم    ما  د علی بصیرة فیبالع به و تکون بین العکذلک کان امری انت تفک

ّ
کان فی البئر    ال

 مطرو 
ً
 اخذ الحزن قلبی و قلمی و لن یجر علی  حا

ً
وح ناد و لذا اتممراا مااذا

ّ
 زّ مرفوعء عما س مننزّل علیک  ماکف بفانّک و ا الل

ً
 .ا

 الله ءهالب علیه بطاب سیّد ابو ناج  ط 

 عظم ل بسمی ا 

ذی ن  حا سب     
ّ
 ا  اله  لا ه  ء علی انّ یاشلا ت و انطق اناو اظهر البی  الآیات انزل    ال

ّ
هور ر  وانبا  النّور ز  فاالعلیم الخبیر قد    ناا  لا

ّ
 ز راو العالم بهذا الط  الظ

ذی
ّ
ذین  به زیّن کل موقن بصیر انّ   ال

ّ
وعدتم    ماقوم قد اتی    یاء فی لوح عظیم قل  هام اهل البهء الفضل انّ مانزّل من س  ماب  وامنآم الله و  ایّ با  وافتشرّ   ال

 دی نای الحبیبالکتاب و الموعود استوی علی العرش و  به فی
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  یا لک  صائک و تقرّبنی الی بحر و قافنی بلن تشرّ بارک بقدومک اسئلک  یافت د شرّ   ماالعالمین ب  اله  اییقول لک الحمد    الرّوحظهر المحبوب و    قد     

 ک الکریم ابّ ر لعارفین کذلک جری ذکرک من قلم المظلوم لتشکر  ا  دمقصو 
ّ
ذین م علی وجهک و وجوه  قار من هذا الم نکبّ   ان

ّ
نطق به    ماب  وااعترف  ال

ه  ظمةن العسال
ّ
 ا اله لاان

ّ
 . مالرّحیالغفور  ناا لا

 لبطاابو  ب سیدناج

 بهی ل قدس البسم الله ا 

 داان استمع ن     
ّ
 ا   اله  لاه  ئی عن جهة العرش ان

ّ
دی احد نفسه فی سبیلی فو    ض السرّ ر لا ن امالمشرکون    ناخرجو ا   دعلم قفا  قیّومالمهیمن ال  هو  لا

 نفسه فی الیم خو   حدعظم علی الفلک نبذ االا   راستوی بح   حیث قطع حنجره بیده و اذا ب
ً
ذیقی و فدی المنیر روحه حین  رافل  فا

ّ
 بّ مککان    ال

ً
  لی علی رج   ا

ذینمن    نارد علیو البعید کذلک    السّجند فی هذا  لا ب البخر ا  ناالی ان ادخلو 
ّ
 با  نایدعون  ال

ّ
وی و هم  الهت الغفلة و  را قد اخذتهم سک  النّهار یل و  لل

 لا دی من علی اناا  السّجنیعرفون و من شطر  لا
ّ
  لا ب و  جاحلامنعک ای لا ن  أشو ادعوهم الی الله الملک العزیز الجمیل ان استقم علی    هارض کل

 لک یوم الدّ مان عن ذکر ربّک زاحلا ا
ّ
  منرض لو انتم لا ا و السّمواته لبدع ین قل ان

ّ
 ل  واحلا ک فی کل الابع مو العارفین ان ات
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ذینیخوّفک سطوة  لا بحیث      
ّ
   انّ ک  کین قدالمشر ض  رااع  لاو    واظلم  ال

ّ
ک لهو العلیم الخبیر قد قدّر لک لدی  علیک انّ ربّ   ورد  ماب  نالعمعک و اط

مر و ینکسر ارکان المعتدین و  لا ا  ستقرّ ی  اهلله الحق ب  ةلعبودیّ ا  ل ک بحبالمحسنین تمسّ   لحق انّه ولیّ بام عظیم سوف یرفع الله اسمک  قاالعرش م 

 . لعالمینا بّ الحمدلله ر 

 ءالله هالب علیه بطاسیّد ابو ب ناج   مق 

 علیم الحکیمقی البائم الدا بسمه الواللهه

    
ّ
 نی مقبرای تاله یاهمّ  قل الل

ً
 فک و متوجّ طاء فضلک و افق الماالی بحر جودک و س لا

ً
لق  فا یا  ملکتک اسئلکمء من فی نابوجهی الی وجهک بعد ف ها

ثبت  ی  مالی فی ملکوت امرک    قدّر  ة خلقک ثمّ دک و افئدباجذب بذکری قلوب عنن تأشامرک علی    ةن تؤیّدنی علی خدمبا  حیار لا ح و مرسل اباصلا ا

ی انّک انت المقتدر علی  نتبه ذکری و  به قلبی  ذاتی و یفرح  ا لاء  شات  مافع  ذینت  شاراتمنعک 
ّ
بر   واتک و اعرضیاآب  واکفر   ال  وا حدجانک و  هاعن 

 ا اله لانک طابسل
ّ

  .انت المتعالی المقتدر المدبّر العلیم الحکیم لا

 ***   230*** ص  

 ءالله  هاب مالب علیهطابو ا دسیّ   قاآب ناالله ضلع ج امة   ط 

 ی آگاه نادا منابه 

ئز و عرف محبت  فا  غاظ و اص حال ه  ل نمود بسااقدس ار   به ساحت  ران ورقه  آمه  ناءالله الملک العدل المبین  هاب   هالله زین المقرّبین علیامة  یا     

هی  نایتلا ی و خرگاه عزّت  الهب عظمت  باقه  ب  مال شمال و اعواقا ه  بءالله از بعد  ماظاهر شوی که ا  به شأنینکه  آن متضوّع امید  آن از  یامقصود عالم

رکه باق سدره مرامرضیّه او ق  لا ل طیّبه و اخماعظ و اعوایح و مصاید از نباظهور عظیم    ءالله در اینمان اأشم عظیم است و  قاد منیماتوجه ن

همّ حابند قولی سبیاب راه حق راگاه شوند و آء ارض از بعد ماا
ّ
تیق راو لا باو  کر وجهوانبای اسئلک اله یا نک الل

ّ
دتک و مشیّتک و  راح ایاار  هاکتحرّ  ال

 قبایکون  مابجودک و کرمک  هااظهر من رض ی ثمّ تو  تحبّ  ماد امتک هذه علی  ن تؤیّ بامک یایک فی اع مخلصیک و محبّ طارة عاشقیک و انقرابح
ً
 یا

 مور و انّ لا م اماء و فی قبضتک ز شات ماک انت المقتدر علی دک انّ لا ت نیّر مشیّتک فی بیاء امرک بین خلقک و تجلاببق
ّ
ور م ک انت مکل

ّ
و المستوی   الط

هور علی عرش 
ّ
 ا اله لا الظ

ّ
 . انت العطوف الغفور  لا

 ***   231*** ص  

 لب طابو ا دسی قاآب ناضلع ج   ق م 

 ن یامقصود عالم منابه 
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که   ی نفس یرااز ب  ید طوبیمافر فردوس ابهی و افق اعلی دعوت می ه  ب  ران اهل امکان  یالک قدم از شطر سجن اعظم در کل احماالله  امةای       

حق توجّه نمود ه  ء بماد و چه از ا باچه از عست هر نفس ی  ا  ست که نسبت علوّ و دنوّ مرتفعا  ی ئز شد امروز روز فام  قاعلی الماه  ببت نمود و  جاا

ه  که ب  راالله حمد کن محبوب عالم ای امة .ن مذکور اگرچه از اعلی الخلق بوده الرّحمن لدی ران از اهل خسآست و من دون ب ااو از حق محسو 

محزون    یائد دنداشاز    .دزاآو    رغفاش و از دونش  بامشغول  ذکرش  ه  م بیالی و ایان و در لداب  رام  قاظر قدر این مناش  به افقئزی و  فانش  فاعر 

ر در  بام
ّ
هد شد و الملک و واود خفقنچه مشهود م آست لعمری  ا  کنسان اعظم  جل ظلم و ستم در سماکه  که ب  مال محبوب عالم نحاش تفک

  .الله الفرد العلیم الخبیر حبّاءلا الملکوت 

 ءالله هاب  مالب علیهطابو ا دب سیّ ناضلع ج

 العلیّ العظیم بسمی 

 دیهواید و خابوده یت ناظ عحاتحت ل  سبیننتم و یتی و تو نائی و عهافوع علیه ب ب مر نال جزالا ه که واء حق آگاه گهاالب امة یا ورقه و یا

 ***   232*** ص  

ک  ری و ثبت گشته ان اشکری ربّ جاظاهر کل از قلم اعلی  ماکه لوجه الله از ش لیمارد شده و همچنین اعوا مای بر شالهنچه در سبیل امر آبود      

ء علیکم  هاهد رسید البوان البته خآت  فاقی و مکابای محفوظ و  الهلم  هد شد در کنز عوایع نشده و نخضای  بهذا الفضل العظیم هیچ عمل خیر 

 و علی ال لدنّامن 
ّ

 .لفرد الخبیر بائی آمنّ لا

 ب فضل الله ناج

 المنیر فق ل المشرق من هذا ا هو 

 ا  اله  لا د الله انّه  شه      
ّ

ذی هو و    لا
ّ
 کان مسطو   مات و به ثبت ناو مطلع البیّ   الآیات ه لمشرق  استقرّ علی العرش انّ   ال

ً
وعد    ما  فی کتب القبل و ظهر   را

بعلاق و  ینطق به الح ما والخلق ان استمعا رمعش یالعالمین ا بّ به فی صحف الله ر 
ّ
ن العدل ینطق  طاالفضل و سل بباح عق بعید قد فتناکل  واتت

س صبح  هل مریب کذلک تنفّ جا  کلّ   وااتّبع  ماب  والکنّ القوم اعرضط و راالصّ   نان و اظهر زاالمی  ناضعو   انّ الی الله الفرد الخبیر ا  النّاسلحق و یدع  با

 ع الرّفیم قا الم ا هذ فین الرّحمن سا نطق ل ن اذیاالب

 ***   233*** ص  

 هر طل قدس الا   ب اشرف ناج 

 ا  اله  لا انّه    ءلان من افق البالرّحمء ربّک  داان استمع ن     
ّ

  لأ ه اهل م ح بذلک یذکرنّ واللاده و یثبت ذکره فی ارالعزیز المستعان انّه یذکر من ا ا  وه   لا

ذینق انّ راشلا و ا فی العش یّ  ءماسلا علی و اهل ملکوت الا ا
ّ
  ال

ّ
ذیب و ی الیوم لیس لهم نص وافتوق

ّ
ن طوبی لمن دخل  فار بنور العر ان انمّ ماقبل انّه  ال

هودو    ةن المکاشفوارض
ّ
 ق نعیفالآ ا  ءضاب و اجاحلا خرقت ا  اذ  الش

ً
  وهّاب سمک ربّک العزیز الباجری علی ذکرک قلم الوحی و نطق    ماعبد ب  یالک    ما

  میام الققاو  ةالسّاعرت احمن بک  یام قل لک الحمد قاان اعرف قدر هذا الم 

 بهی ل رفع ال قدس المنع ال بسم الله ا    اشرف ب ناج

ب  یاان       و   السّمواتخلق بین    امّ ع  ءین لن یعادله ش أشلله هذا  بات من الموحدین  صر   ن مظهر نفس الله وفاتشرّفت بعر   مااشرف طوبی لک 

 یظهر من عنده لیکون ممتا  مانّ الحقّ و  بااعلم    رضین ثمّ لا ا
ً
ه لن یشتبه بیظهر منهم و    ماعن الخلق و    زا ه و یکون واسماانّ هذا لحقٌ یقین و انّ

 مشر 
ً
   نطاسل ء القدس بماعن افق س قا

 ***   234*** ص  

 آشهد فی  فامبین کذلک       
ّ
ذین علی بصیرة منیر انّ    یظهر من عنده و کن  ماثاره و کل

ّ
کلّ همج رعاع اولئک لیس لهم نصیب من هذا البحر    وابعهم اتّ ال

 فزت بحبّه تالله انّه لودیعة الله فی قلوب المخلصین ان احفظ نفسک لئ  ماک ب ربّ الله  دحمفاعظم المحیط و انّک  لا ا
ّ

ن و  طاک نفس الشیعلیتمرّ    لا

 حان من یمن السبالرّحمیح  والبک الی ر توجّه بق
ّ
 بّ ک حناالمنیر کذلک اذکر   قدّسطر الم ن هذا الش

ً
 لنفسک لتکون مستقی  ا

ً
عظم  لا مر الا علی هذا ا  ما

   . و کان من الثابتین و الحمدلله محبوبک و محبوب العارفینراللهعلی ام  ء علیک و علی من استقرّ هاالعظیم و الب
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 ءالله هاب اشرف علیه بناج  ط 

اکر بسمی 
ّ

 علیم ال الذ

ه کان مداسمی و الممنوع لحبّی ان استمع نلا   المسجون فی سبیلی و المطرود  هاایّ   یا   
ّ
رد  و   مای  أر ء و  داعلا اذ کنت بین ا  عکئی من شطر عرش ی تالله ان

 ئقا ربّ العالمین کن  داللهصبرت و وفیت عه  ماک طوبی لک بیحمله مول  ماحملت    طه المستقیم قدراعلیک فی ص
ً
 صنامر و  لا علی ا  ما

ً
نزّل من    الم  را

 الله العلیم الخبیر املکوت 
ّ
ة عر ا  رنظفارض یشهد بذلک کلّ عالم بصیر  لا خلق فی ا  مایعادله  لا  مالک فی کل سنة    نانزّل  ان

ّ
نهم ینکرون  فالخلق و قل

 ء قاد اب رامن ا یفتون  لمعروف وباهم مر أیمن 
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لعا والله العزیز الحمید لعمری لانفسهم فی ملکوت      
ّ
بع ماعن ذلک ب وانع م فق المنیر قدلا عندهم مقبلین هذا ا ما واده الله لهم لنبذراا ما واط

ّ
  وا ات

ه لهو المقتدر القدیر البأیم سوف  الهمتحزن من اعلاء المریبین وااه
ّ
ذینء علیک و علی من معک من هاخذهم الله بعدل من عنده ان

ّ
لله با وااعترف ال

 . الملک الحقّ المبین

 لواز ل بدیّ ب ل  االله مبس     عی دا

 تعان ان لمن اقبل الی العزیز المسیاهذا کتاب اشرق من افق الب     
ّ
ن لیس  یاو الب  ةلحکمبامر  لا علی نصرة ا  لیقومنّ   السّجنالله فی  احبّاءنذکر    ان

 لا تصلح به امور من فی ا  مان بل  سانلان اأ شد  ساالف
ّ
تیئدة  اة الممکان هل من ذی ذائقة یجد لذ

ّ
مم و نفس ی الحق  الا   یالقدم عل  ءمامن س  هانانزّل  ال

 ب باحلا ا  لأم  یاقد اتی المحبوب    ةعلی الصیحبادی  نای  ة خر صّ علی ال  هاتحات لو تمرّ نف یاآح الملک لله المقتدر المختار تلک  ام و صقا  من وجد انقطع ثمّ 

 قدس لا

 ***   236*** ص  

 ما بنغضر فی محضری  حال ا  دقرئه عبء الوجه کتاب کریم و  قا حضر تل  و قد       
ّ
 ما سلا ین اداکت عیون اهل مبوّل  لا قرء سطره ا  ات المخلصین و لم

ان هذا الرضزاحلا ت من قلوب المقربین و اخذت افاس لا ت ارافخر ظهرت ز آء و بسطر  شانلاا  لأم   ارتفع ضجیج  ثمّ 
ّ
ذینن  وان سک

ّ
ل  و یطوفون فی ح  ال

ذی   رّ الوجه مق
ّ
لن  ع و ال  م فی السّرّ لا م بکت عیون الغقاالحزن الی م   غ ن علی العالمین و بلحایم السّبسان و ن واکلان علی اهل االرّحمیح  واعنه ر   یهبّ   ال

ذیر و بیذلک شهید و خ نس و کان الله علیالا رب القدس فی محضبادق المجد و قرا و امطرت عیون اهل س ایّاکلحبّه 
ّ
یبکی و ببکائه  کان یقرئه  ال

ذین اشتدّ بکاء
ّ
 ال

ّ
  ماطوبی لک ب یاالعظیم ف یّ هم العلفی ظلّ رحمة ربّ  واهم استظل

ّ
یم الفضل الی یمین العدل و جعلک من المخلصین و انّ سابتک نقل

 د با نک احترقت اکبحنیالبدیع و    المعین  هذا  طهر منلا و یشهد بذلک من شرب تسنیم اد  بالعا  ر دة اکثبا ه خیر من ع ایّ ک و اعتذارک اذکرک ربّ 

ذین
ّ
تین الرّحمح مشیّة ربک  یار لا حبّذا  یااصفرّت وجوه العارفین ف  ثمّ ل ماء القرب و القدس و الجوافی ه او ر طاهم ال

ّ
 علیک و جعلک مطهّ  تهبّ  ال

ً
 را

ذی  ة اخری و هذا من فضل ن مرّ الرّحمت  حاانت ولدت من نف   ک نّ بامن دنس المشرکین و اشهد  
ّ
من لدن مقتدر   ضاقدّر فی جبروت الق  مایعادله  لا  ال

   الله  لقدیر نسئ
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تیدق رحمته  را سلیدخلنّ فی    تةیّ بر یجتذب به افئدة    ام ن الله الملک العزیز الجمیل و یبعث فیک  واده الی رضبائد عقان یجعلک  با      
ّ
سبقت    ال

 ء ش ی ک علی کلّ کنز فیک و انّ ربّ  مات ظهر قائت المیجا امّ حفیظ فل کذلک فی لوح عزّ ن و مایلا ئح اوامنک فی کلّ حین ر  نا وجد انّ جمعین ایق الا الخ

بعلاو    هاحلا رض بعد اصلا فی ا  وادفستلاالله و    واققوم اتّ   یامحیط قم و قل  
ّ
ذین  واتت

ّ
 ا  وادراا  ما  ال

ّ
  وا عن مقرّ القرب و کان  واء انفسهم و بعدوااه  لا

ه  لا مرکم هذا الغ أیح کذلک  واللانصحتم به فی کل ا  ماب  واحنصفلین ان استغامن ال  لملک اا  ید فراا  ما م من لدن علیم حکیم انّ
ّ

 ان الله  رادا  ما  لا

  م و تجدنّ لا الغ  تجدنّ لا عن النّوم و    المنیر فسوف تقومنّ   قدّسفق الم لا علی مشرقة من هذا الا ا  کم العلیّ ل ربّ ماعیونکم لتشهدنّ شمس ج  واافتح

ذیعن الله    واعندکم خاف  ماب  هاتبدّلو لاو  می  اایّ قدر    وامنتغانفسکم علی حسرة عظیم ان ا
ّ
 ا  اله  لا  ء ش ی   ملکوت کلّ   تهفی قبض  ال

ّ
هو المقتدر    لا

ذیک حین  ناک و اذکر ناالعزیز العلیم کذلک القی
ّ
ذینعلی    ء علیک وهاو العزّ و الب  الرّوحعلی حزن شدید و    انّ ک  ال

ّ
ک و  یسمعون قولک فی الله ربّ   ال

 .لعالمین ا بّ ربّ العرش الکریم و الحمدلله ر 
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 المشفق الکریم  هو 

ذیلکنز  بال ارضک اسئلک  جاض اکثر ر رائک اقبلت الی افق ظهورک بعد اعمای سیّدی سندی تری امة من االهی  اله     
ّ
فق  لا باتک و  اظهرته بقوّ   ال

ذی
ّ
مسبئک و  طافضلک و عرته بنور  نوّ   ال

ّ
ک    ةمقاستالا علی    هایّدؤ ء حکمتک ان ت مامن افق س  ةالمشرق  الش

ّ
ذی  فیّاضال  انتعلی حبّک ان

ّ
شهدت    ال

تیئک  لاما  تهکتب  ما  هاک ثمّ اکتب لقراو لا رته قدّ   ماالتّقدیر  من قلم    هاربّ قدّر ل   ت اینات و برحمتک الممکنابفضلک الکائ
ّ
ئک و  ضاطفن حول ر   ال

ن بحبل ع
ّ
 طاتمسک

ّ
ک انت المقتدر المهیمن ال ثنالا م اماء و فی قبضتک ز شات مای ک انت المقتدر علئک ان

ّ
کور و ان

ّ
 . قیّومو الذ

اهر  هو 
ّ
 بهی ل فق ال من ا الظ

ذیم  ی اشهد هذا الیوم یو الهی  اله     
ّ
 کان مذکو   ال

ً
 کان مکنو   ماحک و اظهرت فیه  وازبرک و ال   ک وفی کتبک و صحف  را

ً
 زو خفی علمک و م  نا

ً
ئز نافی ک  نا

ذیعظم  لا سمک ا بامولی العالم    یاعصمتک اسئلک  
ّ
م علی یاعلی امرک و الق  ةمقاستلا ی الک عئمادک و اباد عن تؤیّ بامم  لا ا  صئرابه ارتعدت ف  ال

 خدمتک 
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ّ
 طابقدرتک و سلء شاء تحفظ من تیاشلا م اماء و فی قبضتک ز شات ماقتدر علی ک انت الم ان

ّ
  .لب القدیرغاک انت القوی النک ان

 ل  طاءالله    هامحمد علی علیه ب قاب آناج

اکر  هو 
ّ

 العلیم  الذ

ید مانجی گرفته ظالم دعوی مظلومیت می وا ت ر یامنع کرده مفتر   رار عدل  ر نیّ واان  ضاب بغ حاطه نموده و سحاظلم ا  رامحمد قبل علی عالم    یا    

اسئلک بنورک   یالهی  اله مشغولند قل    شابغی و فحه  اند و بیفنی گذشتهلا ی دو یوم از ملک  رااخذ نموده که از ب  راد  باع  شأنیبه  ن الله  حاسب

ذی
ّ
 قبل خلق  ساکان    ال

ً
مسطعا

ّ
تیو برحمتک    هائیاو ض   الش

ّ
 ان تجعلنی مستقی  هافی  ماء و  السّمارض و  لا سبقت ا  ال

ً
    ما

ً
 فی  راعلی حبّک و ثابتا

ً
سخا

  .لمهیمن العزیز العظیما وک انت المقتدر العالم الحکیم لمک انّ وایقرّبنی الیک و یکون معی فی کل عالم من ع مالی  امرک ای ربّ قدّر

 ***   240*** ص  

 قبل حسن  ب محمدناج   م هـ 

 وا جل فی وسط ا  رّدغالم هو 

 بن و یسانلاظهر علی هیکل ا  لکتاب قدا  رض تالله انّ لا ا  لأم  یا    
ّ
رکم  السّما  فلین انّ غامن ال  نّ کونتلاو    وانه ان استمعطاو سل  الله  ر و هظ برکم  ش

ّ
ء تبش

ذیم  قاالم  کبر الا  رهر الی المنظ طلا لقلب ابا  واهعلی و توجّ لا ریر قلمی امن ص   واهبئمین ان انتناانتم من ال  دیکم ولکننارض تلا و ا
ّ
لک  مادی  نافیه ی  ال

ه  ال  ا  اله  لاقدر انّ
ّ

رکم به کتب الله العزیز الحمید کذلک تحرّ یانزل البم  هالعزیز الکریم هذه کلمة اخبر با  ناا  لا
ّ
  ک قلمی فی هذا ن و هذا ظهور بش

  السّجن
ّ
 . مری العزیز البدیعبانی سام لو تکل

 محمدحسن    م هـ 

 عظم ل قدس ا لا هو 

امن  ذکرٌ       یالی فی راللهح فی نفسه و یذکب مولیه القدیم لیفر جاء و االنّداز بیوم الله و سمع فالمن   لدنّ
ّ
البصیر هذا لوح   السّامعو هه لم انّ لایاو ا الل

 عق کلّ صغیر و کبیر ال و انصبار و مرّت الجحاجت البما  به
ّ

  من اکثرهم    النّاس   من قبل ولکنّ الله  فمر فی صحلا ءالله کذلک قض ی اشامن    لا

 ی لکلّ نفس ان یکون متوجّ بغ نن مبین ی طابسل  هالکماء و اتی  السّمانفطرت  ا  دعلی تالله قلا فق الا الی ا  واوی و توجّه الهعن رقد    وافلین قل قومغاال
ً
 ها

ه ال
ّ
 ظهر بین البریّة و یجد مایری بعینه و  ةن العظمسانطق به ل مانه ذ بایسمع ل الفرد الخبیر الله یبکل

 ***   241*** ص  

تین الرّحمئحة رابشمّه        
ّ
وحالعبد ثمّ اشکر بهذا  هاایّ  یاان افرح ضوّعت بین العالمین ت  ال

ّ
ذی الل

ّ
مکان طوبی لمن  لا ن فی جسد اوابه نفخ روح الحی ال

ر فی فضل الله و  نالله العزیز الحکیم قد قرء کتابک لدی الوجه و اجبباو آمن    سمع و وجد
ّ
ه یذکرک فض ک بهذا الکتاب العظیم تفک  رحمته انّ

ً
  لا
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ه له
ّ
  مالرّحین الرّحم و من عنده ان

 
ر کبّر من قبلی علی ا

ّ
ل ها متی و بش

ّ
ه یقدّرلا علی الله فی کلّ ا وابذکری الحکیم توک

ّ
ه له  املکم  مور ان

ّ
  و هو خیر لکم ان

 . الکریم الفضّال

 ]کاغذ این لوح مبارک پاره شده و قسمتی از آن از بین رفته[ 

 علی ل بدع ال عظم ال ا    محمدحسن

صل      
ّ
ت الوحی و انقطع عن العالمین طوبی لصدر  حاالمقتدر القدیر طوبی لفؤاد انجذب من نف  هان ربّ هات بر أر عظم و لعین  لا لبحر اباطولی لقلب ات

ی هذا الجواء من انضااست
ّ
ر   یال المشرق ... قل مار الفجر و انطبع ... تجل

ّ
جر کلّ منکر ... انّ  وابتعقّ  لا لحقّ وباظهر  ما فی  واقوم تفک

ّ
  ها ة بکینونتالش

 
ّ
 ا  اله  لا  هاتنطق ان

ّ
المل القدم بین ایدی  ماکان ج  ن العظمة اذسا کذلک نطق ل...    رکیتو    هاالعزیز الکریم ینبغی لکلّ نفس ان یتوجّه الی  ناا  لا

ّ
ین  الظ

ذینانّ 
ّ
مون  ال

ّ
 . ست فی بحر محبّة ربّک العزیز الحمیدغمّ تن و واالبدیع ان اشکر ... رحیق الحیمر لا ئهم اولئک لیس لهم نصیب من هذا اواهبایتکل

 ***   242ص***  

 ءالله هامحمدحسن علیه ب قاآب ناج 

اطق هو 
ّ
 م الوجوه ماا الن

م    النّور شرق  ا  دیفقهون قلا ه ولکنّ القوم  واس  ما   ینطق فیالله  بکتا    
ّ
ور و ظهر مکل

ّ
محمدحسن یذکرک مولی   یایشعرون  لااکثرهم    النّاس  و  الط

ن  یا ء البمااطلع من افق س  .فل محجوبغا  ی و ویل لکلّ أر   ت طوبی لمن شهد وناالبیّ   ناو اظهر   الآیات  ناانزل   انّ یقرّبک الی الفرد الخبیر ا  ماالعالم ب

ذینت  هاان تمنعک شب   ایّاکن  الرّحمسم ربّک  با
ّ
وح ک بهذا  ناذکرک من احبّنی ذکر یکون قد  ماکان و    ما ربّ  راللهام  واانکر   ال

ّ
   ایّاکالمحتوم    الل

ّ
بع  ان تت

ذین ءوااه
ّ
ذینعلیک و علی  لدنّاء من هالیوم الموعود الببا واکفر  ال

ّ
  .قیّومهیمن ال الملک لله الم والقاو  واسمع ال

 ص     ءاللههاب محمدحسن علیه بناج

 عظم ل قدس ا لا هو 

ذیء المظلوم داالی الوجه ان استمع ن النّاظر هاایّ  یا  
ّ
  ال

ّ
اعترف  ماء و اعترف بالسّما رض و لا  قبل خلق االله دشه ماانّه شهد ب ءاارتفع من سجن عک

من انکر و منهم من اعرض و منهم من   النّاسامرهم به الله من  ماب الکلّ  ناامر  انّ ن العلیم ابیّ ک لهو المئه انّ ربّ یائه و اصفراسف ئه و رسله ویابه انب

 انفیه دعو  نادخل امّ العظیم فل السّجنفی و ارسلنی الی هذا لنّ بامر ا

   الکلّ  
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عنده لوف یشهد بذلک من  لاا  لاالصفوف و    نامنع  مان  أشمر علی  لا علی ا  ناقم  المقتدر القدیر قد  وعلی انّه لهلا ق افلا ء الی االنّداعلی  با  لکلّ ا     

ذین  ونوصیک    انّ کتاب کریم ا
ّ
وحبک انت اذا فزت   ربّ العالمین انّ راللهیرتفع به ام  ماالعظمی و    ةمقاستلا نة الکبری و الامابا  وامنآ  ال

ّ
خذه بقدرة   الل

امن   . لعالمینا د مقصو  یاو قل لک الحمد  ناة من عندو قوّ  لدنّ

 والله ه    بنت ملیح 

شتی قلبت  قی مرزوق گبائمی  دانعمت  ه  ن شدی و بی مزیّ لها  بّ ز حراطه  ه بک  را   دات مسموع آمد حمد خاالهنت رسید و  اهمناة آل الملیح  بقیّ   یاان       

ند چه مان محفوظ  طان و مظاهر شیقار سااز دست    هحبیّ   لئالیبطلب که    دار مقصود ولکن از خوامحبوب شده و صدرت مظهر ان  مخزن حبّ 

ش ی  باط امر مستقیم را ی بر صالهیت ناعه ید ببا شاءاللهانء زهد ظاهر دا ر ه سق بفاس امین مشهود و با له ب د خائن انشده حیل ظاهر  کلّ ه که ب

 .علیک الرّوحممدوحه عامل و  ل حسنهماعاه بو 

 بسمی ال
ّ
 صر المعین ا ن

 دوست    را فاست و و ا فاو  بائی این مظلوم هافضل علیک ب  یا

 ** *  244*** ص  
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ش متوجّه  به افقمودی و  حق تمسّک نه  شت بداز نبا  راو  ت معتدین تحات معرضین و سببال در نظر بوده و هستی الحمدلله حجزالا رد  دامی      

 . سخ مستقیمرا ء علیک و علی من معک و علی کلّ ثابت هاردی البر آفتاب توحید حقیقی منوّر گواان تقاران بنوش ی و از اشیااز بحر ب شاءاللهان

 بهی ل منع ال قدس الا

اذکر من       
ّ
 ه مقبنادجلمن و  لدن

ً
 ظناالی کعبة المقصود و    لا

ً
 علی راللهالعظیم لیؤیّده ذک  م المحمود اذ استقرّ علیه عرش ربّه المقتدر العلیّ قاالی الم   را

 ا  ینئز فاالله له لیکون من ال   ه درا ا  مامکان هذا  لا به ا  ینجذب  نیاده و ینطقه ببباتبلیغ امره بین ع
ّ
  یه فی حبّ انت عل  مانری    نطق به وت  مانسمع    ان

ذیمولیک 
ّ
الماکتسبت ایدی  ماد بلا ب البسکن فی اخر  ال

ّ
ف القمیص اذ فاتغمسّت فی بحر العر  مای لک بطوب ین الظ ر  لعالمین  ا نح بیفان و وجدت ع 

ذی ء فی هذا الیومقاالمحبّین کوثر اللسمی ثمّ اسق باقم 
ّ
 هاایّ  یارضین لا و ا السّمواتط حان اطا المتعال بسل الغنیّ و ظهر  لصافیه تموّج بحر الو  ال

 ال
ّ
اکر وئی وافی هئر اط

ّ
ع المنیع  مر بملکوته الممتنلا ء امان اتی من سمرک مأیتی کذلک مات کل حاتی و نفیاآئع دادی ببباسمی ان اجذب قلوب عبا الذ

ذینب لا ح الکبایحزنک نلا 
ّ
 هم جو یری من و  ال

 قترة 
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هم من    لارة العذاب اتق      
ّ
بع  لا  لمعروف وبا  وای تمسّکاحبّائ  یالکین قل  االهان

ّ
ذین  واتت

ّ
   لال اماعلا ل دون اواقلابا  واتمسّک  ال

ّ
فلین قل  غاهم من الان

 ل بحبل الحکمة لئ واحلا نعة المطهّرة المشرقة بین العالمین تمسّک فی کلّ اة الممتقدّسلی الممااع  تاحقی و فو لات اخحای ان تتضوّع منکم نفبغ ین
ّ

  لا

وحن ربّک و نزّل لک هذا  سا ذکرت فی ل ما براللهشکفاضطرب به افئدة المستضعفین انّک  ت  مایحدث  
ّ
ذین  یء علیک و علهاالب  ماالمنیر انّ   الل

ّ
معک   ال

  .من لدن عزیز حمید

 وند پایندهداخ منابه 

شکر    .ئیماذکرک فی سلا ش اذکرنی فی ارض ی  باظر  نایی  نان بیهای جرانیّر اعظم است از ب  به مثابۀرکه که  بام  ین کلمهاه  بمحمد قبل حسن    یا    

 لا ئن ازاتعادله خلا  مایت نمود ان اشکر من ذکرک بدار توحید ه وامطلع انه  ز قبول مزین فرمود و براطه  ب  راو  که ت   ران  یا کن محبوب عالم
ّ
   . ها رض کل

 بهی ل عظم ال ا

 الیه   واهه توجّ واسماج الله بین رالس هامن لدن عزیز حکیم انّ  الآیاتل یتنز 
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هور ختمت فی هذا  هاین قل انّ بلالمق معشر یابقلوبکم           
ّ
  یا ء و هذا العرش العظیم هاربّ الببه کذب بعده انّ نزیل ع من یدعی التّ یقدس المنلاا الظ

ذینطی هذا البحر المبین انّ  شافی    واان اجتمع  مرلا فی ا  واتختلفلاقوم  
ّ
ه  تب ان ان  عبد  یافلین  غاال   مناخذتهم الغفلة بعد ظهور الصیحة اولئک    ال

ذیسم لا قدین بهذا اراال
ّ
 جعله الله مهیم ال

ً
 لا و ا السّموات علی من فی نا

ّ
ه من الخائن قیّومف الیوم فی اسمی الرضین من توق ین قل به ظهر المکنون  انّ

 فض  الآیات لک    نانزّلالعظیم کذلک    سم ربّکم العلیّ با  وارحیق مختوم ان اشرب  فکّ و  زون  المخو طلع 
ً
ار من  من لدن علیم قدیر کبّ   لا علی وجه    لدنّ

ر ها
ّ
 .مالرّحیالغفور  هابذکر ربّ  هالک و بش

 علی ل قدس ا ل ا الله مبس

 حاسب     
ّ
ذیسمک بای اسئلک اله ای همّ نک الل

ّ
هبک  واکرمتک و مر شمس مواة انفک و ظهر فی کلّ ذرّ طاقطرة بحور رحمتک و ال ج فی کلّ منه تموّ  ال

 ک لئز حبّ رانفس بط  ن تزیّن کلّ با
ّ

 ضک ایبقی احد فی ار   لا
ّ

 و یکون مقب  لا
ً
  طقالیک و من  لا

ً
لمظهر   ءارّ الضّ   ی قبلت کلّ اله  یاانت    کانّ ک و  واس  نعمّ عا

حین انفسهم فی سبیلک    یفدون فی کلّ   تک لوعزّ   فک فوطاء بجودک و الضاح القواقدّرت لهم فی ال  مادک الی ذروة فضلک و  باع  نفسک لیصلنّ 

 لیکون قلی
ً
 اسئلک ایاکطعند ع لا

ً
 اذا

 ***   247*** ص  
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 غران تجعلهم با     
ً
 الیک و مقب  با

ً
ک انت المقتدر علی ضاالی شطر ر  لا

ّ
 ا اله لاء شا ت ماک و ان

ّ
ی من عبدک اله یااقبل  ر ثمّ افّ انت المتعالی العزیز الغ  لا

 بّ ظهر منه ح  ما
ً
 بین من بریّ شره مع المقرّ حنفسک و ا  ءنابثانطقه    ثمّ   یااستقمه علی کلمتک العل  لنفسک ثمّ   ا

ّ
ذیک انت  تک و ان

ّ
ک ملکوت  تفی قبض  ال

 ا اله لا ءش ی کلّ 
ّ

  .المختارانت المقتدر المهیمن العزیز  لا

 

 ط  – ءالله هاب فضل الله علیه ب ناج

 دوست یکتا  منابه 

ءالله که  هاعلیه ب  حاب  نارد شد در مکتوب جواخبری نرسید تا در این وقت که محمّد قبل علی    مال برحسب ظاهر از شحاجعت تا  رااز حین م    

لدی المظلوم   مارک علیک الفرح البدیع ذکر شباینک و یفرح به قلبک و یعبه   قرّ ت  مالک  و یقدّر  ک ظیحفن با  الله لمذکور نسئ  مااو بود ذکر ش با

ام مضطرب و گاهی  ه  بق گاهی باسّ لا  یف  مان هم کجبوده و هست ارض س
ّ
 کن اساسبب تغییر حک

ّ
یت  ناعه  ب  شاءاللهان ل  واحلا ا   فی کلّ راللهنشک  ان

 مید ایاشاثر تجرید در کلّ حین بو شید و از رحیق توحید و کبا مشغول  راللهذکه  ء بشادر انجمن ان  مالک اسما
ّ
و    السّجن   ر نکبّر علیک من شط  ان

ذینعلی 
ّ
 .حد المقتدر القدیروام الله الایّ باز فاء علیک و علی من هالله الفرد الخبیر الببا وامنآ ال

 ***   248*** ص  

 ضاب ر ناجر جهاامّ م   ک 

 دوست یکتا  منابه 

مت فرمود که در  راتو که  ش ولدی باههینامتنات  ضاش ی چه که از فیو بام مشغول  نالک امای  نامد و ثح ه  م بایّ لی و ایاید در کلّ لبا  اللهای امة      

ست که اگر  ا  نعمتین و این داب  راکن قدر این نعمت  سارش  وال در جحامید و  شاآ  یشقالئز شد و از کوثر  فانش  مایاه  بد و  سبیلش هجرت نمو 

ش و با مستقیم الله بّ در ح .حق ده رااه بئز نشود مگر فام قاین ماه به ینآید هر ماق نفاه حق انرادر  ران ارض شود و جمیع ئزاحب خصانفس ی 

   .الکریمد واالج  ناو ا لدنّامن  نّ ک و نکبّر علی وجوههنالله فی هبا آمنت نذکر کلّ امة انّ سخ ارا در امرش ثابت و 

اهر  هو 
ّ
 بهی ل من افق ا الظ

ذیی اشهد هذا الیوم یومک  الهی  اله     
ّ
 کان مذکو   ال

ً
 کان مکنو   ماحک و اظهرت فیه  وافی کتبک و صحفک و زبرک و ال  را

ً
 زو خفی علمک و م  نا

ً
فی    نا

ذیعظم  لا سمک ابا العالم  مولی    یائز عصمتک اسئلک  ناک
ّ
م  یامة علی امرک و الققاستلا ک علی ا ئمادک و اباد عن تؤیّ بامم  لا ا  صئرادت فبه ارتع  ال

   .لب القدیرغاک انت القوی الانّ  نکطاء بقدرتک و سلشاء تحفظ من ت یاشلا م امافی قبضتک ز  ء وشا ت ماک انت المقتدر علی علی خدمتک انّ 

 الاقدس
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 عظم ل قدس الا

 لحق منزو باصیل من لدی الجلیل  لا کان فی هذا ا  ء قداالهکتاب       
ً
وح من هذا  الله  حخذه رو أیکان له روح من الله    من  لا

ّ
ذی  الل

ّ
صبع العزّ  باکان    ال

 مرقو 
ً
ذین ء  هاهل البلا طوبی    ما

ّ
ذی سم  لا ء بهذا اراعلی الفلک الحم  وااستقرّ   ال

ّ
 کان علی العالمین محی  ال

ً
انّه لیس من    النّاسفی ایدی    مامن توجّه الی    طا

 سم الله معرو با م یشهد بذلک من کان  قااهل هذا الم 
ً
ذی م  قابعینی هذا الم  وا انظر   اتی من لدی الحق ثمّ   ما الی    واتوجّه  فا

ّ
 وانباکان    ال

ً
 ر العرش مضیئا

ه کان من ال قیّومسمه الباالموهوم و عرف المعلوم  طوبی لنفس نبذ  العزّ مکتو ئزین فی امّ الکتاب من قلم فالعمری انّ
ً
 . با

 ءاللههاب  ماجر علیههاب محمدعلی اخ مناج  ط 

 نا داوند دایکتا خ منابه 

ل بوده ماو اع  سموّ و    و روز علوّ   نائز امروز روز ذکر و روز ثفاهده  شامه  ی مرسله باههمنانموده    رائی ذکرت  هاعلی اسمی مهدی علیه ب  محمّد  یا     

ن  ماسآح و ب فضل مفتو باری و جات رحمت راست امروز فا ئمداقی و بام ملک و ملکوت  واده  ئز شود او بفاعملی لله  ه و هست هر نفس ی امروز ب
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ز بااعلی    به افقاز توجّه    راو  ئم اماعب  بای ار ضااز افق یقین محروم ننمود و ضو   رام او  هاکه او   ی نفس یران طوبی از بن مزیّ یا نجم باه  بمعانی  

 مت کبری قاید بر استمامؤید فر  راو طلبیم ترد شد از آن نفوس بوده از حق می واس نا نچه بر آشت دان

 ***   250*** ص  

  را ئز شوی خود فان  ه آ ب اگر  راللهم لعمیاشاست با  ری جان رحمن که از قلم اعلی  یاشند از کوثر ببادر بر منع نقاکه جمیع اهل عالم    به شأنی      

نچه که  آاز تو ظاهر شود    لهلایت حق جلّ جناعه  ید بشا  مان  جهد   .جعرا  نافه  بوده و نیست عنقریب بن  قاب   را  یایی دنماهده نشافوق اهل عالم م

 ند اماقی و پاینده  باء حسنی  مام اسواده از او متضوع گردد و ب  قاعرف ب 
ّ
  ل ی من معک نسئ و ضلعک و عل  امّک م علی وجهک و  قانکبّر من هذا الم  ان

ن  شا ئز ذکر فافتاب حقیقت آیت نار عواناه بیک  حت اقدس مذکور و هرسال جمیع نفوس مذکوره در واحلا ا الیه فی کلّ قرّبک دک و ی ن یؤیّ با الله

 جان سااز ل
ّ
ور م ری و از قلم مسطور کذلک نطق مکل

ّ
ذی  الط

ّ
ذین ء علیک و علیهم و علی هان مبین البطا اتی بسل ال

ّ
ت المفسدین  شارامنعتهم ا ما ال

   .ت المعرضین عن مقصود العارفینهاالعالمین و شبعن الله ربّ 

اهر بسمی 
ّ
هور من افق  الظ

ّ
 الظ

  یائر انبساالله و رحمته و تهیم علیهم صلو  راشیث و ادریس و اب به فرمود و همچنین طاو صحیفه عاه بفرستاد و  رادم آ حضرت الله نحا سب     

ن و این ظهور اعظم که در جمیع قا و انجیل و فر   ة و زبور رازل تو ناعزم و حزم کتاب  ن  باحصاه  ده فرمود و براا  رانچه  آنمود    طاع  رایک    هم هر

 ی انکارجاتش ناطه نمود و بیّ حا ا راتش عالم یاآ آورده  لموجود است معادل جمیع کتب قب ی مذکور والهکتب 

 نگذاشت  

 ***   251*** ص  

ظنون متمسّکند ه  ب عالمند بزا احقر احراللهض نمودند لعمرام جدیدند اع هاظنون و او نی بیوت  بان که  یانگذاشت مع ذلک بعض ی از اهل ب      

ست وصیّت مظلوم از حق ا این مام نیاید قدرت اخذ کن و بر خدمت امر قه ب رای الهکتاب  .ءلام من شرّ هو ایّاکالله و  نام متشبّث اعاذهاو اه بو 

 .شندباظر نااعلی وحده  به افقرند و داکند تا چشم از عالم بر  طاید و توفیق عماتأیید فر  راب ناجآن طلبیم می

 ک   ءالله هاب محمّد قبل علی علیه بناج  ط 

اطقبسمی 
ّ
 العلیم  الن

در پیشگاه حضور مذکور و در   رد شده کلّ واء  مالک اسمادر سبیل محبّت    مابر ش  رانچه  آید  مافر ند و میسار تکبیر می   را  هاقلم اعلی اهل ب      

ب  را ه مؤمنین در اضطمقدّسم که از سطوت ظالمین قلوب  ایّ دوستان عزلت گزید و چه ا  ب از چشمواکه خ  هامسطور چه شب  راحم  ۀصحیف

  را   له لالّ جبوده و هست حمد کنید حق ج  مای شراائمه و عزّت ابدی از بدئده  ماقی و  باید که نعیم  مافر دهد و می رت می شاولکن طلعت مظلوم ب 

یت خود مبدّل فرمود  نارحمت و عه   نبوده ظاهر شده براللهیق املا د امری که  دام شایّ ه دوستان خود بوده و اگر در ال طیّبماکه نظرش بر اع

 لعروة الوثقی  باید تمسّک مامعادله ننی عالم هارت شاب رارت  شایت از افق فضل مشرق این ب نافتاب عآج و وان در امراامروز بحر غف

 ***   252*** ص  

تی ر الکریم و نذکر امّک  افّ یرتفع به امر ربّک الغ  ماو تشبّث ب     
ّ
ضر بکتابک و عرضه  حاحضر العبد ال   م الله ربّ العالمین قدایّ بازت  فااقبلت و    ال

 .العزیز الحکیمیة الله نایجد منه المقرّبون عرف ع ما هالدی الوجه نزّل لک و ل

 [ 176ص  در جای دیگر همین کتاب استننساخ شده ]

                          ءاللههاسیدعلی علیه ب زاب میر ناج  خلج 

 نیاو الب ةنه الحکمأش تعالی  واللهه

م یشهد و  قاعلی و یقرّبه الی م لا فق الا ء الی االنّدان لیجذبه  الرّحمدی رحمة ربّه  یان من ایام الله و شرب رحیق البایّ باز  فاکتاب انزله المظلوم لمن      

اکتسبت ایدی    ها ء بماس لا لک اماهدة افق ظهور  شا ر عن مصاب لا ء و اغاصلا ذان عن الآ منعت ا  مین قدلا ا  النّاصح  نات ربّه الکبری و ایاآیری من  

الم
ّ
ذینین الظ

ّ
ذییدّعون العلم و یعترضون علی   ال

ّ
ذیم قان فی هذا المالرّحممکان کذلک تنطق قلم لا ن فی افالعر ا ر ج بحمابه  ال

ّ
ء فی  ماسلا بای سمّ  ال
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 الیک فض  نالک اقبلبااق  نایأر ک و  ناذکرک ذکر   ناسمع  .لعالمینا  بّ  ر الله  بکتا
ً
امن    لا

ّ
 لتشکر ربّک العلیم الخبیر و نذکر محمّ   لدن

ً
قر و  باقبل    دا

ه من اهل الفردوس انی و تبلفازت الیوم بعر فا المقتدر القدیر طوبی لنفس  راللهیرتفع به ام  مانوصیه ب
ّ
عارف بصیر    علی یشهد بذلک کلّ لا یغ امری ان

روهم احبّائ وا اذکر الله بحز  یا
ّ
تیتی یاآبی و ذک

ّ
 المنزل القدیم ناء مشیّتی و امانزّلت من س ال

 م لا غ یا 

 ***   253*** ص  

 بار نیّر فضلک  وا ت انقارایتک و اشنار عطار رحمتک و امابحاسئلک ب  یالهی  الهء المظلوم و قل  داحسین اسمع نملا غ  یا      
ً
عن   ن تجعلنی منقطعا

 اتحرّک ا  لادونک بحیث  
ّ

 لادتک و  رائم اسامن ن  لا
ّ
 م ااتکل

ّ
 بمشیّ   لا

ّ
 ا  اله  لاء  شات  ماک انت المقتدر علی  تک ان

ّ
و نذکر من سمّی   .انت العزیز العظیم  لا

اکر یفرح و یکون من  بمحمّد ل
ّ
 یحصیه الا   مان  یائن البزامن خ  ناظهر ا   دین قالش

ّ
ن اعرض و منهم من اقبل و منهم م  النّاسلحمید من  الله العزیز ا لا

ه من اهل البسانطق به ل   مائی و اعترف بوار فی هطامن    منهممی و  من افتی علی سفک د
ّ
ه یؤیّد من  لا ا  ةلوحی المبین قم علی خدمء فی  هانی ان

ّ
مر ان

   السّجنء من شطر  النّداسمع  علی ا  یاالکریم    الفضّال  و ده و هراا
ّ
ت رایاب  الآیاتت و اتی منزل  قاتی المیا  دلدّین قا  ملک یو ماه یقرّبک الی الله  ان

ه ما وابه و اخذ واامر  ما وانبذ لقوم اکثرهم من المعرضین قدن و ایالبا والحکمة 
 
ک اذا وجدت عرف بالله بعنه فی کتا وان

ّ
نی و  یا المقتدر القدیر ان

المکنت بین ایدی    ذذکرتنی ا  ماریر قلمی قم و قل لک الحمد بصسمعت  
ّ
ن و یکون  الرّحمن ربّه  یاین و نذکر من سمّی بعلی قبل اکبر لیجد عرف بالظ

ء عن التّوجه الی  یاشقلا ان تمنعک سطوة ا  ایّاکرضین  لا و ا  السّموات  یف  من  یقوم معهلا ن  طابسل  قیّومعند القوم قد اتی ال   ماین ضع  ز ئفاالمن  

 تی من کان مسطو ا دکبر قل قلاشطر منظری ا  منء النّداعلی قبل اکبر اذا سمعت  یات المعرضین حاتمنعک سب علی اولا فق الا ا
ً
  را

 ***   254*** ص  

 علی و مکنو لا ن القلم ام      
ً
ذیمر لا هذا ا مة الکبری فیقاستلا بافی افئدة المرسلین و نذکر من سمّی بعلی اصغر و نوصیه  نا

ّ
ت اق  ال

ّ
ء  فا م العر دابه زل

 ا
ّ

ذین  لا
ّ
ل باقلاعلی اایّدتنی    مامظلوم العالم ب  یاسجنی و قل لک الحمد    شطر  منء  النّدار من لدی الله القویّ القدیر اسمع  داقتالا  دانقذتهم ی  ال

 با لک الیک اسئ
ّ
 ا اله لاء شات  ماک و ظهورک انّک انت المقتدر علی مالایّ ینبغی  ماقنی علی ن توف

ّ
  ان   دراا لطفعلی انّ المظلوم  یا  .مالرّحیانت الغفور  لا

ذینان نذکر    ناارد  انّ البصیر ا  السّمیع  وهل تعلم من یذکرک قل ای و ربّی انّه ه   السّجنیذکرک من شطر  
ّ
الی الله ربّ العالمین    واان یتقرّب   وادراا  ال

ذینسطوة المنکرین    لالعالم و  ا  د تمنعهم جنو لان  أشت ربّهم علی  یاآخذهم جذب  أیل
ّ
المصیر کذلک  ده الی بئس  باع  واد قا  ته ویاآالله و  حجة  واانکر   ال

ع  یاع و نذکر من سمّی بمحمّدحسین لیجد عرف البالرّفی م  قالک القدم فی هذا الم ماکان    نطق القلم اذ د   عنده القوم مقب  مان و ی 
ً
  من خلقه و الی    لا

اکر رزقه و یکون من 
ّ
اشرب   ح ثمّ باصلا ا فالق یةنادی عیاح من الا لله و خذ کأس الفبا  و الله  مز و ویل للمشرکین قل بسفاطوبی لعبد اقبل و   ینالش

ذین  وعلی  لا ا  لأت انجذبت افئدة المیاآبلحسین  بامر الخبیر و نذکر من سمّی  لآ بذکره الحکیم کذلک اتی الحکم من لدی الله ا
ّ
عرش العظیم   وافطا  ال

   اقبل من  کلّ  ناذکر  انّ فل بعید اغالم و ویل لکلّ اعد طوبی لکلّ بامر بین العلا اا یرتفع به هذ ماب نوص ی الکلّ  انّ ا

 الی الله 

 ***   255*** ص  

 ا  اله  لان انّه  أش  مه یشهد بذلک من ینطق فی کلّ قایرتفع به م  ماه بناالی الله و وصّی     
ّ

ز بکلّ فاعلی انّه  لا ز بذکر قلمی افامن    م الرّحین  الرّحم  ناا  لا

 مر فضلا ا ناو اظهر  الآیات  ناانزل کذلک الخیر 
ً
 لیجذبک الی  الله لن فی سبیء من سجدا اسمع نالله بحبی یادیع العزیز الب الفضّال نامن عندی و ا لا

 یّ م کان علقام
ً
ه یذکر من ذکره و سبقت رحمته من فی ا ا ه کان علی کلّ السّمارض و لا انّ  محی ءش ی ء انّ

ً
ت  شاراتحجبه الالق و خت ال هاتمنعه شبلا طا

ذین
ّ
 ن کان علی الحقّ عظیطا بسلتی  ن اذ االرّحمب  واکفر   ال

ً
ه یؤیّد من ینامر و تشبّث بذیل علا تمسک بحبل ا  ما ن کان فی ازل طاء بسلشا یة ربّک انّ

 یّ لحقّ قو بال  زالآ ا
ً
کربه  لیقرّ   شمها  بمحمّدو نذکر من سمّی    ا

ّ
 لا ر اوانبام کان  قاالی م  الذ

ً
یالیاذکر ربّک فی  شم  ها یا  مر مضیئا

ّ
ه یسمع و  لایاو ا  الل م انّ

 حکی  ءش ی    کان علی کلّ والله یری و ه
ً
 نة املاماا  وا  خذالله  ب حز   یا  ما

ً
 لله شهیبالم ربّکم و کفی  واینفعکم فی کلّ عالم من ع  مامرکم بأن  انّ ا  نامن عند  را

ً
  دا

ذیئک انت  یام علی خدمة اولیامة علی امرک و الققاستلا ایّدنی علی ا  یالهی  الهمحمّد قبل جعفر قل    یا
ّ
  یمنعک لا ء و  یاشلا من ا  ءش ییعجزک  لا  ال

ک کنت علی ا ء بقدرتک شات ما ء تفعل راملا ظلم ا  یّ مر قو لا انّ
ً
 نعی .ا

ً
ه من المقرّ ناث بعلمن تشبّ  ما  کان فی الکتاب مسطو  بین قدیة الله و ذکره انّ

ً
علی   یا   را
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ذیند و لم یعرفه را تی الما دد قرام
ّ
یالیئه فی قال ا دو راا ال

ّ
 مر بصیلا رد علیه لتکون علی او  مام کذلک یذکر لک امّ الکتاب الایّ و ا الل

ً
و نذکر من سمّی   را

ره بابمحمّد 
ّ
 ا قیّومالله المهیمن ال ت یاآبقر و نذک

ّ
ذین  ناذکر  ان

ّ
 ال

 ***    256*** ص   

یقرّبه الی الله العزیز الودود قل انّ کلمة الله تنفعکم قبل عروجکم و بعده یشهد بذلک هذا  ماحد والکلّ    نائهم لدی العرش و انزلماحضرت اس     

وح
ّ
ذیالمحتوم    الل

ّ
محمّدکاظم انت   یافل ممنوع  غایکون طوبی لمن اقبل و شرب و ویل لکلّ    ماکان و    ما  ق المختوم من قلم الله ربّ الرّحیبه جری    ال

ئک یان تؤیّدنی علی خدمة اولبارک  دات سلطنتک و اقترار عرشک و ظهو وانبااسئلک    یالهی  الهاشکر و قل    السّجن  یفی البیت و المظلوم یذکرک ف

ذین
ّ
 ء داالی مقرّ الف واسرع ال

ّ
 ا  اله  لاء شات ماک انت المقتدر علی ان

ّ
ک لیشکرن  ناهئی ماو نذکر فی هذا الحین ا .یکون ماکان و ماانت المهیمن علی  لا

کوثر  ه  ب  را  رحمن کلّ   نیاید عرف بشابند که  یاکل ب  شود تان پارس ی ذکر میساله  ءالله بماا  یاصیل و البکور  لا ق و فی اراشلا و ا  فی العش یّ   ربّهنّ 

ر  دا فله ظالمه در ظلّ اقتغاید و از شر نفوس  ماحفظ فر   راطلبیم کل  از حق می   .صدراعقین در پی و خائنین بر مناکه  ید چه  مار ئز ف فامت قااست

نستند  داافضل عالم می   راغیرشعور خود    من  م بودندهااو   دویست سنه و ازید حزب شیعه عبده   ر وزاه  .ناوادر و اوست تقاید اوست  ماست نراح

در بر  قان قا ن و ملحدین فر یاشند که معرضین ببابر امر مستقیم  شأنیبه  ث نا از ذکور و االله بید حز باهده گشتند شامم ما رآخ زاو در یوم ج

ر نراشند در امو باتکلم ن
ّ
د اننموده ض  راکه از حق اع  ن یعنی نفوس ییا م اهل بهاست از ظنون و او ا  فت محفوظیاع  لا د هر نفس ی اطییمات قبل تفک

 نمود  را باضر ذکر اححاء وجه قااکبر تلکبر در منظر ا یعل .دانمده آ ر ت قبل بهاماو در صدد ترتیب او 

 و مخصوص   
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ر نا ی ید اگر فماو معادله نناه  ب  هافی ماو    یانچه که دنآزل شد  ناو مخصوص هریک       
ّ
  له لایت حق جلّ جناعر نیّر واید و نوری از انیمالجمله تفک

 ب حز  یاءالله مااه ب ءساد و ن انشده میده نا الله بحز ه ل بجابد چه که ر یاه نراو ا ه بید و تغییر ماحزن اخذ نن رائز شوید که او فافرحی ه بید بیاب را

د و اننموده که ادّعای دوستی    بلکه از نفوس ی  ه حق از ظالمین شکایت ننمود  لاب مبتحام شده نیّر عدل از ظلم معتدین خلف سماف تصا انالله

 یّ نید حداب رای الهت یاآم قا است قدر و مالله مر یو وازانچه که سه آبیم یمانت می وصیّ  راکه قلم اعلی نوحه نمود کل  رانچه آد اننموده عمل 
ً
  ا

ً
میّتا

   مائز  فان  ه آبضرند و  حاء وجه  قاتل  ن نزول هم کلّ یهد بود و در حوابوده و خ  ماش  با
ّ
 لع بذلک ا اط

ّ
  را   طلبیم کلّ از حق می  .قیّومالله المهیمن ال  لا

م وجوه ماب اجاح غیر ستر و از اول امر تا حین من الله بحز  ایند  زابسو  رال معروف  هار منکر ننایت شده چه که نانچه عآید بر حفظ مافر  تأیید

ق  را نیّر امر اشلجمله  ا  ی ت ابدی بوده و چون فیاو علت ح  قانچه که سبب ب ه آبدعوت نمودیم   را  ئم و کلّ قا ماو عل  راملوک و اممد از ملوک و  باع

  الله  بین فی کتار خسلا ق نمودند کذلک سوّلت لهم انفسهم و هم الیوم من افاآمده قصد مظلوم  آن بیرون  یاب  لأ ب حزبی از مجانمود از خلف ح

 ییم مانهم ذکر می  هاذکر نمودیم و در انت  راو علی در اول ت  یا .ربّ العالمین
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ید تربیت نمود  با  راسه  ی مغرو اهال هق مشغول شوند ن فاآبوب  ذکر مح ه  ق بفا د و اتّ حاتّ اه  بیی و  مادر ظلّ کلمة الله جمع ن  ران ارض  آ   الله  ب تا حز     

ق کند از  رار اشدامقه  ید و ثانی بمان  طازه عداناه  بفتاب اول  آ نند  ماست و  ا  نسا ابر نی  مثابهه  ذق بحابرسند حکیم  بزرگی  ه  تا معتدل شوند و ب

   راید بر خدمت امر تا کل  مافر   تأیید  راو  طلبیم تمی حق  
ّ
بعض ی    مااز قبل مظلوم ذکر ن  رار  یادآن  ی  یاجمیع اول  .حواذکار منزله در الاه  بری  دار  متذک

 را شتند قدر این نعمت عظمی و موهبت کبری  ئز گفان  یان محبوب عالمیانعمت به  ب  نکه کلآسمه مذکور و برخی لدی الوجه مشهود مقصود  با

ء  ما ء المشرق من افق سهائم البقائز شوند و بر خدمت امر  فاحقیقی    فیّاضت  ضافیو ه  ب  شاءاللهان زل  ناقر ذکرش از قلم اعلی  با  زانند میر داب

ذینیتی علیک و علی ناع
ّ
   .تنالبیّ ا رو مظه الآیات ت عن الله منزل حاو السّب تبامنعتهم الحج ما ال

 ءاللههاعلی علیه ب سیّد قاب آناج

 نیانه الحکمة و البأش تعالی  واللهه



102 

 

ه  سانطق به ل  ماعلی و سمع  لا فق الا ن لمن اقبل الی االرّحمکتاب انزله      
ّ
 ا  اله  لان العظمة ان

ّ
حضر کتابک لدی المظلوم   قد  وهّابالعزیز ال  ناا  لا

 العزیز المختارک یة ربّ ناح من افقه شمس علا ک بلوح ناذکر 
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 ا      
ّ
ن  یا دلا لک اماتی ا درض تالله قلا ا لأم یال الکتاب ق لعالم یشهد بذلک من عنده امّ ا ز تعادله کنو لا ماک بنا لک ذکر بااق نایأر ئک و  دان ناسمع ان

 بار لا ا  الملک لله ربّ 
ّ
 لاالله و    واقب ات

ّ
فتنی عرّ   مالک الحمد ب  یالهی  الهت الوحی قل  حاح اذا اخدتک نفواللابر و اامرتم به فی الزّ   مائکم هذا  وااه  وابعتت

متنی  
ّ
ذیناعرض عنه اهل مملکتک    ماو عل

ّ
ر سدرة المنتهی و آثار قلمک ماء فضلک و اثمار رحمتک و سابحمیثاقک و عهدک اسئلک ب  وانقض  ال

 ن تجعلنی مستقیباعلی لا ا
ً
 طناک و علی حبّ  ما

ً
 سمک و متوجّ با قا

ً
  ها

ّ
 ا اله لاء شات ماک انت المقتدر علی الی وجهک ان

ّ
 . انت العلیم الخبیر  لا

 ءالله هاسیدعلی علیه ب قاآب ناج   ط

اهد  هو 
ّ

 العلیم الخبیر  الش

اذکر من      
ّ
ذیم وجه المظلوم ماعظم الا ا السّجنه فی لمن حضر اسم  لدن

ّ
  لایاقبل الب   ال

ّ
 المقتدر العلیم الحکیم االله ء کلمة لاعلا  هاکل

ّ
ذین  ناذکر  ان

ّ
  ال

 م فض هالی الوجه و نذکر  وااقبل
ً
طر البعید و یذکرک بعلی قد اقبل الیک وجه المسج یان من لدی الله ربّ العالمی لا

ّ
الی الله   یقرّبک ماون من هذا الش

ک اذ
ّ
 خلقتنی و رزقتنی و هدیتنی   مالک الحمد ب  یالهی الهقل  یتهنات ربّک و وجدت عرف عیاآبفزت ا العزیز الحمید ان

 ***   260*** ص  

ذیم  قاالم  علیلا الی افقک ا     
ّ
تیمة  للکباحکامک ای ربّ اسئلک  ا  ومرک  واو مصدر ا  تکناو مظهر بیّ   کتیاآفیه ینطق مشرق    ال

ّ
ء یا شلا انجذبت ا  هاب  ال

 علی امرک  واحلا ن تجعلنی فی کلّ اباء  شانلاسوت اناج بحر علمک فی  ماو  
ً
 سخرا  ول ثابتا

ً
ر وانبااسئلک    ثمّ   ءشات   مافی دینک انّک انت المقتدر علی    ا

 ا اله لامم لا ی اانت مولی العالم و مربّ  لمک انّکوافعنی فی کلّ عالم من عین ماامرک و  علی خدمة نییّدؤ ن تباوجهک 
ّ

 .مالرّحیانت الغفور  لا

 سم قاب استاد ناج

 دوست یکتا  منابه 

 ه ه یذکر من ذکره و یتوجّه الی من توجّه الی وجه بذلک انّ الله  دء وجه مذکوری ان احمقا ضر نیستی برحسب ظاهر ولکن تلحاچه    سم اگرقاای       

سم  قای حفظش کن ای  الهسم  اه  بن و  داب  راکند قدر این عمل  هده میشام  راارت  ثآید  مانبستان می ه  وم امکان توجّه بالمنیر هر هنگام که مظل

  را نی فای  یانند دنماط امر مستقیم براید تا کل بر صمامزیّن فر ز قوّت و قدرت راطه  ب  راطلبیم جمیع  ست و نفوس ضعیف از حق میا  امر بزرگ

 ظر نااعلی  به افقل وااحند در جمیع اه میدشاآ قاکه از رحیق ب  ید نفوس یبا شاءاللهان شود یل و معدوم می زانی  آقدری نبوده و نیست چه که در 

 باشند

 ***   261*** ص  

و    یامم اسئلک بکلمتک العللا ر افق العالم و اضطربت افئدة انامن بک ا  یایة ربّک و قل  ناتمسّک بحبل ع  آزادرغ و  فارض  لا شند و از من علی ابا     

ء بیدک ملکوت کلّ شات   ماانت المقتدر علی    کتبته لخیر خلقک انّکما ئک و خدمة امرک و تکتب لی  نانی علی ذکرک و ثیّدؤ ن تبابهی  لا ر او نلا وجهک ا

 . و انّک انت المقتدر القدیر ءش ی

 ءاللههالب علیه بطاب ابو ناج

اطق هو 
ّ
 علی ل من افقه ا  الن

ذیننؤیّد    انّ دی ابائی بین عناثمّ انطق بذکری و ثئی من شطر سجنی  داطه المستقیم اسمع نران لمن آمن و اقبل الی صالرّحمکتاب انزله      
ّ
 وا نبذ  ال

 فلین قد اتی من کان مکنو غاال  منو القوم اکثرهم    النّور و ینطق    النّارنزّل لهم من لدن قویّ قدیر هذا یوم فیه تنطق    ماکین بلقوم متمسّ ا  دعن  ما
ً
 نا

رتفع  ا  درض قلا ا  لأم  یات القوم عن التقرّب الی الله ربّ العالمین قل  هاان تمنعک شب  ایّاک  المقتدر العلیم الحکیم  الله  رارل و ظهرت به اسزالآ فی ازل ا

 من الم  واتکونلاو    واعلی اسرعلا فق الا ء من االنّدا
ّ
ب احجلاخرقت ا  ء بظهور مولی الوری یشهد بذلک کلّ عالم بصیر تالله قدیاشلا زت افافین قد  توق

 م وجوه ماینطق ا الرّقابلک ماو 
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 ب فض زاحلا ا      
ً
 یال لک الحمد  قااقبل و سرع و بلغ و  ء و اعرض عنه و منهم من  النّداسمع    من  النّاسمن    .الکریم  الفضّال  ومن عنده و ه  لا

نامقصود العالم و لک  
ّ
المتمنعک جنود  لاة من عنده بحیث   بقوّ الله  بالمذکور فی افئدة المرسلین خذ کتا  هاایّ   یاء  الث

ّ
ذینین  الظ

ّ
الله و حجة  وا انکر   ال

اء من  هاذرفت به دموع المخلصین الب  ما  وانه و ارتکبهابر 
ّ
ذینعلیک و علی    لدن

ّ
لله  دیة ربّهم الغفور الکریم و الحمنان من کأس عیارحیق الب  واشرب  ال

 . العالمینربّ 

152 

 بهی ل ا عظم العلیّ ل قدس الا نابسم ربّ 

ذی  لسّرّ باب فضلک نسئلک بام لدی یام وجهک و القماالحضور ا نائک و قدّرت لطاع نک من کأسفارحیق عر  ناسقیت ما ب نااله یالک الحمد     
ّ
  ال

 کان مکنو 
ً
   نا

ّ
ذیؤلؤ  فی علمک و الل

ّ
 کان مستو   ال

ً
کتبته للمخلصین من خلقک    ماب  جائک و ادالمن سمع ن  ن تجعلبائک و قدرک  ضافی صدف ق   را

ذین
ّ
رعلا اضعفتهم قوّة ا  ماخوّفتهم سطوة العالم و  ما  ال هور لقلوب الی افق  با  وامم س 

ّ
ور   ین عظمتک فسا نطق به ل  ماب  واز فاو    الظ

ّ
ک انت    الط

ّ
ان

ذی
ّ
هود شهد بجودک کلّ الوجود و بکرمک الغیب و  ال

ّ
 ا اله لا الش

ّ
   .انت المقتدر العزیز الودود لا

 المشرق  هو
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 نیاء البما المشرق من افق س هو 

مس انّ      
ّ
 الیک نو  رسلدت ان تراا الش

ً
رض  لا ا لأم یارضین قل لا و ا  السّمواتالمهیمنة علی من فی  تهیاآت  حانف الله وتماعلی هیئة کل هار وامن ان را

 کان مسطو   ماو ظهر    هاطراو اش  ةالسّاعتت  ا  دق
ً
هور الی افق  حق و یدع الکلّ  ال دی بنالعالمین انّ الکتاب یا   بّ  ر الله  بعلی فی کتلا من القلم ا  را

ّ
من    الظ

 لاقوم    یاالله    وا ل اتققام و  قامم  لا م وجوه امالک القدم اماریر القلم و  ص لدی الله ربّ العرش العظیم قد ارتفع  
ّ
ذین  وابعتت

ّ
الله و  حجة  واانکر   ال

ذینعند  ماولی و لا القصص ا منافئدتکم  واالله و طهّر  وابیومه العزیز البدیع خاف وانه و کفر هابر 
ّ
 لا ء اشابغی و الفحبالدی متمسّکین  اله  وانبد ال

ء  غا ل علی اصواحلا ء ایّدنی فی کلّ االسّماطر  فاء و  ماسلا لک اما یاء و قل  النّدامر اسمع  لا الی افق ا  النّاظر  هاایّ   یارین فی کتاب مبین  س خلا ا  منانّهم  

ک العظیم و سقیتنی کوثر  أبعظم و نلا اظهرت لی امرک ا  ماالحمد بربّ لک    ت نیّر ظهورک ای یاالی تجل  النّظر ر وجهک و  وائک و التّوجه الی اندان

ق عبائک فی یوم فیه منع عنه اکثر عطادی فضلک و عیان من افاالعر 
ّ
مسو    هار ماة و اثالسّدر الی    وایتوجّهلدک  بادک و خلقک ای ربّ وف

ّ
و    الش

نود الحکمة  جده بدک ایّ بائک بین عناد ان یقوم علی ذکرک و ثراعبدک هذا ا  مم انّ لا مقصود العالم و مربّی ا یاجه و عزّتک واام و البحر و هار واان

 نی مقبراربّ ت ن اییاو الب
ً
 بعروتک الوثقی قدّرلا الی افقک ا لا

ً
 ینفعنی فی کلّ عالم  ماعة تقدیرک رالی من ی  علی و متمسّکا
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ذینلمک و یجعلنی من وامن ع      
ّ
ک انت المقتدر علی  هاتناو شئو  الدّنیادث وامنعتهم ح ما ال  ا اله لاء شات ماانّ

ّ
   .انت العلیم الحکیم لا

 ءاللههامحمدعلی علیه ب زاب میر ناج  ش  ر

 نصاغ ل علی ا  درّ غبسمی الم 

منه عرف حبّک لله المقتدر   ناضر کتابک وجدح  ل قدلالکنّ القوم فی غفلة و ضن و یان بملکوت البالرّحمن و اتی  فاب العر بافتح    رض قدلا ا  لأم  یا     

ه یقرّبک الی اعلی المطاء العمانزّل لک من س  ماح اقرء  واللاتعادله الاک بلوح  نائک اجبدان  ناسمع  المنّانالعزیز   تری المظلوم بین ایدی    .مقاء انّ

ر  داعلا ا
ّ
 ها م وجوه خلقی بقدرة منماظهرت امری اا   دئهم قضاضو   لاء و  هاکلمة الفق  لا ء و  مامنعه ذکر العل  ما  الآیات ء و یدع الکلّ الی الله مسخ

ه ذکرک بلا تزعزعت ا اء من  هار البصاعلا ینقطع عرفه فی القرون و ا  لا  مارکان اشکر ربّک انّ ذینیک و علی  لع  لدنّ
ّ
ذینمنعهم ظلم    ما  ال

ّ
  وا کفر   ال

   .بآو الم لمبدءبا

 ءالله هامهدی علیه ب زاب میر ناج

 نیانه الحکمة و البأش تعالی  واللهه
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نچه در او مسطور شنیده شد و عرف محبت محبوب  آئز  فاشرف حضور  ه  ل نمودی بسائی ار هاسمی مهدی علیه باه  بکه    ایمه نامهدی    یا      

 الله  ل ع نسئمتضوّ ن از او  یاعالم
ّ
ست که ذکر و اسم در ارض  ا  ی آنراد از بلا امره المحکم المبرم المتین او   ةقک علی خدم ان یمدّک و یؤیّدک و یوف

د  لا ر او زازل شده از صدهنانچه الیوم از قلم اعلی مخصوص تو  آلکن  شد و باق مرضیه مزیّن  لا دیده و اخ ل پسنماعاه  بهم اگر    نآند و  ماقی ببا

حب بصری  صاست و هر  ا  قیباء ملک و ملکوت پاینده و  قابه  کلمه بآن  یک کلمه محدود شود  ه  ست اگر آثار قلم اعلی با  افضل و اعظم لح  صا

اشهد  ی  الهی  الهشتند قل  هده گشافل مغاکه اهل ارض معرض و    یئز شدی در یومفال  باقاه  بلله الحمد    .ه واگ  یتیراحب دصاده و هر  دادت  هاش

ذیسمک  باد اسئلک  لا و الا ل و  واملا اعطیتنی من ا  امّ جری من قلمک هو خیرٌ لی ع  مانّ  با تک و  نیّ دافر نیّتک و  دابوح
ّ
رت ا  ال

ّ
نی  ن تؤیّدباء  یاشلا به سخ

 یکون نو   ماعلی  
ً
ی  بابن امتک اشهد  عبدک و ا  نالمک ای ربّ اوالی فی کلّ عالم من ع  را

ّ
ک انت اعلم منّی قدّر لی  ین  مااعلم    لان

ّ
ئک یاصفلا قدّرته    مافعنی ان

ذینئک  ناو ام
ّ
 ن تجعلنی مستقیبا اسئلک    ض مبین ثمّ رافی اع  النّاسکان    علی اذلا ء الی افقک اضابوجوه بی  وااقبل  ال

ً
 فی حبّک راعلی امرک و    ما

ً
سخا

ک انت المقتدر القوی العزیز 
ّ
 علی دینک ان

ً
 و ثابتا

 ***   266*** ص  

ک انت المشفق القدیر و  قابک او تکتب لی من قلم فضلک اجر ل بام مائک و الحضور اقالی ل  ن تقدّرباعظم لا سم الا باالحکیم ثمّ اسئلک       
ّ
ئک ان

 .بة جدیرجالا با

 بهی ل ا عظم العلیّ ل قدس الا نابسم ربّ 

  ء ما تنوّرت وجوه المخلصین و فی حبّک سفکت دنک  فادین و بعر حّ و رت قلوب المطاسمک استأنست افئدة المشتاقین و بذکرک  بامن    یانک  حاسب      

المبت ایدی اکتس ما ق بفالآ ق فی اشاالع
ّ
ک  مسّ ب الیک و التّ دک علی التّقرّ باد عسمک الودود ان تؤیّ باالجود  لک الوجود و مطلع ما یاین اسئلک الظ

 ا  ویتک  نابحبل ع
ّ
ین و  هاشب  ها تمنعلامة  قاستبا شبّث بذیل رحمتک  لت

ّ
ئک ای  طاء عماین عن التقرّب الی بحر فضلک و سالنّاعقت  شاراا  لات المغل

ر له  بهی ای ربّ قدّ لا علی و افقک الا مک اقان عظمتک فی مساشهد به ل  مام علی خدمة امرک و نطق فی حبّک بقانک اقبل الیک و  نااف  تری احد  ربّ 

 .ک انت المقتدر العزیز المختارر انّ صاب لا به العیون و ا تقرّ  ما

152 

 بهی ل ا عظم العلیّ ل قدس الا نابسم ربّ 
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  دمم قلا ت اهاشب  لات العالم و  ناتعجزه شئو لاء  شای  مالمقتدر علی  ا  ونّه هباته و  نیّ داة الله و فر نیّ دارحی بوحوانی و قلبی و قلمی و جسایشهد ل     

ء راملا منعته شوکة ا  ما ن  أ شد علی  را ا  مانه  طاته و قدرته و سلطق و امر مهیمن و اظهر بقوّ نان  سا طع و لسا مع و عرف  لا علی نور  لا شرق من افقه اا

ذین ء  ماو منع العل
ّ
 دالله عه  وانقض  ال

ّ
ر العالم و منعم ا  یا نک  حار سبوالبا  دارقومهم   وا و میثاقه و احل

ّ
تیمم اسئلک بسفینة امرک  لا مسخ

ّ
جرت    ال

ذینئک  مادک و ابان تؤیّد عبادتک و قدرتک  راباء  ماسالا   رعلی بح
ّ
 لاالمقصد ا  واقصد  ال

ّ
ع  فاک و علی ارتمة علی حبّ قاستالا علی    یاة العلرو قص ی و الذ

 ها هو توجّ   الهباقبائک و شهد  مامن ا  ة حدوانک ذکر  ناء ای ربّ تری و تسمع انّ افیاشلا م اماء و فی قبضتک ز شات  ماامرک انّک انت المقتدر علی  

ت علی اتّ د مامک و ارسلت ایّ دت فی اراا ما هان تقبل منباء ماسلا ن اطااسئلک بسل
ّ
بفضلک و  هاو طهّر  هال غفرفامرک و احکامک ای ربّ واا هاعبال

ذیمستقیمة علی امرک  هایجعل ماکلّ حین  فی  هاانزل علی نک ثمّ سااح
ّ
الموحّدین   ثغربه  افترّ   ماالعظیم و فی کتب القبل ب أبلنّ بان قا سمّی فی الفر  ال

 ا اله لا
ّ

  .بة جدیرجالا بایب و جالم السّامعانت  لا

 ***   268*** ص  

152 

 بهی ل ا عظم العلیّ ل قدس الا نابسم ربّ 
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فتاب آر  واانت  قاراشاه  بی خدمة امره قسم  لئم عقائه و النابذکره و ث  النّاطقربّی و  ر محبة  نال بتعشدی و المذکور فی قلبی و الماؤ فمحبوب    یا    

  .دالک قدم ظاهر و هویمام وجه  مات ااه ل شعلزالا رور  سعیت مشکور و عملت مبق نموده ذکرت مذکور و  راحقیقت که از اعلی افق عالم اش

مم لا االعالم و مقصود  اله یازل لک الحمد ناح مکرر از قلم اعلی وانچه که در اله آبئز شدند فاحضرت چه که آن ی رار طوبی و نعیم از بزاصده

 ک بسدرتک تمسّ نک من تمسّ نااظهرت من اف  ماب
ً
ذیلک الوجود بجودک ما  یامم اسئلک  الا   دعن  ما  لا فی العالم و    ماینقطع بلا   کا

ّ
کان و    ماط  حاا  ال

ی اعترف    ینبغی لفضلک و  ماعلی  لا قلمک اله من  ن تکتب  با یکون    ما
ّ
 لا یقتض ی ذکره  لا نی  أشنّ  بای  اله  یا جودک و لو ان

ّ
کرته  ک نسبته الی نفسک و ذن

   لا  ماب
ّ
 لع به ااط

ّ
 نفسک و   لا

ّ
نی فی ساه لبنطق    مای  ن تقبل منّ بار وجهک  وانبانی و قدری اسئلک  أشنک و ذکرهم ذکرته علی  ناحبّ افب امرتنی    ا لکن لم

 أش
ّ
ذیک انت المقتدر  نهم ان

ّ
 ا  اله  لائلین  ساتخیّب ال لا  ال

ّ
ذینو علی    علیهصلّ    ای ربّ   مالرّحیانت الغفور    لا

ّ
 ا  اله  لامعه و یحبّونه لوجهک    ال

ّ
انت   لا

   .البصیر و المقتدر القدیر السّمیع
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م حضرت افقای   آ
ّ
  یندماحظه فر لا انور مظ حال ه ه بهاء ابها ب کلّ  ف علیه منقا و  بان حضرت نای معظ
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 هاو اه بضح دلیل مشهود ولکن اهل ارض وات مشرق سبیل یاطق و آناحق      
ّ
ن محجوب امروز ذکر بدیع  قافتاب ایآر وات انیام مشغول و از تجل

ت منکرین و سطوت معتدین و ظنون هات معرضین و شبار شاست که ا زایق و سلا  را لهلاج ء حق جلّ یام اوّل اول قااولیّه و م ۀ ء جمیل در رتبناو ث

نند نفوس ی که  شاکن و ثابت ایساجند و در ظاهر چون جبل  واطن چون بحر مبای منع ننمود در  الهط مستقیم  رااز ص  را  ن شافلین ایغام  هاو او 

ت عالم بایرید موقن و متمسّک حج  مایحکم    رکهباکلمه مه  ظرند و بناء  شای  مایفعل    به افق  کی چه کهن متّ قاای  دیسابر و و    لسندجارق نور  مابر ن

 م لا د و اعبادی امر بین عیانند اشاز گشتند ایئفاتوحید حقیقی  ه  فتند و بیا  رالک قدم منع ننمود عرف یوم الله  مااز    را  نشات امم ایحاو سب

ن  شا نزد  ماء علضاند ضو اه ند و از کوثر تجرید نوشیداه زندگانی بدیع جدید رسیده  ریر قلم اعلی بمنتهی و ص  ۀ ر فیف سد حد از  لا یة فی البدااله

  ز سدره زاهتاه  بده حق متحرّکند و  رااه  بموش ی نپذیرد  اکه خ  اشتعالیی مشتعلند  الهحبّ    رناه  ب برایب غنند نعما  هاء فقغاب و غو بامثل طنین ذ

 طوبی لهم   رکه مهتزّ بام
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 نعیو       
ً
 ا  اله  لاب  آمن  لهم و لهم حس  ما

ّ
م  نفخ فی الصّ   مرکبام اهل القبور و  قا  کئدامن بن  یانک  حاسب  وهّاب العزیز اللمقتدر  هو ا   لا

ّ
ور اسئلک بمکل

ور 
ّ
ذی الط

ّ
  ال

ّ
ذینئک یائک و اولیاد اصفن تؤیّ باشور به ظهر حکم الن

ّ
ای مک لا تک و نصبت اعناتک و ظهرت بیرایاعت ارتفتک و یاآبهم انتشرت  ال

ذیک  ننافا  دد ان یذکر احرا نی افانّ الربّ ا
ّ
تی  یاعللته اماقایلیق لم لا ذکری    ئک و نسبته الی نفسک و لو انّ قاز بلفا  ال

ّ
لکن  علی و لا من قلمک انزّلت    ال

ذیعظم لا سمک ابااسئلک ئهم ای ربّ نات عنّی فی ذکرهم و ثفا مانی و سانطق به ل مان تقبل منّی باء السّماطر فاء و ماسلا لک اما یااسئلک 
ّ
به   ال

ذیک انت انّ  ةو رحمة عظیم   ةبدیعئدة ماو   ة یة اخری و فضل آخر و نعمة جدیدناکل آن بع ن تزیّنه فیباتزلزلت ارکان العالم 
ّ
  ر ج بحماسمک با ال

 ا اله لان من افق العالم یالبا ر مرک اشرق نو بامم و لا لکرم من اا
ّ

  ء قد داکم الفیتناء و لعداالفروحی لذکرکم  .العلیم الحکیملب غاال انت القویّ  لا

حضرت    یاعلی و الذروة العللا م اقاحلی قصدت الم لا نکم ایاد من کأوس بداشربت کوثر الو   امّ نکم فلفاجری من قلم عر   مادکم و  داثر مباز الخادم  فا

 قاو عرضت تل 
ً
ذیبسمی  نه  هانه و جلّ بر یاالملک و الملکوت قوله عزّ بم  وایبقی بد  ماب  ةن العظمسانطق ل  ء وجه مولی الوری اذا

ّ
ع عرف  به تضوّ   ال

         نالرّحم

 فی
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ذینه  ناة الی افالسّدر ذکر من لدی    مکانال   ی ف      
ّ
ز برحیق الوحی اذ کان  فاء و  ماسلا لک اماه  عرش ربّ   قرّ ء م راکان الزو   علی اذ لا ا  فقلا اقبل الی ا  ال

 ی افأر ب اقبل و سمع و  جافی نوم ع  النّاس
ً
مة ماج عرف القدم و غرّدت حهاعظم و  لا ج البحر اماد قد  جایلا لک امایة ربّه  نااشرق منه نیّر ع  قا



106 

 

ه  فا ن علی اعلی غصن العر یاالب
ّ
 ا  اله   لان ان

ّ
شرق اذ ا  التّوحیدز بنور  فام و  نالا ک الما  م بقوّة هاو لا م اناعضد کسر اصطوبی ل   وهّابالعزیز ال  ناا  لا

م وجوه العالم و  مام اقا ء  فا ت العر هاشب  لاء و  رامالا   دن لم تمنعه جنو طا بسلو اتی مالک الاسماء  ء  السّما  بابفتح    ر قل تالله قدداقتلامن افق ا

ذیء عن هذا الفضل  یاشلا من ا  ءش یم ان یمنعکم  ایّاکب قل  بار لا دعا الکلّ الی الله ربّ ا
ّ
ر العالم من نیّر اسمی  نا ا  دع قدابلا ت شبهه عین اأ ر   ما  ال

ذیمر لا قوم فی هذا ا  یا واعظم قل انصفلا ا
ّ
 یاالب لأ م یا قل  الآیات ت له عاذ ظهر خض  ال

ّ
 الرّحم واقن ات

ّ
کروه و انتم  نیلا یة آبتیکم احد أیل لو قاه  ن ان

ذیانکرتم 
ّ
نطق فی   منر قلمی یشهد بذلک علی من صریلا ا لأخضع کلّ ذکر عند ذکری و انجذب الم لله قداتل زالآ ازل انزّل فی  مایعادله لا مااتی ب ال

ه  أش  کلّ 
ّ
 ا  اله  لان ان

ّ
نی علیک نااف  یا  الرّقابلک  ماء الملک لله  یاشلا دت به انا  ماب  السّجندی امّ الکتاب فی شطر  ناالمقتدر المختار هذا یوم فیه ی  ناا لا

ذینیتی اشکو الیک من ناو ع ئیهاب
ّ
  واعتبر فالخدمتی قل  واخلقما بعد کرونی نا ال
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 یاالب  لأم  یار قل  صابلا اولی ا  یا      
 
 من اسا  النّور کان    ین کنتم اذن ا

ً
هور   و علی  لا فق الا طعا

ّ
 ئقا  الظ

ً
 ماا  ما

ّ
  م قد هاو لا مظاهر ا  یا الله  واقم وجوه الوری ات

 ئقاکنت  
ً
 طنالعالم و  ا  بفی قط  ما

ً
سمی  بان  والحیا  ر ج بحما  ئکم تالله قدراالغدیر و   واضعب قل  جا کان القوم خلف الح  مم اذلا  مولی اراللهبذک  قا

ذی سم  لا بهذا ا  وااشرب  ثمّ   وان اقبلالرّحم
ّ
ذیف بهذا الکتاب  صانالا   ون العدل  زاعندکم بمی  ما  وانقوم ز   یارکان قل  لا زعت اعبه تز   ال

ّ
نزّل خضعت    اذ  ال

 لا  القوم وعند    ماینفعکم الیوم  لا المعرضین    لأ م  یا ح قل  والالا  و  ئفحاله الص
ّ
ه اتی  اللها  و قیغنیکم کتب العالم ات

ّ
  ن حا سب  .الآیاتمرٍ سجدت له  با ان

فتاب  آهد و  شا ن  ماس آند  اه افتادد  بال علا صدد اضند و در اه د دات خود ترتیب  هاماو اه  بتی  یار د مفتاننموده ک نرااد  را   الله   میو    الی حین عرف الله

 عن الکلّ در ظاهر ظاهر اواگ
ً
اعلی دعوت    به افق  راید و جمیع  ماکه هیچ منصفی انکار نن  مییام نمود قیام وجوه عالم قماه که این مظلوم منقطعا

گاه  آنکه از اصل امر  آ د مع  اننموده قصد مظلوم    را  ب از کاف و بااز ذ  ایشرذمهب  جار امر تجلی نمود از خلف حوالجمله ان ا  یفرمود و چون ف

ام انفسهم  لهم  کذلک سوّلت  نیستند  و   نبوده 
ً
اانّ   لاا  را من  فیسخلا هم  لعم  رین  مبین  مودعرالله کتاب  بحر  از  کلمه  ه  یفعل  بام  در  ء  شا یمارکه 

 ت و هاست از جمیع شب ا رکه موفق شد او محفوظباکلمه م یناه بو هر نفس ی  خبر بی یرید  مانصیبند و از یحکم بی 
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 ن عکاء فضعلی فی سجلا قوم کذلک نطق القلم ات  شاراا      
ً
 لک و رحمة علیک و نو   لا

ً
اهرء  هاالب  . لمشفق الکریما  و بین یدیک انّه ه  را

ّ
من افق    الظ

 ء علیکم و علی من یحبّکم و یسمع قولکم امطاء العماس
ً
ید که اهل مانمسئلت نموده و می ل از حق  زالا نی  فااین خادم    .من الله ربّ العالمین انتهی  را

م  ایّ و الی  یادر ل  راد  بات عجاید از حق نباحضرت هم  آن  ئز شوند  فارجوع  ه  ید بشاید  مان  تأیید  راید کل  ما مش محروم نفر یات اضااز فیو   راارض  

ه ب  را  نشابتبرگزیدیم و نس  ران  ناضر افحاعبد    یارک و تعالی  باع نموده قوله ت مار استن عظمت مکرّ سااز ل  رارکه  بام  کلمه  یند چه که اینماطلب ن

  نچه که این ه آبئزند  فا لله الحمد    .ست انتهیا  بت مقرون جااه  ب  داللهیند عنمانچه مسئلت نآه و البتّه  واهد و قلم گشا محکم نمودیم لوح    سدره 

شتند داتشریف  السّجنفی هذا  ومع حضرتکم  راالزو  ز فیفان کبیر و حضرت من ناکه حضرت اف مییاعاجز است در اعبد و امثال او از ذکرش 

ل بوده و همچنین ذکر  زالا حضرت آن لکن ذکر هد شد و واکه ذکرش از عالم محو نخفت یالس ی ترتیب جاحضرت فی الحقیقه خالی بود مآن ی جا

  یا عل رکهباکلمه م ت اینقا طق وقتی از او نا اللهرکبا ته اعلی ب نیّت اخذ نمودند و اهل فردوسحارو  واعلی از ا لأ که م لس یجاحضرت م آن ین منتسب

در   لکننده و مات مستور ماقاتب و مرالم مد عاداعدم استعه م نظر ب یاضر این احاعبد  یارک و تعالی باع شد قوله ت مااست ءمالک اسمان سااز ل

 ن آ ست و در ا ومی مکنون ی یالهعلم 
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گردد    داء عالم ظاهر و هویماشمس از افق س  به مثابۀت مکنونه  ناتب مستوره و شئو ران یوم مآهد شد و در  وات خیاآح و نشر  وایوم حشر ال      

نچه در  آلحقیقه ا یدهد فمی ده و دا دت هاضح و معلوم و مبرهن شد هر منصفی ش وانچه بر کل ناریب فیه چلا ری حق جانچه از قلم اعلی آ .انتهی

حضرت  آن  دستخط    . هد گشتواخ  دان هم در عالم ظاهر و هوینات افماقابد م لا زل  نای  الهح  واال  ل تصریح درماکه  بشود ب  یاعالم ظاهر شده و  

مستور فرموده و    را   کنز حبّ نش  نات افما که در کل  زایق و سلا   را  ن یان از او ظاهر حمد مقصود عالمواحین اثر کوثر حی   رئت شد در هرامکرر ق

   زون ت در او مخرااثر ف
ّ
  ما ن یمدّ حضرتکم و یؤیّدکم و یفتح علی وجوهکم  بانه یسئل الخادم ربّه  نافلا   تهینات عجلّ فضله و عظم جوده و جل
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م و  لا بهی سلا ءالله اهاب ما علیهخدمت نورین نیّرین  . المجیب السّامع و ء و هشای مالمقتدر علی ا و ن هالرّحم  نایتضوّع به عرف ظهوره بین العالم انّ ربّ 

ه  بهی ب لا ءالله اهاعلیه ب(  92)  حا  ر محبّت حضرت میم وناه  ز تخصیص و مشتعلند براطه  مزیّنند ب  هلحقیقا  یگویم فنم و می سار تکبیر می   و  ءناث

ن خارج شاق و اشتعال اییال و اشتباد و اقداتب محبّت و و رالحقیقه ذکر ما  یفته راته و تنزل عبرافکه تصعد ز  التیحجع شدند در راحکم حکم م

 ئز شوند و عرف  فان  ه آب   شاءاللهان زل  نای مخصوص نورین  الهت  ء مشیّ مانمودند رسید دو لوح از س  لسانچه ار آعبد است و    از ذکر و وصف این 
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ناء و  هامند البیاشانش بیابند و از بحر بیاب  رارحمن            
ّ
کرء و  الث

ّ
ذینکبیر علی حضرتکم و علی من معکم و علی  و التّ   الذ

ّ
یحبّونکم و یذکرونکم   ال

 و ینصرونکم ام
ً
 . 1303رک سنه با ن المضارم   5خ ادم  .  لک هذا الیوم المبینمامن لدن آمر حکیم الحمدلله  را
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